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  پ࣊جاھم  و  صدච໔وه   
  બࡳૌه  ࣔࣨوان  
و14..............................................................................................................................................................  عر  

ورِ گناه به روي انسان بسته ميي/ توضيح اين موهبت كه يع به معني پارساررِ گنـاه بـا    چطور دشود/ بسته شدن د
كظم غيظ، عفو و صفح/ فكر نكن كاري  ي شخصي و يا وقتي خداوند در را به روي شما بسته است/ درباره ي اراده

ازمنكـر   عنوان نهي به» ذم«يا ذم بكند/ در مورد و  مدحتو را كني كه در بين اين مردم حرمت داشته باشي و كسي 
؛ بـا  »الـدين  مسـتخفف «بين اسـت/ در مـورد    دورانديشي، مؤمن آينده ي دربارهعنوان اينكه كسي عناد دارد/  و يا به

فهمـي و ديگـران    رو شدن/ با آنچه خودت نمي / معارضه يعني روبهكند مصاحبت نكن كسي كه به دين توهين مي
  داوند دور بدارد، دوري كن.هم ممكن است نفهمند، معارضه نكن/ از آنكه تو را از خ

  19...........................................................................................................................................................  عبرت

عبرت يك درجه از پند گرفتن بالاتر است/ دنيا آن چيزي است كه انسان را از يـاد خـدا غافـل كنـد/ زهـد يعنـي       
ن كه شود مگر براي آنا خودداري از منكرات و انجام دادن اعمال معروف و دوري از دنيا/ عبرت گرفتن حاصل نمي

ي آخـرت اسـت.    كند/ دنيا جلوه كور محشور ميآنها را صفاي دل دارند و بصيرت قلب/ در مورد كساني كه خداوند 
  ي كوري دل است در اينجا. كوري در آنجا نشانه

  23...........................................................................................................................................................  تكلّف

با تطََوع عبادات را ي كسي كه  دربارهآيد/ در مورد سنّ تكليف/ در مورد متكلفّ و  تكلفّ از لغت كلفت و سختي مي
ي تكلفّ از اخلاق صالحين و شعار مؤمنين نيست/ استقامت كردن در عبادات  دهد/ مسأله يعني با اشتياق انجام مي

  ، تكلفّ و تشبيه به لباس.يٰنياز شدن از تكلفّ/ در مورد تقو تا بي
  28..............................................................................................................................................  غرور نكوهش

فرمايد: در عالم عرفـان شخصـي كـه خيـرات      به فارسي و عربي/ خداوند اخلاص را دوست دارد/ مي معناي غرور
گويند كسي كه وقف كند به قصـد   كند براي اينكه مردم اسمش را ببرند مغبون است ولي در قلمرو شريعت مي مي

 ،ولي براي مقرّبين درگاه الهـي حسنه است  ،كارهايي كه براي ابرارش بماند، جايز است/ ياينكه نام خودش يا متوفا
 .ها كـه خيلـي هـم متـداول اسـت      نفسي گناه و بد است/ معلومات و مجهولات انسان/ در مورد بسياري از شكسته

غـرور و تمنـّي جـز بـا      يهـا  گويد كه يعني من هستم/ از تاريكي د من چيزي نيستم ولي در معنا اين را ميگوي مي
ت/ تمنيّات يعني آرزوهايي كه به دست آوردنش يا محال است و يا خيلـي  خلوص نيت و برگشت به خدا راهي نيس



د اشنبايد راضي بشخص ) يعني اميدواري در چيزهايي است كه كاملاً ممكن است/ مشكل/ ترجي (در مقابل تمنّيٰ
  بماند. شود حالاتي كه پيدا ميكه در همين 

  33...............................................................................................................................................  منافق صفات

اصطلاح خصال بد ماننـد زنجيـري    ي معايب و به دن متن عربي كتاب علاوه بر شرح فارسي آن/ سلسلهعلّت خوان
آيـد/ اصـرار بـر صـغيره و      هاي ديگر هم با آن مـي  ير كسي بر يك بدي اصرار بورزد، بدپيوسته است كه اگ هم به

امانت، خيانت و وقاحت/ كوچـك و  ي  تكرار صغيره و تبديل شدن به گناهان بزرگ/ در مورد نفاق و منافق/ درباره
كنـد. هـيچ    ي ايمـان را شـل مـي    كند/ گناهاني هست كه خميره بزرگي گناه بستگي به آن نيتي دارد كه كسي مي

ي حسد و حسود، فرق حسادت و رقابت/ در مـورد   گناهي را نبايد كوچك حساب كرد/ در مورد كبر و متكبر/ درباره
  عيب ديگران. گفتنچيني و دوست داشتن  و دنيا را بر آخرت ترجيح دادن، سخنعلائم منافق، خواستن نفع دنيايي 

  38................................................................................................................................................  هويٰ و عقل

ي اربعه يعني مبناي احكام شرعي ما عقل است/ عقلي كه پاي ما را  همعاني مختلف در مورد لغت عقل/ يكي از ادلّ
فرمايـد:   خمسه و عقل/ قلمرو عقل و قلمرو عشـق/ مـي   ي حواس ارهگوييم/ درب از كار خير بسته است را هويٰ مي

شهوات  از دشمن عقل است و قوت اين هواي نفس ،دهد/ هواي نفس عاقل خودش را در معرض تهمت قرار نمي
  شود. خواري پيدا مي از حرامانسان است/ اصل هواي نفس 

  42.........................................................................................................................................................  وسوسه

قدم اول گناه/ وسوسه به كساني كه ايمان آوردند و به پروردگارشان توكلّ كردند، سلطه نـدارد/   ي منزله وسوسه به
داشتن و نـه  غير از پيغمبران و چهارده معصوم، ديگران هر لحظه در معرض خطر وسوسه هستند/ توكلّ بر خداوند 

انـدازد/ القـا كـردن     مردم وسوسه مـي ي  ي ناس، وسواس خنّاسي كه در سينه / در مورد سورهي خود توكلّ بر اراده
بايد ياد خدا باشد/  ،ع، براي اينكه به خطا كشانده نشودبكارهاي ظاهراً خوب توسط شيطان/ عقل مجاور است با ط

  المتين الهي است و به هيچي نداشتن در برابر خدا. علاج از شرّ شيطان توسل به حبلُ
47........................................................................................................................  غرور و خودپسندي و جبع  

جبخودپسندي يعني خودش عمل خودش را بپسندد/ در مورد مجازات  وجب عجبي شيطان و  / دربارهعاميد ع /
اي ندارم، نه قلب سـليمي و نـه كارهـاي     گويد: وارد شدم بر كريمي هيچ توشه / ميعجب استعلاج  ،به كرم خدا

و غيـر از واقعيـت   كند غيـر از اعتقـادش    و آن كاري كه ميزند  نفاق يعني در دنياي ظاهر آن حرفي كه ميخوبي/ 
    .ي كفر و نفاق شود/ خلود در آتش ميوه ماند و دائمي مي زياد باشد و زود پاك نكنيد، مي عجبباشد/ اگر 

  51......................................................................................................................  )گرسنگي و جوع( خوردنآداب 

غـذا   ،هـا/ برگزيـدگان جـز برحسـب ضـرورت      درويـش  اصـطلاحي در بـين   ،غذا خوردن/ در مورد فتـوح  ي درباره
وت و سـنگدلي، هيجـان   اكنـد: قس ـ  شود را ايجاد مي خورند/ پرخوري دو خصلت كه موجب انحراف زيادي مي نمي

فرمايد: گرسنگي به حدي كه براي فكر و بدن مضر نباشد،  خوراكي صحت بدن است/ مي ي كم شهوات/ يك فايده
  .در مورد شكم و شهوت و فرمايش پيغمبرغذاي روح و طعام قلب است/ 

  55......................................................................................................................................   چشم پوشيدن فرو

تند در مورد مـردان   و سر به زير انداختن در مقابل نگاه ارادي كردن/ در مورد ديدن و نگاه كردن/ نگاه نكردن تيز



بينـد/ احسـاس    عظمت خـدا را مـي  شود كه  ي افك/ آيات حجاب/ غص بصر از اين ناشي مي هو زنان مؤمن/ قضي
زنـد و   رسان) عقل/ چشمت را از چيزي كه به دينت لطمه مـي  (نامه جاسوس قلب است و بريد ،خمود كردن/ چشم

  ند و از آن اكراه دارند، بپوشان.نك يا قلب و عقلت تصديقش نمي
  58......................................................................................................................................  )رفتن راه طرز( مشي

را پـاك كـن/    تلح/ به قصد اطاعت امر خدا و به قصد پاك و خالص عزيمت كن و نيت ـدر مورد ايمان و عمل صا
روي خيلـي   ي خلوص نيت/ مؤمن نگاهش عبـرت اسـت/ وقتـي راه مـي     نگذار در بين راه تخطّي پيدا كني/ درباره

نگـاه نكـن مگـر     طـرف  طـرف و آن  به اين ،خودت را نگير و متكبرانه راه نرو/ در راه هر چه بيشتر به ياد خدا باش
اينكه صنع خداوند را ببيني/ پرنده و طائر بر شوم بودن و يا مبارك بودن يك عملي يا كاري براي انسـان اطـلاق   

  هر انساني آن طائرش به گردن خودش است. :فرمايد شود/ مي مي
  62...........................................................................................................................................................  خواب

معنوي/ خواب و رؤيـا، رؤيـاي صـادقه/ تعبيـر خـواب       چگونگي ظاهر شدن خواب از نظر ظاهري/ خواب از لحاظ
انـد خوابتـان را بـه هركسـي نگوييـد/ داسـتان تعبيـر         چيزي نيست كه اتّكا به كتاب كافي باشد/ علّت اينكه گفته

كنـد/ خـواب و روح الهـي و روح     خداوند براي كاري كه بخواهد وسايل را فـراهم مـي  / عحضرت يوسف خواب
اي است به سوي عالم بالا/ خواب مرگي است كه برگشت دارد/ ياد خدا  عني رؤيا، دريچهحيواني در انسان/ خواب ي

از شـما   مسـحتبي و ذكر خدا در موقع خواب/ در مورد ضعف بشر و نياز به خواب/ خواب موجب نشود كه واجبي يا 
كنـد/   راحـت مـي   گوش را از شنيدن خطاهـا  ،ي سكوت/ خواب ي خواب و رؤيا، مكاشفات/ روزه سلب شود/ درباره

/ پرخوري و پرنوشي هر دو انسان را مدت زمان خواب شود/ در مورد ي ميخواب براي اجتناب از گناه يك ثواب تلقّ
ي خـواب مصـنوعي و    دارد/ در مورد دعاهاي موقع خواب خيلي تأكيد شـده اسـت/ دربـاره    از طاعت خداوند باز مي

  كنند. رگاه خدا استغفار ميهيپنوتيزم/ از صفات مؤمنين است كه در سحر به د
  71.......................................................................................................................................................  معاشرت

ي اعضـاي   منزلـه  وآمد/ خداوند فرمـوده اسـت مخلـوق بـه     اصطلاح رفت ها با هم و به معاشرت يعني ارتباط انسان
ي من است/ در مورد معاشرت با غيرمسلمان/ كسي كه بخواهد در علـن معاشـرتش خـوب باشـد بايـد در       خانواده

  ي اينكه با چه كسي معاشرت كني. ازمنكر/ درباره معروف و نهي سرّش با خداوند خالص باشد/ در مورد امربه
  75............................................................................................................................................................  كلام

ها كلام است/ كلمات را بسنج و او را بر عقل عرضه كـن. اگـر    معاني مختلف لغت كلام/ يكي از روابط بين انسان
شود ولي  راه خدا نبود، سكوت بهتر از گفتن است/ نيات و كارهاي مردم خيلي دير فهميده مي نيت تو كار خير و در

بيشـتر اسـت، حسـاب او هـم      ءي اعضا تواند بكند از همه ميزبان نكرده  زبان خيلي روشن است/ گناهي كه خداي
  مت، سكوت و آرامش.صشديدتر از همه است/ در مورد سكينه و 

  79.....................................................................................................................................................  ذم و مدح

مدح و ذم يعني تعريف كردن و مذمت كردن/ بالاترين مدح خداوند از تو اين است كه مشـمول عنـايتش باشـي و    
تملـّق/ شـعرا در   ي  دربـاره تواني براي خداوند خالص باشـي/   مشمول خطاب عبد باشي/ در مورد اينكه چگونه مي

نكرده بـه شـرّي بـراي شـما      ي اش خدا ما مقرّر كرده باشد و يا ارادهمبالغه يد طولايي دارند/ خداوند خيري براي ش



بينند اگـر نقصـي داشـته     دهد/ دوستان معمولي جز خوبي نمي هيچكدام از آنها را تغيير نمي ،باشد، مدح و ذم مردم
اجرا كـن/  باشيد از دشمنانتان بايد بپرسيد/ مشورت با منافقين ولي هر تصميمي خودت گرفتي بر خدا توكلّ كن و 

بيجا دوري كنيم، هم از شنيدنش و هم از گفتنش. بايد سعي كنيم از مدح و ذم  
  84................................................................................................................................................   جدل و مراء

كنيم خواست خـدا را در نظـر    ي كافرون/ در هر كاري كه مي شد/ جدل و سوره جدل در قديم يك علم حساب مي
با جدال/ جدلي كه مجاز است براي امور ديني است و فهماندن يـك   گيريم/ در مورد اصحاب كهف/ تفاوت مراءب

ترين امـر بـراي    ترين وثيقه و محكم كنند/ محكم مطلب به شخص/ هميشه دو جاهل هستند كه با هم مجادله مي
  ايمان و صحت دين ترك مراء، ترك ممارات است.

  88...........................................................................................................................................................  غيبت

داند ملاك است/ در مورد غيبت و تهمت/ نيت را بايـد   ميعيب شود، آنچه كه خداوند  يمواردي كه شامل غيبت م
ي كارها/ در مورد رقابت و غيبت/ وسوسه كردن انسان به غيبت/ غيبـت   هميشه اصلاح كنيد در همه جا و در همه

ستگي مردم را بـه هـم   االله هم در آن هست/ وجود غيبت و شيوع غيبت، اركان همب از گناهاني است كه احياناً حق
كند/ در مورد پرسيدن مطلبي به صورت استفسار و سـؤالي/   هاي آدم را خراب مي كند/ غيبت تمام خوبي سست مي

بيند اگر خـوب دقـّت كنـد     غيبت و ذكر عيب در خلقت كسي و عيب در خُلق كسي/ كسي كه عيب ديگري را مي
صورت طنـز/   ر مورد ذكر جهل كسي و بيان كردنش بهدر خودش هم هست/ د آن ترِ معمولاً آن عيب حتّي ضعيف

تصديق كردن خبري كه به او گفتند و شنيده بدون اينكه بر خود شخص آشكار شـده باشـد/ در مـورد سـوءظن و     
ي حسد و غيبت / بردن نام كسي با كراهت و شـاخ و بـرگ دادن    درباره»/ صحتحمل عمل مؤمن بر «بدبيني يا 

  .به اشكالات معمولي او
  96................................................................................................................................................................  يار

مـؤثّر بدانـد/    ي شرك جلي و شرك خفي/ شرك لغتاً يعني كسي را غير از خدا نفاق/ درباره و در مورد ريا، دورويي
اسـت/ در   داشتنيو  يي روز ميزان/ دعا خواندني نيست. دعا كردن / در مورد مخلصَ/ دربارهاخلاص و خلوص نيت

ا، مزاياي ذكر خفي بر ذكر جلي/ ريا در مقابل اخلاص است/ آدم مخلص در درجات بـالا اگـر   مورد نفوذ ريا در دع
خورد/ وقتي از خدا مزدي  به درد نمي ،كار خير با اخلاص نباشداگر مخلصَ بشود از هرگونه شيطاني مصون است/ 

ن خاضـع/ لحظـاتي در   الله است/ قلب خاشـع و بـد   رود چه كار خيري كردي همين محضاً خواهي و يادت مي نمي
  كند. كه خداوند از ريا و نفاق خلاصشان ميهست سلوك براي مؤمنين 

  103  ..........................................................................................................................................................  حسد

حسد يكي از معايب و نواقص اخلاقي است/ در مورد حسد، غبطه و رقابت/ حسود قبل از اينكه بـه ديگـري ضـرر    
ست تا حسد بورزي/ ضررهاي حسد در تاريخ اسلام/ حسود از بزند، به خودش ضرر زده است/ محسود باشي بهتر ا

  بريم. زند/ از شرّ حاسد به خدا پناه مي پشت خنجر مي
  107  ..........................................................................................................................................................  طمع

طلبي در امر دنيا مكروه است/ در مـورد دنيـا و    فاسدترين چيز براي دين طمع است و بهترين چيز ورع است/ زياده
ي خواستن از خداوند/ علّت تشبيه طمـع بـه    خواهد بايد از خداوند بخواهد/ نحوه دنيا را هم اگر مياهداف اخروي/ 



توكلّ به خداوند و رسد آنجا هست/  نظر مي ي آنچه براي ما محال به ي خدا همه چيز هست، همه مستي/ در خزانه
  ق محتاج نكني.قناعت به آنچه سهم تو است/ آرزوهاي خودت را كوچك كن تا خودت را به خل

  112  .....................................................................................................................................................  سخاوت

سـخاوت از اخـلاق انبيـاء و سـتون محكـم       /پيغمبر به فرزند حاتم طايي احترامِداستان سخاوت، بذل و بخشش/ 
كنـد   كنيد، يادآوري نكنيد و ديگر فراموش كنيد/ سخي آن است كه بذل نمي ايمان است/ اگر خدمتي به كسي مي

  غضب خدا. در راه متَسخّيكند و  االله كار مي / سخي لوجهمتَسخّيسخي و اطاعت خداوند/  مگر در راه
  119  ...................................................................................................................................  بخشيدن و ستاندن

آمـدتر   تر و خـوش  اخذ و عطا يعني گرفتن چيزي، چيزي ببخشند و بگيرند/ كسي كه گرفتن چيزي برايش محبوب
شخص خودش بدهكار اسـت از مـال   اگر ن است/ در مورد توجه به مال حق يعني مثلاً باشد از اينكه ببخشد، مغبو

 اين پول براي اين خـرج در دسـت   نحوي اش را مصرف نكند، از جايي كه به موقوفه كه دستش امانت است، بدهي
ي خاص/ امين الخاص/ تقواي عام و تقوا ي خاص ي خاص و روزه ي عام، روزه اوست از آن اموال خرج نكند/ روزه
يعنـي انفـاق   انفاق كند بگيرد و در راه رضاي خدا انفاق كند/ در راه رضاي خدا  ،آن كسي است كه به حكم خداوند

  ست.ارا عبادت بداند در عبادت هم شرط قربت 
  123  ......................................................................................................................................................  برادري

اي  يعني در راه سلوك/ در مورد همسر صالحه برادري در راه خداي تعاليي  دربارهمعنوي برادري/  ي اخوت و جنبه
ي فرزند فهميده/ دوستي با پرهيزكاران را كه در جهان خيلي كم  دربارهكه در راه خداوند با هم الفت داشته باشند/ 

ت و مجهـولات/ هـيچ نعمتـي در دو جهـان بـالاتر از صـحبت و بـرادري        اطالـب بـاش/ در مـورد ظلم ـ    ،هسـتند 
  نيست. پرهيزكاران
  126  .....................................................................................................................................................  مشورت

مشورت بالاتر از استخاره است/ منافق بدتر از دشمن است/ دوستي كامل آن است كه در موقع، نواقص دوسـت را  
هم يادآوري و او را كمك كند/ منافق دنبال نقاط ضعف انسان است كه خودش و دوستانش متوجه نيستند/ شـورا  

ر الهـي  با تفسير نادرست/ مشاوره در مسائل مستحدثه/ اگر كسي به قصد اطاعت ام ساعده بني ي در داستان سقيفه
چه به خاطرش برسد الهام الهي است/ در اموري كه مقتضي دين است مشورت كـن/  مشورت كند در هر جايي، آن

/ از داني، علم پيدا كنـي  و مشورت/ هدف مشاوره اين است كه به يك مطلبي كه خودت نمي يدر مورد عقل شرع
  كسي مشورت نخواه كه هواي نفس تو را تأييد كند.

  130  ...........................................................................................................................................................  حلم

لم/ سه نوع صبر است: خـودداري از گناهـان، اسـتقامت در انجـام دسـتورات      ححلم و بردباري/ تفاوت بين صبر و 
/ سـان اسـت  حالت درونـي ان واجب و مستحب و صبر بر خودداري از گناه/ يكي از صفات خداوند حليم است، حلم 

ي برخـورد   شود/ نحوه ي حلم ظاهر مي ي پنج موردي كه مسأله هيچ اثري وجود ندارد مگر از جانب خداوند/ درباره
كند/ كسي كه بـر   رساند ولي سنگيني بار همه را تحمل مي فرمايند مؤمن به همه استفاده مي با شخص جاهل/ مي

رسد زيرا كه رضاي خدا هميشه بـا جفـاي    ردم صبر نكند، به رضاي خدا نميعدالتي م توجهي و بي جفاي مردم، بي
  خلق همراه است/ در مورد حقيقت حلم.



  135  .......................................................................................................................................................  تواضع

گويند و اگر مربوط به قلب و دل باشد خشـوع   تواضع و فروتني/ فروتني اگر مربوط به آداب ظاهر باشد خضوع مي
است كه براي خدا و در راه خداوند باشد والّا غير از اين تواضع نيسـت و كبـر اسـت/ تواضـع      گويند/ تواضع آن مي

تـرين   / خود را پسـت ها يك حيثيت قائل بشود انسان ي تر بداند و براي همه يعني انسان خودش را از ديگري پايين
گويند، اشتباه نكنيـد/ تواضـع    ها ميي حقارت كه روانكاو بيني، عقده بدانيم/ تواضع را با خودكوچك وندمخلوق خدا

خواهي كرد/ صبر و نماز مشكل  فهميد كه خطا كرده و معذرت در مقابل كبر است، شيطان كبر ورزيد ولي آدم فوراً
كنند/ اصل تواضع از اين است كه خداونـد را   است مگر بر خاشعين يعني آنهايي كه در دلشان فروتني احساس مي

فرمايند در مقابل مؤمنين تواضع كن/  دل اقرار داشته باشيم/ پيغمبر مي و در واقع بهدر نظر خود عظيم حس كنيم 
  ندارند. با خوف/ مؤمنين خوف خشيتفرق 
  142  ...........................................................................................................................................................  اقتدا

 ـاقتدا به معني پيروي است/ در مورد پيروي از ملـّت ابـراهيم/ حضـرت ابـراهيم پيشـرو اُ      يعنـي   حنيـف هـاي   تم
تقليد/ اقتداي معنوي هميشگي است/ در مورد ريا/ داستان لقمـان كـه ادب را از   ي  دربارهت/ معناي فقيه/ خداپرس

حنفيه و اقتداي مثبت به خوبان و احتراز از بدان. دبنكه آموختي؟ و داستان محم  
  148  ...........................................................................................................................................................  عفو

پوشـاندن   ،پوشاندن حقـايق اسـت و غفـران    ،است/ كفر عفو و غفران معنايش خيلي شبيه به هم و نزديك به هم
ي قصـاص/   / داستان پيغمبر و قاتل حضـرت حمـزه، عفـو عندالقـدره/ دربـاره     در مورد انتقامخطاهايي كه هست/ 

 عيي شما زندگي است/ عيس قصاص براي جامعهفرمايد:  ميكنند/  فرمايد، مي پيغمبر مي هر چهمؤمنين خالص 
توانيد ترك كنيد. غيظ را داشته باشيد ولي فرو بدهيد و در قدم بالاتر  احسان/ غيظ را نمي ي عفو و و آخرين مرحله

ق به اخلاق الهي/ در مورد حكم اعـدام و قصـاص/ مـراوده    غيظ را فراموش كنيد و بعد احسان است/ در مورد تخلّ
به كسي كـه عطـا را از تـو     عطا كن ،كسي كه به تو ظلم كرده استاز عفو كن  ،كن با كسي كه از تو بريده است

ي رحم/ تسلطّ بر نفس و خاصـيت عفـو كـردن از     خوبي كن به كسي كه به تو بدي كرده است/ صله ،گرفته است
توانيم در همين جا داشـته باشـيم دور انـداختن     ست/ از خواص بهشت كه ميهاسرار الهي است كه در قلب مؤمن 

  كند. ي مؤمن وارد مي است كه در دل بندهفرمايند: عفو از صفات خداوند  غش است/ ميو غل

155  .................................................................................................................................................  لقخُ سنح  

هايي كه خداوند نسبت به پيغمبر فرموده است/ پيغمبـر   ها و تندي خُلق يعني خوي خوش/ در مورد بازخواست حسن
اسـت كسـي ظـاهرش    خُلق هيچكس جز خداوند آگاه نيسـت/ ممكـن    خُلق/ راجع به حسن و خوي عظيم و حسن

كند و در اين  عمل را باطل مي ،شود/ سوءخُلق خُلق داشته باشد ولي كمي كه جلو برود، سوءخُلقش آشكار مي حسن
كنيد، منّت نگذاريد و با خُلق بد ندهيد، با كمال احتـرام   كمك مي يرسد/ وقتي به مؤمن مسير به ذلّت و خواري مي

  و محبت بدهيد.
  159  ...........................................................................................................................................................  علم

هر علمي از جهـل بهتـر   علم اصل هر حالت درست و صحيح است و آن آخر يك منزلت بلندبالا و بلندمقام است/ 
داستان ابوريحان بيروني و علاقه به پاسخ سؤالاتش حتّي قبل از مرگ/ در مورد علمي كه طلب آن بـر هـر   است/ 



كار گرفتن علم به نفـع مـردم/    است كه آن را نشر كنيم/ به ها زكات علم اين به قول بعضيواجب است/  يمسلمان
فرماينـد   ميدادند/ علم و ارضاي حس كنجكاوي/  هم مي سينا و شاگردانش؛ درس علم و عمل را با داستان ابوعلي

علم را براي خدمت به بشر، خدمت به بندگان خداوند بايد بخوانيم نه براي ارضاي شخصي/ در مورد عالم صغير و 
ت در تحصـيل     ها و علم/ جهلِ لم كبير/ داستان غزالي و صحبت دزدان كاروان در مورد كتابعا شبيه به علـم، نيـ

فرمايد: آن علمي كـه انسـان را    ها كسب مقامات دنيوي و مدرك/ اخلاص و اطاعت امر/ پيغمبر مي در بعضي ،علم
ل طـولاني و وسـيع اسـت/ علـم زينـت      ي عم ـ ت علم كوتاه است ولي دامنـه از اخلاص دور كند، علم نيست/ مد

كشاند/ در مورد بهشت اعلاء، بهشت رضوان/  شخص در دنيا و آخرت است و او را به بهشت و به رضايت الهي مي
ايـد بخيـل باشـد،    بدر مورد تعريف عقل، عقل معاد و عقل معاش/ درك و فهم چيزي غير از سواد است/ در علم ن

  اند. م و متعلّم فرمودهرد صفاتي كه در معلّگويند زكات علم بخشش است/ در مو مي
  169  .........................................................................................................................................................  يٰفتو

كند. چون طرفين دعوا غالبـاً   گويند قاضي جاهلي است كه بين دو عالم حكم مي فرق فتويٰ با قضاوت/ عبارتي مي
 ءعالي در هر لحظـه اسـتفتا  تواند فتويٰ بدهد كه خودش از خداي ت دانند كه واقعيت چيست/ كسي مي خودشان مي

/ اخـلاص نتيجـه يعنـي چاشـني علـم اسـت/ در مـورد مفتـي و قاضـي/ يكـي از            كند/ استفتاء يعني طلب فتويٰ
ي  / در مورد استخاره/ دربارهاست ي تفكرّ، تعقلّ و استدلال شيعيان بوده كار انداختن قوه هاي غيبت امام، به حكمت

وقتـي   جاه و مقـام اسـت  رود حب  ي مؤمن بيرون مي دل بندهيزي كه از طلبي، آخرين چ اخباري و اصولي/ رياست
اين رفت، مؤمن كامل است/ احكام و بحث ناسخ و منسوخ/ مفتي محتاج اسـت بـه اينكـه معـاني قـرآن را بدانـد       

 ـ   حقايق سنن را و بواطن و اشارات و آداب را بداند/ خداوند از علم خودش به هر اندازه و ه اي كه مصـلحت بدانـد ب
/ حكمت يعنـي اتّصـال   ي عمل باشد دهد/ آن علمي اصالت دارد كه با عمل همراه باشد و دنباله بندگان خوبش مي

  به منبع علم.
  178  .........................................................................................................................  ازمنكر نهي و معروف امربه

عمـال بهتـر اسـت/    بندي براساس اعتقادات و ا تقسيم ولي ندا هبراساس فروع دين و اصول دين كردرا بندي  تقسيم
كساني كـه  ازمنكر و.../  معروف و نهي اعتقادات: توحيد و نبوت و معاد و عدل و امامت و اعمال: روزه و نماز و امربه

هاي دروني خـودش و   هاي نفس و خواهش ازمنكر كنند: كسي كه از هواهاي نفس و آفت معروف و نهي نبايد امربه
ي صحيح نقل روايت/ كسي كـه صـفات    ن را فراري نداده است/ اجازهشهواتش آرام نگرفته، خلاص نشده و شيطا

معـروف و   كند/ آن كسي كه امربه حرفش هم در مردم اثر نمي ،ازمنكر را نداشته باشد معروف و نهي مربوط به امربه
در كند محتاج به اين است كه به حلال و حرام آگاه باشد/ رنجاندن دل مؤمن كـار حرامـي اسـت/     ازمنكر مي نهي

  كند. منكر مي از معروف و نهي مورد شرايط كسي كه امربه
  183  ..................................................................................................................................................  خداترسي

را خداوند از صفات علمـا قـرار داده/ در مـورد مـؤمنين و خـوف و رجـاء/ سـقراط         خشيتيعني خداترسي/  خشيت
علم ايمان داشته باشـيد، علـم   به آن كند از جهل است/ هر مطلبي را كه علم داشتيد و  گويد كسي كه خطا مي مي

بـرايش   خشـيت واقعي است/ اگر كسي واقعاً علم داشت كه روز جزائي هست و هميشه در حضـور خداونـد اسـت    
غير از خوف است/ فرمودند: علما اگر به علمشان عمل كنند، بهترين مردم هستند و اگر بـه   خشيت شد/ حاصل مي



شـود   رد طمع و بخل/ بخل يعني آنچنان حواسش متوجه مال خودش ميعلمشان عمل نكنند بدترين مردم/ در مو
ب و غيـرت/ عقـل     كند/ در مورد آفت ريا/ درباره كه از نياز ديگران، نياز برادرش غفلت مي ي تعصب/ تفاوت تعصـ
 خشـيت  اليقـين/  اليقـين و حـقّ   اليقين، عين ي مدح و تملقّ/ در مورد علم شريعتي و طريقتي/ در مورد جدل/ درباره

يعني در ضمن اينكه ترس و خوف دارد، رجاء و اميـد هـم دارد/ وقتـي     خشيتاليقين است/  ي حقّ واقعي در مرحله
كند/ كلام به نحوي بايد گفته شود كه در طرف مؤثّر باشـد/ در   مي خشيتشخص به حضور رسيده است احساس 

خبـر صـحيح يـك نـورانيتي دارد كـه خـودش را       انـد/   غلط و نادرستي كه در دين وارد كرده مورد اخبار و احاديث
هاي نفس خيلي زيـاد اسـت،    شناساند/ كساني بايد موعظه را انجام بدهند كه صحيح را از سقيم بشناسند/ فتنه مي

  آنها را بشناسيد.

  192  ...............................................................................................................................  قبل جزوات فهرست



 

  آ

  عصادق  ໇رح ඼່ماীشات තअرت
) ı Ø̫̃ Ôͬ
ÕŲ Ĭ ×̡ ̏ ɟ ò ð ı Ö˳ ɀ  ÕĽ Ø͗Ų ÿ Ĭ Õ̡ Ôͩ ɢ ð ò ÕĽ Õ͵ Ø̓ Õͅ ˚Ⱦ( جلد)ی        )موّ دਚبम  جلد భ ଒ یਣশࣅناو  

ÕŲÔͬ ı ( ع໇رح ඼່ماীشات තअرت صادق Ø̫̃ Ĭ ×̡ ̏ ɟ ò ð ı Ö˳ ɀ   ͗ Ø ŲÕĽ ÿ Ĭ Õ̡ Ôͩ ɢ  òð Õ͵ Ø̓ Õͅ ˚ȾÕĽ(   
  ൾঃࢾඩر    ॰ده   রود:

  

رعايت/ نيت/ ذكر/ شكر/ لبـاس/ طهـارت/ آداب خـروج از منـزل/     بيان: ظهور مراتب مكنونات قلب/ 

آداب داخل شدن به مسجد/ شروع نماز/ قرائت قرآن/ ركـوع/ سـجده/ تشـهد/ سـلام/ دعـا/ روزه /      

ر/ خاموشي/ راحت و آسايش/ قناعـت/ حـرص و آز/ زهـد و    زكات/ حج/ سلامت/ عزلت/ عبادت/ تفكّ

  پارسايي/ نكوهش دنيا

  ভعدی    دࣅناوਣশی భ ଒ جل 
ÕŲÔͬ ı ( ع໇رح ඼່ماীشات තअرت صادق Ø̫̃ Ĭ ×̡ ̏ ɟ ò ð ı Ö˳ ɀ   ͗ Ø ŲÕĽ ÿ Ĭ Õ̡ Ôͩ ɢ  òð ÕĽ Õ͵ Ø̓ Õͅ ˚Ⱦ(   
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را، عࢤوماً  و १ؤالات  ୓  پا।خ ଓฬ ) عൖࣂشاه ೴ख़ذوب (තअرت آ༚ی حاج دන඿ر ৗورعਚی ঻หنده  آنૢه ৔ ଘوଥّ  با *
భ ی ج࢓ساتජࡺन یਗ یان঻  ند وশما඼່ ɱð ҵþĬ تک ଘ ଡگا با॰د، ੪ॸف ৶ما१  ௚ؤالات ਖ৶ی  و ୓ تک ଓฬ پا।خ ೰دا

  ভࡶජماॡ  .௚طاૐॹه  دमّࢌ   १  ଘؤال  ජໍح  از  را म࣫ل ঻یاฬت  ච໔وات ॡطاॻࢋ
ر৯د. අ౶ند،   ଡ اอশૢه     بඵ෬ر৯د     و    দوन ଛࡻط   ইسا਩ی    ච໔وات    را    بඵ෬ر৯د    ॡ   ଒طاૐॹه    ਗی  *  ای     بఴذا
*  ଘ ت॥ند اേ೷঒واऒôļ Ô̶ Ố ɬ ଝعلا ச ଦ ଽ یਉرනසد ଘ ن وه و ساઍआ ୌوص नࡺජا و ساड़ ୌؤ಻ൾঃن ଘ اଌن ঃ ච໔ندا

  ৶ماগ   .௚دଢ  ساଌୌن   ଘ   دارید، ੪ॸف ৶ࢤوده   ड़وओود   جلد یک   از   ફ   ଒    சورਦی  ঻ భیاฬت، ච໔وات
ऒواേ೷঒ند ا॥ت  ඵවرد ،  و اఊراਦی ફورت ਗیඵෆرଢّ  ی ੆ज़ࣞ࢞ل از ड़ ଽؤ૘०ه঻یاฬت،ی ච໔وات  ه૟ّੀ০ با ৔وଘ ଥّ آنૢه  *

     ۰۹۱۲   ۵۸۳   ۸۲۴۲    ی ت࢕૫ن ॷماره  با، اනහراک ی ৅࡛وه با   آতناਪی وච໔وات  ॣفارش اعلام  गࢨت
  ඼່ما௚.   حاલل   ৳ماس 

 ا৯د،  دا૛তه ماฮی ৔وਮ࣪ق ೯دक़تو ساච໔ ୌوات ঻یاฬت،  ච໔وه భتඵ෯ൢر اଌن ই ଒سا਩ی ی از ھૡه ঴دಬࣨوণی૤ه *
  ॴود. ਗی ণپاسࢂචاری 
ච໔þĬҵɱð  Øŭوات از ৘ජໍق ساশࢌ اන෱ඔرਠষی ذ৞ل ඵ෕ز  ی ॡطاૐॹه*  ÔİÙŨı یਗ  ଘ واتච໔ ،ࢌশن ساଌا భ .د॰باÕŲ Ôͦ Ò· Òĸ Ø̡ 

ච໔ ×Įوات ൈঠتار୓ی ਩༙ଷی، ی  हख़ࢤوଐ: شاढ़ل و Øӏ ÕũĬҵɱ  ،ی਩༙ଷࡱتঠ ،حॺه پندصا૑৒ر໇ ଔرح رسا໇  واتච໔ ،ی਩༙ଷ ی୓وদو
ീࣻࣇ࡝وی ड़وરوਐی  þĬҵɱðبا॰د. ھࢠ಻ൾ൒ن భ اଌن ساশࢌ  ا঩تلا༙ت خاৗوادਛی، ࣹࡷوق ماฮی و ඩ࠙رଢ) و... ਗی  (اণࣇخاره، ड़وરوਐی

భ  وصઍआ   ࢋॻطاॡ   وردड़     ،ෘ੣ো   زඵ෕     ودओدارد.   و  
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لااقل همـان  بدهم و ن را آتوقعّ دارد كه جواب  ،گويد نويسد يا مطلبي مي هر كسي نامه مي
رسـم. الان مـدتي اسـت ديگـر      هـم نمـي   رامن دو خـط بنويسـم. همـان     ،پنج خط كه او نوشته

  شود. صوت استفاده مي ويسم. به اين دليل از ضبطتوانم بن نمي تقريباً
گردد  شود و منتشر مي گفته شده كه هر مرتبه پياده مي خواهش كردم به فهرستي از مطالبِ

ام. ديگران هم كه سؤالات مشـابه دارنـد    سؤال شده، صحبت كرده نگاه كنند، حتماً راجع به مطلبِ
  استفاده كنند.

  (جلسه برادران ايماني). ش.  ه 30/9/1387شنبه، تاريخ بح صبرگرفته از گفتارهاي عرفاني، 
***  

گويند التماس دعا، من جواب اين  ام جواب نداديد. آخر مي يكي پرسيده كه دوبار نامه نوشته
عليشاه كه يكبار گفـتم. فرمودنـد: همـان     صالح را چه بگويم؟ جوابي نداريد. همان فرمايش حضرت

شـان بـه مـا     گويند، همان لحظه، دعا و خواسته د، التماس دعا ميرسانن اي كه آنها سلام مي لحظه
ام و جـواب   علاوه بعضي چيزها هست كه بارها و دفعات زيادي به ديگـران گفتـه   رسيده است... به

 توانم جواب بدهم. ام؛ ديگر به هركسي نمي داده
شـود.   ؤال نمـي س ما تا در اين دنيا هستيم، هر وقت فكر كنيم، سؤال داريم. هيچ انساني بي

اي كه ما هستيم، چقدر سؤالات هسـت؟ اگـر    رسد. اين عده فرض كنيم از هر كسي يك سؤال مي
ع اينكه شود. اين است كه توقّ درجواب اينها، يك خط هم بنويسيم، خود اين يك كتاب بزرگي مي

د، شـود ايـن كـار را كـر     براي هر سؤالي، خود آن شخص را بخواهيم و با هم صحبت كنيم، نمـي 
  رسيم. براي اينكه غير از اين جلسه، خيلي جلسات ديگر هم هست. نمي

من اگر شود، توجه كنيد كه  ذهنتان پيدا ميدر سؤالي كه  ي دربارهكنم  خواهش ميبنابراين 
كه آيد، بپرسيد  هايي هم كه درمي م. اين جزوها هبايد جواب بدهم، آنطور سؤالات را حتماً جواب داد

 و م، همـان را بگيريـد بخوانيـد و بعـد اگـر پيـدا نكرديـد آنوقـت بياييـد         ا هادجـواب د  چه مـوقعي 
ي بيشتري جواب بدهم و هـم اينكـه    تر بشود، بتوانم به عده براي اينكه هم كار من راحت .بپرسيد

  جواب نماند.  هيچ سؤالي بي
كه مربوط به مطلبي ده بار هم  اگرنويسند شش بار نامه نوشتيم، جواب نداديد. بله،  ميمثلاً 
  ؟بدهم يچه جواب ،بنويسيدرا من نيست 

(جلسه خواهران ايماني) . ش. ه 4/2/1392چهارشنبه، تاريخ صبح برگرفته از گفتارهاي عرفاني، 
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 ÿَ ôَ  ø1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ. الرَّ    الرَّ

مايشـات حضـرت   ، مسـتند بـه فر  قـة يعة و مفتـاح الحق يمصباح الشـر ، پارسايي از كتاب ورع فصل
  .عجعفرصادق

ابَ جَوارِحِكَ عَمّا یَرْجِعُ ضَرَرُهُ اغْلِقْ ا :عقُ ادِ قالَ الصَّ  جاهَتِكَ عِنْدَ  لى قَلْبِكَ اْࣼ َ ِ وَیَذْهَبُ ِࣼ ـبُ االلهّٰ  تَعـالى وَیُعَقِّ
ــةِ وَالْ ـحَـــالْ  مَ الْقِیامَ ْऒَ َــة دامَ ئاـحَـــسْرَةَ وَالنَّ ــیِّ حْــتَ مِــنَ السَّ ـــمُ تِ وَ یاءَ عَمّــا اجْترََ عُ یَ الْ ــفْحُ عَــنْ اتاجُ ـحْـــتَوَرِّ ــةِ اُصُــول: الصَّ لى ثَلاثَ

كُ الْ الْقِ ـخَ ـعआََاتِ الْ  ْहََعَ و مِّ وَ الْـمَ رْمَةِ فࢩِْ وَاسْتِواءُ ـحُ ـخجَْ قاوَلَةِ وَصَـفاءُ الْــمُ  قُ وَصِـدْ  اسَبَةِ ـحــالْـمُ عِ دَوامُ صْلُ الْـوَرَ ادْحِ وَالذَّ
كُ فَــࢀْ࠹ِ عِ مــا لاروُجُ عَــنْ کُــلِّ شُــبْھَة وَرَفْــضُ کُــلِّ رरَــة وَمُفارَقَــةُ خجَیـــخُـــعامَلَةِ وَالْ الْـــمُ  ْहََاب لایَــدْري کَیْــفَ یُغْلِقُھــا ایَعْنیــهِ و ْࣼ
مَـهُ مَـنْ ـحْــیَ  یُعارِضَ مِنَ الْعِلمِْ ما لافَّ الدّینِ وَلاـخِ ـصاحِبَ مُسْتَ ـیُ شْکِلُ عَلَیْهِ الْواࡘِ࠹ِ وَلاالِسَ مَنْ ُࣷ ـجـیُ وَلا فَھَّ َळَ تَمِلُ قَلْبُـهُ وَلا

ࡆْطَعُ عَنِ ا ࡆْطَعَ مَنْ َࠠ َࠠ ِ قابَلَهُ وَ وَجَلَّ  اللهّٰ   2.عَزَّ
يند: تمام چيزهـايي كـه فكـر    فرما به معني پارسايي. پارسايي بيشتر جوارح و اعضاي بدن. مي ورع

بـرد و روز   د تعالي از بـين مـي  رسد و وجاهتت را نزد خداون داني كه ضررش به قلبت مي يعني مي كني مي
 روز قيامـت  و كنـي  ءكه كـردي حيـا   هايي خلافشود از  قيامت برايت حسرت و ندامت دارد و موجب مي

 ـ ، دخجالت بكشي طريـق   هرِ اينها را بر خودت ببند. نفرمود كه اين كارها را نكن بلكه از اينها دور بـاش، ب
امور را بر خودت ببند يعني وارد نشو. اول قدمي كه هنوز ايـن   ورطاين بِراند، د انجام آن را منع كرده اوليٰ

، همـان قـدم را   بـرد  راه مي و دارد به آنجاكشاند  مي خصوصياترا ندارد ولي تو را دارد به آن  خصوصيات
از كـه  ر كنيد مثلاً يك باغي يا يك منزلي شما تصو يعني در را به روي خودت ببند       گويند مي برندار. وقتي

خود بسته اسـت، خداونـد    بهيك وقت در خود و يدا هبه روي خودتان بستخودتان شويد در را  درش وارد مي
  آن شاعري گفته بود كه:   قول بهبه روي شما بسته است، بايد شكر خدا كرد، 

ــزارم؟ ــت گ ــن نعم ــكر اي ــه ش  كـــــه زور مـــــردم آزاري نـــــدارم چگون
  وري عوض كرد:  ط، شعر را اينديگري به او گفت زور نداري، زياد وجاهت نيست

ــزارم؟ ــت گ ــن نعم ــكر اي ــه ش ــدارم چگون ــه زوري دارم، آزاري نــــ  كــــ
قولي آب نديده كه  گناه نكرده يعني بهولي  اش بالاتر است، البتّه آن اولي هم گناه نكرده اين درجه

كـرد بـد بـود     دا نميشايد هم نبود، شايد اگر اين توفيق را پيو ديد شناگرِ خوبي بود  شنا كند، شايد آب مي
رِ گناه به رويش بسته است، اين يك موهبت است. يـك وقـت   هرجهت د دانيم به شايد هم خوب بود، نمي

فرمايند كه خودت اين در را ببند يعني اراده كـن بـراي اينكـه از ايـن در وارد نشـوي، از ايـن در وارد        مي
اصـطلاحِ حقـوقي    ش گـاهي اوقـات، بـه   نشوي يعني مقدمات كار را هم انجام ندهي. مقدمات گناه خـود 

                                                                          
 . ش. ه 14/6/1381شب جمعه، تاريخ .  1
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ـ .سرقت كه گفتند دسـت بريـدن اسـت، هـر سـرقتي نيسـت       ده است. مثلاًكيفيت مشد  قـاپ   ه كيـف البتّ
 رود كنـد و مـي   اصطلاحاً، اين هم يك نوع سرقت است، يكي در يك جاي معمولي يك چيزي سرقت مي

 يعني برند هم شد آنوقت دستش را ميتا مقدمات براي آن سرقت فرا شانزده يعني شرط شانزدهوقتي ولي 
كند از چه مبلغي بيشتر باشد و آن  شب باشد، از ديوار بالا برود و چندين شرط دارد آن مالي كه ربايش مي

مـادرش   و ق به زنش يا فرزندش يـا پـدر  ق به خودش نباشد حتّي در آن شريك هم نباشد، متعلّمال متعلّ
مجازات آن گناه مؤثرّ است. در اينجا وقتي فرمودند درش را بـه   شدت ليه دربينيد اين شرايط او نباشد، مي

ليه هم در آن مؤثرّ است منتها در همين مثالي كه زديـم اگـر   هاي او روي خودت ببند، براي اينكه آن قدم
بخشد. به همين حساب  در وسط كار يك دزدي، منصرف شد و برگشت آنچه كه تا حالا كرده، خداوند مي

خداوند اگـر خطـايي در ايـن     ،كه در را بسته را به روي خودش بسته، در واقع همينگناه ه در هم كسي ك
درش  .در را ببند يعني با اراده اين كـار را بكـن   غْلِقْ ا ي بندد. اين است كه روي كلمه ، ميكرده باشد زمينه

  را ببند تا ديگر اراده نكني داخل بروي.  
از نـواقص  اينكه ي باشد سه تا اصل را بايد رعايت كند: يكي باشد، اهل پارساي ورعكسي كه اهل 

ـفْحُ عَـنْ عَـआَاتِ الْ  :گذشت كنـد  و ي، بگذردطور كلّهاي مردم ب اصطلاح خطاها و لغزش مردم به در لْقِ ـخَــالصَّ
ـفْحُ اينجا چون فرمودند  يـا   زنـد  لطمه مي ثراتي است كه به خودشعيعني گذشت كند، بنابراين منظور  الصَّ

كند، بزرگتـر نبايـد بـه دل     بايد به بزرگتر سلام كند نمي  كوچكتر كند. مثلاً ادبي مي ش اين است كه بيقلّا
دستورات ديگري هست. يك جـا در قـرآن    ،ثراتعه در مورد ساير خطاها و احياناً بگيرد بايد رد بشود. البتّ

اي كرد چيزي گفـت نـاراحتش    گر جاهلون در قرآن مخاطبها ،1اهِلُونَ قـالُوا سَـلاماً ـجـذا خاطَبَھُمُ الْ اِ وَ فرمايد:  مي
خداوند به تو سلامتي بدهد به اين معني كه اين كاري كـه كـردي    يعني كرد بگويد سلام، سلام بر تو باد

دل هـم از او بگـذرد، چـون يـك      درخطاست. از سلامتي روحي كنار رفتي، اين خودش صفح است يعني 
ل كن گرچه از او ناراحـت  صفح. كظم غيظ يعني غيظت را بخور، تحمكظم غيظ داريم، يك عفو داريم و 

  به روي خودت نياور.   عفو يعني او را ببخش، صفح يعني اصلاًاما  هستي،
وا کِرامـاً اِ وَ فرمايد:  جاي ديگري قرآن مي غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ بيند كسـي كـار لغـوي     گذرد مي وقتي مي ،2ذا مَرُّ

چـه   ازمنكـر  نهـي و  معـروف  امربه صورت دراينر را نكنيد كه رد، اينجا اين تصوگذ كند، با بزرگواري مي مي
شرايطي دارد كه رعايت آن شرايط مشكل است. اين در مواردي است  ازمنكر نهيو  معروف امربهشود؟  مي

 نباشد.   ازمنكر نهيو  معروف امربهكه مورد  
كننـد اگـر    معارضـه مـي  يـا   كننـد  في مـي شويد دو نفر به هم بد حر رد مي    فرض بفرماييد شما كه

آن پلـيس،   ي هوظيف  شما با ي هاينجا وظيفاما  ، نه!كنيد اگر مؤثرّ نباشد دخالت مي ، بله!ر باشدمؤثّ دخالتتان
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اش را  كند، آن پليس بايـد بايسـتد وظيفـه    بيند فرق مي گذرد و مي در زندگي امروزي، با آن پليسي كه مي
وريـد ولـي اگـر از     آ زنيد مي رويد پليس را صدا مي نهايت اين است كه مي .وا کِرامـاً مَـرُّ  انجام بدهد ولي شما

شاءاالله در فصـل   باشد غير از اين است، خود آن هم بحث مفصلي دارد ان ازمنكر نهيو  معروف امربهموارد 
  گفته خواهد شد.  ازمنكر نهيو  معروف امربه

ثرات يعني شكستگي يعني چيـزي هسـت منتهـا    ع بكند كه ثراتعخطاها و هرجهت گذشت از  به
كُ الْ  ناقص و خراب است. ْहََجا ترجمه كردند كه بدي به آنها نكند. اين هم متناسـب بـا    در يك رْمَةِ فࢩِْ ـحُ ـو

اي زد، بايد از آن گذشت كنـي و تـو بـدي بـه او      گويد اگر به شما لطمه آن ترجمه هست، براي اينكه مي
ࣹسَْـتَوِي وَلاَ اينهـايي كـه بـا تـو بـد هسـتند:        فرمايد در مورد ميخطاب به پيغمبر  همقرآن  ي نكني، آن آيه

ئَةُ ـحَ ـالْ  ـیِّ فرمايد: تو در قبال  مي بعد به پيغمبر .آيا بدي و خوبي يك جور است؟ معلوم است كه نه ،1سَنَةُ وَلاَالسَّ
فـردا از دوسـتان    نـد پـس  هايي كه بـه تـو بـدي كرد    خواهي ديد همان .كنند خوبي كن بدي كه به تو مي

ها كردنـد.   كه بعضي  اي ه اين خطاب به پيغمبر است. اين يك معنايي است ترجمهشوند البتّ صميمي تو مي
كُ الْ كنم  ديگري كه به نظر من رسيد فكر مي ي هترجم ْहََاز اينكه در بين آنهـا حرمـت و   يعني  رْمَةِ فـࢩِْ ـحُ ـو

ترك كن، اگر حرمتي بود، بود ولي نه اينكه فكر كني يـك   ،ار بكنيك منظور اين بهو احترامي داشته باشي 
مِّ الْــمَ وَاسْتِواءُ  .اين مردم حرمت داشته باشيبين كاري كني كه در  ه اين ترجمـه بـا عبـارت    كه البتّدْحِ وَالـذَّ

 بكنـد يـا ذم بكنـد،    مـدحت بعدي متناسب است، كمااينكه آن ترجمه با عبارت قبلي متناسب بود و كسي 
گويد تو خودت را  كني اگر راست مي اش يعني فكر برايت يكسان باشد يعني يكسان بودن از لحاظ گوينده

. گويد نه! مدح و ذم هر دو وقتي به قصد مدح و ذم باشد، اينطور برخـورد شـود   اصلاح كني اگر هم بد مي
يلي مهم است. ذم هـم همينطـور   باشد خ ازمنكر نهيو  معروف امربهيم به صورت انتقاد يا يلاّ ذم اگر بگووا

يم يعنوان اينكه كسي عناد دارد و هر چه بگو بهولي  باشد خيلي هم خوب است ازمنكر نهيعنوان  وقتي به
كند، آن بد است.   مي تمذم  

اصـطلاح   به يعني باً حساب كار خودت را بكنيمرتّاسَبَةِ ـحــالْـمُ دَوامُ  عبارت از اين است كه ورعاصل 
 هايي خوبي چه ،باً كار كند. ببيني چه خطاهايي كردي؟ در اينجا محاسبه قاعدتاً يعنياري، مرتّچرتكه كه د
كنـد،   تكيـه ها به خـاطرش بيايـد و هميشـه روي آن     كردي؟ ولي انسان اگر خوبي هايي بدي كردي، چه

از  سـت يعنـي  ا شود. منظور از محاسبه بيشتر، خطاهايي كه كرده رود يا خيلي كم مي خوبيش يا از بين مي
گويد خوبي داري يا نه. ما بـه   ميي اصلي با خداست و روز قيامت كه او  ا محاسبهلّخودت حساب بكشي وا

محاسبه اين معنا نهفته است وا ـسمت اين برويم كه كار خطايي كه كرديم حساب بياوريم. در لفظ  ا اگـر  لّ
كنند، حسـاب   ا وزن كند ولي اينجا محاسبه ميهر دو ر يعني گفتند موازنه غير از اين بود در روز قيامت مي

حـرف زدنـت روي   قاوَلَةِ الْــمُ  قُ وَصِـدْ گيرند، چرا فلان كار بد را كردي؟ خودت از خودت حساب بكشـي.   مي
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گـويي   آنچه ميولي  ف نيستيگفت كه لازم نيست هر راستي را بگويي، موظّ يكي مي قول بهراستي باشد، 
اي رو راست باشي، معامله هم فقط به معاملات ظـاهر گفتـه    در هرگونه معامله مَلَةِ عاالْـمُ وَصَفاءُ راست باشد. 

خواهم، تقابلِ اينها،  يك كاري ميديگري كنم از  ي عمل، من يك كاري مي شود، معامله يعني مبادله نمي
باشـي،  ي برخوردها صفا داشته  در هر برخوردي كه با ديگران داري، هر برخورد يك معامله است، در همه

 ـهر بدبيني و شـكّ  و ناك دوري كني اي دوري كني، از هر چيزِ شبهه با صفا باشي و از هر شبهه ه ي را، البتّ
در و و آنچه به تو مربوط نيست دوري كـن   یَعْنیهِ وَمُفارَقَةُ خجَیعِ ما لا .دور بيندازي ،در مورد اعتقادات و اعمال

بينيد دو نفر بـا هـم نـزاع دارنـد،      فرض كنيد شما مييعني آن دخالت نكن. البتّه آنچه به تو مربوط نيست 
بـين   اصـلاح نكنيد به شما مربوط نيست ولي يك چيزي به شما مربوط اسـت و آن   يكار توانيد هيچ مي

صلحشـان  بنابراين وقتي دو نفر با هم عناد دارند اگر شما بتوانيد  ،1خَـوَیْکمُْ اَ وا بَينَْ ـحُ ـصْلِ اَ فَ است: برادران مؤمن 
كارهايي كه اصلاً به شما مربوط نيسـت دخالـت نكنيـد و هـر دري را كـه      ولي  به شما مربوط است هيدد

دانـي ايـن    اي هست نمي ، اين تمثيل است، يك درِ بستهيدبازش نكن اصلاًشود،  دانيد چگونه بسته مي نمي
مـا اتفـاق افتـاده،     ي ههمبندند اصلاً بازش نكن. اين قطعاً براي  بندند اين قفل را چگونه مي را چگونه مي

توانيم بـر هـم سـوار     كنيم كه درستش كنيم بعد نمي باز مي ،كند مثلاً ساعت يك اشكال كوچكي پيدا مي
تـوانيم جلـويش را بگيـريم، افتتـاحِ      اي كه بعد نمي ست. يك مراودهه كنيم. عين همين مثال در اعمال ما

انديشـي كـه در    وري، قبول نكـن. در اينجـا آن دور  تواني دنبالش را بيا كه بعد نمي ديتعه باب نكن. يك
 ـ اند، مؤمن خداخواه و خداجوست و آينده هم همان اول نوشته پندصالح ر، فكـر كـن ايـن    بين! يعني با تفكّ

تواني ديگر انجـام بـدهي نكـن.     رسد كه نمي داني به جايي مي رسد؟ اگر مي كني به كجا مي كاري كه مي
 ـ نمي دري را كه كنـد معاشـرت    تـو مشـكل مـي    را بـر  اتبـديهي بـا كسـي كـه     از نكـن و تواني ببندي ب

كنـد بـا او    كنـد، بـه ديـن تـوهين مـي      كسـي كـه ديـن را تخفيـف مـي      فَّ الـدّینِ ـخِــصاحِبَ مُسْتَ ـیُـوَلا .نكن
آيد، اينهـا بـه هـم مربـوط      صحبت هميشه پيش مي ،بار يكا لّآمد واو نكن. مصاحبت يعني رفت مصاحبت

شمارد هميشه ايرادات و اشـكالاتي در   است، دين را سبك مي الدّینِ  فَّ ـخِ ـمُسْتَ ه كسي كه شود براي اينك مي
گويد اين حركاتي كـه   پيغمبر چيست؟ مي ،گويد خداوند چيست آورد، فرض كنيد از اول نمي امورِ واضح مي

ر در شما واضحي معني است. از اينجا اگ كني. اينها بي شوي، سجده مي كني چه معني دارد؟ خم مي تو مي
  .شود هم مي الدّینِ  فَّ ـخِ ـمُسْتَ اش اين خودش از موارد  را مشكل كند، دنباله

مَهُ مَنْ قابَلَهُ تَمِلُ قَلْبُهُ وَلاـحْ ـوَلا یُعارِضَ مِنَ الْعِلمِْ ما لا یَ  فَھَّ َळَ،  فهمـي و نـه    آن دانشي را كه نه خودت مـي
نظـر مـن    ديگري كـه بـه   ي هن يك ترجمه است ولي ترجمش نرو. ايدوروبرند بفهمند، هست ديگران قابل

فهمـي و ديگـران    رو شدن با آنچه خودت نمـي  همعارضه نكند، معارضه يعني روب يعني وَلا یُعـارِضَ  رسد مي
 سينا به نحو ديگـري گفتـه   ابوعلي بعداًاي است كه  هم ممكن است نفهمند، معارضه نكن. اين همان گفته
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منتها باور نكـن تـا    ،نگو دروغ است، نگو غير ممكن است، بگو ممكن است گويد هر چه شنيدي . مياست
 اشـتباه اسـت.   رو نايست كه نخير حتماً هور چيزي شنيدي معارضه نكن روبطوقتي كه بر تو ثابت شود. اين

تـو را از خداونـد دور بـدارد، در    و كسي كه تو را از خداوند قطع كند در مورد  .اي است اين هم يك ترجمه
ࡆْطَعُ عَنِ ا ،جاي ديگري هستيك  ࡆْطَعَ مَنْ َࠠ َࠠ ِ وَ وَجَـلَّ  اللهّٰ در اينجـا  ولي  آنچه كه تو را از خداوند دور بدارد عَزَّ
  دوري كن.   ،كه تو را از خداوند دور بدارد آناز فرمايد  مي
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ı ×̫ȓ Õñ1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ. الرَّ    الرَّ

  .  عجعفرصادقفرمايشات حضرت  مبتني بر قةيقعة و مفتاح الحيمصباح الشراز كتاب 
ِ قالَ رَسُولُ ا :عقُ ادِ قالَ الصَّ  نْیا عَیْشُـهُ فیھـا کَعَـیْشِ النّـائِمِ یَراهـا وَلا یَـالْــمُ : صاللهّٰ ھا وَهُـوَ یُزیـلُ ـعْتَبرُِ فىِ الـدُّ مَسُّ

ࡅْسِهِ بِاسْـتِقْباحِهِ مُعامَلَـةَ  َࠟ ِ ـحِــऒُرِثُـهُ الْ غْرُورینَ झِـا مـا الْــمَ عَنْ قَلْبِهِ وَ بُـهُ مِـنْ رِضَـا االلهّٰ ࡆَرِّ لُ झِـا مـا ُࠠ ـدِّ َरَُتَعـالى سابَ وَالْعِقـابَ و 
ࡅْسِھا اماءِ زَوالهِا مَوْضِعَ دَعْوटَِا ـوَعَفْوِهِ وَیَغْسِلُ بِ  ةُ ओُرِثُ ثَلاثَةَ لَیْهِ وَالْعِ الَیْهِ وَتَزْیينَ َࠟ ما ـعَمَـلَ بِـما یَعْمَـلُ وَالْ ـ: الْعِلمَْ بِ شْیاءَ ابرَْ

ةُ  لٌ یُ اصْلُھا ایَعْلمَُ وَعِلمَْ ما لمَْ یَعْلمَْ وَالْعِبرَْ هْدُ ـحَ ـشى آخِرُهُ وَآخِرٌ قَدْ تَ ـخْ ـوَّ قَ الزُّ لِهِ وَلا یَ افى  قَّ دُورِ  لاّ اعْتِبارُ حُ الاِ ـصِ ـوَّ فىِ الصُّ
 ُ فاءِ وَالْبَصيرَة قالَ االلهّٰ وا یَ  تَعالى: لاِهْلِ الصَّ ـا لاَ اِ فَ : زَّ مِـنْ قائِـلःْـاً عَـاوَقـالَ  2بْصَـارِ وليِ الاَ اُ ا فَاعْتَبرُِ َ َّठ َکِن ـــبْصَـارُ وَلَ تَعْمَـی الا
دُور ُ ـنْ فَتَ ـفَمَ  3تَعْمَي الْقُلُوبُ الَّتِي فيِ الصُّ ُ ا عَينَْ قَلْبِهِ وَبَصَرَ عَیْنِهِ بِالاْعْتِبارِ فَقَدْ حَ االلهّٰ   4.عَظखً  وَزُلْفىً لَةً رَفیعةً  مَنْزِ عْطاهُ االلهّٰ

  گويد: شعر فارسي هست مي
ــوش ــدر گ ــرد ان ــه گي ــد ك ــرد باي  اســـت پنـــد بـــر ديـــوارور نوشـــته م

ها از لحـاظ   نه! در ادبيات، در نوشته ،گويد نه اينكه زن از آن مستثناست حالا هم اينجا مرد كه مي
مرد يعني جنس انسـان،   گويند وقتي مي طوركهسهولت، در عربي كه خيلي رسم است در فارسي هم همين

ه در و ديـوار دنيـا   . البتّدگوش، گوش بده انسان بايد كه اگر پندي بر ديوار هم نوشته شده باشد، گيرد اندر
  مولوي:   قول بهزنند  همه پند هستند و البتّه شايد صدا هم مي

محرمــان مــا خامشــيم  بــا شــما نا شـــيممـــا ســـميعيم و بصـــيريم و ه 
ماواتِ وَ ـُࣷسَبِّ  اينكه فرمودند: ـيا  5 رْضالاَْ حُ لَهُ ما فيِ السَّ ِ  حَ ـسَبَّ ـماواتِ وَ اللهِّٰ تسـبيح   اينهـا  6 رْضالاَْ  مـا فيِ السَّ

شنوند كه گوش شنوا دارند. همينطور در و ديوار هم بـه مـا پنـد     گويند، صداي تسبيحش را آنهايي مي مي
  بينا نيست.   مان چشم شنوا نيست، مان گوشدهند منتها ما  مي

ــر  ــ    عب ــعر را توج ــن ش ــه اي ــخاص ك ــراي اش ــا ب ــراي م ــد ب ــه فرمودن ــد را  ت ك ــد و پن ه ندارن
پنـد هـم اگـر نگيرنـد، خـودش پنـد ندهـد، شـما          يعنـي  پذيرند يك درجه از پند گرفتن بالاتر اسـت  نمي

ــوار هســت     ــر در و دي ــد. ايــن چنــين عبرتــي و ايــن چنــين پنــدي ب ــد، عبــرت بگيري از آن پنــد بگيري
  : اقانيخ ي مشهور قصيده قول به

  ! از ديـده نظـر كـن هـانهان اي دلِ عبرت بين
 دانعبــــرت ينــــهييايــــوان مــــدائن را آ  

                                                                          
 . ش. ه 21/6/1381شب جمعه، تاريخ .  1
 .2. سوره حشر، آيه  2
  .46 . سوره حج، آيه 3
 .145 -146، صص مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة.  4
  .24. سوره حشر، آيه  5
  .1. سوره حديد، آيه  6



  / عبرت(ع)شرح فرمايشات حضرت صادق/  20

  اكنـونييمگويد كه تـو از خـاكي، مـا خـاك تـو
 نه، اشكي دو سـه هـم بفشـان   گامي دو سه بر ما  

  )منظور كاخ انوشيروان استما بارگه داديم ( :گويد مي
ــا ــر م ــتم ب ــت س ــن رف ــم اي ــه دادي ــا بارگ   م

 رســد خــذلانبــر كــاخ ســتمكاران تــا خــود چــه  
بيند چه از سرنوشـت   گرفتن از سرنوشتي كه آدم در دنيا مي اينها همه عبرت است. عبرت يعني پند

  او گذشته و چه از آنچه بر ديگران گذشته است.   خودش و آنچه بر
يـا، زنـدگي دنيـاي    دنبـال عبـرت باشـد در دن    يعني كسي كه معتبر باشد :فرمود كه پيغمبر قول به

بينـد   مـي در خواب كند، يك چيزهايي  داند كه در خواب چطور يك كارهايي مي خودش را مثل خوابي مي
هـيچ   ،شـود هـيچ اثـري    كند ولي بعد كه بيدار مي كند، در همان خواب زندگي مي ولي به آنها برخورد نمي

مـان را نگـاه كنـيم، واقعـاً يـك كـم       صورت اگر زندگي خود اين . بهنكرده آن خواب درآن اشياء از لمسي 
كـه  كسـي  كنيم، زندگي خودمان مثل خـواب و خيـال اسـت. آن     )كننده فكر عرفاني نه فكر نگران( تفكرّ

سال دوازده  ،دهاش نگاه كند، خاطرات مثلاً  سال دارد سرش را برگرداند به گذشتههشتاد  ،سال داردهفتاد 
ها زد من بودم؟ شايد  شخصي كه اينطور كارها كرد اينطور حرف گويد اه آن آورد بعد مي پيش را به ياد مي
كنـد صـبح    در خواب بـاور نمـي   كه طوريكند ولي بله خودش بوده مثل خوابي است همان خودش باور نمي

و قلبش  دبيند چيزي نيست زندگي هم همينطور است. اصل خواب است. اينطور خيال كن شود مي بلند مي
از قلبش پاك كند. عيش در اينجا به معنايي حفظ كند دگي عيش كه دنيا هست، را و وجودش را از اين زن

  ي حيات است.   گويند، نيست. به معناي زندگي و ادامه كه در فارسي مي
كند اينهـا را نگـذارد بـه دلـش بچسـبد بـه        هرجهت آثاري كه براي خودش در زندگي خيال مي به

شود از اينكه دنيا را قبيح بداند. دنيا  ي؟ آن آبي كه حاصل ميقلبش بچسبد و اينها را با آب بشويد با چه آب
آن چيزي است كه انسان را از ياد خدا غافل كند هر چه ما را از ياد خدا غافل كند جزء دنياست. وقتي مـا  

فيم كه هميشه به ياد خدا باشيم آنچه ما را از اين ياد غافل كند، اسمش دنياسـت. ايـن دنيـا در نظـر     موظّ
 اين را تشبيه كرده است به آبي كه با آن آب آنچه كه موجب حسـاب و عقـاب در دنيـا   و لذا ح باشد قبي ما
  كند.   شود آنها را جايگزينش ب به درگاه الهي ميو آنچه كه موجب تقرّبشويد ، آنها را از خودش شود مي

داند  آنچه مي كند، يكي عمل به آورد: يكي علمِ به آنچه مي سه اثر براي انسان مي ،شئعبرت سه 
دانـد بـرايش    دهد و آنچه نمي يك واحد تشكيل مي كه طوريشوند ب يعني علم و عملش به هم نزديك مي

اش  خوانـد فايـده   داند اين نمازي كه مـي  اين است كه اگر نمي ،مـالْعِلمَْ بمِا یَعْمَلُ وَالْعَمَلَ بمِـا یَعْلَـشود.  آشكار مي
ي خـودش   نيا نگاه كرد يا از زندگي خودش عبرت گرفت، گذشـته چيست؟ وقتي به ديگران نگاه كرد به د

 ـ  م نمـاز مـي  امي كه خـودش مـنظّ  خوانند و اي بيند آنهايي كه نماز مي عبرت گرفت، مي ام خوانـد، در آن اي
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ديگران  ي هچنين از تجربكند و هم طريق به كاري كه مي اين كند به آرامش بيشتري دارد. اين علم پيدا مي
شود. به اين حسـاب عبـرت مثـل فـرض كنيـد       در مواردي كه علم ندارد برايش علم پيدا ميبيند،  كه مي

ل  كشد  با دست خودش را بالا مي »بارفيكس«رود، مثل  نردباني است كه منتها نه با پا مي به عبرت متوسـ
  شود.   مي  عملش با علمش بيشتر انطباقِشود و هم  شود هم علمش قويتر مي مي

و نگرانـي از آخـرش كـه آيـا      خشـيت شود،  شروع مي خشيتكه اولش با  يك روندي استعبرت 
شود كه اولـش را بـا    آخرش هم توفيق خواهد داشت ادامه پيدا كند و آخرش به خوبي در صورتي تمام مي

اد    زهد شروع كند. زهد هم يعني خودداري از منكرات و انجام دادنِ اعمالِ معروف و دوري از دنيا كـه زهـ
  هشت نفر خيلي شهرت داشتند. اين ثمانيه  زهاد .سلام بودنددر تاريخ ا

مؤمنين به زهد شناخته شده بودند و  ،زيادي از مسلمين ي همشهور است كه يك وقت در بغداد عد
طلايي داد به يكـي از نـوكرانش    ي هزري، سكّي  ههارون يك كيس .كردند در كارهاي دنيوي دخالت نمي

 :، گفـت گذاشـت  رفت و عصر برگشت كيسه را درسته جلوي هـارون  وم كن. اببر بين زهاد تقسي :گفت و
بلـه پـيش همـه رفـتم      :اين همه من شنيدم. گفت :زاهدي در شهر نبود، گفت :چرا تقسيم نكردي؟ گفت
  زهد است.   كرد زاهد نبود و آنكه زاهد بود قبول نكرد كه بدهم. اين اقلّ هركدام پول را قبول مي

كه صفاي دل دارند و بصـيرت قلـب. صـفاي دل و     شود مگر براي آنان يعبرت گرفتن حاصل نم
بينند نه مطابق ميـل خودشـان. در دنيـاي امـروز      بصيرت قلب يعني اولاً چشم دلشان بيناست، درست مي

هسـت   كه طوريوقايع را آن كند يا آن چشم را ندارند كه حتّي اخبار را هر كسي به ميل خودش عرضه مي
كسي كه اهل عبرت باشد حالا لازم هم ولي  بينند دقيقاً بتوانند ببينند ي ندارند كه آنچه ميبصيرتيا  ببينند

وا یـا فرمايد:  نيست كه بگويد، اهل بصيرت است و خداوند مي اي كسـاني كـه بينـايي     ،1بْصـارِ وليِ الاَْ اُ فَـاعْتَبرُِ
كنـد   چشم نيست كه خدا كور مـي اين  :فرمايد داريد، صاحب بينايي هستيد عبرت بگيريد يا جاي ديگر مي

عْرَضَ عَنْ ذِکْري اَ مَنْ وَ ي قرآن هست كه  چشم دل. آيه يعني كند كه در سينه است بلكه چشمي را كور مي
مَ الْقِیامَةِ ـحْ ـنَ نَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْکاً وَ اِ فَ  ْऒَ ُتَتْـكَ آیاتُنـا اَ  الَ کَـذلِكَ قَـدْ کُنْـتُ بَصـيراً قـوَ   عْمـیاَ   بِّ لمَِ حَشَرْتَنيقالَ رَ   عْمیاَ شُرُه

خدايا من كه در  :گويد كنيم. مي فرمايد كه چه كسي را كور محشور مي قبلاً مي 2. سىـکَـذلِكَ الْیَـوْمَ تُنْـفَنَسیتَھا وَ 
سـوي   هاي ما به فرمايد كه آيات ما نشانه مرا كور آفريدي؟چطور شده؟ خداوند مياينجا چرا  ،دنيا بينا بودم

 ،به ديگران بعد از حشر چشم داديم يعني كنيم موشش كردي، امروز هم ما تو را فراموش مي، تو فراآمد تو
رود، اين اصطلاح اسـت. ايـن    نه اينكه واقعاً خدا يادش مي .رود تو را يادمان مي ،زبان داديم ،گوش داديم

وط به دنياست كنيم اين مرب كور ميرا نه اينكه چشمش  :فرمايد كوري، كوري دل است كه خداوند هم مي
آخرت است يعنـي آنجـا كـوري، علامـت      ي ههمين دنياست يا دنيا بگوييم جلو ي هكه آخرت در واقع جلو
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  كوري دل است در اينجا.  
كسي كه خداوند چشم دلش را باز كند و كسي كه ديدگانش، ديدگان ظاهريش را  :فرمايند بعد مي

 اين چنين كسي را خداوند منزلت رفيعي ،برت بگيردكند ع به هر چه نگاه مي يعني با اعتبار گشايش بدهد
  ب بسيار بزرگي است.تقرّ ،زُلْفىً عَظखً  :ب مهمي استمنزلت بلندي به او داده و تقرّ و
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  ÔĶ ّΎҵ ÕƁ1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ. الرَّ    الرَّ

ايشـات حضـرت   كـي و مسـتند بـه فرم   متّ قـة يعة و مفتـاح الحق يمصباح الشرفصلي است از كتاب 
  .عجعفرصادق

عُ مُصیبٌ وَ الْـمُ صابَ وَ انْ اطِئٌ وَ ـخْ ـکَلِّفُ مُ ـتَ الْـمُ :عقُ ادِ قالَ الصَّ  لِبُ فى عاقِبَـةِ ـجْــَࣷسْتَ کَلِّفُ لاـتَ الْـمُ وَ  اخْطَ انْ اتَطَوِّ
قاءَ وَال لاّ امْرِهِ الهَْوانَ وَفىِ الْوَقْتِ ا عَبَ وَالْعَناءَ وَالشَّ مـا  ِࠟࡅَاقٌ ظاهِرُهُ رِیاءٌ وَباطِنُهُ  کَلِّفُ ـمُتَ ـالتَّ ِझِ ُکَلِّفُ ـتَـالْـمُ وَهمُا جَناحانِ یَطـير

قينَ الالْـمُ ينَ وَلا مِنْ شِعارِ ـحـالصّالِ  قِ خْلاامْلَةِ مِنْ ـجُ ـوَلَیْسَ فىِ الْ  ــتَّ ـهِ: قُـلْ مَـا يِّ بـاب کانَ قـالَ االلهّٰ اکَلُّفُ مِـنْ ـتَّ  تَعـالى لِنदَِیِّ
بـيُّ وَقالَ  2کَلِّفِينَ ـتَ الْـمُ نَا مِنَ اَ جْر وَمَا اَ عَلَیْهِ مِنْ کُمْ ـلُ اَ سْ اَ  ࡆِیاءِ بُـراءُ مِـنَ نُ مَعاشِرَ الاभْْیاءِ وَالاُ ـحْ ـ: نَ صالنَّ ـمَناءِ وَالاْْࠛ  کَلُّفِ ـالتَّ

 َ قِ االلهّٰ لاءُ وَلِبـاس آخِـرُهُ الْـبَلاءُ وَدار ـخَــࣹشَْتَغِلْ بِطَعام آخِـرُهُ الْ  کَلُّفِ وَیَطْبَعْكَ بِطِباعِ الاْيمانِ وَلاـتَّ ـ وَاسْتَقِمْ یُغْنِكَ عَنِ الفَاتَّ
لُّ وَوَقــــار آخِــــرُهُ الْ  قخْــــوان آخــــرُࢬُُ الْفِـــرااوَ يراثُ الْـــــمرابُ وَمــــال آخِــــرُهُ ـخَـــــآخِـــرُهُ الْ  فاءُ وَعَــــیْش ـجَـــــوَعِــــزٍّ آخِــــرُهُ الــــذُّ

  3.سْرَةُ ـحَ ـالْ  آخِرُهُ 
سنّي كه اين  يعني گويند سنّ تكليف آيد. اين هم كه در لغت مي تكلفّ از لغت كلفت و سختي مي

برايش هيچ بـاري   كلفت وظيفه بر آن بار است. وظيفه يك كلفتي دارد، سختي دارد. كودك تا يك سنّي،
دهد، معمـولاً   ي كه تشخيص خوب و بد ميتميز كه پيدا شد يعني سنّ از سنّ .نيست، هيچ مسئوليتي ندارد

ســالگي يــك قــدري جامعــه تكليــف بــر او بــار كــرده، پــدر و مــادر و جامعــه بارهــا و ازده دو ،يــازده ،ده
آيي سلام كنـي چنـين    اند و آن آداب معاشرت، يادش دادند كه بايد وقتي مي بر او بار كرده هايي مسئوليت

تكليـف   ي كه وظايف الهي، دسـتورات شـرعي بـر او واجـب شـده سـنّ      تكليف، سنّ چنان كني. به سنّ و
  بدهد.  و اين وظايف را انجام ساله بايد نماز بخواندشانزده  ،پانزدهاز سنين كه ديديد مثلاً پسر  گويند مي

ند در ا هي نفرمودتكليف كه چه زماني است اختلاف فراوان است در قرآن هم سنّ البتّه راجع به سنّ
ْ رُشْداً فَادْفَعُوا اِ کاحَ فَ ـــنِّ ذا بَلَغُوا الاِ حَتىَّ   یَتامىـابْتَلُوا الْ وَ  :فرمايند ميجا فقط  يك يـا جـاي    4ھُمْ ـمْوالَـاَ مْ ـیْھِ ـلَ اِ نْ آࣸسَْتمُْ مِࢪُْ

داريد، به آنها تحويل ندهيـد   م آنها هستيد به خوبي نگهفرمايد كه اموال محجورين را كه شما قي ديگر مي
حق دارد، جامعه هم حق  در آن مال فقط مالك نيست كه يعني زيرا اين مال باعث قوام جامعه هم هست

گوينـد   تكليف. البتّه نماز را در دختر مي گويند سنّ كه عرفاً مياست ي ي نفرمودند ولي سنّسنّ ،دارد. منظور
شود كه بخواند، حـالا بطـور مثـال گفتـيم،      واجب مينماز ساله، مثلاً  پانزدهگويند  ميرا ساله، پسر  نُه سنّ

تكليف است يعني باري است بر او، عادت ندارد ولي اگر از لحـاظ   نظريات مختلف است. اين نماز خواندن،
اي اسـت   تكامل معنوي به جايي رسيد كه اين نماز برايش تكليف نيست اين نماز خوشحالي است. وعـده 
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تكليف نيست پس اينجا هم كـه فرمودنـد   صورت  آنت در روز داده كه بيا پيش من، دركه خداوند پنج نوب
  كه اينها برايش زحمت دارد. ف، براي كسي استتكلّ

كند ولو عملش درست باشد ولـي خطاكـار    ف كسي كه از روي ناچاري كار ميفرمايند كه متكلّ مي
يعني با اشتياق انجـام  تَطَـوّع  باكه است نه در آن عمل خطاكار است شروعش در واقع با خطاست و كسي 

ايسـتادند، او هـم رد    گوينـد مـردم بـه نمـاز     ه ميدهد ولو اشتباه كند باز هم اجر دارد. بطور مثال، اينك مي
داند نمازي هست با عجلـه، بـه هـر نحـوي      ايستد اين غير از كسي است كه وقتي مي شود به نماز مي مي
ع. او رساند مي تواند خودش را به نماز مي   . کَلِّفـمُتَ  آن شخص،است و  مُتَطَوِّ

ها كه امـروزه   خيلي قول بهو (درست باشد ف است اگر هم نمازش، تمام اركانش آن كسي كه متكلّ
قرائتش هـم درسـت    )اگر قرائتش درست نباشد نمازش درست نيست، گويند بايد قرائتش درست باشد مي

باشد، همه چيزهايش هم درست باشد ولي از روي اكراه نماز بخواند يك اجباري در او باشد، نمـازش هـم   
ِ࡭ـئصددرصد درست باشد نماز نيست.  اش و  در چه؟ در همـين انجـام وظيفـه    .عني خطايي كردهاست ي ࡲُْࠗ

كند كه نماز مثلاً مغرب شـده وقتـي بـه افـق نگـاه       كند خيال مي دود نگاه مي كسي كه اينجور نباشد مي
، آمده سه تا اشتباه كرده ولي با اشتياق به نماز ،، قرائتش هم درست نيست، او دوايستد مي كند، به نماز مي

. گـردد  بـر مـي   تكند. اين مسأله در اول شروع هر عبادتي، هر عملي به ني هم قبول ميخدا همان نماز را 
االلهّٰ  الي ةً قربت را خالص كنيد، اينكه فرمودند ني در عباراتي كه براي نيت به عبارت نيسـت،  ت آوردند، البتّه ني

نياني بـالاتري هسـت كـه    درجـات عرف ـ  .ت براي نزديك شدنِ به خدا باشدت به دل است بايد حداقل ني
خواهند يعني قربت را هم در  خوانند، حتّي اجر از آن نمي مخلصين انبياء و اولياء به آن رسيدند، نماز كه مي

حـالاتي اسـت كـه در     .دانـد  ؟ خدا خودش مـي چه بخواهم من از خدا :گويند كنند، مي اختيارِ خدا حس مي
گفـت از   ،ضرت ابـراهيم هسـت كـه هـيچ نخواسـت     در قضاياي ح يا گويند مواردي در قضاياي كربلا مي

  خواهم:   مي خدا
ــي ــي ز م ــن گروه ــم م ــاءشناس ــا     اولي ــد از دع ــته باش ــان بس ــه زبانش  ك

ــي هـــاي زارشـــانخامشـــند و نالـــه ــان  م ــرش يارش ــاي ع ــا پ ــد ت  رس
فريبـي يـا غيـره     جهتي، عـوام هر حالا به ،ميلي از روي بي ،فف در وقت عملي كه از روي تكلّمتكلّ

بـرد و در آخرالامـر    اصطلاح شقاوت چيزي نمي به سنگي، و دلدر آنوقت جز ناراحتي و رنج  دهد م ميانجا
بيند، براي اينكه خداوند  خواهند رسيدگي كنند جز پستي چيزي نمي به اين حساب مي كه آنوقتيهم يعني 

دانـد   ين معني كـه مـي  به ا .كند ميريا ف، ظاهرش ريا است حالا حتّي با خودش آورد. متكلّ به حساب نمي
داند كه معراج چه حـالاتي   داند كه نماز چيست؟ نماز معراج مؤمن است و مي وظيفه دارد نماز بخواند و مي

گويـد   و بعد ميايستد  ميخوانيم، خيلي با دلتنگي به نماز  ايستد به همين نمازي كه ما مي ذلك مي دارد مع
زنـي اسـت ، ريـا بـا خـود يعنـي        گـول  خـود  اصـطلاح  به هام را انجام دادم، اين يك نحو وظيفهو  عبادت
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 ـ  خودش را گول مي .زني گول خود  ـ ي مسـأله زند، باطنش هم نفاق و دورويي است. بطـور كلّ ف از ي تكلّ
  اخلاق صالحين و شعار مؤمنين نيست.  

فرمايد، البتّه خطاب به پيغمبر كه آن حضرت به ما بفرمايد من از شـما اجـري    خداوند در قرآن مي
دهد كه مـثلاً   هم معني اين را مي ،فمتكلّاينجا  در .ف نيستمو من متكلّ 1کَلِّفينَ ـتَـالْـمُ نَـا مِـنَ اَ وَما  ،خواهم مين

ام را انجـام   ميلـي نيسـت كـه وظيفـه     دهد كه از روي ناچاري و بـي  هم معني اين را ميو مزدبگير نيستم 
اجر وقتي اسـت كـه بـراي كسـي كـاري       .همخوا است بنابراين از شما اجري نمي وريطچون ايندهم،  مي

ولـي   كند براي مردم است كرده باشم يعني كاري كرده باشد كه خودش به حساب بياورد. پيغمبر آنچه مي
ِ  عَلَــی لاَّ اِ جْرِيَ اَ نْ اِ  :به امر خداوند، به همين حساب هم جاي ديگر فرموده است پيغمبـران بـه    ي همه ،2االلهّٰ

نَـا اَ وَمَـا  فرمايـد:  خـواهم، اجـر مـن بـا خداونـد اسـت و اينجـا مـي         اجـري نمـي   گويند من از شما مردم مي
   .کَلِّفِينَ ـتَ الْـمُ  مِنَ 

اعمال  ي هف بقيفرمايد كه استقامت و استواري نشان بده تا خداوند تو را از اينكه با تكلّ خداوند مي
در  .ف نداشـته باشـي  ن كند كه تكلّكم به طبيعت ايماني مزي را انجام بدهي، در واقع معاف كند و تو را كم

 ـآيد كه استقامت در چيست؟ چطـوري اسـتقامت كنـد تـا خداونـد او را از تك      اينجا اين سؤال پيش مي  فلّ
چـه  براي  .داند ما چه هستيم رسد كه در همين حالتي كه داريم، خدا كه مي ؟ ظاهراً به نظر مينياز كند بي

خودش فرموده است استقامت كن، چشم! ما در همين نمـازي   داند كنيم؟ خدا كه مي خواهيم ريا مي كسي
ترتيـب   اين به يعني ف نجات بدهدكنيم به اميد اينكه خداوند ما را از تكلّ ارزد استقامت مي كه به مفت نمي

دارد ولو بـه ايـن باشـد كـه عـادت       اگر استقامت كنيم، سختي وظيفه، سختي عبادت را خداوند از ما برمي
بـا سـلوكمان همـراه باشـد     و دارد. اگر جلـوتر بـرويم    هرجهت سختيِ عبادت را از ما برمي كرده باشيم. به

ت دانـيم و لـذّ   مـان مـي   دهد يعني عبـادت را وظيفـه   ف را كه برداشته ايمان ميدهد، تكلّ كم ايمان مي كم
كن اسـت  . انجامِ عبادات ممدرجاتي است بريم. اين است كه اين خودش براي مؤمن در انجامِ عبادات مي

 اينكـه سـختي دارد، فرمـوده اسـت كـه      ي هف باشد با همها سختي داشته باشد، متكلّ در اول براي بعضي
  اي كه داري انجام بدهي.  طريق استقامت كن يعني سعي كن وظيفه همين به وَاسْتَقِمْ 

معنـا   ف نيست به ايـن هيچ متكلّ .خواند امر خداوند مي برحسباول اين كسي كه نماز را  ي همرحل
تواند اطاعـت كنـد. مثـل     خدا فرموده است نمي كه طوريكنم ولي آن گويد اطاعت مي كه امر خداوند را مي

اين كار  مرتبه يكتواند  . اين نميببر اينكه خداوند فرموده يك سنگ بزرگ صد كيلويي را از اينجا به آنجا
كند  ولي همين استقامت كه ميبرساند دهد تا به مقصد  هل مي ،دهد را بكند، تدريجاً اين سنگ را هل مي

ف نيست وقتي نمـازش را خوانـد خوشـحال    دارد كه ديگر متكلّ ي اول، سختي كار را از او بر مي آن درجه
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ام را انجام دادم، گواينكه از اينكه نمازش تمام شده و توانسـته نمـاز    گويد وظيفه است به اين معني كه مي
 مـأجور رجهت اگر به امر خدا باشد ه ه اين را هم انجام داده ولي بهاو هست ك بخواند، يك نحوه شادي در

اش  است، نمازش را خوانده، البتّه اين نماز آن نماز معراج المـؤمن نيسـت ولـي خـدا اگـر بخواهـد دنبالـه       
، خوشحال است كه خـدا  انجام داد وظايف را و رسد كه وقتي نمازش را خواند دهد. تدريجاً به اينجا مي مي

كـه   يعنـي منتظـر اسـت    ام را انجام دادم. در نتيجه بيشتر اشتياق به انجام وظيفه دارد وظيفه تا دادتوفيق 
اصطلاح دست به سينه، منتظر كه ارباب، بـزرگ   موقعِ انجام وظيفه برسد مثل كسي كه دم در ايستاده، به

اصلاً شادي يـا غيرشـادي   كار كن. هميشه آماده است و وقتي فرماني رسيد، انجام داد  به او بگويد كه چه
  رسد.  ف به ايمان ميفهمد كه بايد اين را انجام بدهد. اين درجات مختلفي است كه از تكلّ فهمد، مي نمي

بينيم لبـاس چيـزي    نشو، در زندگي معمولي ميس ملب ففرمايند كه در واقع به تكلّ بعد توصيه مي
دارد. به همين حساب هـم   را از ديد ديگران نگاه مي پوشاند و احياناً بدن است كه ما را از گرما و سرما مي

 عورت شما را بپوشاند ،هاي شما آفريده كه زشتيلباس  ،1کُمْ ـکُمْ لِباسـاً ऒُاري سَوْآتِــنْزَلْنا عَلَیْـاَ قَدْ خداوند فرموده: 
قْویوَ   يعنـي  ي لبـاس گرفتـه   منزله بهرا  يٰتقو .براي شما خيلي خوب است يٰلباس تقو، 2ذلِـكَ خَـيرٌْ   لِباسُ التَّ

يك چيزي است كه جزء وجود ما نيست. پوست بدن ما جزء وجود ماست ولي لباس جزء وجود ما نيسـت  
هميشـه بايـد مراقـب باشـيم آن تقـوايي كـه خداونـد         .ور استطهمين هم يٰتقو داريم. نگهكه بايد اين را 

، نـد ا هتشبيه كـرد  را هم در اينجا به لباس ف. اين تكلّندا هتشبيه كرد فرموده، داشته باشيم. اين را به لباس
توانيد بپوشيد، لباسِ چسبي كه به بدنتان كاملاً چسبيده و در نياوريد يـا لباسـي    لباس را مي كه طوريهمان

چـون   .بياوريـد  ف را نپوشيد، درفرمايد كه اين لباس تكلّ كه هر وقت خواستيد در بياوريد، اينجا توصيه مي
  لباس بلا و گرفتاري است.   اين لباسي است كه آخرِ

كنـد و جـذب    . طعام چيزي است كه انسان از خارج، وارد بـدن مـي  فرمايند تشبيه مي بعد به طعام
آخرش چيست؟  ،ف، ريا جزء وجود ذات ما بشود اين مثل طعام استشود، اگر تكلّ كند جزء وجودش مي مي

 وگذشـت   ميبه راهي سرخوش  كهسرو ناصر خ قول بهشود؟  خوريم آخرش چه مي ببينيد غذاهايي كه مي
ز (برَقبرستان و مديدرا  ز يعني توالت)برَم:   

 ــتان و م ــد قبرسـ ــرَديـ ــبـ ــرزد گفـــت اي نظّ  روهز روبـ ــانبانـــگ بـ  ارگـ
  .بينيد نگاه كنيد اي كساني كه مي

ــواره ــت خ ــا و نعم ــت دني ــيننعم  نعمـت خوارگـان  ايـنشنعمت، اينش ب
نعمت  .هاست نعمتطرف هم كه توالت است همان  جا هستند، ايندر اين ،آنهايي كه نعمت خوردند

    .نعمت خوارگان اينش نعمت، اينش ،خواره بين دنيا و نعمت
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ف طعامي است كه آخرش همانطوري است، يـك  در اينجا حضرت فرمودند تكلّ .در آن مورد گفته
خواهـد آرام باشـد.    ند و مينشي اي است كه آخرش خرابي است. خانه يعني جايي كه انسان در آن مي خانه
 ـ باز نماز رسـيد  است كه يف هميشه در اين نگرانتكلّ ش حتـّي نمازهـايي كـه از روي تنبلـي و عنـاد      اقلّ
اگـر مـال هـم حسـاب     چـون  رسد.  شود و يك مالي است كه آخرش به ميراث مي اصطلاح، خوانده مي به

 ـ اهرش عزّيك چيزي است كه ظ .رسد ماند به ميراث مي كنيم، براي كسي نمي ت ت است ولي آخـرش ذلّ
ه كرد به اينكه اين كارهايي كـه كـرده از   ي خودش توجه كردند و حتّبراي اينكه وقتي كه همه توج .است

شـود. ظـاهراً وفـاي بـه عهـدي اسـت، وفـاي بـه          ليل ميذاقل پيش خودش  ت نبوده حدروي خلوص ني
مـا، جفـاي بـر    اغلـب  در واقع  .خوانيم مي دستوري است ولي آخرش جفا است، جفا بر همان نمازي كه ما

است و يك زندگي است كه آخرش حسرت است. عيش كه اينجا گفتند هم به معناي عـيش،   معناي نماز
كنـد، عيشـي اسـت كـه آخـرش       فـرق نمـي   ،شـود  شود هم به معناي زندگي هـر دو مـي   شادي گفته مي

  است.   حسرت
مان باشيم، مخلص باشـيم شـايد    نقدر در اخلاصآشاءاالله به ما توفيق اخلاص بدهد، ما  خداوند ان

  .شاءاالله خداوند ما را مخلصَ كند. ان
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ļ Òΐ ÔŨ  ÖĲ Ýɼ ı Ôȃ ÿ ô1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ. الرَّ   الرَّ

متكّي و مستند بـه فرمايشـات حضـرت     قةيعة و مفتاح الحقيمصباح الشريك فصلي است از كتاب 
   .عصادقجعفر 

نْیا مِسْـالْــمَ : عقالَ الصّـادِقُ  ـهُ بـاعَ الا، لاِ کينٌ وَفىِ الآخِـرَةِ مَغْبُـونٌ غْرُورُ فىِ الـدُّ بْ مِـنْ ـجَــتَعْ وَلا .دْنىفْضَـلَ بِـالانَّ
رْتَ بمِالِـكَ وَصِ  ا اغْـترََ ࡅْسِكَ فَرُبمَّ ــَࠟ ـكَ تَـبْقى ةِ ـحَّ ـا اغْـترَرْتَ بِطُـولِ عُمْـرِكَ وَاَوْلادِكَ وَاَصْ  .جِسْـمِكَ اَنْ لَعَلَّ ـكَ ـحــوَرُبمَّ ابِكَ لَعَلَّ

رْتَ بِ  مْ.ـوझِِ ـجُ ـتَنْ  ا اغْترََ َ ـكَ صـادِقٌ وَمُصـیبٌ مُولَـكَ وَهَـواكَ وَ االِكَ وَمُنथَْتِـكَ وَاِصـابَتِكَ مَ ـحــوَرُبمَّ رْتَ بمِـا  .ظنपَْـتَ اَنَّ ـا اغْـترََ َ وَرُبمَّ
َ ـخَ ـتُرِی الْ  ࡆْصيرِكَ فىِ الْعِبادَةِ وَلَعَلَّ االلهّٰ َࠛ َࣴ دَمِ  ࡅْسَكَ عَلَـ .لافِ ذلِكَ ـخِ ـ مِنْ قَلْبِكَ بِ  تَعالى یَعْلمَُ لْقَ مِنَ النَّ ا اَقَمْتَ َࠟ ی ـوَرُبمَّ

ُ ـالْعِبادَةِ مُتَ  فاً وَااللهّٰ ا افْتَ خْلاصَ  یُریدُ الاِْ کَلِّ َ ِ رْتَ بِعِلْمِكَ وَࣸسََـبِكَ وَاَنْـتَ غافِـلٌ عَـنْ مُضْـمَراتِ مـا فى غَیْــخَ ـ، وَرُبمَّ ـا بِ االلهّٰ َ . وَرُبمَّ
َ تَدْعُ  كَ ناصِ  . وَاَنْتَ تَدْعُو سِواهُ و االلهّٰ ا حَسِبْتَ اَنَّ َ ࡅْسَـكَ  .نَفْسِكَ اَنْ يمَیلُوا اِلَیْـكَ لْقِ وَاَنْتَ تُریدُࢬُْ لِ ـخَ ـحٌ لِلْ ـوَرُبمَّ ـتَ َࠟ ـا ذَممَْ َ وَرُبمَّ
ــ ــدَحُھا وَاَنْ ـــیتَ تمَْ ـــالْ  عَلَ ــنْ تَ  .قیقَةِ ـحَ ــكَ لَ ــلمَْ اَنَّ ـــوَاعْ ــنْ ظُ ـخْ ــرُورِ رُجَ مِ ــاتِ الْغُ ــنىّ اِ لُم مَ ــدْقِ الاِْ  لاّ وَالتَّ ــةِ اِلىَ ابِصِ ِ نابَ تَعــالى  اللهّٰ
ـریعَةُ وَسُـنَنُ الْقُـدْوَةِ وَ ـحْــیَ ، وَلاऒُافِقُ الْعَقْلَ وَالْعِـلمَْ خْباتِ لَهُ وَمَعْرِفَةِ عُیُوبِ اَحْوالِكَ مِنْ حَیْثُ لاوَالاِْ  ـةِ اَ تَمِلُهُ الـدّینُ وَالشَّ ئِمَّ

مَ ھُ ـالْ  ْऒَ ً2.الْقِیامَةِ دی وَاِنْ کُنْتَ راضِیاً بمِا اَنْتَ فیهِ فَما اَحَدٌ اَشْقى بِعِلْمِهِ مِنْكَ وَاَضْیَعَ عُمْراً وَاَوْرَثَ حَسْرَة 
در فارسي بـه  ولي ي وسيعي دارد ادر عربي خيلي معن ،هّ مصدرش است لغت غرور كه فرمودند، غر

خودپسندي ولـي  يعني دانيم لغت خيلي متداولي است  ر فارسي ميآن درجه معنايش وسيع نيست. غرور د
ـ کمـا غَـرَّ دارد را نزديك همين معنـا  و در عربي معنايي شبيه  يـا   كنـد  خداونـد خطـاب مـي    ،3 مـریـکــالْ  كبِرَبِّ

مغرور كـرد، گمـراه    را به پروردگار كريمت كه چه چيزي توكنند  خطاب ميفرشتگان روز قيامت به كسي 
نَّ  :فرمايد جايي ديگر مي يا ؟ وكرد ِ کُمْ بِـــــوَلا یَغُرَّ را  زننده كه شيطان باشد، مبادا كه تـو  گول ،غرور، 4 الْغَـرُورُ االلهّٰ

فرمايد، هم مغرور به معناي ماسـت، كـه بيشـتر در اينجـا بـه       جا وقتي مغرور مينگول بزند. بنابراين در اي
مغرور به خودش، در دنيا مسـكين و فقيـر و نـدار     فرمايند آدم همين معناي خودپسندي استعمال شده. مي
را  ياي؟ چيـز بهتـر   اي كرده كه ضرر كرده آن هم چه معاملـه  است و در آخرت مغبون است يعني معامله

نيسـتي خـودش را ديـدن. ايـن      تر را گرفته. چيز بهتر عبارت است از تواضع در برابـر خداونـد و  داده و بد
 فرمايد: چه بسـا  . مياست . اين مغبون در اين معاملهبزرگ ديده آن داده و در عوض خودش را به جاي را

فرماينـد   ي اينها در قرآن آياتي دارد. مـي  ها را ذكر فرمودند كه همه شود كه انواع مغرور بودن، گمراهي مي
هـا تـو را نگـه    نت مغرور شوي بـه ايـن معنـي كـه اين    ت بدممكن است تو به حالت و به صح كه چه بسا

كنـد مـالش او را دائـم حفـظ      خيال مي، 5هُ  خْلَدَ اَ نَّ مالَهُ اَ سَبُ ـحْ ـیَ  عين آيات قرآن هم هست كهاين دارند  مي
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دت و يارانت مغرور شوي براي اينكه اميدواري كه آنهـا تـو را   چه بسا به طول عمرت و اولا خواهد كرد و
عنـوان   بـه را سند تمام مال دنيـا  ر ها اثري ندارند در آن روزي كه حسابت را مينجات دهند و حال آنكه آن

كه در سه جاي قرآن هست به عبارات ندارند براي اينصورت اثر  آنكنند. فرزندان در بدهي قبول نمي فديه
ࡅِـرُّ  :فرماينـد  مي مختلف كه مَ َࠠ ْऒَ َـهِ وَ اُ وَ  خیـهِ اَ رْءُ مِـنْ الْــم تـي ،1بیـهِ وَصـاحِبَتِهِ وَ بَنیـهِ اَ مِّ چـه بسـا   ، 2تُؤْویـهِ   وَفَصـیلَتِهِ الَّ

دادي خـودت نجـات    ات را فدا مي قبيله ي هايت همه قوم و خويش ي كني كه كاش همه شود خيال مي مي
ـا اغْـترَرْتَ گيـرد.   بـر مـي   هاي آتش تو را در باشد. آن شراره يكه چنين چيز احاشا و كلّ .كردي پيدا مي وَرُبمَّ

رْتَ بِ  مْ ـوझِِ ـجُ ـتَنْ  ابِكَ لَعَلَّكَ ـحـبِطُولِ عُمْرِكَ وَاَوْلادِكَ وَاَصْ  ـا اغْـترََ َ ظنपَْـتَ مُولَـكَ وَهَـواكَ وَ االِكَ وَمُنथَْتِـكَ وَاِصـابَتِكَ مَ ـحــوَرُبمَّ
ـكَ صـادِقٌ وَمُصـیبٌ  هايي كه در دنيا  چه بسا به حالت اوضاع و احوال خودت از سلامتي و امكانات و قدرت ،اَنَّ

كني كه  شود خيال مي خواهي انجام مي هر چه مي بيني كه خدا نصيبت كرده مغرور بشوي و همين كه مي
  .ور نيستطكه اينحال آن و همان صواب است خواهي درست است پس تو هر چه مي

 ـنند بر اينبيكني كه مردم تو را ب كه كاري ميچه بسا مغرور بشوي به اين درگـاه  ه كه از تقصيراتت ب
كه خداوند كني ببينند و حال آن غفاري كه مياست ،خواني، ببينند كني يعني نمازي كه مي خداوند استغفار مي

ف و به زور بر عبادات چه بسا تو خودت را با تكلّ .بيند كه خلاف اين است از قلبت خبر دارد و در قلبت مي
 .ور عبادات را دوست نـدارد طفاده ببري و حال آنكه خداوند اينو استببينند بگيري به اميد اينكه مردم تو را 

از آثـار عرفـاني    قـة يعة و مفتـاح الحق يمصباح الشـر ند كه ا هكه گفته اينالبتّ .ا دوست داردخداوند اخلاص ر
جاست كه چنين در اين )آن نكات ي ههم اي كه در آن است (البتّه صادق است يك نكتهحضرت امام جعفر

عرفـان  بلـه در عـالم    ،دانـد  كند كـه مـردم او را ببيننـد ايـن را مغبـون مـي       شخصي را كه اين كار را مي
در قلمرو شـريعت  ولي  داند كه مردم اسمش را ببرند، مغبون ميكند براي اين خيرات ميكه شخصي  چنين
بْـرَارِ حَسَـنَاتُ الاَْ  ايـن  .فايش بماند جايز اسـت  كه نام خودش يا متوويند كسي كه وقف بكند به قصد اينگ مي

ئَاتُ  بِينالْـمُ سَیِّ بـراي ابـرار حسـنه    ، هاي خوب اسـت  آدم، كه براي ابرار هاييچيز .فرمايند اين است كه مي  قَرَّ
يكـي از   .شـود  بـد حسـاب مـي    ،بين درگاه الهي گناه اسـت براي مقرّولي شود  كار خوب حساب مي ،است

بـه مـردم    ،ها چون بعضي از عبادات، عبادات اجتمـاعي اسـت  در مقابل اينولي  جاستً همين مواردش مثلا
 .هـا ثـواب اسـت   اين ،سواد آموختن بـه ديگـران  مدرسه ساختن، ن، بيمارستان درست كرد ،رسيدگي كردن

الله  ً ً محضا واقعا يعني كند هم جامعه از آن استفاده مي ،برد هم خودش ثواب مي ،منتها اگر با اخلاص باشد
شـويم حـق نـداريم بگـوييم از       نكرده باشد، ما كـه از آن منتفـع مـي   الله ً ا اگر او محضاار را بكند اماين ك
كنند از اخلاصـش حسـاب    خداوند در روزي كه حساب مي .مان نيستكند ما حقّ فريبي اين كار را مي عوام
 ـ       شكر .شويم ما از عملش منتفع ميولي  كشد مي داريم از او گزاري ايـن عمـل ايـن اسـت كـه مـا حـق ن
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  كنيم.  انتقاد
ي بـود كـه بيمارسـتان    آبـاد يد) مرحوم فيروزيم اگر مطالعه بفرماا همثالي زدم (نوشت صالح هنامياددر 

ــسِ      ــد در مجل ــرد بع ــم درســت ك ــگاهي ه ــك پرورش ــان ي ــد. ايش ــتش كن ــدا رحم ــرده خ  درســت ك
الامين صحبت  قول از مرحوم روح عليشاه صحبت بود كه من خودم در آن مجلس نبودم نقل صالح حضرت

حقـوق   از دولت ،بيمارستان ساخته ،ه كه اين كارهاي خير كردهتعريف كرداز مرحوم فيروزآبادي بود، يكي 
يكي ديگر از حاضرين در مقام انتقاد گفتـه   .ها را داده بيمارستان ساختند، پرورشگاه ساختند ، حقوقنگرفته

عليشاه با يك لحن  فريبي كرده. حضرت صالح عوامريا و فريبي است اين كارها را از روي  د اين آدم عوامبو
فرمايند كـه   جا وقتي حضرت ميكن. اين است كه در اينها ب فريبي تو هم از اين عوام :تندي به او فرمودند

ه نكردن بـه  در مقام عرفان براي آن كسي كه سالك است صحيح نيست ولي براي همان سالك توج ،بله
كنـي و حـال    به عبادت مـي چه بسا به زور خودت را وادار  ،خدمتي كه ديگري كرده آن هم صحيح نيست

  ت.خواهد نه عباد ند اخلاص ميكه خداوآن
 ي هكه حواسـش هـيچ جـا نـرود هم ـ     بخواندكه فرمودند اگر كسي دو ركعت نماز براي خداوند اين

ً كسي اگر بتواند دو ركعت نماز بـا اخـلاص    رسد ولي واقعا نظر مي هً آسان ب عباداتش قبول است اين ظاهرا
 در .ها را بكنـد ين كارط باشد و با اخلاص اتواند بر خودش مسلّ اين است كه مي ي هدهند بخواند اين نشان

ر مدينـه نمـاز   هـايي كـه بـا هـم همسـفر بـوديم د       همين بحث است كه كار مشكلي بود يكي از حـاجي 
افـتم   آيم ياد حرف يك حاجي مي بي ميالنّبي گفت كه من هر وقت به اين مسجدالنّخوانديم در مسجد مي

عبـاداتش   ي ههمبخواند ت كه آن حاجي گفت من شنيدم هر كسي دو ركعت نماز با اخلاص و خلوص ني
هـاي   هـاي نمـاز سـتون   آخر .كه بتوانم چنين كاري بكنم به نمـاز ايسـتادم  قبول است در اينجا به اميد اين

 :گويم يك وقت ديدم مي .شمردم ! نگاه كردم و در ذهن خودم مياينقدر ستون .نظر مرا جلب كرد ،مسجد
لاَمُ عَلَیْ  ةُ ـالسَّ ِ کُمْ وَرَحمَْ مرد مگر تو آمدي معماري كني؟ آمدي مهندسي كنـي؟ بـه    .سرم يزدم تو .تُهُ بَرَکَا  وَ االلهّٰ

ر نكنيد چه بسا به علـم خـودت و بـه    تصو خيلي چيز آساني نيست. ،تو چه كه چند تا ستون است؟ منظور
اي  جا در واقع يـك كنايـه  اين .داند ها ميال آنكه خداوند در غيبش خيلي چيزب خودت افتخار كني و حسنَ

 افتخار كني ولي خداوند در غيبش ممكن است چيز ديگري داشـته باشـد  كه به نَسبت  ندا ههم زد بسنَبه 
تمام علوم امـروز دنيـا را كـه     در مورد علم هماصطلاح ناسزايي است به كسي كه چنين خيالي بكند و  به

ه راه بـه يـك ذر   هـا چيز ي بـا همـه  گويد  سينا مي چيست كه ابوعليعلم محال است يك نفر داشته باشد. 
  ؟ از كجا پيدا شده؟ معلـوم نيسـت. روح چيسـت؟   چه هست اتم را شكافتند اين ي ههنوز همين ذر .نبرديم

گيرد.  نقدر زياد است كه معلومات جلويش را نميآاز كجا پيدا شده؟ معلوم نيست. مجهولات  .معلوم نيست
 و در رفتـه  مـي  آخر ي هپلّ بهشيخ بهايي  كه هچهل پلّبا منبري بود  زمان شاه عباسگويند در اصفهان  مي
 .چهلـم  ي پلّـه روي  مي ،خواه باشيبود شما كه نبايد اينقدر خوديكي به او گفته  .كرد چهلم وعظ مي ي پلّه



 31/  )مود جلد(الحقيقة  الشريعة و مفتاح تفسير مصباح

هلم ج ي هروم اگر به انداز علمم بالا مي ي هشيخ بهايي گفته بود كه من به انداز .علمت بالا برو ي هبه انداز
اين، بـه علمـت هـم    بربنا .هنوز مجهولات بشر خيلي است  .آسمان بروم ي هقربايد با قر بخواهم بالا بروم

كـه خـدا را   و حـال آن   كنـي  خواني، بـا خـدا راز و نيـاز مـي     كني كه داري خدا را مي چه بسا خيال مي .نناز
خواهيم  ميشنيدم ما خدايي را  ،گفتم يا اصطلاحي كه من چند جا .خواني كسي غير خدا را مي ،خواني نمي

 .گوييم خدايا آسمان سوراخ شود براي ما پـول بريـزد   كه در خدمت ما باشد هميشه دعايمان اين است مي
تـو خـدا را    واقعاقل در دلمان پيداست. در عد هم كه نشود داد و بيدادمان لاب ،هايم خوب باشند بچهخدايا 
زنـي و   متت باشـد او را صـدا مـي   خـواهي در خـد   آن خدايي كه خودت در دلت ساختي و مـي  ،خواني نمي
كني كه ناصح آنهـا هسـتي و حـال     ، خيال ميكني نصيحت مي به مردمگويي اين كار را بكن. چه بسا  مي

دا كنند و چه بسـا از نفـس خـودت    طرف تو تمايل پيه ها بخواهي آن كني و مي آنكه در واقع خودنمايي مي
بسـياري از ايـن    .كنـي  ا داري خودت را تعريف مـي در معناين به ظاهر است كه كني و حال آن بدگويي مي

گويد كه من چيزي نيسـتم ولـي در    مي .گنجد يي كه خيلي هم متداول است، در اينجا ميها نفسي شكسته
  هستم.من يعني   گويد كه مياين را معنا 

اينكـه  برگشت به خدا راهي نيسـت و   ت وجز به خلوص ني يٰهاي غرور و تمنّ فرمايد از تاريكي مي
يات يعني آرزوهايي كه را، آن عيوبي را كه با عقل و علم منافات دارد، آنها را بشناس. در اينجا تمنّ تعيوب

زننـد   دهنـد، مثـال مـي    دست آوردنش يا محال است يا خيلي مشكل است. در درس معاني بيان كه مي هب
كاش كه جواني يك  ،خــبرَهُ بمـا فَعَـلَ المـَشیـــبُ اُ ماً فـفیَا لَــیتَ الشّبــابَ یَعُودُ ऒَْ است كه  يٰتمنّ گويند كه اين شعر مي

 ـ اين را مي ،دادم كه پيري چه بلايي بر سرم آورده است گشت كه من به آن خبر مي ميروز بر  يگويند تمنّ
اميدواري در چيزهـايي اسـت كـه     )اميدواري يعني( است يترجآن چيزي كه محال است. در مقابل  يعني
اميـدواري    اميدوارم كه خداوند به زودي به تو شـفا بدهـد،  گويند  ميبينند،  ست. مريضي ميً ممكن ا كاملا

خوف است  ،سوي بالاه تا بال انسان ب براي اينكه دو .خيلي هم ممدوح است ،خصوص اگر به خدا باشد هب
  ند صحيح نيست.ا هجا فرموددر اين كه طوري، همينيٰتمنّولي  ءو رجا

تـر نيسـت و در    بنابراين كسي از تو شقي ،چه كه الان هستي راضي باشيبه آنفرمايند: اگر  بعد مي
 ي هآيد كه پس رضاي به داد جا يك اشكالي براي ما پيش ميخورد. اين روز قيامت از تو بيشتر حسرت نمي

آن شـعر   ،داده بـه وقـت رضـا   همه چيز را از خداوند ببينيم آن حالتي باشيم كه آن در ،الهي چيست؟ اگر ما
  كه:  ست ا

 سته اكه بر من و تو در اختيار نگشود ز جبين گره بگشايرضا به داده بده و
بـه حـال   واي فرمودنـد:   عامـام  .جلو بـرود  خواهد در هر روز براي كسي كه مي ،غير از اين اام

باشد يعني جلو نرفته باشد، در حالات معنوي، اين در مورد سلوك اسـت   شكسي كه امروزش مثل ديروز
وقـت نبايـد در امـور    ايـن اسـت كـه هيچ    ،راضي است ن يكي در مورد كسي است كه به همين اندازهو آ
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گويند مـا حـالاتي داشـتيم يـا مشـاهداتي       خيلي از فقرا مي .قدر بس استگفت همين ،معنوي كفايت كرد
ت. از بود. در مسير سلوك همه رقم هس ـراضي نبايد  به آنچه دارد اين صحيح نيست .داشتيم حالا نداريم

هـا همـه در   اين .و گرمـا  شـود، از آتـش   شود. از آب رد مي هاي يخ رد مي از كوه سرماشود. از  بيابان رد مي
رود در اين  مي كه طوريهمين .خوشحال باشد ،الهي راضي باشد ي هعنوان داد هها بايد ببه همان .مسير است

راضي نيسـت كـه در همـين     .برودبه جلو د باي .ايستد بيند ولي نمي كند مي چيزها را نگاه مي ي همه ،سفر
  شود نبايد راضي بود كه در همين حالت بماند. آن است كه آن حالاتي كه پيدا مي .حالت بماند

ــه ــندرآنچـ ــانتراهايـ ــدنشـ ــر دهنـ ــتانيگـ ــهنسـ ــتازبـ ــد آنـ  دهنـ
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Ĭ Ô̡ ɛ ÕñĬ Ôͦǌ Õķ ÔȨ1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ  .الرَّ

ي و مسـتند بـه فرمايشـات حضـرت     مبتن ـ قـة يعة و مفتـاح الحق ياح الشـر مصـب از كتاب است بابي 
قـرآن   كـه  طوريش براي ما مشكل است ولي همانا . گرچه عربي است و درك متن عربيعصادقجعفر

حالا در مورد اينهـا هـم،   معنايش را هم بدانيم البتّه( م، عبارت قرآن را بايد بخوانيمخواني ناً ميرا هم تيم (
 البتّـه انـد، آن را   م چون عباراتي اسـت كـه امـام فرمـوده    هكنيم، عبارت  ش كه صحبت ميراجع به معناي

مستقيم خداوند فرموده، شأنش بالاست اين هم امام فرموده يعني كسي كـه از طـرف خداونـد مـأمور     غير
ناً خوانده بشود مفيد است. هدايت خلق است، بنابراين عين عبارتي كه خود امام فرموده است، تيم  

ِ  سْمِ بِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ ـةِ ا نافِقُ قَدْ رَضِیَ بِبُعْـدِ الْـمُ : عقالَ الصّادِقُ  .الرَّ ِ هِ عَـنْ رَحمَْ ـه یَـتَعـالى لا اللهّٰ عْمالِـهِ الظّـاهِرَةِ اتيَ بِ انَّ
ــوَ  ــریعَةِ وَهُ ــبیھاً بِالشَّ ــبِ  شَ ــاغ بِالْقَلْ ــهِ  لاه لاغ ب ــتَھْزِءٌ فی ــا مُسْ ھ ــنْ حَقِّ ــةُ ا .عَ ــاقِ وَعَلامَ ف ــةُ لنِّ ـــمُ قِلَّ ـــبالاةِ بِالْ الْ ـــکِذْبِ، وَالْ ـ یانَةُ، ـخِ

عْوی بِلا مَعْنىً، وَسُ  ـفَةُ ـخْــوَالْوَقاحَةُ، وَالدَّ ، وَالسَّ ـةُ نَة الْعَـينِْ ، عاࣿ، وَاسْتیضـاع اَرْبـابِ الـدّینِ الْــمَ یاءِ، وَاسْتِصْـغارُ ـحَــالْ  ، وَقِلَّ
فافُ وَاسْࢀِ  ، وَحُـبُّ  صائِبِ فىِ الـدّینِ،الْـمَ ࡌْ ࡉَسَـدُ الْــمَ وَالْکِـبرُْ ْ࡛ نْیا عَلَـ، وَاسْـتथ دْحِ، وَا ـرِّ ـثارُ الـدُّ ، ـخَــالْ  عَلَــیی الاْخِـرَةِ، وَالشَّ يرِْ

ࡉَثُّ  ْ࡛ میمَةِ، وَحُبُّ اللَّھْوِ  عَلَـیوَا سانُ مـا ـحْ ـ، وَاسْتِ هْلِھااصُ يرْاتِ، وَتَنَقُّ ـخَ ـلُّفُ عَنِ الْ ـخَ ـوَالتَّ ، ةُ اَهْلِ الْفِسْقِ وَالْبَغْیِ ، وَمَعُونَ النَّ
ࡅْعَلُهُ مِنْ سُوء هُ مِنْ حَسَن، وَ  ، وَاسْتِفْتاحُ ماَࠠ ࡅْعَلُهُ غَيرُْ ُ  .مْثالُ ذلِكَ کَثيرَةٌ اَࠠ ، فَقـالَ نافِقينَ فى غَيرِْ مَوْضِـعالْـمُ  وَقَدْ وَصَفَ االلهّٰ
َ  عَزَّ مِنْ قائِل: اسِ مَن یَعْبُدُ االلهّٰ وَجْھِهِ خَسِـرَ  عَلَـیصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اࠟࡆَلَبَ اَ نْ اِ نَّ بِهِ وَ اَ صَابَهُ خَيرٌْ اطْمَ اَ نْ اِ رْف فَ حَ  عَلَـی وَمِنَ النَّ

نْیَا وَالاْخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْ  ࡆُـولُ امَنّـا بِـامْ ـःْـاً فى صِفَتِھِـامِنْ قائِل وَقالَ عَزَّ  .2بِينُ الْـمُ سْرَانُ ـخُ ـالدُّ ِ : وَمِـنَ النّـاسِ مَـنْ َࠠ  وَبِـالْیَوْمِ  اللهّٰ
ؤمِنينَ  َ ـخـ، یُ الاْخِرِ وَما ࢬُْ بمُِ ـذینَ آمَنُـوا وَمـا یَ ادِعُونَ االلهّٰ ࡅُسَـھُمْ وَمـا َࣷشْـعُرُونَ ا لاّ ادَعُونَ ـخْــ وَالَّ ـْࠟ ِझِرَضٌ فَـزَادَࢬُُ مْ مَــ. في قُلُو

 ُ بىُِّ 3 مَرَضاً االلهّٰ ذا رُزِقَ انُ خـانَ، وـذا ائْتُمِـاذا قـالَ کَـذَبَ، وای، وَ ـفشـاعَلَ ذا فَ اخْلَف، وَ اذا وَعَدَ انافِقُ الْـمُ : ص:وَقالَ النَّ
بـيُّ وَقالَ  :ذا مُنِعَ غاشَ اطاشَ، وَ  يّ ا: مَنْ خالَفَ سَریرَتُهُ عَلانِیَتَهُ فَھُـوَ مُنـافِقٌ کائِنـاً مَـنْ کانَ وَحَیْـثُ کانَ وَفى ःاً ا صالنَّ

  4.يِّ رُتْبَة کانَ ازَمان کانَ وَفى 
ي كه از نفاق پيـدا  خصوصياتو معايب و  هم علائم منافق را ذكر فرمودند و هم آثار ،ثدر اين مبح

اصطلاح خصال بد مانند زنجيري به هم پيوسته است. اگر بر يك بـدي   معايب و به ي هشود. اين سلسل مي
 :نـد ا هكـه گفت ـ هـاي اين  آيد. يكي از حكمـت  هاي ديگر هم با آن مي بدي ،كسي ادامه بدهد و اصرار بورزد

تكرار صغيره ولو ظـاهراً   يعني اي است همين است كه اصرار بر صغيره اصرار بر صغيره خودش گناه كبيره
آيد دروغ بگويد، بـدونِ   . كسي اصلاً خوشش ميشود تبديل مي كم به گناهان بزرگ گناه كوچكي باشد كم

امر يـك معايـب ديگـري بـرايش     اصرار بر اين امر و تكرار اين  .گويد اي هم كه باشد دروغ مي هيچ فايده
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  جمله همين نفاق باشد.   نكند كه م ايجاد مي
كه راضي اسـت از رحمـت خـدا دور باشـد بـراي اينكـه        باشد ميفرمايد منافق كسي  در نفاق، مي

بـازي   ظاهراً شبيه اسـت ولـي در واقـع بـا قلـبش در دلـش       يعني كند شبيه به اعمال شريعتي اعمالي مي
 .كنـد  مي) بغي(ستم  اصطلاح بهداند يا  لغو مياين كارها را يا  كند بازي مي) لاه( كند مي . با اينها لهوكند مي

ه نـازل شـد   هايي كه در مكّ در آيات و سوره البتّهاين منافق است. راجع به منافق در قرآن خيلي ذكر شده 
، به حضرت ايمان بياورند دادند كساني بيايند مسلمان بشوند، بيايند قولي آش و پلو كه نمي چون در آنجا به

 ي هآمدنـد. تمـام صـحاب    مدند واقعاً بـراي خـدا مـي   آ آنجا فشار بود، اختناق بود، سختي بود، كساني كه مي
 ـدر مكّ آنها بيشتربريم  بزرگواري كه ما اسمشان را مي شـان يـك    روحيـه ي آنهـايي كـه بعـداً    ه بودند، حتّ
تبودند با خلوص  همكّ ل در اواني كه درمقداري عوض شد ولي در اوبودند. منـافق و نفـاق در مدينـه     ني

 ـ  ي هپيدا شد. وقتي حضرت به مدينه تشريف آوردند در آنجا رئيس حكومت بودند، به اين معني كه دو قبيل
و كـرد   ريخـت غـارت مـي    هاي قبل با هم دشمني داشتند، اين قبيله به آن يكي مي اوس و خزرج از سال

رد. خودشان شايد خسته شدند يا خداوند خواست كه نور ايمان، نور اسـلام از  ك كشت، بعد او تلافي مي مي
 مشخصي باشد، طرفين خدمت حضرت بـه  ي هبدون اينكه برنامزد گردنشان  پسِ اصطلاح به .مدينه بتابد

و تقاضا كردند كه حضرت به مدينه تشريف بياورند و در آنجا در واقع حكومت كنند، بين اينهـا  آمدند  مكّه
مخفيانـه بيعـت   و گويند اين است كه شـبانه   فيق كنند حضرت هم قبول فرمودند كه بيعت عقبه كه ميتل

  .  هجرت فرمودند ده كنند و بعد حضرت به مدينهكردند، رفتند كه آما
مقدماتي فراهم كـرده   )يا ابَي به هر دو خوانده شده(ابُي  بن ام در خود مدينه هم عبدااللهدر همان اي

او بـه هـم    ي هپادشاه آنجا بشود. وقتي پيغمبـر آمدنـد كاسـه كـوز     اصطلاح به ،رئيس شهربود كه خودش 
كـاري بكنـد،    توانسـت هـيچ   صورت ظاهر نمي بهخورد، خيلي ناراحت شد و تا آن آخر با پيغمبر بد بود ولي 

ابُي يـا   بن بر اين عبدااللهلمان بود، مسلمان خالصي بود. دوروپسر خود او مس حتّي .همه مسلمان شده بودند
در قلبش چيز ديگـري اسـت   اي منافق جمع شدند. منافق كسي است كه اينجا تعريف كردند كه  هابَي عد
ࡆُولُـونَ مـا لا اَ یـا كند. با اين آيه هشـدار داد، خداونـد گفـت كـه:      چه كه عمل ميغير از آن ـذینَ آمَنُـوا لمَِ َࠛ ـا الَّ َ ُّञ
ࡅْعَلُونَ کَ  ِ رَ مَقْتاً عِنْدَ ـب ُـَࠛ ࡅْعَلُـونَ اَ  االلهّٰ ࡆُولُوا ما لا َࠛ ها بـود، چـرا    مسلمان ي ه! خطاب مؤمنين به هماي مؤمنين ،1نْ َࠛ

گنـاه بزرگـي اسـت    نزد خدا كنيد؟ يعني حرفتان و عملتان با هم اختلاف دارد. اين  گوييد و نمي چيزي مي
  .ندا همنافق را فرمود خصوصياتچيزي بگوييد ولي عمل نكنيد. بعد در اينجا صفات و   كه

نـدارد،   توجـه معنـي   عاهاي بـي ند كه منافق به زشتي دروغ و خيانت و وقاحت و دعوي، ادا هفرمود
گيرد، مبالات اينجـا فرمودنـد منظـور ايـن اسـت، دروغ را سـهل        دهد يعني دروغ را سهل مي يت نمياهم
وقت كسي اصـلاً   داند حالا يك گويد يك دروغي گفتيم چه ضرري دارد؟ خيانت را سهل مي گيرد، مي مي
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بعضي از اينها اگـر يـك   به  :فرمايد ه، اهل كتاب ميكند كه در قرآن هم دارد راجع به اهل ذم خيانت نمي
ه به آنهـا بـدهي   يك سكّ ،ها اگر يك دينار گردانند و بعضي امانت بسپري، آن را به تو برميبه گنج بزرگي 
حضـرت   كـه  طوريپيغمبر همين امانت بود ب خاص كنند. از صفات در آن خيانت ميو گردانند  به تو برنمي

يـا  سـپردند   امانت ميرفتند اموالشان را  د امين مشهور بود مردم اگر مسافرتي ميقبل از بعثت هم به محم
هر كاري داشتند كه در موقع مهاجرت هم حضرت كسـي را كـه مثـل خودشـان تشـخيص دادنـد يعنـي        

  ها را به صاحبانش برساند.   نتمقام قرار دادند كه اين اما را قائم ععلي
گيرنـد، وقاحـت در مقابـل حياسـت.      گيرند. وقاحت را سهل مـي  ور دروغ، دروغ را سهل ميطهمين
نداشته باشد وقيح است، وقيح همين لغتي كه در فارسي هم هست، در فارسي هم عين همـان   ءكسي حيا
فَةُ  ،رود به كار مي ـةُ وَالسَّ كنـد   مـي لي است مشهور كه كبك سرش را زير بـرف  ثَ، منفهمي است یاءِ ـحَــالْ  ، وَقِلَّ

ور ط ـاست. منافق هم همين سَـفَةاين يك نوع  .بينند كند ديگران هم او را نمي بيند خيال مي هيچ جا را نمي
كنـد.   بيند و حال آنكه خداوند به زودي رسوايش مـي  كس نميكند كارهايش را هيچ دارد خيال ميسفهي 

  شمرد. گناه را كوچك مي
گناه در واقع كوچك و بزرگ ندارد براي اينكه خود خداوند كه نه به عبادت ما محتاج است و البتّه 

كنـد.   ي دارد كه كسي مـي نيترسد. كوچك و بزرگي گناه بستگي به آن  نه از گناهان ما ضرري به خدا مي
دي. گناهـان هـم   و جرائم عم ـ يياعمدي، جرائم خطزندگي دنيايي هم داريم جرائم غيررف معمولي در ع
يك گناهاني هست كه به ديگران يا به يك فرد يـا   .ور است، يك گناهاني هست كه عمدي استطهمين

ايمـان را شـل    ي هش از آن لحاظ است. يك گناهـاني هسـت كـه خميـر    اهميتزند  به يك جمع لطمه مي
 اصـطلاح  بـه ، تِصْـغاراسْ  .. هيچ گناهي را نبايـد كوچـك حسـاب كـرد    برد از بين مي كند در بسياري جاها مي

خداونـد   البتّـه كوچك. هر كوچكترين گناهي كه كسي كرد خودش بايد بداند كه يـك كـار خطـا كـرده،     
  بخشد ولي ما نبايد گناه را كوچك بدانيم.   تواند ببخشد و با توبه مي كوچك و بزرگ همه را مي  گناه

حالا نفرمودند  .فش كنندآيد مدحش كنند، تعري ش كبر است و اينكه خوشش ميخصوصياتيكي از 
دو تا بدي دارد. تعريف راست هم اگر  ،تعريف دروغ بدتر است البتّهتعريف چيزهاي راست يا تعريف دروغ. 

كند خللي  ش كه كار را براي خدا مينيتشود در خلوص  كسي خيلي دلش بخواهد تعريفش كنند معلوم مي
ها حساب  . دارد در قيامت وقتي از خيليي تعريف بودهيك مقداري برا اين هر كاري كرده .است وارد شده

گويد مثلاً من چنين  خواهد. يك جا مي مي رابعضي كارهاي خيري كه كرده  از خدا پاداشِكشند يكي  مي
كردم و چنان كردم، خداوند فرمود براي من نكردي، اين كار را كردي بـراي اينكـه از تـو تعريـف كننـد،      

درجـات مختلـف نفـاق     البتّـه حساب. حالا خود اين  ديگر بي ،تو تعريف كردند از ،را هم ديدي خود پاداش
آيد  ر خوشش ميآدم متكب .رسد كه كبر چسبيده به همين است است يا اينكه حالاتي است كه به نفاق مي

ديگري است يك مقـداري از ضـررش را جلـوگيري     ي هكه از او تعريف كنند. اگر باهوش باشد يك مرحل
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 آيد ولـي از  ق بدم ميگويند ناپلئون كه مقتدر هم بود گفته بود كه من از متملّ هور است كه ميكند. مش مي
  طور كامل نه. زيادتر شده است ولي ب اين يك درجه جلو آمده و فهمش آيد. ق خوشم ميتملّ

نقدر امكان لطمه زدن بـه ديگـران   آند. حسد ا هي است كه اينجا فرمودخصوصياتيكي هم حسد از 
ذا اِ مِـنْ شَـرِّ حاسِـدٍ  بـرد از  به خداوند پناه مـي  1 عُوذُ بِرَبِّ الْفَلَـقاَ قُلْ  ي هو نسبت به خود حسود كه در سوردارد 
هيچ كسي به او لطمه نـزده ولـي   ش اين است كه حسود خصوصياتاز شر حسود وقتي حسد بورزد.  ،2حَسَد
حسد اين است كه حسد به نزديكانش  اتخصوصيخواهد او به ديگران لطمه بزند و يكي از  خود مي بهخود
جهـت يـك   هر طرفش حالا به كلاس بودند بعد كه آمده بيرون آن گيرد. مثلاً با هم در مدرسه هم ق ميتعلّ

فرق حسادت و رقابت ايـن اسـت    .كند هاي خيلي بزرگي پيدا كرده و اين پيدا نكرده، حسادت مي موقعيت
 ـ    ت ميكرده دقّ يبيند كه ديگري ترقّ كه در رقابت وقتي مي ي كـرده؟ از ايـن پنـد    كنـد ببينـد چـرا او ترقّ

كند او را  ترقّيتواند  حسود خودش نميولي  كند به او كار ندارد ترقّيگيرد كه خودش  گيرد، عبرت مي مي
طـرف خبـر    زند، خـود آن  ميخنجر ند كار حسود را مثل اينكه از پشت ا ه. تشبيه كردبكشد خواهد پايين مي

 ـ     اين شاگرد هم گويد ندارد مي از عِ خيـر دارد ولـي او   كلاسي ما خيلي هم بـا هـم رفيـق بـوديم، از او توقّ
  .  زند پشت خنجر مياز  حسادت

دهـد. وقتـي گفتنـد نفـاق      ديگرش اين اسـت كـه دنيـا را بـر آخـرت تـرجيح مـي        خصوصياتاز 
يعنــي دهــد يعنـي چــه؟   ايـن را انجــام نمـي   ،نداشـته بــاش، روراسـت بــاش دسـت و دلــت يكـي باشــد    

كنـد؟ بـراي اينكـه نفـع      چـرا ايـن كـار را مـي     .دهـد  كاري كه خداونـد فرمـوده انجـام بـده انجـام نمـي      
خواهــد و لــذا در واقــع دنيــا را بــر آخــرت تــرجيح داده اســت. يكــي از مــواردي اســت كــه  دنيــايي مــي
ُ اسْتَ اَ ذلِـكَ بِــفرمايــد:  قــرآن مــي ُ وا الْ ـحَــࢮَّ نْیا ـحَــبُّ آنهــايي كــه دنيــا را بــر آخــرت تــرجيح   ،3ِرَةالآْخِـ عَلَــییاةَ الــدُّ

 چينـي و عيـب ديگـران گفـتن     شـان ايـن اسـت كـه سـخن     خصوصياتدهند. منافقين يكـي ديگـر از    مي
منــافق پيــدا كــردن عيــب ديگــران اســت. يكــي از كارهــاي  ي ه، بــراي اينكــه ســرمايرا دوســت دارنــد

  نفاقش اين است كه دوست دارد كه بشنود.  
آن را به چشم خوب  و بيند كند ولو كار بدي باشد، خير مي خودش مي يكاريكي اين است كه هر 

گويـد مـن    مـي  .دهـد همـان كـار را بكنـد     به ديگري اجازه نميولي  ور باشدطگويد بايد همين مي .بيند مي
 .كنـد  ت مـي دانـد، مـذم   توانم اين كار را بكنم و هر كار خيري كه ديگران بكنند بد مي هستم مي ءامستثن
خداونـد در   .دانـد  ديگري اگر بكند بـد مـي   ،است از او تجليل كنند توقعّكاري را كه خودش بكند، مهمان 

 بسياري جاها از منافق در قرآن ذكر كرده. يكي اين آيه است كه بعضـي از مـردم خداونـد را بـا انحـراف     
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َ یَعْبُدُ  . اينجاپرستند  مي هـا   ، بعضـي نـد ا هترجمـه كـرد   ز توحيدها اين را بر انحراف ا بعضي، 1حَـرْفٍ   یـ عَلـااللهّٰ
پرستند يعني  وري خدا را ميطاينها همين .نه معنايش يكي استكُ .كند گويند به زبان با حرف، فرق نمي مي
شوند  خيلي ناراحت ميباز كنند و اگر بدي به آنها برسد  صورت ظاهر، اگر خوبي به آنها برسد طغيان مي به

نْیا وَ خَ دهند.  و به زمين و زمان فحش مي نه دنيايي خواهند داشت نه آخرتي. در وصف اينهـا  ، 2الآْخِرَةَ سِرَ الدُّ
منافقون هست كه در  ي هي به نام سورخاص ي هيك سور »منافقون«براي  حتّيخداوند آيات فراواني گفته 

كنـد،   كه منافق وقتـي وعـده كـرد خـلاف مـي      نمازهاي جمعه مستحب است خوانده بشود. پيغمبر فرمود
كنـد و اگـر هـر كـاري بكنـد كـار بـدي اسـت، كارهـاي بـدي            اش را فرامـوش مـي   كند وعده ف ميلّتخ
هايش دروغ است، اگر مورد اطمينـان قـرار بگيـرد، يـك امـانتي بـه او بسـپرند         حرف حرف بزند كند. مي

داد  كند و اگر روزي تنگ باشد كند. اگر روزيش گشاد باشد، وسيع باشد در راه غير حق خرج مي مي خيانت
  شود.  و بيداد و سر و صدايش بلند مي

در هر جا باشد و هر زمان كه باشد چنين شخصي  ،فرمايد اينها علائم منافق است، هر كه باشد مي
  منافق است.
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 ÿ Ĺ Õ;Ȉ ʠļ Ăٰ1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

  .عيشات حضرت جعفرصادقي و مستند به فرماتكّم قةيعة و مفتاح الحقيمصباح الشراز كتاب 
ࡆَوْلِـهِ، جَ ، مُ قِّ ـحَــجابَـةِ الْ الُولاً عِنْدَ لْعاقِلُ مَنْ کانَ ذَ ا: عقالَ الصّادِقُ  ࡆَوْلِـهِ ـمُــنْصِـفاً ِࠚ ، وحاً عِنْـدَ الْباطِـلِ، خَصـखً ِࠚ

كُ  كُ دینَهُ دُنْیاهُ وَلا یَترُْ ، وَلا کِرُهُ الْعُقُـولُ ـثُ بمِـا یُنْـدِّ ـحَــیُ ، وَالْعاقِـلُ لاالْفِعْلِ  قُ الْقَوْلِ وَصَواب: صِدْ وَدَلیل الْعاقِلِ شَیْئانِ  .یَترُْ
ضُ لِلتُّ  عَرَّ َळَ ِࡆینَـهُ الْــمَ ، وَ حْوالِـهِ المُْ رَفیقَـهُ في ـحِ ـال، وَ عْمالِهِ االْعِلمُْ دَلیلَهُ في کُونُ ـوَیَ  .عُ مُداراةَ مَنِ ابْتلِیَ بِهِ ، وَلا یَدَ ھْمَة عْرِفَةُ َࠠ
ةُ الْـقِّ وَقَـرینُ الْباطِـلِ ـحَ ـفٌ لِلْ الِ ـخـھَوی عَدُوُّ الْعَقْلِ وَمُ ـوَالْ  هِ.في مَذاهِبِ  ـھَواتِ ھَ ـ; وَقُـوَّ ھَوی ـوَاَصْـلُ عَلامـاتِ الْـ .وی مِـنَ الشَّ

  2.لاهیالْـمَ وْضِ فىِ ـخَ ـنَنِ وَالْ سْتِھانَةِ بِالسُّ رامِ وَالْغَفْلَةِ عَنِ الْفَرائِضِ وَالاِْ ـحَ ـکْلِ الْ امِنْ 
عقل را در  ،متن و هم در عنوان فصلهم در  .، هواي نفس استهويٰ است. عقل و هويٰدر مورد 

يم يقرار داده، چون عقل در لسان شرع يعني هم اهل شريعت و هم اهـل طريقـت و هـم بگـو     برابر هويٰ
زبـان هم اين است كـه   آن ي دارد يك قدري با هم متفاوت هستند. جهتاخلاق ديني، يك معناي خاص 

هـا  عمرمـان اين  ً در طـي  سه كنـيم عمـلا  نه اينكه بنشينيم و جل اصطلاح بهلغات را ما مردم آفريديم و را، 
تواند از عقل جـز خـوبي    . كسي كه به آن مقامي نرسيده كه آن عقل را محكوم كند نمياست آفريده شده

هـم متفـاوت    دا كـرده بـا  پي ـ خاصيانتظار داشته باشد بنابراين يك لغت است كه هر جا رفته يك معناي 
  يم:  يگو مي  جا ما است. يك

 ـ ــه جسـتمـيلعاقل به كنار جوي تا پ ــت  ديوان ــه از آب گذش ــا برهن  ي پ
   :ييمگو يا مي

ــل دور انــــديش را ــودم عقــ  عــد از ايــن ديوانــه ســازم خــويش را ب آزمــ
گويند بپرسيم  رويم در احكام شرعي كه به ما مي جا وقتي مي دانيم، يك جور عقل مي اين را ما يك

مبنـاي   يعنـي  اربعه عقـل اسـت   ي هاربعه. يكي از ادلّ ي هگويند از ادلّ اين احكام را از كجا پيدا كرديد؟ مي
ايـن را   ،كـه نتوانـد فـرار كنـد     بسـتند  مـي پاي شـتر را  قديم  ي ما. اين چه جور عقلي است؟تعياحكام شر

شود كه پاي انسان را ببنـدد. از چـه؟ اگـر     ه ميً به چيزي گفت پاي بستن. عقل قاعدتا يعني لاقگفتند ع مي
  کُمْ تَعْقِلُـونــــلَعَلَّ  :هـا در قـرآن گفتـه   بندد اين عقلي است كه خداونـد بار سوي خطا ب پاي انسان را از رفتن به

عقل به كار ببريد. يك وقت عقلي است كه پاي ما را از كار خير بسته اسم اين عقـل   ،دييشايد به عقل بيا
    .اشتيم، هواي نفسگذ هويٰرا 

بزرگ  طوركهآيد كه عقل ندارد همين دنيا ميه كه ب اي بچهيعني  ناشي شده خود عقل از حواس ما
شنود، كتـاب   بيند، گوشش مي كه چشمش ميشود، از كجا از اين تر مي شود، عاقل كم عاقل مي شود كم مي
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شـود؟ از حـواس،    چـه سـاخته مـي    شـود ايـن عقـل از    عقلش ساخته مي  كند، خواند، تجربيات پيدا مي مي
قد اصطلاح بهخمسه  حواسما. اين عقل ك ما، پنج حسهايي را كـه  جز چيز ،ما ساخته شده ه از پنج حس

. باشـد  كنـد در دنيـا   ي فكـر نمـي  شناسـد، چيـز ديگـر    با اين حواس بشود حساب كرد چيز ديگري را نمي
ديگـر عقـل قبـول      جا قلمرو دل اسـت، و آن بشر يك عقل دارد و يك دل .اين عقل ناقص است ،براينبنا

كـه كـودك    وريطبشـر همـان   يعنـي  ي است ولي همين عقل هم براي بشر لازم استندارد اين عقل حس
ور انسان هم بايـد در  طبيند، همين رفتار نكند ضرر مي ،دشود اگر به موجب عقل زندگي نكن عقلش زياد مي

هـا  رفتن و اين ،يدنصحبت كردن، د :خمسه است حواسمسائلي كه مربوط به زندگي است مربوط به اين 
جا در آن ارتباط در آن ،بايد از اين عقل استفاده كند ولي اگر رسيد به جايي كه به دلش هم ارتباط پيدا كرد

نيست. اين است كه لغت عقل و اين معناي عقل در هر اي  عقل كاره ،كار ببرد ي را نبايد بهً عقل حس صرفا
فرمايـد عاقـل كسـي     قرار دادند. مي هويٰجا عقل را در مقابل دهد. در اين يك معنا مياي  نهجا، در هر زمي

عكـس   است كه وقتي در مقابل حق قرار گرفت منصف باشد، قبول كند و در گفتارش هم منصف باشد. به
تـرك   در مقابل باطل مقاوم باشد قبول نكند و با گفتار خودش، دشمن باطل باشد. دنيايش را ممكن است

جـا  عاقلي كه در اين  عاقل است، خصوصياتآخرتش را ترك نكند. اين   كند، كند ولي آخرتش را ترك نمي
خود عقل را جلو  اموري كه به عقل مربوط است بايدو  هدف فرمايش حضرت صادق است. البتّه در كارها

  نيست.    جا جاي منز اينگويد ا آيد، مي اشد جلو نميعاقل ب ،عقل خود بياورد، يك جاهايي هست كه اگر
، حضرت را به تمـام  آمد جبرئيل كه مظهر عقل است ،پيغمبر فرمود در معراج رفتيم، دنبال حضرت

جا بـه بعـد   از اين :ئيل كه عقل عاقلي بود گفتي رسيدند خود جبري، به يك قلمروبرد آن روزي ماددنياي 
  گويد:  مرو عشق است كه ميسوزد، اينجا ديگر قل و بالم مي جاي من نيست. اگر بيايم پر

ــد  جسم خاك از عشـق بـر افـلاك شـد ــالاك ش ــد و چ ــوه در رقــص آم  ك
بعضي از منتقدين اسلامي هم انتقـادي   حتّينويسند،  خيني كه فقط با ديد عقل مطلب مياين مور

براي اين است كـه حضـرت رفـت بـه آنجـايي كـه عقـل نرفـت،          كنند مي عحسين كه از حضرت امام
طرف گفتنـد اينجـا كجاسـت؟ چـرا او      توانم بيايم ولي اينها اين جبرئيل گفت من ديگر نمي جايي كههمان
ايـن درك را نكردنـد     ؟رفـت  تا اينجا كه مـا همـراهش بـوديم روشـن بـود، چـرا اينجـا       چرا ؟ رفت اينجا
، كنند. دليل عاقل دو چيز است: يكي گفتارش راست و درسـت اسـت   را مي جهت است كه اين انتقاد اين به

در كار دنيا مطـابق بـا عقـل     يعني پيمايد يكي هم كارش كار درستي است، صواب است، راه صحيح را مي
  كارش صواب است.   كند ميرفتار 

ࡆُوا مِـن مَواضِـعِ دهد.  فرمايد: عاقل خودش را در معرض تهمت قرار نمي مي َ  اَّࠛ ً كـاري   يعني عمدا الـࢫُّ
گويد كه همه انكـار كننـد. همـه بـا او بـد       نين يك حرفي نميچند كه مورد تهمت قرار بگيرد و همك مين

ن كه از دستورات شرعي اسـت در  باشد. در معرض تهمت قرار داد خاصيمگر هدف  ،انكار كننديا  بشوند
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عرفـا  يكي از داستان در مورد ممكن است اينجا فكر كنيم  .ند و پيشتر صحبت كرديما ههم نوشت صالحپند
آنجا رفت ديـد او يـك   وقتي ، فرستادي تر پيش بزرگاو را كرد. شيخ  مي طلب نزد شيخي اظهاركسي كه 

محرمي نشسـته، از همـان دور   با يك نا اصطلاح بهسيني گذاشته و يك ليواني يك مايع قرمزي هست و 
  چرا برگشتي؟ :گفت .آمد ياولور آدمي است؟ برگشت و پيش شيخ طاين چ :كه ديد ديگر جلو نرفت، گفت

ً ايـن آب   ش را گفت. گفـت مـثلا  توقت حكمبيجا ديدي، برگرد. او برگشت آن :تري ديدم. گفوطاين :گفت
ً  مـثلا  ؛دهـم  محرم من است با هم نشستيم دارم به او درس مي اصطلاح بهمن  1ي هانار است اين هم حليل

نگوييد پس اين شخص چطور خودش را در معرض تهمت قـرار داد؟ بـراي امتحـان اسـت      . چنين چيزي
اين است  .طريق بود اين طريقي باشد، ارشاد اين شخص بههر د بهن اين بزرگان براي ارشاد مردم هستنچو

ها نوشته شده ولي اگر هست براي خير بوده. شخص عاقل هرگـز   كه خيلي كم، نظير اين واقعه در تذكره
كنـد.   كند با مدارا رفتار مي فراموش نمي كاري دارند، دارند،اي  مداراي با مردم را با كساني كه به او مراجعه

  گويد:   اين است كه حافظ هم مي
  آســايش دو گيتــي تفســير ايــن دو حــرف اســت

ــرو   ــتان مـ ــا دوسـ ــدارا بـ ــمنان، مـ ــا دشـ  تّ، بـ
خواهـد   كند. علم دليل راهش است يعني وقتي در يك مسيري مـي  مدارا را ولو با دشمن ترك نمي

جـا  آن هـم يكـي از چيزهاسـت. وقتـي شـما از اين      )ه بـرود ابـان را كـه در خي قدم بزنـد نـه اين  ( قدم بزند
پرسيد از كدام  اگر بلد نباشيد، مي .شويد برويد وري بلند نميطهمين ،برويد ً ميدان قزوين به مثلا خواهيد مي

 يعني عاقل باشد دليل راه  علم بايد دليل راه باشد، رويد. مي طرف آنگويد، از  كسي به شما مي  طرف بروم؟
حليم باشد. صبور و حليم يك مختصري  ودا كند به آنكه راه هدف، اين است و در همه حال صبور علم پي

شود كه يك معنايش شبيه حلم است، حلم يعني بر خودش  ً صبر به سه معنا گفته مي اولا .با هم فرق دارد
اين را با سلّط باشد، هاي دنيا، بلكه بر خودش هم م نه تنها صبر كند بر معاصي، گرفتاريباشد،  مسلّطهم 

 ،رود معرفت داشته باشد. عكس اين عقـل  رود، هر مسيري كه مي آرامش قبول كند و در هر راهي كه مي
ها،  حرص . شهوات انسان استاز ّت اين هواي نفس  هواي نفس دشمن عقل است و قو .هواي نفس است

خـواري پيـدا    حراماصطلاح از  بهست هاي انسان است و اصل هواي نفس هم از اكلِ حرام ا آزها نيازمندي
 اگـر  .كنـد  زند، بلكه يك جامعه را هم خراب مي شود. نه تنها حرام خوردن به اشخاص اين لطمه را مي مي
اگر ايمان بـه خـدا    ،در مقابلولي  رود آن جامعه مي بركت از اصل حلال و حرام رعايت نشوداي  جامعه در

آيـد.   احتراز از حرام هم هست از زمين و آسمان برايش بركـت مـي  تقويٰ  داشته باشد كهتقويٰ  پيدا كند و
ࡆَوْا لَفَ آمَنُوا وَ   هْلَ الْقُریاَ نَّ اَ لَوْ وَ  ماءِ وَ ـھِ نا عَلَیْ ـحْ ـت َـاَّࠛ پيشـه  تقويٰ  مان بياورند واگر مردم اي ،2رْضِ الاَْ مْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ
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هـاي  ور نباشـد در اينط ـيعني اگـر   چه؟ يعني كنيم هاي بركت را از زمين و آسمان برايشان باز ميكنند در
آيـد.   مي و... آيد از زمين خشكي و سيل بنديم، از آسمان باران نمي ايشان مي بركت را از زمين و آسمان بر

دهد. اصل هواي نفس از اكل حرام اسـت.   دهد وقتي هم داد سيل مي خواهيم، خدا نمي ما از خدا باران مي
را هـم   مسـتحبات واجبات را پشت گوش بيندازيم و  .رايض و واجبات غفلت كنيمكه از فري و ايناخو حرام

مْـرِ اَ تَعْظِـيمِ  است كه صحبت هـم شـد  كوچك بدانيم و به آن اعتنا نكنيم. اين  ،مسخره كنيم ،خفيف بدانيم
باشد هـر  امر خدا را بزرگ بدانيم ولو امر كوچكي گفته  .يعني فقط اطاعت امر خدا نيست ييمگو كه مي االلهّٰ 
گويـد، مـن    ه ميگويد، به ما توسط پيغمبر و ائم امري كه خدا مي البتّهكوچكي را هم بزرگ بدانيم كه  امر

نجـوم هـم كـه     .خواندم عليشاه هيئت و نجوم قديم مي ام كه خدمت حضرت صالح اين مثال را بارها گفته
نجومي است. ها همه احكام كار نكنيد اين چه ،باشد يكه قمر در عقرب كً در اين احكامي دارد مثلادانيد  مي

فرمودند من چون خبري خواندم و  الرعايه باشد فقط مي ها زياد چيزي نيست كه لازمفرمودند اين ايشان مي
اند وقتي قمر در عقرب اسـت كـار جديـدي نكنيـد، گفتنـد اگـر غيـر از         شنيدم كه حضرت صادق فرموده

حضرت صـادق فرمـوده،   اند كه  گفتهكردم ولي چون  ا نميفرمايش حضرت صادق بود من به اين هم اعتن
كـنم،   تعظيم امر ايشان، اين قسمت را رعايت مي عنوان بهممكن هم هست ايشان نفرموده باشند ولي من 

كه منسـوب اسـت كـه حضـرت صـادق ايـن حـرف        اين عنوان بهكه خودش اين اثر را دارد اين عنوان بهنه 
  اند.   فرموده  را

بـه   و سبك بگيرد ،را هم كوچك ببيند مستحبات .غفلت كند خيلي ضرر دارد راكسي واجبات اگر 
و در لهـو و لعـب غـرق بشـود، اينهـا      هر چه منسوب به خداوند باشد بزرگ است چون ، اهميتي ندهد آن
  برد.   بين مي عقل است و عقل را از هايي است كه ضدچيز

صـحبت   ه در فقه يكي از مباني اربعه اسـت االله مجال باشد يك وقت راجع به عقلي كشاء حالا ان
 ـ  چون در فقه شيعه مي .خواهد شد ت اسـت يعنـي   نّگويند كه احكام استنباط از كتاب است يعني قـرآن، س

يي كـه داراي  هـا آن ي هروش پيغمبر. روش به معناي همين گفتار و كردار و تقليد پيغمبر، اجماع يعني هم ـ
  و عقل.اع اجم ؛ي اجماع كننددرك هستند بر يك امر
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ÿ ĽƳļư1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .الرَّ

ــاب  فصــلي اســت از ــاح الحقيمصــباح الشــركت ــةيعة و مفت ــه فرمايشــات حضــرت   ق منتســب ب
  خوانيم. ميبراي تيمن چون فرمايش آن حضرت است عين عبارت عربيش را  .عجعفرصادق

ـیْطانُ بِالْ عقالَ الصّادِقُ  نُ الشَّ مَکَّ َळَ رِاـوَقَـدْ اَعْـرَضَ عَـنْ ذِکْـ لاّ اوَسْوَسَـةِ مِـنَ الْعَبْـدِ : لا ِ مْرِه وَسَـکَنَ اوَاسْـتَھانَ بِـ اللهّٰ
یِهِ ا ْठَ هِ اوَنَسىَِ لى َࣴ سِرِّ بْـعِ ـجــلْعَقْـلِ وَمُ شـارَةِ مَعْرِفَـةِ ااکُونُ مِنْ خارج الْقَلْبِ بِ ـوَالْوَسْوَسَةُ ما یَ  .طّلاعَهُ  ذا وامّـا اِ  .اوَرَةِ الطَّ
نَ فىِ ـتَ  فَھُمْ عَداوَةَ ; وَااللهّٰ الْقَلْبِ فَذلِكَ غَیٌّ وَکُفرٌ مَکَّ وَجَلَّ دَعا عِبادَهُ بِلُطْفِ دَعْوتَهِ وَعَرَّ نَّ اِ  :بْلیسَ فَقالَ عَزَّ مِنْ قائِلا عَزَّ

یْطانَ لَ  اـخِ ـکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّ ـالشَّ ࡅْـزَعُ  کُنْ مَعَهُ کَالْغَریبِ مَعَ ــفَ  .2ذُوهُ عَدُوًّ ذا اوَکَـذلِكَ  .هُ لى صـاحِبِهِ فى صَـرْفِهِ عَنْـاکَلْبِ الرّاعـی َࠠ
یْطانُ مُوَسْوِساً لِ  ِ رَ اـقِّ وَیُنْسِیَكَ ذِکْ ـحَ ـیُضلَّكَ عَنْ سَبیلِ الْ ـاَتاكَ الشَّ هِ فَ  اللهّٰ كَ وَرَبِّ هُ یُؤَیِّد الْ افَاسْتَعِذْ مِنْهُ بِرَبِّ الْباطِلِ  عَلَـیقَّ ـحَ ـنَّ

وَجَـلَّ الْـمَ نْصُرُ وَیَ  ࡆَوْلِهِ عَزَّ ـهُ لَـیْسَ لَـهُ سُـلْ اِ  :ظْلُومَ ِࠚ ـذینَ آمَنُـوا وَ  عَلَــیطانٌ نَّ ـ  یـعَلـالَّ ِ ِّझَلُـونـر وَکَّ َळَ ْࡆْـدِرَ عَلـ .3 م ی هـذا ـوَلَـنْ َࠛ
لَعِ وَکَـआَْ الْــمُ دْمَةِ وَهَیْبَـةِ ـخِــی بِسـاطِ الْ ـعَلـ سْـتِقامَةِ راقَبَةِ وَالاِْ الْــمُ بِـدَومِ  لاّ وَمَعْرِفَةِ اलِْانِهِ وَمَـذاهِبِ وَسْوَسَـتِهِ اِ  کْرِ طَّ ـا ةِ الـذِّ ، وامَّ

ــیْطانِ ھْمِلُ لاِوْقالْـــمُ  فْسِــهِ مِــنَ الاِْ  .اتِــهِ فَھُــوَ صَــیْدُ الشَّ هُ وَ ـسْتِــغْــواءِ وَالاِْ وَاعْتَــبرِْ بمِــا فَعَــلَ بِنَ بَــهُ عَمَلُــهُ وَعِبادَتُــهُ اکْبارِ حَیْــثُ غَــرَّ ࡍْࡊَ
عْنَةَ عَلَیْـهِ ـوْرَثَهُ عِلْمُهُ وَمَعْرِفَتُهُ وَاسْتِدْلالُهُ بِ ا، قَدْ تُهُ عَلَیْهِ ابَصيرَتُهُ وَجُرْ وَ  ـكَ بنَِ امَعْقُولِهِ اللَّ تِهِ وَدَعْوَتِـهِ ـحَــصیلىَ الاْبَـدِ فَمـا ظَنُّ

هُ  ِ بْلِ اـحَــفَاعْتَصِمْ بِ  .غَيرَْ ــالاْضْـطِرارُ بِصِ اءُ وَ ـجــلْتِ الاْوْثَـقِ وَهُـوَ الاِْ  اللهّٰ ِ لىَ ااقـارِ ةِ الاْفْتِ ـحَّ ࡅَـس اللهّٰ ـكَ تَزْیینُـهُ في کُـلِّ َࠟ نَّ ، وَلا یَغُرَّ
سْـعينَ بابـاً مِـنَ الْ االطّاعاتِ عَلَیْـكَ فَ  سْـعَةً وَِࣹ ࡅْـࢀَ࠹ُ لَـكَ ِࣹ ـهُ َࠠ ـدِّ ـخِــ، فَقابِلْـهُ بِالائَةِ الْــمِ بِـكَ عِنْـدَ تمَـامِ  يرِْ لِیَظْفَـرَ ـخَــنَّ عَـنْ  لافِ وَالصَّ

ةِ بِ الْـمُ لِهِ وَ سَبی    4.هْوائِهِ اضادَّ
اين  .نجامدكن است به گناه بيقدم اول گناه است يعني مم ي همنزل وسوسه كه فرمودند در اينجا به

رسيد كه بايد از اين راه  بايد رد كرد. مثل اينكه در زندگي معمولي به يك دو راهي مي است كه وسوسه را
ممكـن اسـت خداونـد     آنجارويد، در  ر آن راه بهتر است سبز است، چند قدمي ميبينيد ظاه برويد ولي مي

شـويد و   مـي  توجـه آن راه رفتيـد م  كمك كند به همين طريقي كه فرموده است كـه چنـد قـدمي كـه در    
بنـابراين   .احتمال هم دارد كه غرق در آن مسير بشويدولي  بر بزنيد بياييد همين راه اول از ميان مرتبه يك
وَلَقَـدْ فرمايـد:   مـي  خداونـد ها است.  هايي قدم نزنيد. وسوسه از اين راه فرمايد در چنين راه همان اول مي از

ࡅْسُـهُ ࣸسْانَ وَ خَلَقْنَا الاِْ  سْوِسُ بِـهِ َࠟ َओُ هـايي بـرايش    دانيم كه نفسش چه وسوسه انسان را آفريديم و مي ما، 5نَعْلمَُ ما
كـه  باز فرموده است كـه وسوسـه يعنـي آن   داني ولي  فرمودي كه مي داني، كند. خدايا تو كه خودت مي مي

 البتّـه  سـلطه نـدارد.   ،ل كردندبر كساني كه ايمان آوردند و به پروردگارشان توكّ ،از شيطان استاي  سلطه
خلَصين هستند كه خداوند خودش به شيطان فرموده برو اينجاها ديگر فضولي نكـن، اينجـا   غير از م نهااي
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ھُـوَلاَُ : گويـد  ميداشت. خود شيطان هم فهميده كه  دست نخواهي عـينَ اَ مْ ـغْوِیَنَّ ُ اِ  خجَْ ، 1لَصينَ ـخْــالْـمُ لاَّ عِبـادَكَ مِـࢪُْ
ل كردنـد ممكـن اسـت گـاهي وسوسـه      خداوند توكّ كساني كه ايمان آوردند و برولي  خلصَبندگان م جز

، ييمگو چهارده معصوم مي عنوان بهه ما ند و همين چهارده نفري كهست شوند چون معصوم فقط پيغمبران
ࡅْسُـهُ وَ  :ديگران هر لحظه در معرض خطر هستند و اينجاست كه خداوند فرمـوده اسـت   سْـوِسُ بِـهِ َࠟ َओُ نَعْـلمَُ مـا، 

ل بـر خداونـد بكننـد،    هر وقت ايمانشان را حفظ كنند، توكّ ،ايمان كه دارند، دهد اينها را خداوند توفيق مي
 ـ  ي هل بر ارادتوكّ حتّي ،ل بر خداوند بكننددهد. توكّ يخداوند نجاتشان م ل يعنـي  خودشان هم نكننـد. توكّ

بار بـه   اولاست ولي معنايش همان است. خداوند به ما نشان داد يعني  دو تا آن لغوي ي هماد .تكيه كردن
 ـدر دستت چيست؟ موسـي عـرض كـرده بـود كـه       :خودش نشان داد. به موسي فرمود خاص ي هبند  ناي

ـؤُا عَلَیْھـااَ  كنم عصايي است كه به آن تكيه مي کَّ َओَ.2 خواسـت بـه    .انداخت ديـد اژدهـا شـد    .بيندازش :فرمود
تـو بـراي خـودت تكيـه      .كنـي ايـن اژدهاسـت    تكيه به اين مي .موسي بفهماند كه جز به من تكيه نكني

را برداشـت. خواسـت    عصـايش  .حـالا بـردار   ،نترس :خداوند فرمود .ترسيد عكني؟ موسي اژدها مي به
در  حتـّي كـنم.   اژدها را عصـا مـي   ،كنم من تكيه كن كه هر وقت خواستم عصا را اژدها مي بفهماند كه بر

باز بايد از خودش بخواهيم. خدايا مـا كـه هسـتيم،     ،اينجا براي فرار از شيطان براي توفيق بندگي خدا هم
هر چـه هسـت از    اراده قائل بشويم؟ ،بشويم همت قائل يم،چه هستيم كه براي خودمان عبادت قائل بشو

را بده و خدايا خودت بـه مـا توفيـق گنـاه      پاداشش توست، خودت به ما توفيق عبادت بده بعد هم خودت
  كردن نده.

عُـوذُ بِـرَبِّ اَ قُـلْ ، مـردم  ي سـوره نـاس،   ي سـوره هم هست به نـام  اي  يك سورهفرمايد  ميدر قرآن 
اسِ  ـاسِ اِ مالك و سلطان مردم است  ،4 مَلِكِ النَّاسمردم  رنده، رببرم به پرو پناه مي، 3النَّ خـداي مـردم   ، 5لـهِ النَّ
گيـرد، آن گوشـه    گيرد، آن گوشه را مي دامن خدا را مي ي هكه با دو دستش اين گوشچه؟ مثل ايناز  .است
اسِ اَ قُلْ ل به دامن خداست. از شش طرف متوس ،گيرد را مي ـاسمَلِكِ  عُوذُ بِرَبِّ النَّ ـاسِ اِ  النَّ  كـه  شاءاالله ان ،لـهِ النَّ

وقـت  شنويم. آن گويد، ما نمي م. او ميخواهي كه دامنش را گرفتي و ما اين صدا را بشنوي بپرسد كه چه مي
ـاسگويد:  مي نَّ ࡌَ ْ࡛  رّيكي از زادگان ابليس است. از ش ـ ،گويند وسواسي كه خناّس مي از شرّ ،6 مِنْ شَـرِّ الْوَسْـواسِ ا

سْوِسُ في ،وسواس خناّس َऒُ ـاسِ   الَّذي انـدازد.   مردم وسوسه مي ي هآن وسواس خناّسي كه در سين ،7صُدُورِ النَّ
گويـد   ايمان است. مي ي مسألهقلب  .اسلام است ي همرحل قعدر وا ،اول است ي هصدر كه سينه باشد مرحل

از همين صدر كه آمـد بـه تـو     .برم كه ديگر وسوسه وارد قلب نشود به تو پناه مي اولخدايا از همين قدم 
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كنـد كـه انـواع گناهـان بيايـد.       ايـن سـالك را آمـاده مـي     .اندازد اس در اينجا وسوسه ميبرم. خنّ پناه مي
هزارسـال  گوينـد هفتصد  ر بود، حسـود بـود، مـي   بود، متكب مراهگ فرمايند ببين شيطان خودش چه بود؟ مي

وري است تـو نصـيحتش را گـوش    طكه خودش اينفرمايند اين كسي  عبادت كرد بعد حالا بيرون شد. مي
عرض كرد به خداوند ؟ او با خودش چه كرد كه با تو بكند؟ شيطان بكشاند طرفي كني كه تو را به يك مي

  سنگ روي يخ شدم.  ،يك پول شدم ي هوري سكّطسال عبادت اين هزاركه من بعد از هفتصد
كـه بشـر منـّت    كـه نبـود) مثـل اين    ات است (حالا سـال  وظيفه ،سال هم بكنيهزارعبادت هفتصد

بايد نفس بكشي، تو را آفريده كـه بايـد    .كشم نفس مي سال است دارم براي تو كند كه خدايا من چهل مي
اگـر هـم    ،نـد مبادا اين عبادت با تو هـم همـين كـار را بك    .آمد بنده باشي، عبادت خودش به چشمش مي

  يايد.  بي خدمتت به چشمت اگر خدمتي دار ،يايدبعبادتي داري عبادتت به چشمت 
بعـد از  اينها تمثيل اسـت.   .كنند كسي را در صحراي محشر محاكمه مي .آن تمثيل را عرض كردم

اين همه گنـاه و سـياهي، چـه داري؟     ؟چيزي نداري :گويد خدا مي ،اش تمام و جهنمّي شد كه محاكمهاين
خواسـتي   براي خاطر من نبود، مي :فتخدا گ ،فلان روز پنجاه نفر را اطعام كردم :؟ گفتنكرديكاري هم 

 سـفر  گويـد چنـد   براي خاطر من نبود. مـي  ،كاري كردي مزدش را هم ديدي .رأي بياوري آن هم آوردي
ايـن پـيش    البتّـه ( يخچال بخـري  ،فرمايد مكّه مشرّف شدي كه بروي راديو بخري مكّه مشرّف شدم، مي

از مكّـه سـوغات بـراي اقـوامش      ايدرود ب ميخيلي هم خوب است، هر كسي  ،خريدن گناه نيست ،آيد مي
خورد.  درد نمي هگويد اين هم كه ب مي )گويد اين منظور اغراق را مي ،يك تسبيح منتها سوغات مثلاً ،بياورد
ات چيـزي نبـود    گريه :فرمايد خداوند مي .شب تا صبح آنجا گريه كردم رفتم زيارت حضرت رضا، :گويد مي

تـر اسـت،    آگـاه به درون ما كه از خود ما  فرار كردي. خداوند ،نجارفتي آبراي اينكه ورشكست شده بودي 
وقـت خداونـد   يچي ندارم. آنخدايا ديگر ه :گويد مي .شود گويد. او ديگر ساكت مي آن عمق ضميرش را مي

فرمايد آنجـا   . ميببريد به بهشتاو را  :خداوند فرمود ،»هيچي ندارم«يعني در واقع به همين اقرار  گويد مي
فلان جا در كوچه ديدي سنگ ريختـه اسـت    .اداره لبخند زدي آن براي من بود ركننده د به فلان مراجعه
بـراي   يعنـي  آن براي خاطر من بـود  ،گذاشتي ها را برداشتي آن گوشه سنگ ،شود ت ميپاي پيرمردها اذي
ي در دفتـرت  آنچـه كـه بكن ـ   .اينهايي كه خودت به حساب نياوردي اينهـا حسـاب اسـت    .بندگان من بود
فرمايند كه مواظب باش شيطان تو را گول نزنـد   مي .شيطان اين كار را كرد .خورد درد نمي بنويسي آنها به

  او را دشمن بگيريد.   ورا دوست نگيريد  بنابراين شما او .فرمايد كه شيطان دشمن شماست و خدا مي
هـا   وقـت ن براي منازل آنه گفتند چوسگ گلّ سگ چوپان. ه است،شيطان مثل سگ گلّ فرمايد مي

 هـا كـه وسـيع اسـت دور از محـلّ      منازل در بـاغ  است چون اجازه دادند در حارسسگ نبود منظور سگ 
آيـد   حـارس از حـرس مـي   (دارنده اسـت   حارس نگه كه طوريفرمايند همان مي .سكونت سگ داشته باشند

جـش ايـن اسـت كـه بـه      علا )محـافظ  ،دارنده است يعني نگه »ث«است غير از حارث با  »س«حرس با 
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كنـد بـه    پناه ببري. خداوند شيطان را مثل سگي آفريده كه از همه طرف بـه مـا حملـه مـي     سگصاحب 
  او باشيد.   ي من و او و همه، به اربابش پناه ببريد تا در زير سايه رباباربابش پناه ببريد. ا

كسـي كـه در   د؟ وري است كه چند رقم وسوسه ممكن است باشطشود؟ چ از چه ناشي مي وسوسه
آيـد   همه فكري در خاطرش مـي  ،بيند نزديك به ترديد است اين را در علوم ظاهري ميمقام تحقيق است 

كنـد كـه    كند ترديد پيدا مـي  مي متحانخواهد علاج فلان بيماري را پيدا كند روي حيواناتي كه ا مي مثلاً
ترديـدي   ،آن وسوسـه نيسـت   امتحان اين .كند، آن كار خوب است يا نه امتحان مي .اين خوب است يا نه

 ،هر لحظه قطعيتي كه پيدا كـرده  .است كه اگر ترديد به قطعيت رسيد ديگر بايد به آن قطعيت رفتار كنيم
در معرض آزمايش قرار ندهد به ايمـانش   اصطلاح به .ندهد رارايماني را كه پيدا كرده در معرض امتحان ق

اين سود ظاهري است كه انسان  ،ها يك سود ظاهري دارد هست كه معمولاً گناهاي  بچسبد. يك وسوسه
ياد خدا و پناه خـدا بـه    اولدر اينجا همان  .دكن تي مقاومت مي، انسان يك مدكشاند مي را به ارتكاب خطا

ِ بِ  عُوذُ اَ  :رسد، پناه بردن به خدا هم نه اينكه فقط بگويد كمكش مي ـیْطَانِ االلهّٰ هد كـه  از خدا بخوا اًواقع ، مِـنَ الشَّ
  :فرمودند  كهقوي است اينرا نجات بده، گاهي شيطان دستش خدايا تو خودت م

 از فـــراز عـــرش تـــا تحـــت الثـّــري نفس را هفتصد سر است و هـر سـري
كند براي اينكه يـك مـوردي كـه دلـش      ه مورد كارهاي خوب را به تو القا مينُجا فرمودند نودواين

 .آيد، كاري كه ظاهراً خـوب اسـت   خوبي؟ از شيطان كار خوب نمي ور كارطچ البتّهخواهد تو را بيندازد.  مي
چيزي بخورند؟ صـبح زود   داين زراعت مال توست چرا ديگران بياينگويد  ميكه در آيات قرآن هم هست 

در كـار   .كـار بـدي نيسـت    اًظاهر .بعد هر چه خواستي به ديگران بده .درو كن مال خودت است ،بلند شو
 ،داري اين باغ مال خودت استاي  دارد خيلي خوب است يا باغ ميوه را خوب نگه زندگي آدم اموال خودش

توانـد   هم اصلاً كاري كـه ديگـر نمـي    گاهييك چنين كارهاي خوبي.  ،به ديگران نده ،بيخود انفاق نكن
گرداند كه اشتباه كند كه ايـن خـوب اسـت. خـودت، خـودت را گـول        ميوري بربگويد خوب است يك ج

 بـز اسـت   شـاءاالله  گويـد ان  مـي  .زند خودش را گول مي ،ن خيلي اوقات ديده شده كه خودشانسا .زني مي
بخـورد،  ناداري آبگوشت درست كرده بود بعد كه آمد  خصگويند يك ش مي، استاي  قول مشهور لطيفه هب

 ،انـداخت كنـاري  گردن گربـه را گرفـت   ولي  خورد، گفت نجس شده مي ،زند دارد لب مياي  ديد كه گربه
 زنيم. مي گول را خودمان خيلي هم خودمان زدن است ما گول گربه نيست. اين خود ، بز استشاءاالله ت انگف

ايـن شـيطان اسـت مـا را      .شـويم  اش مـي  توجـه ند كه مـا م ا هرا آنقدر واضح كرد مسألهاين تمثيل را اين 
  زند.   مي گول

بـه   اولدر  )را گرفتنداين  جلوي تّهالب(گويد  بعد مي ،تواند بگويد ربا حلال است كس نميهيچ مثلاً
ُ حَلَّ اَ  مسلمين گفت كه بـا الْبَیْعَ وَ االلهّٰ مَ الرِّ گفتند آقـا چطـور بيـع حـلال      ها مياين حكم خداست ولي اين .1حَـرَّ
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ُ حَلَّ اَ  !نهاست ولي ربا حرام است؟ حال آنكه مثل هم است،  با الْبَیْعَ وَ االلهّٰ مَ الرِّ كند  مي مثلاً وسوسهآيد  مي .حَرَّ
خواهد بيمارستان برود پول ندارد بيـا اينقـدر بـه او بـده سـال ديگـر        گويد آقا اين زن محتاج است، مي مي

را كه  ربا اددرتواني از او گذشت كني. فعلاً همين قرا وقت ميآن ،نداد خواهد داد اگر سال ديگر اينقدر به تو
توانـد   هـاي وجـود مـا شـيطان مـي      ار از تمام روزنهاز در و ديو .زند ور گول ميطاين .بندد اين گناه است مي
  بزند.   گول

شود بنابراين در مجـاورت طبيعـت انسـاني     عقل معاش گفتيم عقل از حواس ناشي مي ي هبه اشار
ه كـه بـراي او واقـع    هـا و آنچ ـ  ييبويا ،ها و شنيدني ها شود از ديدني كم بزرگ مي كه كم بچهعقل  .است
 ،وقتـي انسـان از يـاد خـدا غافـل باشـد       .طبع است با مجاور عقلد. بنابراين شو ها بزرگ ميشود از اين مي
هـم   ،نباشد كه هم اين عقل را خدا آفريـده  توجهم يعني نيست توجهها منتم ،داند همه را مي ،نباشد توجهم

 توجهوقتي اين را م ،كار شر هم براي امتحان ما آفريده ،هم كار خير كار خداست ،آن حواس را خدا آفريده
. بنـابراين  كشـاند  مـي  بـه خطـايي  او را  .كنـد  مي غلطيگيري  نباشد اين عقلي كه مجاور طبع است نتيجه

او  علاجش اين است كه ياد خدا باشد ذكر خدا را داشته باشد هر وقت از ياد خدا غفلت كنـد شـيطان بـر   
ِ   یـعَلآمَنُوا وَ شود و هر وقت  مي مسلّط ِّझَلُونَ ـر وَکَّ َळَ ْكهراه ندارد براي اين شدوروبرشيطان  باشد م:    

 تــر كــه مــن از وي دورمويــن عجــب تر از من بـه مـن اسـتنزديكدوست
  اين دوري را از بين ببريم.   ما
اين هميشه از شرِّ شيطان  علاج .كه عملت خوب استكه شيطان تو را گول نزند به اين فرمايند مي

كه هيچي نداري اقرار داشته باشي، هيچي نداشتن در و به اين متين الهي متوسل بشويال است كه به حبلُ
اسُ اَ یا برابر خداست.  ا النَّ َ ُّञ َلىَ اِ مُ الْفُقَراءُ ـنْتُ ا ِ ُ  وَ االلهّٰ فرمايد كه يك  مي داستاني دارد گلستان 1.میدُ ـحَــ هُوَ الْغَنيُِّ الْ االلهّٰ

از شد زاهد نمازِ خيلـي طـولاني و بـا قرائتـي     زاهدي با فرزندش مهمان اميري بودند مثلاً خليفه، موقع نم
بلنـد   ،سه لقمه بيشتر نخورد، مجلس تمـام شـد   ،دو ،بعد شام آوردند يا ناهار آوردند خيلي كم خورد ،خواند

جـا شـام   مگـر آن  :من شـام بياورنـد. او پرسـيد   بگو براي  :، اين شخص به پسرش گفتزلشدند آمدند من
پـس  « :جـواب داد  پسـرش خيلي كم خوردم.  يعني كار آيد كه به چرا ولي چيزي نخوردم :نخورديم؟ گفت

   .»كار آيد نمازت را هم اعاده بكن براي اينكه كاري نكردي كه به
كـه در ايـن دفتـر    ايد. مگر خداوند خودش بـه جـاي اين  كار بي مان كاري نكرديم كه به كدامهيچما 

  اشقيا بنويسد، در آن دفتر ديگر بنويسد.
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ÿ ×ĭ ×˒Ȃُ  İ Ô̡ ˱ÙŮóļ Ôƒ ı Ôȃ ÿ Ă ÿ  ô1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .الرَّ

 .عمتكّي به فرمايشات حضرت جعفرصادق ةمفتاح الحقيق و ةمصباح الشريعكتاب  بابي است از
بُ بِعَمَلِهِ وَهُ ا: عقالَ الصّادِقُ  نْ یُࢍْࡊَ بِ ممَِّ بُ کُلُّ الْࢍَࡊَ فْسِهِ في فِعْلِهِ ـجِ ـنْ اُعْ ـفَمَ  ؟هُ مُ لَ ـت َـخْ ـوَ لا یَدْری بمَِ یُ لْࢍَࡊَ بَ بِنَ

عی ما لَیْسَ لَهُ جِ الـھَ ـفَقَدْ ضَلَّ عَنْ مَنْ  شادِ وَادَّ عی مِنْ غَيرِْ حَـقٍّ کاذِبٌ وَاِنْ الْـمُ ; وَ رَّ لَ افَـاِنَّ  .اهُ وَطـالَ دَهْـرُهُ خْـفى دَعْـوادَّ وَّ
ࡅْعَلُ بِ  بَ بِهِ  بِ نَزَعَ ـجَ ـعْ ـالْـمُ ما َࠠ هُ عاجِزُ حَقيرٌ وَࣸشَْھَدَ عَلالِیَعْلمََ  ما اُࡍْࡊِ زِ لِ ـنَّ ࡅْسِهِ بِالْࢍَࡊْ ــحُ ـکُونَ الْ ـتَــی َࠟ وْکَـدَ کَمـا فَعَـلَ ا ةُ عَلَیْـهِ ـجَّ

ھَـا الْ بُ نَبـاتٌ ـجْــعُ ـوَالْ  .بِاِبْلیسَ  فـاقُ، وَماؤُهَـا الْغَـیُّ ا، وَ کِبرُْ ـــ، حَبُّ ـلالَةُ ھْلُ وَوَرَ ـجَــلْ غْصـاठُا اا، وَ رْضُـھَا النِّ رُهَـا اللَّ قُھـا الضَّ عْنَـةُ ، وَثمََ
فاقَ ـــبَ فَقَدْ بَذَرَ الْ ـجْ ـعُ ـنِ اخْتارَ الْ ـ. فَمَ لُودُ في النّارِ ـخُ ـوَالْ  دَ مِنْ کُفْرَ، وَزَرَعَ النِّ   2.لىَ النّارِ ا صيرَ ـنْ یَ ان یُثْمِرَ بِ ا; ولابُّ

جب يعني خودپسندي يعني خودش شود. ع همين لغت استعمال شده، گفته مي بهعجب در فارسي 
ب اسـت از كسـي كـه بـه       عمل خـودش را بپسـندد. مـي    ورزد  عمـل خـودش عجـب مـي     فرماينـد عجـ

دانـد بـه چـه منتهـي      نمـي  ،مُ ـتَــخْ ـمَ یُ ـوَ لا یَـدْری بِـوَهُـعملي كه كـرده   ي هواسط كند به پسندي ميخود يعني
ر معنا كرد كه يعني زندگي و حيات خودش بـه  وطشود اين را هم مي »شود به چه منتهي مي«اين  .شود مي

كـاري   ريـزه و شود؟ فردايش چـه اسـت؟ يـك معنـاي دقيـق       چه مي او آخرش براي .شود چه منتهي مي
 شود؟  آورد؟ به چه ختم مي مي رايشداند عجب به اين عمل چه ب نميكه دارد اين است كه بيشتري 

قدر يكي خيلي خوشش بيايد درجات دارد. همينشده است بيان حثي كه مبا وتمام اين صفات  البتّه
ور باشـم يـك   ط ـاز خودش از كار خودش اگر براي اين باشد كه عبـرت بگيـرد و بگويـد بعـد از ايـن اين     

صـورت   آندر مكه خودش خوشش بيايد كه اين منمَ كـه ايـن كـار را كـرد    اين عنوان بهگيري است اما پند
 بستنِ به خودش است.  
خورد.  درد نمي هكني آنها ب خودپسندي مي ي كه كردي خيلي خوب است،كني عمل خودت خيال مي

فرمايند كسي كه به نفس خودش در اصل به  است. مي عملي كه اصلاً خودت به حساب نياوري عمل خير
 يك عملي خودپسندي كند و در واقع در درون دلش آن عمل را به حساب خدا بگذارد در واقع ايـن از راه 

 امري شده كه مال او نيست.   مدعيگمراه شده از راه هدايت و  ،شده ورت دراه هداي ،درستي
شـده اسـت    مدعيچيزي شده كه ندارد  مدعيكه به عمل خودش عجب بورزد اين در واقع  كسي

 . مِنْ غَيرِْ حَقٍّ كه اين عمل براي او ثوابي دارد و حال آنكه ثوابي ندارد 
فران حقيقت را كـرده  هم دروغگو است هم كُ ،دروغ باشد ،عجبش براي عملي باشد كه نكرده اگر

 چيزي شده كه ندارد.   مدعيطرف  اگر راست هم باشد از آن .است
مجازات عجب آن است كـه   اول .جب را خداوند فرموده استمجازات ع اصطلاح بهو عجب  علاج
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كنـد   جـدا مـي   ،گيرد مياست صواب است و كار خوب است همان را از او  مدعيهمان چيزي كه خودش 
بعد براي اينكه بداند خودش بفهمد كه عاجز و حقير است، خودش بر خـودش شـهادت بدهـد، اگـر ايـن      

فهمـد كـه    را خداوند در دنيا بدهد اين كمال لطف الهي است براي اينكه بلافاصـله خـودش مـي    ازاتمج
نكرده ا گذارد ولي واي به اينكه خداي ميكنار جبش را هيچي نيست، عجب براي ما باشد و بـا  ين حالت ع

 همين حالت برويم.  
ابلـيس اسـم    و نيطاابوالشي اصطلاح بهخداوند زده عمل ابليس است، شيطان، براي اين مثالي كه 

گوينـد مـثلاً عبـادت     ميكه سال جب ورزيد به هفتصدهزارع و است كه اول تمرّد كرد خاصيآن شيطان 
طـولاني   مـدت جهـت يعنـي   ره بـه  .كه سال و ماه نبود ييمگو مي اقتي كه موآن لاّاتمثيل است و البتّه .كرد

 هزارسال عبادت كردم به يك موجـودي من كه هفتصد :بعد به عبادت خودش مغرور شد گفت عبادت كرد
 تر از آن هستم.كه الان آمده سجده كنم؟ من بالا

جـب او را  را ديد هم ما ضرر ع اش هم او نتيجه البتّه .اش را ديد جب ورزيد، نتيجهكار خودش ع به
در عـوض آدم كـه   ولي  جب او و فريب پدرمان آدم استدر اثر همان ع هستيم ما اينجاكه الان و ديديم 

عبـرت  پـدر مـا را فريـب داد،     ،آن كسي كه ما را فريب داد جبِها از اين عآدم يعني ما عبرت گرفت، بني
شيطان هم در  حتّيفهميديم و اي  يك چيز تازه و عايدي ارزد. در مقابل آن گناه، آن خطا يك بگيريم مي

هم جمالزاده نوشـته   محشر صحرايصورت نثر در كتاب  ههست و بمثنوي داستان شيطان و معاويه كه در 
عبادت مـرا   هزارسالهفتصد، خدا كني براي خاطر تو كه تو خيال مي گويد شيطان به بشر مياي  در مباحثه

 ورزد.   جب ميخودش ع ؟ اينجا هماندازد مي دور
جب نورزيم. مـا را  دهد كه ع ورزد هم به ما ياد مي جب ميداستان تمثيلي است هم خودش ع البتّه
البتّهكند.  جب بورزيم جلوگيري مياز اينكه ع ي آيـه جب علاجش يكي اميد به كـَرمَِ خداسـت كـه    اين ع 

كَ الْ ࣸسْانُ مھَا الاِْ ـیُّ اَ یا  :دارد انفطار ي سورهدر قرآن  كَ بِرَبِّ    1 .کَريمِ ـا غَرَّ
) بـزرگ (يعنـي شـيطان    ي آن گـول زننـده  مواظب باش گفته است كه آيات قبلي و تمام آيات  در
؟ بايـد  مغـرور كـرد   به پروردگار كريمت تو را ه چيزيچ :پرسد در اينجا خداوند مي .خطا نكني ،گولت نزند

 .  ريمکَ ـالْ  كبِرَبِّ  کما غَرَّ  :دهد گفت همين كرَمَ پروردگار، خودش به زبان ما مي
ـهِ کَلِمـاتٍ فَتـابَ عَلَیْـهِ خواست ببخشد  هم خدا مي اينكه وقتي آدم راكما ابُ اِ فَـتَلَقىَّ آدَمُ مِـنْ رَبِّ ـوَّ ـهُ هُـوَ التَّ نَّ

حيمُ  خـودش اسـت.    توبه كرد، توبه هـم از و خداوند الهام شد  ازمعاني واقع  براي آدم كلماتي يعني در ،2الـرَّ
ـ کمـا غَـرَّ كرَمَ كريم كه خودت فرمـودي   نگويد از همي مي  ريمکَ ـالْ  كبِرَبِّ  کما غَرَّ  پرسد: مي آن   ريمک ـالْ  كبِرَبِّ

  :رباعي عربي كه هست

                                                                          
  . 6سوره انفطار، آيه .  1
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ـــــــــــ ـــــــــــدْتُ عَلَ ـــــــــــکَرـالْ يـوَفَ ـــــــــــمِـی ـــــــــــنَ الْ  زادٍيرِ بِغَ لسَناتِ وَ ـحَــــــــــــمِ  مِ ـیـــــــــــالْقَلْـــــــــــبِ السَّ
ــــــــــلُ الــــــــــزّادِ اَقْبَــــــــــوَ   مِ ـیــــــــــــــــکَرـالْ يـاِذَا کَانَ الْوُفُــــــــــــــــودُ عَلَــــــــــــــــ حُ کُــــــــــلِّ شَــــــــــيْءٍـحمَْ
خواهيـد برويـد    دعـوت مـي   ند يا بيا هخواهيد منزل يك بزرگي برويد يا دعوتتان كرد وقتي مي شما
 بريد؟ چقدر زشت است؟!   داريد با خودتان مي ساندويچ برميآيا ناهاري باشيد،  ،آنجا شامي
 نه كارهاي خوبي. و نه قلب سليمي  ،رمندااي  گويد وارد شدم بر كريمي هيچ توشه مي

ـــــــــــ ـــــــــــدْتُ عَلَ ـــــــــــکَرـالْ يـوَفَ ـــــــــــمـی ـــــــــــنَ الْ  زادٍير بِغَ لسَناتِ وَ ـحَــــــــــــمِ  م ـیـــــــــــالْقَلْـــــــــــب السَّ
ترين كارهاست. حالا پس بدانيد كه هيچ كـار   شويد توشه همراه ببريد زشت وقتي وارد بر كريم مي

  كه:كار كنيم. اين ذلك بايد تواند حساب بشود ولي مع شه نميخوبمان تو
ــوش   وصالش نَـه بـه كوشـش دهنـد گرچه ــواني بك ــه ت ــر چ ــبش ه  در طل

خورد ولي  شود به درد نمي چه ما بكنيم توشه حساب نمي هر ،چه از مصاديقش اينجاست. گر يكي
 باز هم بايد بكنيم خدا خودش درستش كند، صافش كند. 

خودپسـندي اسـت    ،كاريم كبر است مي كهرا تخمش  ،اش يك گياهي است، دانه ي منزله به عجب
 كند. . حالا نفاق را انسان با خودش ميكارند مي در زمين نفاقاي  مثل گياهي است كه دانه

از  كنـد غيـر   آن كاري كه مـي  وزند  عبارت از اين است كه در دنياي ظاهر آن حرفي كه مي نفاق
خـوبي   كند كه كار است يعني خيال مي ورطناعتقادش باشد غير از واقعيت باشد، در اينجا هم در واقع همي

. كند ستم مي بر خودش ،دهند آب ستم است آبي كه مي، كند عملش اين است ولي واقعيت اين نيست مي
 آورد.   دستوري كه خداوند داده در نظر نمي

گويند  لي است مي. مثَرويد اينها همه از اين تخم مي برگش گمراهي استهايش ناداني است  شاخه
بر را بكاري كه سبز بشود در چه زميني؟ ك ،كند. وقتي چنين چيزي بكاري كه باد بكارد طوفان درو ميهر 

وقـت ايـن   بكند آن تمسخودش انسان  باً هم برمرتّ يعني ستم آبياريش كني در نفاق از نفاق ريشه بگيرد با
 ـ وبرگش گمراهي است. تشـبيهي   ،هايش ناداني است شاخهكه دهد  گياهي مي . اسـت  ي بـراي ايـن  تمثيل

 . لُودُ في النّارِ ـخُ ـوَالْ اين درخت چيست؟ لعنت، لعنت خداست.  ي هميو
اش عبارت است از لعنت الهي، دوري از رحمت. لعنت يعني دوري از رحمت الهـي و دائمـاً در    ميوه
شود كه هميشـگي   يجب يك صفتي مخلود دائماً يعني اگر ادامه بدهيد اين ع ،لُودُ في النّـارِ ـخُــالْ  .آتش بودن

جب بورزيد در درگاه خدا نبايد ع ،بشويد كه نه توجهبورزيد و بلافاصله م بجدوبار ع ،با شماست. اگر يكي
اگـر  ولـي   كننـد  پاكش مـي  ،كن نويسند با تخته پاك شود. مثل روي تخته سياه كه چيزي مي اين پاك مي
اين است كـه اگـر زود    .ماند آن مي آثار كمي از تخته را بگيرد اگر هم پاك كنند باز يك ي هزياد باشد هم

جب را اختيار كند ايـن  جب است. كسي كه عشود. نار منظور همان خود ع ماند و دائمي مي مي كنيدپاك ن
اينها  ي هبذر كفر و زراعت نفاق. كفر و نفاق را كاشته هر چه بكارند مسلمّاً ميوه دارد ميو ؛كفر را بذر كرده
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جـب بـورزد دلـش    كسي كـه ع  همتش. حالا آتش، غير از آتش آن دنيا در همين دنيا آ در چيست؟ خلود
نفـاق. ايـن    و شـود، ريـا   همه خوب بيايد اين خودش نفاق مي ،نظر ديگران هايش بهكارهميشه خواهد  مي

 هم در آن دنيا.  و بيند هم در اين دنيا  مسلمّاً اين ثمر را مي
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 ×ñðó Üðóôļ Ôƒþ  )ļ ×ƒ ø ı Óȿ ÿ  Ƨ ØĿ
ÓΖ Ô̡ (1  

ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ    .الرَّ
  .عمستند به فرمايشات حضرت جعفرصادق ةمفتاح الحقيق و ةمصباح الشريعكتاب  از ي استباب

نَ ودُ مِـــمُ ـحْــــالْـمَ ةَ الْبـــاطِنِ وَالظّـــاهِرِ وَ ـحَــــمُودٌ في کُـــلِّ قَـــوْم لاِنَّ فیـــهِ مَصْلَ ـحْــــ:قِلّـــةُ الاَکْـــلِ مَ عقـــالَ الصّـــادِقُ 
ـرُورِيُّ لِلاْصْـفِیاءِ وَالْـ وَفُتُوحٌ  ةٌ  ضَرُورَةٌ وَعُدَّ :رْبَعٌ اکُولاتِ االْـمَ  لينَ  عُدَّ ـوَقُوتُ فَالاْکْـلُ الضَّ مُتَـوَکِّ ࡆِیـاءِ وَالْفُتُـوحُ لِلْ قُـوّامِ الاْْࠛ ةُ لِلْ

ةِ الاْکْـلِ ؤمِنِ مِـنْ کَـالْــمُ ی قَلْـبِ ـضَـرَّ عَلـاُ وَلَیْسَ شَـيءٌ  .مُؤمِنينَ وَالْقُوتُ للِْ  َआْ ِْانِ ـجــلْقَلْـبِ وَهَیَ : قَسْـوَةِ اوَهِـيَ مُورِثَـةٌ لِشَـیْئَين
ھْوَةِ  وحِ وَطَعاٌ لِلْقَلْبِ وَصِ الْـمُ وعُ اِدامُ ـجُ ـوَالْ  .الشَّ بـيُّ . قالَ بَدَنِ ةٌ لِلْ ـحَّ ـؤمِنينَ وَغِذاءٌ لِلرُّ شَـرَّ امَ وِعـاءً ابْـنُ آدَ  : ما مَـلاَ صالنَّ

ـرُورَةِ اِلَیْھـا عوقــالَ داودُ  .مِـنْ بَطْنِـهِ  كُ لُقْمَـة مَــعَ الضَّ ْहَ :بــيُّ وَقــالَ  .مِـنْ قِیــامِ عِشْـرینَ لَیْلَـةً  حَــبُّ اِلىََّ ا ؤمِنُ الْـــمُ : صالنَّ
ـبىُِّ  .مْعـاءانافِقُ في سَـبْعَةِ الْـمُ کُلُ في مَعاً واحِد وَ اْ یَ  : وَمـا همُـا یـا رَسُـولَ مِـنَ الْقَبْقَبَـينِْ . فَقیـلَ  : وَیْـلٌ لِلنّـاسِ صوقـالَ النَّ
ِ ا ࡅْـسٌ بِ ا: مـا مَـرِضَ قَلْـبٌ غیَ بْـنُ مَـرْيمََ ـلْقُ وَالْفَرْجُ وَقالَ عیســحَ ـ: الْ ؟ قالَ اللهّٰ ـتْ َࠟ صْـعَبَ مِـنْ اشَـدَّ مِـنَ الْقَسْـوَةِ وَمَـا اعْتَلَّ

رْدِ وَالْ ـجُ ـبُغْضِ الْ    2ذلانِ.ـخِ ـوعِ وَهمُا زِمامَا الطَّ
داريـم   توجهما به آن  ي هماه رمضان هم ظاهرترين چيزي است كه همخوردن، خوراك.  ي بارهدر

 گيـرد  به خودش مي خاصيبينيم. ظاهرش اين است كه خوردنمان وضع  خوردن مينو روزه را فقط همان 
 هـر  در ، كم خوري درهرحـال و خوراكيكم  :فرمايند ي راجع به خوردن فرمودند. ميدر اينجا بطور كلّولي 

بايـد  را  )خـوردن  ي هانگيز(يا نوع هدف  غذا خوردن چهار اصولاً در محموده است و ،ستقومي پسنديده ا
بَـدلِ مـا خواهد زندگي كند ضـروري اسـت كـه يـك مقـداري       ضرورت. كسي كه مي يكي ؛نظر گرفت در
بـدل   كنـد،  رود مصرف مي يعني يك چيزهايي در بدنش تحليل مي لّلـحَــیتَ بَدلِ ما به بدنش برساند.  لّلـحَ ـیتَ 

دارد يـك مقـداري بـراي     كـه نگـه  و اين ةٌ  وَعُـدِّ يا  ةٌ  وَعُدَّ  .اين ضرورت را دارد لّلـحَ ـیتَ بَدلِ ما  ؛براي آن بگذارد
در سـبك   مايشـات گويند ايـن فر  شايد يكي از مواردي كه مي ،فتوح يك اصطلاحي است ،وَفُتُوحٌ  .ديگران

قـديم   چون فتوح اصطلاحي بود كه در .باشد صوفيه است بنابراين از حضرت نيست همين اصطلاح فتوح
. در آوردنـد  مـي  هـا  كـه بـراي خانقـاه بـراي درويـش     اي  هديـه  يعني شد كار برده مي به ها در بين درويش

جـا  آمدنـد آن  خيلي از ساكنين محـل مـي   اآمد ي خانقاه بود، خانقاه مجمعي بود كه مسافر از خارج مي قديم
غالباً خانقاه غذايي  ،كردند خودشان اگر غذايي داشتند درست مي شد شد. ظهر مي دعا مي ،عبادت ،صحبت
آوردنـد روي ارادتـي    آوردند، خوراكي مي مياي  هديه ،آوردند گويند) فتوحي مي يا ديگران (فتوح ميداشت، 

  كردند.   ها را مهمان ميكه داشتند اين
فَالاْکْـلُ  .خـورد ب خـود  روزي يـا قـوت  ي  به انـدازه  كه نيرو بگيرد يااي  يعني به اندازه تٌ قُـوَّ يا  وَقُـوتٌ 

ـرُورِيُّ لِلاْصْـفِیاءِ  اكلي كه خوراكي كه از روي ضرورت باشد بـراي ضـرورت باشـد مـال اصـفياء اسـت        ،الضَّ

                                                                          
 . ش.  ه 16/8/1381شب جمعه، تاريخ .  1
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چون بايد بدن را هم حفظ  .خورند غذا نميبدن حسب ضرورت خداست يعني برگزيدگان جز بربرگزيدگان 
ايـن   ايـن دسـت و پـا و زبـان و     ييمگو وقتي مي »ما« .ما سپردهخداوند به كه كرد. بدن هم امانتي است 

كنـد كـه مـا اسـمش را روح      هـا حكومـت مـي   ست كه درون ما بـه اين آن حاكمي ا ،چشم و گوش نيست
ضرورت مواظبش باشيم. امانـت   ي هبايد لااقل به اندازامانت سپرده به اين روح را  جسم. خداوند ييمگو مي

نه، سپرده كه نگهش داريم براي اينكه عبـادت خـدا بكنـد و بـه      يمروارش كنسپرده نه اينكه سپرده كه پ
  .ديگران خير برساند

ࡆِیـاءِ  عُدَّ ـوَالْ  قُـوّامِ الاْْࠛ قُـوّامِ هايي كه اطراف بزرگـان هسـتند    ه در مورد آنهايي است كه نگهدارندهعد؛ ةُ لِلْ
ࡆِیاءِ    خورند. پا بماند غذا ميرِاي كه بدنشان س با تقواهايي كه به اندازهيا  الاْْࠛ

لينَ  مُتَوَکِّ   .برسدغذا برايشان كه  اين متوكلّينانتظار يعني فتوح،  ،وَالْفُتُوحُ لِلْ
تر فرماينـد كـه چيـزي مضـر     د داشت. ميهايي است كه در خوردن باي اينها انگيزه مُـؤمِنينَ وَالْقُـوتُ للِْ 

ر دل ايجـاد  انگيـزد يعنـي دو خصـلت د    مينيست براي قلب مؤمن از زيادي خوراك، پرخوري. دو چيز بر 
ـھوَةِ  انِ ـجــهَی والقَلْـبِ  قَسـوَةِ  :شـود  خودش موجب انحراف زيادي مـي  كند كه هر دو خصلت مي و  قسـوت ، الشَّ

چـه حـبِّ شـهوات مختلـف،      ،كند و هيجان شهوات. چه شهوت حبِّ جاه، چه حبِّ غذا سنگدلي ايجاد مي
  شهوات جنسي و....  

خورش مؤمن است و غذاي روحـش و طعـام قلـبش و     نان ،كي، جوع، گرسنگيحال آنكه كم خورا
بـه ايـن معنـي كـه مثـال       شـود.  ت بدن اوست. اينها هر كدام از لحاظ طبيعي دليلي دارد و اثبات ميصح
 ه كـرديم يـا اينجـا   هايي در انبار يا در يخچـال ذخيـر   زنيم: ما فرض كنيم كه در منزلمان يك خوراكي مي

دارد ولـي اگـر از    مـي  يخچال ايـن را نگـه  و شود  ، درست است كه خراب نميروزي هستسه  ،خوراك دو
داريـم. از همـان ماسـت     مي و لبنيات نگه نيرهمان غذايي كه آنجا هست فرض كنيد ما معمولاً ماست و پ

داريـم. مصـرف كـردن     مي كنيم اين ظرف جديد را نگه يك ظرف جديد آورديم ظرف قديم را مصرف مي
رويـم   تمـام كـه شـد مـي     ،كنـيم  آن را كه انبار كرديم مصرف مي اولانبار شده مفيد است يعني آنچه كه 

كنيم.   مي هتهي  
هـاي بـدن مـا هـم غـذاهاي خودشـان را فـراهم كردنـد و ذخيـره           ياختـه  هـاي بـدن مـا،    سلول

ين مرتاض ـ ي مسـأله اگـر   البتّـه طـولاني بمانـد.    مـدت  توانـد  مـي  بـدون غـذا   كردند. اين است كـه بشـر  
ــي    ــدگي م ــاً چهــل روز زن ــادام واقع ــا يــك ب ــه ب ــد ك ــد را بگيري ــنيدم از   هن ــودم ش ــن خ ــه م ــد ك كنن

القاعـده بخواهنـد بگردنـد ببيننـد كـه راسـت اسـت         دانشمنداني كه رفته بودند آنجـا ديـده بودنـد، علـي    
 ي مسـأله را بكنيـد كـه اخيـراً آن     توجـه شـما ايـن    .يا دروغ است بـرايش حكمتـي قـانوني پيـدا بكننـد     

هـاي يـك اسـتكان آب را بشـكنيد نيـروي ايـن        گوينـد اگـر بتوانيـد اتـم     شكستن اتـم پيـدا شـده. مـي    
فـرض كنيـد يـك گنـدم      يعنـي  ببـرد  طـرف  آندريـاي مديترانـه تـا     طـرف  تواند يك كشتي را از اين مي
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كنـد. اگـر انسـان هـم كـه عـالم صـغير اسـت، در عـالم كبيـر            ن مواد سـوختي كـار مـي   صدتُ ي هانداز به
 ؟وريط ـچيزهـاي اتمـي سـاختند، حـالا چ     ي هبمـب اتـم و هم ـ   نـد كن ست اثبات شده و دارند مـي اين ه

اش  خـوريم اگـر بتوانـد از نيـروي واقعـي      ايـن بـادامي كـه مـي     ،بحث ديگـري اسـت، اگـر بـدن انسـان     
توانـد بـا يـك بـادام زنـدگي كنـد. كـم خـوراكي          سال هـم مـي   روز كه سهل است يك استفاده كند چهل

بـراي روز  ذخيـره كـه بـدن     ايـن اسـت كـه آن مـواد     .تت بـدن اس ـ اش صـح  يك فايـده اند  كه فرموده
گيـرد، مثـل گوشـت كهنـه،      گيـرد، تـازه مـي    شـود. مـواد جديـد مـي     هـا مصـرف مـي   آن ،داشته نگه مبادا
كنـد.   اش را مصـرف مـي   زده هـاي يـخ   دارد گوشـت  مـي  گيـرد نگـه   تازه مـي گوشت زده يا گوشت تازه،  يخ

  ت بدن. صح :ندا هكه فرمود جوع است ي اين فايده
بـدن مضـر    ي كه براي فكـر و نه به حد البتّهغذاي روح و طعام قلب است، گرسنگي  :فرمايند مي

  سعدي:   قول بهباشد 
 نه چندان كـه از ضـعف جانـت برآيـد     آيــدچنــدان بخــور كــز دهانــت بر نــه
ي وارد شـدند. يكـي از آنهـا    آمدند، به شهر هم مي اح باسي نفر كه دو دارد گلستان هم در داستاني

  ها خيلي آدم لاغر و باريك و اصطلاحاً مردني بود.  دم چاق و پرخوري بود و يكي از آنخيلي آ
گفتنـد بگيريـد   هـا تهمـت جاسوسـي زدنـد،     در ايـن شـهر يـك قـدري بودنـد بـه آن       ها آمدنـد اين

روز  هفتــه يــا ده يــكرا كردنــد، بعــد از  هــا را در اتــاقي كنيــد درش را هــم گــل بگيريــد همــين كــاراين
 ـ  ه گفتنـد آن ديـوار را برداريـد اين   شدند كـه اشـتباه شـد    توجهم را برداشـتند آن يكـي    وارهـا را ببينيـد. دي

هـاي   كـه سـلول  بـراي اين  .نـده مانـده بـود   كـه لاغـر بـود ز   يكـي  آن و مرده بـود   ،كه خيلي نيرومند بود
  بدنش هم به گرسنگي عادت كرده بودند.  

 ي هينـد كـه آدميـزاد هـيچ ظرفـي را پـر نكـرد مگـر بـدتر از ظـرف معـد           فرما قول پيغمبر مـي  از
كـه بـا ضـرورت تـرك كنـي نـزد       اي  كـه تـرك يـك لقمـه     گفـت  عخودش كه آن را پر كنـد و داود 

لحـاظ مـا مبالغـه اسـت.      ازهـا  و عبـادت كنـي بهتـر اسـت. حـالا اين      من از اينكه بيست شب بيدار باشي
داراي چنـين مقامــاتي بودنــد.  ولــي  ديم نــه مقـام پيغمبــر را كــه مـا نــه مقــام داود را درك كـر  بـراي اين 

مـا بـه فارسـي    ولـي   اصـطلاح بـوده گفتنـد   (كـه يـك شـكم دارد،    فرمايد كه مـؤمن مثـل اين   يغمبر ميپ
يـك   ي همـؤمن بـه انـداز    يعنـي  ممنـافق هفـت شـك    )شـكم، يـك شـكم دارد    ييمترجمه كنيم بايد بگو

  .  قَبْقَبَينِْ فرمود كه واي بر مردم از  هفتم آدم ديگري بايد غذا بخورد. باز پيغمبر
چيزي كـه در يـك    ي هيعني به انداز قبضتينبهتر است.  قبضتيند ولي ان هنوشت قَبْقَبَـينِْ اينجا بعضي 

در حـديث ديگـري هـم     .شكم و شهوت :فرمودند .قَبْقَبَينِْ چيست؟  دو تااين  :عرض كردند .مشت جا بشود
  نگرانم همين شكم و شهوت.  مسألهودم بر دو ت خمپيغمبر فرمود كه من براي اُ

هـايي كـه    نـه ايـن مـرض    البتّـه فرمود كه هيچ مرضي، مـرض قلبـي (مـرض قلبـي      ععيسي
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ــي دل ،حــالا هســت ــب يعن ــيچ مــرض دل )مــرض قل ــيچ علّ  ،ه ــدتر نيســت و ه ــي و از ســنگدلي ب ت
ــ اصــطلاح بــه بغــض  وتر از ايــن نيســت كــه كســي از جــوع و گرســنگي نفــرت  نقصــي بــالات معلولي

گرســنگي  .دارد احتيــاجبــراي ايــن اســت كــه آدم احســاس كنــد بــدنش  رســنگيگ البتّــهداشــته باشــد. 
كـه ايـن چنـين بغضـي     بـراي اين  .تداش ـنسـبت بـه آن   بغـض  نبايـد  خودش فرمـان الهـي اسـت ولـي     

  شود كه انسان خذلان، ضرر بكشد و از درگاه رحمت الهي طرد بشود.  موجب مي
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ı Ôȡ ÿ İ Ø̡ ÖƧļ ÙŴ þ  ĺ Ö˻ Ùƌ 1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .الرَّ

  .عجعفرصادقمستند به فرمايشات حضرت  مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقةكتاب  يك باب از
ِ ارِمِ اـحــلا یُغَــضُّ عَـنْ مَ  ، لاِنَّ الْبَصَـرَ مَ بِغَـضِّ الْبَصَـرِ ـمَـا اغْتَنَــحَـدٌ بمِثِْـلِ امَ ـ: مَـا اغْتَنَــعقـالَ الصّـادِقُ  وَقَــدْ  لاّ اِ ، اللهّٰ

مُود ـخُـــ: بِالْ ؟ قــالَ ی غَــضِّ الْبَصَــرِ ـُࣷسْــتَعانُ عَلــ: بمِــا ذا عؤْمِنينَ الْـــمُ مــيرُ اسُــئِلَ  .لالِ ـجَـــةُ الْعَظَمَــةِ وَالْ  اهَدَ سَــبَقَ في قَلْبِــهِ مُشــ
لِعِ عَ تَ سُ ـحْ ـتَ  كَ ـلْطانِ المطَُّ قَلْبُكَ  کْرَهُهُ ـ، فَغُضَّ بَصَرَكَ عَمّا لا یَلیق بِدینِكَ وَیَ سُ الْقَلْبِ وَبَریدُ الْعَقْلِ . وَالْعَينُْ جاسُولی سِرِّ

ــبىُِّ  .کِرُهُ عَقْلُــكَ ـوَیُنْــ ــوا صقــالَ النَّ ُ ـجـــبْصــارَکُمْ تَــرَوُا الْعَ ا: غُضُّ وَجَــلَّ ائِبَ، قــالَ االلهّٰ ــوا مِــنْ  عزَّ مُــؤمِنينَ یَغُضُّ رِࢬِْ بْصــاا: قُــلْ لِلْ
ظَـرَ اِلىَ وارِیّينَ ـحَــبْـنُ مَـرْيمََ لِلْ  عیسىَـ . وَقالَ فَظُوا فُرُوجَھُمْ ـحْ ـوَیَ  ـا بَـذْرُ اـخْــالْـمَ : اِیّـاکُمْ وَالنَّ َّठِـھْوَةِ وَنَبـاتُ الْقَسْـوَةِ دُوراتِ فَا  .لشَّ

یّا ِ . وَقـالَ عَبْـدُا مِنْ نَظْرَة بِغَيرِْ واجِـبحَبُّ اِلىََّ اوْتُ الْـمَ : عوَقالَ ࠔَࡉْيىَ بْنُ زَکَرِ ة قَـدْ اامْـرَ ود لِرَجُـل نَظَـرَ اِلىَ بْـنُ مَسْـعُ  اللهّٰ
رُ عَـينٌْ थकَبَھـا مِـنْ نَظَـر اِلى مُ  .اً لَكَ مِنْ عِبادَةِ مَرःِـكَ کانَ خَيرْ ـ: لَوْ ذَهَبَتْ عَیْناكَ لَ عادَها في مَرَضِھا  لاّ ذُور اِ ـحْــوَلا تَتَـوفَّ
دامَـةِ بِتَوْبَـة صـادِقَةسْرَةِ ـحَــکاءِ الْ ـ: اِمّا بِبُـتَينِْ ـالَ ـحـبِاِحْدَی الْ  لاّ لُّ اِ ـحَ ـتَنْ ، وَلا نْیَةِ الْـمُ َࣴ قَلْبِهِ مِنَ  ةٌ  وَقَدِ انْعَقَدَ عُقْدَ  ، وَاِمّـا وَالنَّ

هِ ممِّ ابِ  بَة مَصيرُهُ اِلىَ النّارِ  ظِّ مِنْ غَيرِْ ـحَ ـفَآخِذَ الْ ا تمََنىّ وَنَظَرَ اِلَیْهِ و خْذِ حَظِّ ْओَ َا التّائِبُ الْباکی ا، و دامَـةِ عَـنْ ـحَ ـبِالْ مَّ سْرَةِ وَالنَّ
ةُ وَمُنْقَلَ ـجَ ـواهُ الاذلِكَ فَمَ  ضْوانِ نَّ     2.بُهُ اِلىَ الرِّ

مقابـل نگـاه ارادي    در ،بـالا داشـتن نيسـت    در مقابل سر البتّهيعني سر به زير انداختن  غَضِّ الْبَصَرِ 
 اين ديدن بـر  ،بينيم جا را مي مان باز است همه مرويم چش خيابان ميما، در يك وقت هست  است. كردن

. يـك وقـت   كنـيم  كسـب نمـي   ما اين ديدن را، اين منظره را ،شود ما تحميل مي بر يعني شود ما وارد مي
  ديدن يا نگاه كردن. ييمگو مي ،در فارسي هم هست ،كنيم هست كه نگاه مي
واند چشمش را ببنـدد كـه   ت كس نميديدن، هيچدر مورد ا لّمقابل نگاه كردن است وا در غَضِّ الْبَصَرِ 

ـوا مِـنْ  قُـلْ لِلْمُـؤْمِنينَ  نـد: ا هفرمـود كـه  كه در قـرآن هـم آمـده اسـت      غَضِّ الْبَصَـرِ اينجا هم  .نبيند بْصـارِࢬِْ اَ یَغُضُّ
 .افك است كه داستانش همين تهمت است ي هقضي ي نور در دنباله ي سوره اين آيه در 3.ظُوا فُـرُوجَھُمْ ـفَ ـحْ ـیَ وَ 

وا مِنْ  :خدا به پيغمبر دستور داد كه بگو ،مين هشدار به مؤمنينبعد براي ه هايتان را تيـز   چشم ،بْصـارِࢬِْ اَ یَغُضُّ
مـؤمنين شـامل    ،دهـد  مؤمنين فقط معناي مردها را نمـي  ،قُـلْ لِلْمُـؤْمِنينَ  .بيندازيد نييچشم را پا ،نگاه نكنيد

یَغْضُضْـنَ مِـنْ فرمايـد كـه    رد خداونـد مـي  در يك جاي ديگـري هـم دا   .باشد مردان مؤمن و زنان مؤمن مي
  گويد. براي هردو جداگانه مي .ها تند نگاه نكنند و هم زن ،وري تيزطهم مردها اين ،4بْصارِهِنَّ اَ 

نظر به ايمان شنونده دارد كه اين ايمان شنونده شـامل  ، قُـلْ لِلْمُـؤْمِنينَ ولي در اينجا فرموده است كه 
هاي ناشايستي  هم مردان مسلمان آن زمان است. براي اينكه يك حرف هم زنان مسلمان آن دوران است
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زدند و يكي هـم چـون حجـاب نداشـتند      افك بود كه تهمت مي ي هزدند و همين كه گفتم يكي قضي مي
  براي زنان پيغمبر و زنان ديگر و زنان مؤمنين.   اولحجاب رسم نبود آيات حجاب آمد 

غض بصـر يـك    يعني براي مؤمن بالاتر از غض بصر نيستي ا فايده ،فرمايد كه هيچ غنيمتي مي
 ها بالاتر است. چرا؟ براي اينكـه بصـر در   كند يك ثوابي كه از همه ثواب موضوعي براي مؤمن فراهم مي

ايـن   البتّـه  .ي كـرده باشـد  عظمت و جلال خدا را تا حـد  ي كند كه قلبش مشاهده صورتي اين كار را مي
تمام  اً دري تسليم است كه كلّمقابل آن عظمت و جلال الهي بطور كلّ ي درمشاهده هم درجاتي دارد، كس
را جهد احساس اين عظمـت   مثل يك برقي كه مياي  گاهي يك لحظه .بيند شئون زندگي دنيا اين را مي

مقابل عظمـت خـدا    در .بيند شود كه عظمت خدا را مي جهت غض بصر از اين ناشي ميهر هكند ولي ب مي
  كند. بيند و نه نگاه مي چيز ديگري را نه مي .شود چشمش خيره مي

از . خـود ديـدن   نه اينكه خودبه ،كه گفتم خودداري از نگاه كردن ارادي است وريطغض بصر همين
 چه چيزي به مـا در ايـن كـار    ،وريطچ توفيق پيدا كنيم؟ وري ما به غض بصرطپرسيدند كه چ ععلي

بـه زيـر    خمـود يعنـي سـر    ،درستي به نظر من نيست ي هند كه ترجما هخمود ترجمه كرد(؟ كند كمك مي
اند؟ اين را تشـبيه   گويند سرشان هميشه به زير است كم حال و حوصله افكندن چرا اشخاص خمود كه مي

آن سلطاني كه به تمام اسرار تـو   ،نزد آن پادشاهيفرمايد كه  مي )كردند حالا يا از آن گرفته شده يا از اين
 كـار  بـه ايـن  تـو را  مقابل عظمت او سرت را خم كنـي،   بفهمي، در ،خمود كنيوارد است وقتي احساس 

  .كند كمك مي
 ،بريـد يعنـي پسـتچي     جاسـوس قلـب،   ؛فرمايد كه چشم، جاسـوس قلـب اسـت و بريـد عقـل      مي

هـم  نـد ولـي اصـولاً    ا همعنـوي گفت ـ  ي اينجا از جنبه .رابط عقل در خود چشم ،رسان عقل نامه .رسان نامه
حـالي   بينـيم يـك كسـي در    امروز هم مي .كردند بسياري امراض را از چشم نگاه ميا قديم بسياري از اطب
ها هم امـروز   بسياري بيماريدر كنند.  به چشمش نگاه مي اول ،دانند مرده است يا زنده است است كه نمي

 ـاس ـاي  لحاظ معنا هم چشم دريچه زا .اين از لحاظ ظاهر ؛كنند به چشم نگاه مي اولدكترها  سـوي  ه ت ب
كننـد   اين اسـت كـه از بزرگـان هـم رسـيده اسـت از نگـاهي كـه مـي          . سوي درونه باي  داخل، دريچه

مغـز كـه مركـز     ،بينيم كـه چشـم در اينجاسـت    صورت ظاهر ميه دهند يا اين ب تشخيص مي ،شناسند مي
كنند آن  ميند كه از اينجا نگاه ا هاين را تشبيه كرد .پشت سرش است ،احساسات است همين پشتش است

فرمايد كه اين چشم را  بعد كه مي .اين لياقت را ندارد ،منتها هركسي اين قدرت را ندارد .بينند داخل را مي
  قول بابا طاهر:   هكند. ب ي اينكه چشم جاسوس قلب است و براي قلب جاسوسي ميداريد برا نگه

 ديـده بينـد دل كنـد يـاد    هـر چـهكه دو فريــادزدســت ديــده و دل هــر
ــردد آزاد   ســـازم خنجـــري نيشـــش زفـــولادب ــا دل گـ ــده تـ ــم برديـ  زنـ
 ييهركسي تا نگاه مطلبي نكند تا نگاه كتاب يـا جـا   .العقل يعني چاپارچي، پستچي عقل استبريد



 57/  )مود جلد(الحقيقة  الشريعة و مفتاح تفسير مصباح

ندارند خداونـد   اول را از ييبينا ي هكساني كه اين قو در البتّهكند كه تصميمي بگيرد  نكند عقلش كار نمي
  ند ولي توفيق اين قسمت را دارند.هست دهد. از يك نعمت محروم ميآن نيرو را به گوش 

وري است اين دو وظيفه را دارد پس چشـمت را از چيـزي كـه بـه دينـت      طفرمايد حالا كه اين مي
: فرمايـد  بپوشـان. قـرآن هـم مـي     ،ن اكراه دارنداز آو كنند  زند و يا قلبت و عقلت تصديقش نمي لطمه مي

وا کِرامـاً ذا مَرُّ اِ  ...الَّذینَ وَ  غْوِ مَرُّ ايسـتند نگـاه    نمي ،شوند چيز لغوي كه رسيدند، با بزرگواري رد مي هره ب ،1وا بِاللَّ
كـه   براي عبـرت اگـر باشـد و كسـاني     .كند كه لغو چيست و نگاه كردن چيست فرق ميدر اين البتّه .كنند

عباس بود و  بهائي كه در دربار شاهشيخ در مورد داستاني است مشهور  .توانند مور به اين كار هستند، ميأم
تو اينقدر احتـرام   هي كئعباس گفتند كه اين شيخ بها چندين بار به شاه ،خيلي مورد احترام و ادب همه بود

. اسـت ايسـتاده   به تماشامارگيرها  ،گيرها معركهي  معركهبارها ديديم كه جلوي  كني آدم سبكي است. مي
مجلس عمومي گفت كه به من خبـر دادنـد    يك روز در .ئي بپرسدكشيد از شيخ بها عباس خجالت مي شاه

ندارنـد   توجـه شوند به اين آيـه   گيرها رد مي معركه ي كه بعضي از بزرگان درباري ما وقتي از جلوي معركه
وا کِرامـاً كه مثلاً  ، نـد ا هدروغ گفت ـ به شـما  :. شيخ بهائي گفتايستند مي به تماشا .نگاه نكنند و رد بشوند ،مَرُّ

كند نگـاهش   كدام از اين آقايان را نديدم. شيخ بهائي وقتي نگاه ميهيچم ا هايستاددر آنجا من خودم بارها 
دستوراتي كه از اين  ي همه ،چيزها ي همه ،. منظورايستد مياست كه آنجا ديگري آن غير از  .عبرت است

  گيرند جايز است. قبيل است براي اشخاصي كه از آن عبرت مي
اين عجايب بـاز   البتّه .ببينيد كنيد تا عجايب را غَضِّ الْبَصَرِ پيغمبر فرمود كه چشمانتان را  :فرمايد مي

كه بـراي  اي  قدرت و نيروي اراده يعني بينيد عجايبي كه در درون خودتان مي .شود با اين چشم ديده نمي
  شود. شما حاصل مي
كـرد.   را توصـيه مـي   غَـضِّ الْبَصَـرِ كرد و همين  ون را از نظر منع ميور، حواريطهم همين ععيسي

  واجبي بكنم. يك نگاه غيرو دانم كه يك نظر  فرمود كه من بميرم بهتر از اين مي عيحيي
زني بود كسي به   در عيادت مريضي، مرتبه يكبزرگوار پيغمبر بود  ي مسعود كه از صحابه بن عبداالله

 ،اگر چشم نداشتي :كننده گفت مسعود به آن عيادت بن اللهنداشت، عبدا غَـضِّ الْبَصَـرِ به  توجه، حالا آمد عيادت
  بهتر از اين عيادت بود كه كردي.

فرمايد كه نظر به امر حرام، نظر حرام يـك   مي چه حاصلي دارد؟ غَضِّ الْبَصَـرِ به اين  توجهحالا عدم 
اين عقـده گشـوده    كه» ديده بيند دل كند ياد هر چه«از ميل و آرزو همان  .كند در دل ايجاد مياي  عقده
ف باشد و سأاشتباه خودش مت كه به آن خيال خودش برسد و يا اينكه توبه كند و برشود مگر يا به اين نمي

  پذيرد. ها خداوند مي توبه ي توبه كند مثل همه ،كه توبه كرده ا آنام .گريه كند
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 ØĿ Ö̀ ɞ)   Ôôıǥ ô āð  ô Ļ Õˀ ÔȲ (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ ال الرَّ   .رَّ

كـي بـه فرمايشـات حضـرت     مسـتند و متّ  قـة يعة و مفتـاح الحق يمصـباح الشـر  كتاب  بابي است از
  .عجعفرصادق

مِ الْعَزيمَةَ الا: عقالَ الصّادِقُ  ةَ الصّادِقَةَ في حينِ قَ ـحَ ـیـحـصَّ ـنْ کُنْتَ عارِفاً عاقِلاً فَقَدِّ یَّ يِّ مَکـان اصْدِكَ اِلى ةَ وَالنِّ
فْ نْــهَ ا، ورَدْتَ ا راً في مَشْــیِكَ وَمُعْتَــبرِاً بِعَ ـ، وَکُــنْ مَتَفَــذُورـحْـــاِلى مَ  يـطّـــخَ ـت َـالسَ عَــنِ الــنَّ ِ صُــنْعِ ا ائِبِ ـجـــکِّ یْــङَ بَلَغْــتَ، ا اللهّٰ

اً ـجَ ـمُتَ کُنْ مُسْتَھْزِئاً وَلاـتَ وَلا َ صَرَكَ عَمّا لا یلیقُ بِالدّینِ ، وَغُضَّ بَ یِكَ في مَشْ  برِّ : اِنَّ برَِ ـخَ ـاِنّهُ قَدْ جاءَ فيِ الْ . فَ کَثيراً  ، وَاذْکُرِ االلهّٰ
ُ الْـمَ  ِ  فیھـا وَعَلَیْھـا ࣹشَْـھَدُ بِـذلِكَ عِنْـدَاواضِعَ الّتـي یُـذْکَرُ االلهّٰ ـم اِلى  اللهّٰ مَ الْقِیامَـةِ وَࣹسَْـتَغْفِرُ لهَُ ْऒَنْ یُـدْخِلَھُمُ ا  ُ ـةَ االلهّٰ نَّ ࡊَ ْ࡛ کआِِْ ـ. وَلا تُـ ا
ر کَلامَ مَــعَ النّـاسِ ـــالْ  ـیْطانِ وَمَ اوَ  .یــقِ فَـاِنَّ فیــهِ سُـوءَ الاْدَبِ في الطَّ ـرُقِ مَراصِــدُ الشَّ ، وَاجْعَــلْ هُ  مَنْ کَیْـدَ اْ رُهُ فَـلا تَـــجَـــتْ کْــआَُ الطُّ

ِ یئَكَ في طاعَـةِ اـجـذَهابَكَ وَمَ  ـعيِ في رِضـاهُ فَـاِنَّ حَرَکاتِـكَ کُ  اللهّٰ ھـا مَکْتُوبَـةٌ في صَ وَالسَّ ُ  قَـالَ  .یفَتِكَ ـحــلَّ مَ ࣹشَْـھَدُ  تَعـالىااللهّٰ ْऒَ :
 ْ وَجَلَّ  .لُھُمْ بمِا کاऔُا یَعْمَلُونَ رْجُ امْ وَ ـیْدञِ امْ وَ ـلْسِنَتُھُ اعَلَࢩِْ ناهُ طایارَهُ في عُنُقِهِ لْ ا: وَکُلَّ اِࣸسْان ःْاً اوَقالَ عَزَّ    2.زَممَْ

هـا   آن معنـا نيسـت كـه بعضـي    دستور به  البتّهراجع به تمام جزئيات زندگي انسان دستور فرمودند 
بلكه اگر مؤمن در ايمانش محكم باشد  .كند را گيج مي ما ،جزئيات زندگي ي ند اينقدر دخالت در همها هگفت

ش به خداوند و به ذكر قلبيش باشد تمام اين حالات بدون اينكه اين فرمايشات را شـنيده  توجهو هميشه 
تـا   ،ده درصد ،قدرت ايمانش چقدر باشد از مثلاً پنج درصد ي برحسب اينكه درجه .شود پيدا مي اوباشد در 

مَھا فُ اَ فَ خود از آن باب  هبنود درصد اين فرمايشات را خود ࡆْواهاورَها وَ ـجُ ـلهَْ   .كند احساس مي 3َࠛ
رويـد   كه فرمودند يعني طرز راه رفتن است يا فرمودند در اينجا در بين راه كه راه مي المشـي فيمثلاً 

بينيم بخـواهيم   كنيم مي دقتّعملاً خودمان  .كند تان مي نيد، صحبت كردن در آنجا سبكزياد صحبت نك
ايـن   ».فروشـد  به زمين هم پز مي« :گويند لي است كه ميثَاين م .كنيم ور رفتار ميطخوب راه برويم همين

بـين راه   در رود يا غالباً خيلـي از مـؤمنين خودشـان قهـراً     ر روي زمين راه ميحالت كسي است كه با تكب
 ايمـان شـخص   ي به درجهاين رفتاري كه اينجا هست بستگي  .كنند كنند، كمتر صحبت مي صحبت نمي

ـذینَ آمَنُـوا وَ  فرمايـد:  همـه جـاي قـرآن مـي     چـون در  .صحبت شـد  ،بار هم بحث كرديم يك .دارد عَمِلُـوا الَّ
الِ  وقلـو هميشـه بـا هـم فرمـوده اسـت.       را مثـل د  دو تااين  كنند. ايمان دارند عمل خوب هم مي ت،اـحــالصَّ

ايمان را كه درجاتي دارد، انسان بخواهد درجات ايمانيش بيشتر بشود يكي آن دسـتوراتي را كـه    ي مسأله
عمل صـالح   .صالح بودنش بر ياعملش  عمل صالحش بيفزايد يا بر بر و همچنيناند بهتر اجرا كند  فرموده

كند هزار ركعـت نمـاز بخوانـد     صوت كه كار مي مثل ضبط تندساعت تندووچهار بيستنه اينكه بنشيند هم 
صورت باشد فايده ندارد اگر دو ركعت نماز بخواند كه دلش هم با بدنش مشغول  اين اين هزار ركعتي كه به
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هم عمـل داشـته باشـد هـم آن      ،پس عمل صالح فرمودند .ارزد نماز باشند به هزار ركعت نماز ديگري مي
بـاز   .آورد عمل صالح ايمان را پشت سرش مي .ييمياد ايمان برعمل صالح بيفزاعمل، صالح باشد براي ازد

ترازو هستند  ي مثل دو كفه دو تااين  .كند ايمان وقتي رو به زيادي بود رو به قدرت بود عمل را بيشتر مي
كنند يكي در اندرون است فقط و فقط در اندرون است و يكي در بيـرون كـه عمـل     كه تعادل را حفظ مي

اين است كه در اينجـا و يـا سـاير جاهـا هـم       .است و آن صالح بودن عمل است نيترابط اينها آن  .باشد
واقع  در ،اين دستور به آن معنا نيست ،كار نكني هچ ،كار كني هچ ،وري راه برويطكنند كه چ وقتي ذكر مي

 ـ  شما هم بخوا .وري استطكه مؤمن باشد اين كسي يعني ندا هصفت مؤمن را فرمود اً هيد مـؤمن باشـيد اقلّ
ْ وَ  ؤْمِنِينالْــمُ  بُّ حِـاُ  :گويد آن شعر مشهور عربي مي .اين رفتار را بكنيد چـه خـودم از مـؤمنين     گـر  ،لَسْـتَ مِـࢪُْ

ايـن اعمـال و    ،اين حـالات  .اين حالات مؤمن است ،نيستم ولي مؤمنين را دوست دارم. اگر دوست داري
 جـا بـروي هـر    ره ـ كردي بـه  نيتكه  فرمايند وقتي ن افزوده بشود. ميتا رفتار را انجام بدهيد تا بر ايمان

قصد اطاعت امـر خـدا و   ه ب يعني ت را هم پاك كننيتعزيمتت را صحيح قرار بده و  ،ت رانيتكاري بكني 
نگذار  .ي نجات بدهطّروي خودت را از هرگونه تخ كه مي به قصد پاك و خالص عزيمت كن و در تمام راه

  ي پيدا كني.راهي تخطّبين هيچ  در
ما اگر اين را برگردانيم به درون خودمان در مشي زندگي  .المشي في :دستور راه رفتن را فرمودند البتّه

باشد و  نيتخواهيم بكنيم با خلوص  كاري مي هر يعني ور باشيمطمان هم بايد همين رفتار زندگيدر يعني 
عبـرت   ماننگاه مروي جا هم مي داريم. هر نگهي از تخطّكنيم خودمان را  كاري كه مي مسير ،مسير راه در

واقـع   يعنـي در  »مؤمن نگاهش عبرت اسـت «هم بود كه  صالحپندند در ا هفارسي هم گفت اين را در .باشد
 ،كنـد  دارد مصـرف مـي   ،مقداري از قدرتي كه خداوند به او داده ،كند مقداري از نيروي عصبي نگاه كه مي

صـنع   ر دربيني تفكّ چه مي هر .بايد بيشتر به ياد خدا باشد .بايد عبرت بگيرد ،كند نعمت خدا را مصرف مي
ـرُّ ةً وَ  سَبُھا جامِـدَ ـحْــبالَ تَ ـجِــلْ تَـرَی اوَ  فرمايـد:  مياي  خدا بكن تا نگاهت نگاه عبرت باشد. در قرآن يك آيه هِـيَ تمَُ

ِ ابِ صُنْعَ ـحـمَرَّ السَّ  ࡆَـنَ کُـلَّ شَـيْ اَ  الَّذي االلهّٰ ها انسـان را بـه يـاد     عظمت كوه البتّهكني  ها مي كوهبه تو نگاه ، 1ءٍ  ْࠛ
نه مثل ابـر كـه بـه آهسـتگي      ،اند وري سرجا ايستادهطكني اينها همين خيال مي ،اندازد عظمت خالقش مي

 ـاي نگـاه كنيـد و  مـدت د و يبايسـت  دقـّت بينيـد مگـر اينكـه بـه      شما حركت ابـر را نمـي    كند، حركت مي ا لّ
كننـد كـه    ور مثل ابـر حركـت مـي   طها هم همين . اين كوهمحسوس نيست كت ابر براي ماحر وريطهمين

لغـت   »رانـش «دانـم   حالا نمـي  »ها رانش كوه« به ندا هها ديديم اصطلاح كرد اخيراً خيلي اخبار در روزنامه
  صحيحي است يا غلط.

گويـد   اش مـي  نبالـه . داست آيد جلو و خيلي اوقات بعضي دهات را زير گرفته ها مي رجهت كوهه به
ايـن   اتقـان تقن و محكم آفريد. در اين فكر كنيم كه چيزي را م صنع خداوندي كه هر .صنع خداوند است

                                                                          
  . 88. سوره نمل، آيه  1



  / مشي (طرز راه رفتن)(ع)شرح فرمايشات حضرت صادق/  60

 ب خداونـد را ببينـيم. نگاهـت را از   يبينيم و عجا چه مي هر ر كنيم درهرجهت تفكّ هوري است؟ بطصنع چ
در تمام حالات هـم   .يخودي نگاه نكنب ،خورد مطابق دين نيست برگردان چيزهايي كه به درد دينت نمي

خدا بشود يا ياد خـدا بـر    آنجا ياد  ي و مكاني كه درآمده است كه محلّ خبر براي اينكه در .ياد خداوند بكن
خـوانيم و يـاد خـدا     آن لقمه دعا مي خوانيم بر خوانيم قبل از غذا دعا مي كه مي ييآن بشود يعني مثل دعا

روز  .دهنـد  شـهادت مـي   در روز قيامت براي ما نزد خداونـد  شئكان يا اين جاها اين م ورطكنيم در اين مي
شود خداوند همه چيز  همه چيز آشكار مي !به اين زبان نه ؛آيد قيامت روزي است كه همه چيز به زبان مي

نـور  ي  سـوره  ي آيـه در  ،دنبالـه  در وري كرده كه ببيننـد. طبيند ولي آن روز بندگانش را هم  را هميشه مي
ُ ذِنَ اَ بُیُوتٍ   فيفرمايد:  مي هُ ُࣷسَبِّ نْ تُرْفَعَ وَ اَ  االلهّٰ هم بـه  ، بيت در اينجا البتّه 1.الآْصـالِ حُ لَهُ فیھا بِالْغُدُوِّ وَ ـیُذْکَرَ فیھَا اسمُْ

هـايي كـه    در خانـه  ،سطح فكر مـا  در ،كه چهارديواري است ممكن است گفته بشوداي  معني همين خانه
شـود ولـي    براي اينكه نام خدا در آنجا گفته مي .آنها را بالا ببريم ،ها را احترام كنيمخداوند اذن داده كه آن
كـه نـام خـدا هميشـه بـرده       خانـداني بيت است در اين  كنيم منظور بيت، اهل ها مي تفسيري كه ما شيعه

  شود اطلاق كرد. همين بيت ظاهري هم مي شود. اين تعبير اين خاندان است ولي بر مي
 ي دنباله .قرآن هم هست ي آيه .رانه نرومتكب .روي خيلي خودت را نگير كه راه مي وقتي فرمايد مي

چـه هـم سـرت را بـالا بگيـري از كـوه        روي هـر  و رق گرفتـي راه مـي   همين كه چيست گردنت را شقّ
 زنان حرف بزني بدترين صدا صداي الاغ است، مثل آن چه هم صدايت را نعره هر .تواني بالاتر بروي نمي
بهتـرين  موقـع راه رفـتن   بـراي اينكـه روي زمـين    ر راه نـرو  روي زمين با تكب فرمايد كه بر شوي. مي مي
هركـدام   .گاه شيطان است براي اينكه تمام دست و پـا و چشـم و گـوش و زبـان انسـان آزاد اسـت      كمين
جلـو و   طرف كـه چهـار طرف ( شيطان هم از شش .توانند خطاهاي منسوب به خودشان را انجام بدهند مي

ما هم كه آزاد است اين اسـت كـه    پنج حواس .) مزاحم ما هستن و بالاييباشد و پاچپ و راست عقب و 
طرف نگاه نكن مگر اينكه صنع خداونـد را   آنو طرف  به اين .چه بيشتر به ياد خدا باش هرراه  درند ا هگفت

 البتّـه  .اند كار كرده هي خواهند داد كه چدست و پا و زبانت گواه ،حساب ببيني. براي اينكه مبادا در آن روزِ
، سـپردي  گويد خدايا تو كه من را به ايـن شـخص   دست مي ،دست جداگانه نيست ،دهد دست گواهي مي

عَلْ لَهُ عَیْنَينِْ وَلِسـاناً وَشَـفَتَينِْ اَ فرمايد:  اين شخص اين كار را توسط من كرد. قرآن مي دو  ،آيا ما براي او، 2لمَْ ࠓَࡊْ
همان چشمي كه خـدا قـرار داده نـزد خـدا گـزارش        لب قرار نداديم؟ ،زبان قرار نداديم ،نداديم چشم قرار

 البتّـه  .اً اين خطاها را توسـط مـن كـرد   با اين جسم كلّسپردي فرمايد اين روحي كه مرا به او  مي .دهد مي
هم كـاملاً ديـده   م در جساينكه حالات روحي بيند كما مي »شود ديده مي« ،نه اين زبان نيست »گويد مي«

شـود   شود، عصباني مي ترسد رنگش زرد مي پرد، مي كشد رنگش مي كسي خجالت ميمثلاً وقتي شود.  مي
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تمام اعمال انسـان را  خداوند اين در آن عالمي است كه  .بينيم ما هم در اين حد مي ،شود رنگش قرمز مي
عملش، شوم بودن يا مبـارك بـودن    ي انساني نتيجه دهد كه ما خودمان هم ببينيم و هر وري نشان ميط

 ـ     ،طائر يعني پرنده .گردنش است طائرش بر .عملش با خودش است رف اصلش هـم ايـن اسـت كـه در ع
كـلاغ را   ،دانستند كه الان هم در بين مردم هسـت  بيشتر شوم مي ،زدند ل ميأوقت تفآنوقت در اجتماع آن

 ،دانستند. اين طائر يعني پرنـده  ت اين را نحس ميرف آمد مي اگر در يك موقعي كلاغ مي ،دانستند شوم مي
 هـر  كـم بـر   چنين كمنحس بودن يك چيزي و هم ،اطلاق شد نحس بودن اعمال انسان پرنده و طائر بر

  براي انسان. ،كاري ايا مبارك بودن يك عملي يو شوم بودن  ،دو
آنجـا    قول مشـهور،  هب .جداگانه نيست يعني فرمايد هرانساني آن طائرش به گردن خودش است مي

  اگر طائرش بد باشد. ؛»خودم كردم كه لعنت برخودم باد« گويد كه: مي
  شود اطلاق بشود. زندگي معنوي هم مي بر البتّهاين روش راه رفتن زندگي معمولي است كه 
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 ×ñðļ Ôƒ  ÕĭΤ Õ̅Ȣ)üÿّð (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .الرَّ

مسـتند بـه فرمايشـات     قـة يعة و مفتـاح الحق يح الشـر مصـبا كتاب  فصل از اصطلاح بهيك باب يا 
  .  عجعفرصادقحضرت 

ــادِقُ  ــالَ الصّ مَــةَ عق ْऔَ َْــالْـمَ : نم دینَ ـتَ مَ الْغــافِلينَ  عَبِّ ْऔَ ْमَــ ــاِنَّ وَلا تَ ــالْـمُ ، فَ واـتَ ــامُونَ اسْــترِْ دینَ الاْکْیــاسَ یَن حاً وَلا عَبِّ
بىُِّ  .یَنامُونَ اسْتِبْطاراً  وْمـكَ تَ  .يـیَنامُ قَلْبـعَیْني وَلا نامُ : تَ صقالَ النَّ فْسِ کَةِ وَاعْتــلائِـالْـمَ  عَلَــییفَ مَؤُنَتِـكَ ـخْــوَاऔِْ بِنَ زِالَ الـنَّ

ࡅْسَكَ  .عَنْ شَھَواटِا كَ عاجِزٌ ضَعیفٌ لااوَکُنْ ذا مَعْرِفَة بِ  .وَاخْتَبرِْ झِا َࠟ ࡆْدِرُ عَلنَّ کْمِ ـحُــبِ  لاّ ی شَيء مِنْ حَرَکاتِكَ وَسُـکُونكَ اِ ـَࠛ
ِ ا ࡆْدیِرِهِ  اللهّٰ وْمَ وََࠛ ـبیلَ اِلىَ الاِ ـجِ ـتَ ي لاوْتِ الَّذالْـمَ  عَلَـیوْتِ فَاسْتَدِلَّ झِا الْـمَ خُ ا. فَاِنَّ النَّ جُـوعِ اِلى اِ دُ السَّ صْـلاحِ مـا نتِبـاهِ وَالرُّ

ة اوَمَنْ نامَ عَنْ فَرःَة  .فاتَ عَنْكَ  مُ او نافِلَة فاتَتْهُ بِسَبَبِھاوْ سُنَّ ْऔَ َوَمَـنْ ، وَصاحِبُهُ مَفْتُونٌ اسِرینَ ـخـلْغافِلينَ وَسيرَةُ الْ ا فَذلِك .
نَنِ وَالْواجِباتِ مِنَ الْ انامَ بَعْدَ فَراغِهِ مِنْ  مٌ مَ  قُوقِ ـحُ ـداءِ الْفَرائِضِ وَالسُّ ْऔَ َعْلمَُ لاِهْلِ زَمانِنا هذا شَـیئاً ا. وَاِنيّ لا مُودٌ ـحْ ـفَذلِك

اااِذا  ْओَ  ْذِهِ الझِکُوا مُراعاةَ دیِنِھِ اصالِ ـخِ ـ َहَ َلْق وْمِ لاِنَّ ا࡛ࡌَ مْ وَ امْ وَمُراقَبَةَ ـسْلمََ مِنَ النَّ ریقِ احْوالهِِ   2.خَذُوا شمِالَ الطَّ
هــاي مختلــف بشــري يــك امــر  بســيار جالــب و از لحــاظ علمــاي رشــته ي مســألهخــواب يــك 

 ـ ور در آن بحـث  ط ـ روانشناسـان، روانكاوهـا يـك   كننـد،   ور در آن بحـث مـي  ط ـ ا يـك غامضي است. اطب
هـا از اثراتـي كـه شـيمي در بـدن دارد يعنـي خـوراك انسـان يـا           ها و فيزيكـدان  شيميدان حتّي .كنند مي

بــراي اينكــه يــك بشــري كــه در  .كننــد راجــع بــه خــواب بحــث مــي ،خــواب فيزيــك وضــعيت محــلّ
ــي  ــادي م ــدگي ع ــاتش اراد   زن ــام هــوش و حواســش بجاســت حرك ــيم تم ــداري  بين ي اســت يــك مق

را  خــواب او .خوابــد مــي ،توانــد ادامــه دهــد نمــي ،دارد چــه هــم خــودش را نگــه هــر ،كنــد كــار مــي كــه
  رود. مي طوريچ داند برد به جايي كه خودش هم نمي مي

را از جهـات   مسـأله عليشاه موجز مختصر و مفيـد ايـن    مرحوم آقاي سلطان تنبيه النائميندركتاب 
اند كـه تقريبـاً بـه ايـن نتيجـه       بررسي كرده ورطز جهات طبيعي و بدني هم هميناند ا مختلف بررسي كرده

قـدما سـمومي ايجـاد     اصـطلاح  بهيت انساني يك مقداري فعالهرگونه  ،يت بدنفعالرسيدند چون هرگونه 
كند كه اين سوخته بايد دفع بشود به طرق  امروز سوخت بدن مقداري سوخته ايجاد مي اصطلاح بهكند  مي

ثل اينكه به دفع اين سموم ايـن  شان م دارند دسترسي خاصيا اعصاب كه وضعيت شود ام لي دفع ميمعمو
گروهـي از اعصـاب از كارشـان دسـت      مرتبـه  يككامل نيست، دسترسي به آن اندازه ندارند.   ها، تگيخس

دهـد.   مـي دارند چون تمام حركات انسان، تمام زندگي انسان بستگي به دستوراتي است كه اعصـاب   برمي
گيـري مغـز اسـت. ايـن      ر و تصميملحاظ حركت ستون فقرات است، از لحاظ تفكّ اعصاب هم مركزش از

كـه  اي  مدير مؤسسهمثل د ييفرض بفرما .جاي بدن هست در همهروح و جان باقي است و  البتّهاست كه 
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كـه آنجـا   دهـد يـك دفتـر كـار دارد      رئيس اسـت دسـتور مـي    ،جا برود در سازمان خودش مدير است هر
وقتـي خسـتگي    .نه اينكه جايش مغز است. روح در تمام بـدن هسـت   .مغز است ،نشيند، دفتر كار روح مي

  دهند. كنند با دستوراتي كه مي اعصاب ارتباطشان را با بدن كم كرده و يا قطع مي ،اعصاب پيدا شد
كه ليوان آب را بردارد گيرد  تصميم مي اولخواهد ليوان آب را بردارد اين فكر  در بيداري وقتي مي

ارادي در چيزهاي غير حتّيدهد كه ليوان را بردار.  دستور مي ،آيد مي به آن عصب مخصوصي كه به دست
ور چيده وقتي غذا به آن برسد عصب دسـتور  طشده است يعني برنامه را خداوند اين منظمّ مثل ترشح معده

اعمال كار حياتي با سلسله اعصـاب و بـا    حاصطلا بهبدن و  تحرّكدهد ترشح بشود پس تمام كارهاي  مي
دهنـد   آيد. براي اينكه ديگر چيزي را دستور نمـي  مغز است اينها وقتي استراحت بخواهند، خواب پيش مي

  جز دستورات غيرارادي، اين از لحاظ بدني.
امكنـار گذاشـتن    اصطلاح به خواب سست شدن بدن است و ا از لحاظ معنوي، از لحاظ روحي خود

گويند كه رؤيـت هـم از همـان     خواب ديدن را رؤيا مي .شود مي هاست. اين خواب ظرفي براي رؤيا يتالفع
گوينـد يكـي    مجموعه عقايدي كـه روانكـاوان مـي    البتّهگويند و  آيد. در رؤيا روانكاوان يك چيزي مي مي

نهـا در ذهـن انسـان    دهد ظـاهر بشـود اي   اميالي كه جامعه اجازه نمي حتّياميالي است كه انسان داشته و 
هـايي بـه نـام     يك خواب اند در ا بعضي روانكاوها گير كردهكند كه در خواب ببيند. ام وادارش مي ،ماند مي

 .اسـت  در قـرآن هـم از ايـن رؤيـاي صـادقه ذكـر شـده        .پيونـدد  رؤياي صادقه، رؤيايي كه به ظهور مـي 
ند، حضرت خوابشان را تعبير كردنـد و  ها خواب ديد از زنداني دو تاكردند  يرا كه زندان عيوسف حضرت

گفت خداونـد   .ت گذاشتمنّيعقوب به يوسف فرزندش   اولاًداشته باشيد كه  توجهولي  ور شدطدو همان هر
. بنابراين تعبير خواب يك چيـزي نيسـت كـه    ياد بدهد ويل احاديث يعني تعبير خواب راأخواهد به تو ت مي

نه با ولي  كنند ها هم بحث علمي مي كتاب ،بله .به كتاب كافي باشدا و اتكّباشد كتاب در دم دست باشد و 
تخلوص  يعني نيروي الهي است ي، هكتاب حل بشود. يك قوبراي خداست كه خداوند به يوسف ايـن   ني

  .را داد تخاصي
ه د از اين جهت است كه هركسي داراي اين قويياين هم كه گفتند خوابتان را به هركس نگوعلتّ 

نفوسي زده آن چيـز   اصطلاح بهكه يك مؤمن نابجايي بزند بعد به اعتبار اين ممكن است يك حرف ،نيست
 ،نفري كه خواب ديده بود خدمت حضرت يوسف عرض كـرد  جايي كه يكي از آن دو چرا؟ در .ايجاد بشود

م. حضـرت  گفت كه من چنين خوابي را نديدم اين را بيخود جعل كرد )بعد از آنكه تعبير خوابش را گفتند(
 .مْـرقُضِـيَ الاَْ  :آن كاري كه راجـع بـه آن از مـن سـؤال كرديـد، شـد       ،1مْرُ الَّذي فیـهِ ࣹسَْـتَفْتِیانِ قُضِيَ الاَْ  فرمود: ِ

داشـته باشـيد    توجهاين هم  .نه خواب تو ،كند من ايجاب مي ي يعني گفته مْرقُضِيَ الاَْ  .نفرمودند خواهد شد
  كه حضرت تعبير درستي كردند.
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هفـت   ،هفت گـاو چـاق را خوردنـد    ،هم خواب خود فرعون بود كه خواب ديد هفت گاو لاغريكي 
خواسـتند.  تعبيـر   عاز حضـرت يوسـف   شاداب. گندمِ ي پژمرده آمد به جاي هفت خوشه گندمِ ي خوشه

حـبس بمانـد    زيادي در مدت عر كرده بود كه يوسفرا هم داشته باشيد كه خداوند مقرّ توجهاينجا اين 
اشت چند روزي بيشتر زليخا كه دستور حبس حضرت را داد، خيال د .نظر داشتدر بيش از آنچه كه يعني 

دانيد. وقتـي خداونـد    حضرت هفت سال ماندند كه داستانش را مي ،يادشان رفت قدر بترساند.نباشد و همين
ي وزارت خواهـد حضـرت يوسـف را از زنـدان برصـندل      خواهد حضرت يوسف را از زندان دربياورد، مـي  مي

 مسـلّط فرعـون   كند؟ بر كار مي چه .كاري كند ،بنشاند، خداوند العياذباالله كه دست ندارد از آن بالا دراز كند
يـادش   مرتبـه  يـك كنـد   كند فراموشي آن زنداني قبل را هم محـو مـي   شود خوابي براي او درست مي مي
ل يوساكاري كه بخواهد بكند براي ند خداو  .گناه زنداني است و تعبير خواب بلد است آيد كه يوسف بي مي

باش پس خواهد بود. باش يعني مقدماتش وقتي فـراهم شـد آن    ،1کُونُ ـکُـنْ فَیَـ :فرمايد مي .كند را فراهم مي
  هم هست.

 تفسـيرهاي مختلفـي شـده تـا     البتّـه  .كننـد درماندنـد   در رؤياي صادقه روانكاوها كـه بحـث مـي   
كـه خداونـد بعـد از آنكـه انسـان را خلـق كـرد        ييمگـو  يمـا م ـ  .ي از لحاظ علمي قابـل درك اسـت  حد 

يـك از جانــداران از روح  خـودش در او دميـد. خداونـد در هيچ    جسـم انسـان را خلـق كــرد از روح    يعنـي 
روح انســاني  يعنــي در انســان از روح خــودش دميــدولــي  خــودش ندميــد، در آنهــا روح حيــواني دميــد

هـاي   دروازه روح الهـي مـال بالاسـت، درِ    ».رويـم  مـي  و بـالا  ييمبـالا  مـا ز « .اسـت  جزئي از روح الهـي 
مـال   ،شناسـند ولـي روح حيـواني مـال زمـين اسـت       را مـي  ملائكـه او  .بـاز اسـت   ها بـه روي او  آسمان

اينكــه روح حيــواني ســرجايش اســت، كما .ســتابــا بــدن  روح حيــواني در موقــع خــواب .ن اســتييپــا
 ي همـه  ،كنـد  گرمـا و سـرما را حـس مـي     شـود،  مـي  بيـدار  شـديدي باشـد   نور اگر. كشد انسان نفس مي

هـا   هـا ايـن آسـمان    آسـمان  البتّـه . گردانـد  مـي  هـا  آسـمان  حالات را دارد ولي آن روح الهي را خداوند در
  ».كارفرماي آسمان جهان ،ولايت جان هاست در آسمان«نيست 

تا پيغمبران را بـه   ،چهارم ،سوم ،برد مي دومبرد،  مي اولبرحسب درجاتي كه داشته باشد به آسمان 
هـا   ديگـر انسـان   ،چـرا؟ چـون در خـواب    .دهد نشانشان مي در خوابهمه جا را  .برد آسمان هفتم هم مي

من بشري  ،2کُمْ ـــنَا بشََرٌ مِثْلُ اَ  زمان بيداري پيغمبر فرمود:  بستگي به دنيا ندارند، بستگي به حيوانيت ندارند. در
  مثل شما هستم.

او. پيغمبـران هـم وقتـي     واني داريـم، جـان انسـاني هـم اضـافه بـر      ما چه هستيم؟ ما جـان حي ـ 
تواننـد برونـد كـه خـواب صـادقه ايـن اسـت كـه انسـان           اين جان را گذاشتند با آن جان به همه جا مـي 
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از  ،دهنــد از آينــده يــك چيزهــايي را نشــانش مــي .دهنــد نشــانش مــي ،برنــد را برحســب درجــاتش مــي
ايـن    خـواهيم بكنـيم. خداونـد هـم فرمـوده:      بيـر عرفـاني مـي   ايـن تعبيـري اسـت كـه مـا از تع      ،گذشته

قــرآن را حــالا عبــارت را غلــط نخــوانم يــادم  ي آيــه. (بــريم مــي بــالاو گيــريم  مــي جــان را در خــواب
 گيـريم و  اش را هـم از او مـي   خـواب بميـرد آن جـان حيـواني     نيست.) اگـر قـرار باشـد ايـن شـخص در     
بـه   دومرتبـه  ،اش كـرد  ي كـه جـان الهـي كـرد، روح انسـاني     اگر قرار است بيدار بشـود بعـد از آن سـير   

اسـت بـه سـوي    اي  ايـن سـير خـواب اسـت. بنـابراين خـواب يعنـي رؤيـا يـك دريچـه           .گردد برميبدن 
  حيات حيواني يك حياتي داريم. از از اين بدن و غير غير عالم بالا و يك دليلي است براينكه ما

مثــل خــواب اشــخاص غافــل  .باشــدفرمودنــد: خوابــت هــم بــراي عبــرت  عحضــرت صــادق
دگير كـه از هـر   فرمايـد مردمـان زيـرك پن ـ    زنـدگي ماسـت. مـي    ي براي اينكه خواب هـم دنبالـه   .نباشد

نـد از  ا هجـا گفت ـ در عرفـان در دسـتورات مـذهبي همين    ،ايـن اسـت كـه بـراي مـا      .گيرنـد  چيزي پند مي
 اولاًزيــرا  .واب اســتخــ ي باشــد آن لحظــهو ســلوكش بــه يــاد خــدا مــواقعي كــه بيشــتر بايــد ســالك 

گوينـد بـرادر مـرگ اسـت     تـرس هـم مـي   ( »بـرادر مـرگ اسـت    ،خـواب « :گويند لي است مشهور ميثَم 
بـا ايـن تفـاوت كـه      ،اسـت  بـراي اينكـه يـك نمونـه از مـرگ      )گويند برادر مرگ است خواب را ميولي 
دان كــه خــدايا مــرا برگــر :گويــد مــي ،هــايي از او فــوت شــده كــه يــك موقعيــت آن كســي ،مــرگ در

ــدارد  ــ .جبــران كــنم ولــي برگشــت ن گــردد برمــي و ا خــواب يــك مرگــي اســت كــه برگشــت دارد ام. 
بنابراين فكر كنيم كه ما رفتيم از خـدا خواسـتيم كـه مـا را برگـردان كـه جبـران مافـات كنـيم خداونـد           

  .بپردازيم پس به جبران مافات .را بيدار كرده هم قبول فرموده ما
خـود خـواب هـم     آن در ي داشته باشيم ادامهرا ذكر خدا  ،ب ياد خدا بكنيمخوا اگر موقعِ ،به علاوه
 ،آن موقـع خـواب   بـرد  ها تجربه شده باشد كه گاهي ديـر خوابشـان مـي    شايد براي خيلي .براي ما هست

و خـواب شـد    چـه زمـاني  ندارند كه از  توجه .شود مي تبديل به رؤيا و كند ور فكرشان ادامه پيدا ميطهمين
كه گفتند مؤمن اگر موقع خواب به ياد خداوند باشد و ذكـرش  مين را به ياد خدا اگر باشيم اينه .ردادامه دا

يـك   .بيـداري اسـت   ي خواب هم خداوند از او ذكر قبول دارد يعني خـوابش هـم دنبالـه    خود را بگويد در
بـراي اينكـه   فرماينـد: بخـواب    حضرت صادق مـي  است،گنهكار  واقع خطاب به ما بندگانِ عبارتي كه در

گويند كه آن اميـال و   اينكه روانكاوها هم ميها راحت كني. گو و هوس هويٰست را از اميال و فْنَدرخواب 
موقع  ذكر خداوند در ،شود ولي براي اينكه ظاهر نشود همان ذكر الهي ها درخواب ظاهر مي و هوس هويٰ
ديگـر زحمتـي    ،دل مـا جـاري بكنـد    ر برذك خواب هم خدا اگر با ذكر خدا بخوابي و در .استمؤثرّ  خواب

ولي نويسند  چون ديگر درخواب چيزي براي ما نمي .ندارد ،نويسند كه دارند كارهاي تو را ميبراي ملائكه 
فرمايند بخواب و از ايـن خـواب    اين است كه مي .اگر بيدار باشيم اين توفيق كار خوب را شايد پيدا نكنيم

عبرت بگير كه يـك موجـود    ،شوي ميبيدار وقتي خواهي بخوابي چه  چه وقتي كه مي ،اين عبرت را بگير
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قدرت و ضعف در مورد اين چند بار هم صحبت شده نقل قول از يك عارف فرانسوي كه  .ضعيفي هستي
 ـ    هاي بشر و قدرت روحي ضعفبه  ،گويد مي بشر ـه ) لي اسـت اش هـم (كـه آن بحـث مفصكـن كـه    توج

آنها هم بـه خـواب نيـاز     ،کُمْ ـــنَا بشََـرٌ مِثْلُ اَ پيغمبران كه فرمودند:  حتّي چه هم قوي باشيم همه ما هر .ضعيفي
آنهـا نيسـت    گونه تكليفي بـر هاي كوچك كه هنوز هيچ بچه در .شوند اختيار مي مقابل خواب بي در .دارند
چون  .بدخوا مي و افتد مرتبه مي همان وسط بازي يك ،كند بازي مي ،خواهد بخوابد دلش نمي بچهبينيم  مي
 ،توانيم يك شب نخوابيم رسد. ما مي ي است نخوابيده. همين ضعفي كه اين دارد بزرگ بشود به ما ميمدت

 در. مانـد  لانـي مـا هـم راكـد مـي     قافتيم بلكه قواي ع اختيار مي نه تنها بي سومشب ولي  دو شب نخوابيم
ايـن ضـعف خـودش را    انسـان   .كنـد  خوابي فكرتان خوب كار نمـي  ديديد در اثر يك شب بي مدتهمان 
  كند. توجه

 ـ  ور بود؟ پيغمبـر فرمـود كـه چشـمان مـن مـي      طخواب پيغمبر چ خوابـد كـه    ا دلـم نمـي  خوابـد ام
ام ايـن   دانسـت در  فارسـي كـه مـي    گوينـد سـلمان   يكي از علائم پيغمبر ايـن بـود كـه مـي     پبغمبـري   ايـ

بــود، يكــي صــدقه  آن پيغمبــر يكــي خــالي بــود كــه در پشــت گــردن خصوصــياتشــود و  ظــاهر مــي
آنهـاي ديگـر را ديـد و بعـد از      .خوابـد  خوابـد قلـبش نمـي    يكي اينكه چشـمش مـي  و برايش حرام است 

خوابـد   قلـبم نمـي   ،يـنـامُ عَیْـني وَلا یَنـامُ قَلْبـتَ خوابيـد؟ پيغمبـر فرمـود كـه      وري مـي ط ـشما چ :پرسيدپيغمبر 
يعنـي در همـان    ؟خوابيـد  بـر نمـي  چطـور قلـب پيغم   .دو جزء همـين بـدن هسـتند    چشم و قلب هر البتّه
از قــدم پيغمبــر را داشــته اي  هپيغمبــر كــه هــيچ، اي كــاش يــك ذر گفــت. هــم ذكــر خــدا را مــي ايــام

شاءاالله. ان .را داشته باشيم خاك قدم او زااي  هباشيم يك ذر  
كـه   كسـي  ،ي از او سـلب بشـود  يك واجب يا مسـتحب  خواب ي واسطه بهكسي كه  :فرمايد بعد مي

بعد از انجام سنن و انجام واجبـات و انجـام   اما  شود. جزء غافلان حساب مي ،ده زيانكار و غافل استخوابي
هنه اينكه تا نماز خوانديم بخوابيم يعني  .خوب است ،ات اگر بخوابدمستحبكنيد كه خواب موجب اين  توج

ي از شما سلب بشود.نشود كه واجبي يا مستحب  
بخوابند بهتر  اين مردمبينم  فرمايند كه من امروز مي ي براي ما ميحضرت يك عبرت ،اين ي دنباله

  گويد: به اين عبارت شعري است در فارسي مي .است
 گفتم اين فتنه است خوابش بـرده بـه   (يعني ظهـر)ظالمي را خفته ديدم نيمروز
ايـد  ما آن دعاي حضرت آدم كه موجب بخشش خداوند شـد ب  ي فتنه بخوابد بهتر است. حالا همه

ا ظَلَمْنا  :بخوانيم ࡅُسَنا وَ اَ رَبنَّ نا لَنَ اِ ْࠟ  .ما خودمان به خودمان ظلـم كـرديم   ،1اسِرینَ ـخـکُونَنَّ مِنَ الْ ـنْ لمَْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحمَْ
ند، بخوابنـد  هسـت  بيـنم از ايـن قبيـل    فرمايد: اين مردمـي كـه مـن مـي     جهت حضرت صادق مي همين به

  است.  بهتر
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 ÕĭΤ Õ̅Ȣ)ó ÿّý (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .الرَّ

 ـ مسـتند  قةيعة و مفتاح الحقيمصباح الشر از خواب فصلي  ادامه ي بـه فرمايشـات حضـرت    و متكّ
  .عجعفرصادق

ما، در كه  »ديدني خوابِ«آن  .كند خوابي كه بدن استراحت مي يعني شود نوم براي خواب گفته مي
رؤيت بـاز   .رؤيا يعني خواب، خواب ديدن .»رؤيا«است يا  »رؤيت «لغتش  »خواب ديدن« ييمگو فارسي مي
ببيند كه مكاشفات زيادي اسـت.  اي  حال مكاشفه اينكه كسي چيزي درخواب ببيند يا در اعم ازلغتي است 

معراجش را شرح داده. مكاشفاتي  ييممكاشفاتش است يا بگو ،حضرت نوح مكاشفاتي است مال اخنوخ جد
گفتـه و  را وقـايع بعـد    ،است، مكاشفات يوحنا است كه در واقع به رمز و اشاره دعهد جديس كتاب مقد در

  ا اينجا راجع به نوم است، راجع به خواب.بينند ام اين رؤيا را همه مي .اسلام را گفته حتّي
َ کَیْفَ ـیَتَ انْ لاوَالْعَبْدُ اِنِ اجْتَھَدَ  ـوْمَ خَـيرٌْ مِـنْ عٌ مِـنْ ذلِـكَ مالَـهُ مـانِ  نْ لا َࣷسْـتَمِعَ اِلاّ امْکَنَـهُ اکَلمَّ لْـكَ خْـذِ تِ ا، وَاِنَّ النَّ

 ِ ِࣿ االلهّٰ ُ . الاْلاتِ فىِ مَعا :اِ قالَ االلهّٰ وَجَلَّ مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ  عَزَّ تِـهِ آفـات 2لئِكَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً وْ اُ نَّ السَّ َआَْواِنَّ في ک .
وْمِ ळََ  :ناهُ ی سَبیلِ ما ذَکَرْ ـکانَ عَل وَاِنْ  ةُ النَّ َआَْرْبِ وَک ةِ الشُّ َआَْدُ مِنْ ک فْسَ وَلَّ ـبَعِ وَهمُـا یُـثْقِلانِ الـنَّ ةِ الشِّ َआْرْبِ مِـنْ کَـ ةُ الشُّ َआَْوَک ،

ــبَ  ࡆْسِــیانِ الْقَلْ ُࠠ ــةِ وَ ــ عَــنِ الطّاعَ فَ رِ وَالْ ـعَــنِ التَّ مِــكَ  .ضُوعِ ـخُـــکُّ ْऔَ َّــل ــلْ کُ ــنَ  وَاجْعَ ــدِكَ مِ ــرَ عَھْ نْیاآخِ ــدُّ ــكَ ، وَاذْکُرِ ال ࡆَلْبِ  االلهَ ِࠚ
كـوَلِسانِكَ، وَخَفِ اطّلاعَهُ عَل ࡆَلْبِـكَ مُسْـتَعیناً بِـهِ فىِ الْقیـامِ اِلىَ الصّـلوةِ اِذا انْ ی سِرِّ ࡆُـولُ تَبَھْـتَ ، وَاعْتَقِـدْ ِࠚ ـیْطانَ َࠠ ; فَـاِنَّ الشَّ

ࡅُویـنَّ لَكَ بَعْدُ لَـیْلاً طـوَیلاً لَكَ: نمَْ فَاِ  ـكَ ـكَ وَعَـرْضِ حالِـكَ عَلـتَ وَقْـتِ مُناجاتِـ; یُریـدُ َࠛ عَـنِ الاِسْـتِغْفارِ ، وَلا تَغْفَـلْ ی رَبِّ
  3.اَشْواقاً ، فَاِنَّ لِلْقانِتينَ فیهِ ارِ ـحـبِالاسْ 

در  حتّيفرمايند سعي كن كه حرف نزني، چون خودداري از حرف زدن كار بسيار مشكلي است  مي
اينكـه وقتـي   كما .گرفتنـد كـه حـرف نزننـد     روزه ميت بوده كه سكو ي مذهب يهود روزه اديان سابقه در

تكيه و  رفتزير درخت خرماي خشكي  ،حضرت مريم را درد زايمان گرفت و برحسب امرالهي، وحي الهي
ا كاش كه :ناراحت شد گفت ،جلويش هم يك جوي خشك آبي بود ،داد كاش من فراموش  ،4کُنْتُ ࣸسَْیاً مَنْسِـیًّ

گفت كه چرا ناراحتي؟ به ايـن درخـت تكيـه بـده      عودم ولي اين طفل نوزاد عيسيشده بودم، اصلاً نب
از اين خرمـا   .از اين جوي آب هم كه جلويت است آب خواهد آمد ،ريزد تكانش بده برايت خرماي تازه مي

 بگـو: تت بكنند با آنها حرف نـزن  از دوستانت آمدند خواستند اذي  اگر از اقوامت، .بخور از آن آب هم بياشام
َ الْیَـوْمَ اُ لَنْ  ااِ کَلمِّ دانيد آيـات قـرآن    اش را هم مي دنباله .هيچ بشري حرف نزنم امروز من روزه دارم كه با ،5ࣸسِْـیًّ

توانيم امتحان كنـيم، تصـميم    اين را همه مي .سكوت از كارهاي بسيار سخت بوده ي روزه ،منظور .هست
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  وانيد حرف نزنيد يا نه؟  ت كوتاهي ببينيد مي ي يك فاصله در حتّيبگيريد 
در عرفان هم يكـي از   ،بود، در يهود بود اصطلاح بهاين سكوت به صورت عبادت كه در مسيحيت 

  گويد: شعري مي دهند. در رياضاتي است كه مي حتّيو  خصوصيات
  صمت و جـوع و سـهر و عزلـت و ذكـر بـه دوام

 ناتمامـــان جهـــان را كنـــد ايـــن پـــنج تمـــام  
عزلـت   ،دارد، سـهر بيـدار خـوابي    خودش را گرسنه نگه ،جوع يعني گرسنگي  صمت يعني سكوت،

تـا   هرجهت اين پـنج  ه، بمعتقد بوده تا كه اين شعر را گفته به اين پنج گيري و ذكر به دوام. آن كسي گوشه
  جزء رياضات است و كار واجبي است.

كنـي؟   وش را چـه مـي  گ ـولـي   حرف زدن نگهداري فرمايد كه اگر توانستي خودت را از منظور مي
مْعَ وَالْبَصَـرَ وَ اِ  فرمايد: خداوند مي طرف آناز  .شنود مي گوش كه دراختيار تو نيست، ولئِـكَ کانَ اُ الْفُـؤادَ کُـلُّ نَّ السَّ

فرمايند  پس سمع را چه بكنيم؟ مي .هستند ولئگوش و چشم و قلب هركدام به جاي خود مس، 1عَنْهُ مَسْؤُلاً 
شـود كـه    ي مـي شود گفت يك عبادتي تلقّ مي .است و از اين جهت عبادت است خواب از اين جهت مفيد

سـؤال   وت كند چشم پس فردا سؤال مي وت براي اينكه گوش .كند لاً گوش را از شنيدن خطاها راحت مياقّ
اختيار خودت نيسـت،   تواني نگاه نكني، قلب در اختيار خودت است. مي كند حالا چشم، ديدن تقريباً در مي
نـزد   گيرند در آيد اينها همه مورد پرسش قرار مي خاطرت مي كني آنچه كه در يعني آنچه كه فكر مي قلب

يكـي از ايـن موانـع     .مگر مانعي جلـويش باشـد   .شود از شنيدن بازداشت خداوند سمع و گوش را كه نمي
 ـ   بكنـد واقع براي اجتناب از گناه  كه اين كار را در بنابراين خواب درصورتي .خواب است ي يـك ثـواب تلقّ

فرمودند كه قبـل   .اينجا فرمودند انجام بدهيم خودش يك ثوابي است هايي كه در شود. اگر آن رعايت مي
 را نگيـرد  مستحباتفرايض واجبات و   داشته باش كه خواب جلوي عبادات، عبادات تنها نه، توجهاز خواب 

آن خواب برايت مفيد است. بـراي اينكـه هـم     خوابيدي مستحباتاز انجام اين واجبات و  هرگاه بعد و اگر
  شدي.  مسائل لغو راحتو  ها كار خوبي كردي و هم اينكه از شنيدن بسياري حرف

امش اين اسـت مضـر اسـت و لـذا بـه      خصوصياتگيرد و از  ت اراده را از انسان ميا چون خواب قو
در مفيـد اسـت ولـي زيـادي     ق ـفي است كه همانكه رفع خستگي بشود و آسايش بدهد كااي  همان اندازه

  دارد. مي  خواب مضر است. براي اينكه انسان را از انسانيت در آن لحظات باز
زيـاد  را آب، چـاي و اينهـا    ،، آشـاميدني خـوردن  مايعات خوردن :فرمايند ميزيادي خواب در مورد 

 ـ   اصـطلاح  بهآورد. زيادي تشنگي كه نوشابه  زيادي خواب مي ،خوردن ايـن از   .دهرگونـه نوشـيدني بخورن
آيد و اين هـر  رخوري پيش ميزيادي غذا خوردن از پ  دو يعنـي پ رنوشـي انسـان را از طاعـت    رخـوري و پ

 انسـان را  .كنـد  دانـيم و قلـب را هـم سـخت مـي      مـي ايـم و   دارد. اين را همه امتحان كرده مي خداوند باز
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  دارد. داوند باز ميمقابل خ ر در راه حق و از كوچكي و تواضع دراز تفكّو كند  دل مي سخت 
براي اينكه خداوند هم فرموده است حالا  .كن كه اين آخر عمرت است تصورخوابي  بار كه مي هر

 .مانـد  روحش مي ،گيرد موقع خواب مي انساني را در ي به اين عبارت نه ولي نفس انساني را و نفس ناطقه
كند تا بعد اگـر خداونـد    عضي اعصاب كار ميكند، ب كند يعني خيلي ملايم و آهسته كار مي بدن را اداره مي

تصميم گرفت زنـده نباشـد آن    ،گردد، اگر نه نفس انساني هم به او برمي تصميم گرفت كه اين زنده باشد
 كـه  طوريبـرود، همـان  خـواب   درلحظه ممكن است انسان  هر گيرد. بنابراين در اش را هم مي روح حيواني

جا باشد و بندگي و خضوع خودمـان را عرضـه كنـيم     اسمان بهموقع رفتن هوش و حو خواهيم در همه مي
در سـت كـه   ا جهت همين بهرويم.  خواهيم بخوابيم بايد همين فكر را بكنيم كه داريم مي وقتي هم كه مي

اين دستوراتي كه نوشـته شـده و بـه اخـوان      ي همه در موردكيد شده. أدعاهاي موقع خواب خيلي ت مورد
براي  حتّيگويند و  ور ميطموقع خواب. از لحاظ روانشناسي امروز هم همين در خصوص كيد شده بهأدادند ت

كه آن هم يك  برند ايمان را زياد كنند به خواب مصنوعي مي ،اينكه يك فكري را در ذهن جايگزين كنند
زبـانش   ،گوينـد كـه بشـنود    ها را مـي  كنند و در آن هيپنوتيزم اين حرف لي است. هيپنوتيزم ميفصل مفص

بـا   .خواهي بخوابي فكر كن ديگر رفتني هستي و ياد خـدا بكـن   فرمايند كه وقتي مي تواند بگويد. مي ينم
از  حتـّي اسرار درون قلبت اطـلاع دارد و   ي همه كه خداوند بربه اين توجه، با به ياد خدا باش قلب و زبانت

يم. آن هسـت  خودت به خودت نزديكتر از ،1لِ الْوَریـدِ لَیْهِ مِـنْ حَبْـاِ قْرَبُ اَ نُ ـحْ ـنَ  فرمايد: خودت بيشتر. اين كه مي
اختيار ما نيست ولي خداوند تمام اين جريـان   . ناخودآگاه درگويند مي ناخودآگاهبه آن چيزي است كه حالا 

! تو كه نفس ناطقه را از استعانت كن كه خداوندا ،خوابي از خداوند بخواه زندگي ما را اطلاع دارد. وقتي مي
 از خـواب برخيزم و وقتـي هـم كـه     كنم براي موقع برخاستن كه بري، از تو استعانت مي مي گيري من مي

براي اينكه  .) به سمت نماز برو و گوش به حرف شيطان ندهمنظور براي نماز است معمولاًبرخاستي ( شب
 شوي؟ هنوز شب طولاني است هنوز خيلي وقـت هسـت   گويد چرا بلند مي شيطان در اين لحظه به تو مي

گويد بـراي خـواب    جا از جاهايي است كه شيطان راست هم مي. اينوقت داري ب. خيلي براي خواببخوا
عمـر آن خـواب مـا صـدها     ولي  سال است 120سال،  100سال، 80، 70 ،خيلي وقت داري. عمر كوتاه ما

ش بخـواب شـب طـولاني در پـي     ،گويد اينجا شيطان راست مي  .معلوم نيست چقدر است .هزار سال است
گويـد بـراي اينكـه تـو را از بيـداري سـحر        او بـراي خـواب سـحر مـي     البتّـه ا مهنوز وقت نشده. ا ،داري

  كند.  محروم
كرد كـه آن هـم    بار در روز استغفار مي هفتادگويند پيغمبر  مي حتّياستغفار هميشه خوب است كه 

ش اين است كه مـا  اقلّ كرد. كرد؟ ولي استغفار مي لي است كه پيغمبر از چه استغفار ميخودش بحث مفص
ولـي   حـال بايـد اسـتغفار بكنـيم     هـر  در ،كه استغفار هميشگي اسـت از اين غير .بايد از پيغمبر ياد بگيريم
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از صفات مؤمنين اين است كه در سـحر  ، 1ارِ ࢬُْ َࣷسْتَغْفِرُونَ ـحـسْ بِالاَْ وَ : مؤمنين فرمودند در موردكيدش بيشتر أت
ي اسـت كـه ممكـن اسـت     واقع سحر شروع كـار، شـروع زنـدگي مـاد     د، دركنن به درگاه خدا استغفار مي

ر. خـود ايـن   تذكّ خواهيم شروع بكنيم به كار غير خود، غير كه ما ميخدا دور كند و اين زكرده ما را ان خداي
  .است كيد شدهأاين است كه در استغفار سحر خيلي ت .يك نحوه استغفار است
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  ग़1عا໇رت
ِ  بِسْمِ  حمَْ  االلهّٰ حِيمِ  نِ الرَّ   .الرَّ

كـي بـه فرمايشـات حضـرت     مسـتند و متّ  ةومفتاح الحقيق ةمصباح الشريعيك باب از ابواب كتاب 
  .عجعفرصادق

ِ عاشَرَةِ مَعَ خَلْـقِ االْـمُ حُسْنُ  :عقالَ الصّادِقُ  ِ دِ فَضْـلِ اتَعـالى في غَـيرِ مَعْصِـیَتِهِ مِـنْ مَزیـ اللهّٰ هِ، وَمَـنْ  عِنْـدَ عَبْـدِ  اللهّٰ
ِ کانَ خاضِ  رِّ کانَ حَسَنَ  عاً اللهّٰ ِ ـخَ ـفعاشِر الْ . عاشَرَةِ فىِ الْعَلانِیَةِ الْـمُ فىِ السِّ تُعاشِـرْࢬُْ لِنَصـیبِكَ مِـنَ الـدّنْیا وَلِطَلَـبِ تَعـالى وَلا لْقَ اللهّٰ

یــاءِ ـجـــالْ  ــمْعَةِ  اهِ وَالرِّ ــریعَةِ مِــنْ بــابِ  .وَالسُّ ــالْـــم وَلا ࣹسَْــقُطَنَّ بِسَــبَبِھا عَــنْ حُــدُودِ الشَّ ُ َّठِــھْوَةِ فَا ، یُغْنُــونَ عَنْــكَ شَــیْئاً مْ لاـماثَلَةِ وَالشَّ
نْزِلَةِ الاَبِ وَالاَ . وَاجْعَلْ مَنْ هُوَ اَ ة ࡅُوتُكَ الاْخِرَةُ بِلا فائِدَ وََࠛ  نْزِلَةِ الْوَلَ کْبرَُ مِنْكَ بمَِ نْزِلَةِ الاَخِ الْـمِ دِ وَ صْغَرَ بمَِ وَلا تَـدَعْ مـا  .ثْلَ بمَِ

ࡅْسِكَ تَعْلَمُ  ࡆیناً مِنْ َࠟ كَ  هُ َࠠ یِـكَ عَـنِ عْروفِ وَشَـفیقالْـمَ ، وَکُنْ رَفیقاً في اَمْرِكَ بِ بمِا ࣹشَُكُّ فیه مِنْ غَيرِْ ْठَ وَلا تَـدَعِ کَرِ ـنْـالْـمُ اً في .
صیحَــ ُ  ةَ في کُــلِّ ـالنَّ ــ . تَعــالى: وَقُولُــوا لِلنــاسِ حُسْــناً حــال، قــالَ االلهّٰ ِ  نْ تُنْســیكَ ـوَاقْطَــعْ عَمَّ االلهّٰ  وَࣹشَْــغَلُكَ اُلْفَتُــهُ عَــنْ وُصْــلَتُهُ ذِکْرَ

 ِ ــةِ االلهّٰ ــهِ وَلا یَ طاعَ ــیْطانِ وَاَعْوانِ ــاءِ الشَّ ــنْ اَوْلِی ــكَ مِ ــاِنَّ ذلِ ـــ فَ ـــحْ ھُ ُळَْكَ رُؤ ـــمِلَنَّ ـــمُ یَ ـمْ عَل ــدَ الْ الْ ــاِنَّ ـخَـــداهَنَةِ عِنْ ــكَ  لْقِ فَ في ذلِ
   2.سْرانَ الْعَظيمَ ـخُ ـالْ 

بيـان  خداوند وقتي صفات پيغمبـر را   ؛رفت و آمد اصطلاح بههم،  ها با ارتباط انسان معاشرت يعني
كَ لَعَلیاِ وَ فرمايد:  يك جا مي كند مي  تو با يك اخلاق خيلي بزرگواري هستي، از روي نرمـي.  ،3خُلُقٍ عَظـيمٍ   نَّ

ـفرمايـد:   دهـد. مـي   جاي ديگري خداوند اين بزرگواري را توضيح مي ِ  ةِ فَـघِ رَحمَْ ـمْ وَ مِـنَ االلهّٰ  اً لَـوْ کُنْـتَ قَطّـ لِنْـتَ لهَُ
ࡅَضّوُا مِنْ حَوْ غَلیظَ  القلـب بـودي،    تو نسبت به آنها ملايم بودي و اگر غلـيظ  ،رحمت خداوند از ،4لِكَ الْقَلبِ لاْࠟ
ࡅَضّوُا مِنْ حَوْلِكَ لا ؛رفتند وبرت مياز دورهمه گير بودي  سخت را  كه در اينجا هـم خداونـد صـفت پيغمبـر     .ْࠟ

در  اهيصورت ظاهر توانست در مدت كوت هطريق ضمني اثر اين صفت در اينكه پيغمبر ب هم به ،فرمايد مي
بـرت  قلـب بـودي از دورو  ال تـو غلـيظ   فرمايد كه اگر اش هم مي سال دنيا را عوض كند و دنباله وسه بيست

  براي ما هم هست. اوليٰ طريق بهاين  .شدند پراكنده مي
تمام زندگي خودمان داريم از پل صـراط  ما، در كه بحث شد كه است اي  مسألهن ا در اينجا هميام
هم يك پل صراط است يعني همان جـوري كـه در اينجـا هـم فرمودنـد معاشـرت و        اشويم، اينج رد مي

من هستند.  ي هاعضاي خانواد ي منزله بهخداوند فرموده است كه اين مخلوق  يعني دوستي براي خدا باشد
گر شما به اين اعتبار با مخلوق معاشرت و به آنها خدمت كنيد در واقع بـا رئـيس خـانوار مربـوط     بنابراين ا

در همان قرآن همـين دسـتوري كـه داده    ولي  رئيس خانوار كيست؟ خداوند است .و خدمت كرديد ستيده
هـاي   نعتهايي براي پيغمبر بود و ذكر شده، يك مما يك منع البتّهشده موارد ديگري هم منع شده است. 

                                                                          
 . ش.  ه 5/10/1381شب جمعه، تاريخ .  1
 .187-189، صص مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة.  2
  .4. سوره قلم، آيه  3
  .159عمران، آيه  . سوره آل 4



  / معاشرت(ع)شرح فرمايشات حضرت صادق/  72

کَنُ اَ لَوْ لا وَ فرمايند:  پيغمبر مي برايمثلاً  ي براي همه.كلّ ْहَ َناكَ لَقَدْ کِدْتधْ ْ شَیْئاً قَلـیلاً اِ نْ ثَبَّ به سـمت   اگر، 1لَࢩِْ
فرمايـد كـه در    رود. در جاي ديگر خداوند به پيغمبر مـي  اينها مختصر تمايلي پيدا كني، اعمالت از بين مي

 .كـردي  داشتيم تو به سمت آنها تمايل پيـدا مـي   داشتيم و اگر ما نبوديم، اگر ما نگه نمي نگه تو را آنجا ما
در مورد پيغمبر اسـت. در مـورد مـا هـم در      البتّه اينرفت.  عملت از بين مي ،2كعَمَلُـ طَنَّ ب َـحْــی َـلَ  صورت آندر

 بـا  بطانت نگيريد. ،3کُمْ ـنَةً مِنْ دُونِـبِطا آنها را ،مسلمانكه با ديگران با غيرمورد عموم هم دستوراتي فرمودند 
وري فرمودنـد در حـدود   ط ـمعاشـرت همين ولي  نشويد »جون در جوني« اصطلاح بهآنها دوست صميمي و 

جا فرمودند در امر خير، به اين معني كه مثلاً اگر بـا  معاشرت در اين است كه همين البتّه. مانعي ندارد شرع
بلنـد  همانوقت لااقل  .نكنيدخورد معاشرت  اگر ديديد مشروب ميد هستي يك مسيحي در ارتباط يا مهمان

ور طبينيد در مكتب آنها جايز است. همين ميولي  شويد. چون ما معتقديم كه خود عيسي آن را ممنوع كرد
عليـك اشـكالي نـدارد ايـن روي      هـا دوسـت نزديـك نشـويد، معاشـرت سـلام      به دشمنان اسـلام بـا اين  

است.   خلُق سنح  
فرمايد حسن معاشرت موهبتي است كه خداوند به تـو داده بـراي مـا     ه خطاب به پيغمبر مياينك از

فرمودند در غير معصيت  طوركههمين البتّهشود.  مي تلقّيموهبت الهي م هم اگر حسن معاشرت داشته باشي
ت خصوص به اخـوان، مـؤمنين خـدمت كنـيم مسـاعد      هيكي از دستورات ما اين است كه به بندگان خدا ب

نكرده كار بدي بكند،  اگر يك برادر شما خواست خداي يعني راه معصيت نباشد كنيم ولي اين مساعدت در
اگر بدانيـد بـراي ارتكـاب     ،يك نردبان به من امانت بدهبه شما گفت يا  از شما نردبان بخرد ،سرقتي بكند
كسـي كـه بخواهـد در علانيـه     فرمايـد   . ميدجهت بايد كمك كرهر هنبايد بدهيد. در راه خير ب ،گناه است

رّ با خداوند خالص باشد. در سرشّ نسبت بـه خداونـد  معاشرتش خوب باشد، در علن خوب باشد بايد در س 
فرمايـد   . مـي نسبت به اوامر خداوند در واقع يعني با اخلاص و فروتن باشد نسبت به خداوند .مخلص باشد

به همين اعتبار كه اينها همه بنـدگان خداونـد    يعني براي خداوند باشد يكن با خلق خدا معاشرت مي كهاين
اينكه با يـك   عنوان بههستند ولي از روي طلبِ جاه يا ريا و گول زدن مردم نباشد. معاشرتت خالص باشد 

كني كه اگر غير از اين باشد به اميـد اينكـه ايـن شـخص      معاشرت مي ،رديف خودت يك انسان هم ،بشر
كند يا براي شهوتي و امثال اينها با او معاشرت كني در آن صورت  يايي مياست كارهاي دن اماتيداراي مق

  به تو نخواهد رساند و آخرتت هم از بين خواهد رفت.  اي  آن شخص هيچ فايده
به جاي هيچ چيزي براي تو نخواهد بود. در اين معاشرت كسـاني را كـه از تـو     ،4عَنْكَ شَـیْئاً   یُغْنيوَلا

 ـ تو هسـتند بـه   سنّ كه هم پدر بگير، كساني ي همنزل تر هستند به مسن بـرادر بگيـر و كسـاني كـه      ي همنزل
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اينهـا معاشـرت كـن. در     باداشته باش و به آنها را  محبتفرزندت و اين  ي منزله بهتر از تو هستند  كوچك
و مـدارا  معروف با رفق و مدارا كار كن، رفيق باش يعني رفـق   منكر فرمودند در امربهاز معروف و نهي امربه

ي ات مقـررّ منكر هم احكـام و  از معروف و نهي داشته باش. امربه دارد و درجـاتي دارد يـك درجـات     خاصـ
براي جنـگ بـا    ،وقتي حيات داشتند دستور آنها براي جهاد ائمه، راش درجاتي بود كه در زمان پيغمب عاليه

دشمني و گناه برداريد بعد اگـر اطاعـت از   كرد به اينكه دست از  امر مي اول البتّهدشمنان دين بود. آنها را 
منكرت هـم از روي  از معروف با مدارا كار كن و در نهي بهكردند. در اين امر كردند جهاد مي اوامر الهي نمي

    .شفقت و مهرباني
اش  ين درجـه اولاش آن است.  ترين درجهمعروف درجاتي دارد بالا بهگفتم كه امر ،امر هم انواع دارد

درجه باشد اين است كه به روي گناهكار و به روي گناه لبخند نزني، نشـان نـدهي كـه از    كه كوچكترين 
 بالعكس يك لبخند هم اگر شده بزن كه او بفهمد ايـن كـار   ،يك كار بد خوشت آمد و در مقابل كار خوب

منكـر  زا معروف يـا نـاهي   اين درجات يك وقت در مورد آمربِه مسألهاين  البتّهبد است.  آن كار ،خوب است
تربيـت   .گويند فرزنـد را تربيـت كنيـد    مي وقتياست. يك وقت در مورد آن اشخاص هستند. فرض كنيد 

وضـع   بچـه منكر است. منتهـا بـه مقتضـاي آن    از معروف و نهي ؟ تربيت هم خودش يك نوع امربهستچي
اش  بچـه به  خاصي محبتانه خيلي هستند كه تأسفكند م د كار نادرستي مييبين وقتي مي بچهدارد.  خاصي
كنـد   كار خوب كه مـي  داقل اخمي كنيكند لا خندد. نه! كار بد كه مي كند به رويش مي كاري ميهر  ،دارد

منكـر اسـت بـه مناسـبت اينكـه      از معـروف و نهـي   بهامر ي هين درجاولد. اين ييبه او بگو اقلاًّ االله يك بارك
بزرگترها هم درجات دارد تا اينكه صحبت كنيد،  ردمو ور در مورد بزرگترها. درطصغير است. همين طرف آن

ي كـه  خاصـيت بود در آنجا انجام بدهيد. بعد هم يـك   تضيمقاي  جلويش را بگيريد تا حدي و به هر درجه
ـاسَ بِـالْبرِِّ وَ اْ تَـاَ  :قـرآن دارد  ي آيـه ازمنكر كنيـد كـه    نهي معروف و خودتان را امربه اولدارد كه   تَنْسَـوْنَ مُرُونَ النَّ

ࡅُسَكُ اَ    گويد: سعدي مي ركنيد؟ شع كنيد ولي نفس خودتان را فراموش مي مردم را نصيحت مي ،1ْࠟ
ــد و  ــويٰزه ــردمتق ــه م ــدب ــد   آموزن ــه اندوزنـ ــيم و غلّـ ــتن سـ  خويشـ
ينـه در ديگـران نبينيـد آنگـاه     يآ عنـوان  بهكه از منكرات در خودتان هست ببينيد ولي آن را  آنچه

منكر به ديگران توصـيه كنيـد زيـرا در آن صـورت اثـر هـم       از معروف و نهي ربهام عنوان بههمان منكر را 
ـاسِ حُسْـناً فرمايد:  كند. خداوند مي نمي در  البتّـه رفتار كنيـد. در مـورد ديگـران     بانيبا مردم به مهر 2وَقُولُوا لِلنَّ

مْ بِالَّتي :فرمايد مسلمين خداوند ميمورد غير كنـي بـا آنهـا بـه بهتـرين       هم كه ميجدال  ،3حْسَنُ اَ هِيَ   وَجادِلهُْ
  طريق مذاكره كند.

نه اينكه  ياورد؟ معاشرت با كساني كن كه وصلش ذكر خدا را به ياد تو بيمعاشرت كنچه كسي با 
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براي اينكـه چنـين    .وصلش ذكر خدا را از ياد تو ببرد يا كسي كه الفت با او تو را از طاعت خداوند باز دارد
كننـد   هـايي مـي   ها سفارشاتي، توصيه شيطان هستند ولو خودشان ندانند. خيلياشخاصي در واقع مأمورين 

اينهـا در واقـع   كننـد،   كه در معنا بد است، گناه دارد ولي از راه دوستي به خيال خودشان اين توصيه را مي
  هرجهت با چنين اشخاصي معاشرت نكن.   هدانند. ب نمي خودشانمنتها مأموري كه  ،ندهست مأمور شيطان

كـه خداونـد فرمـوده بـه مـا مرحمـت        1ذُنٌ واعِیَـةٌ اُ   مـا گـوش شـنوا داشـته باشـيم. آن     االلهشاء نا
  .االلهشاء ان ،كند
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  1کلام
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .الرَّ

فرمايشـات حضـرت امـام     بر مبتنيو  مستند قةيعة و مفتاح الحقيمصباح الشركتاب  فصلي است از
  .عجعفرصادق

فاءِ وَالْ الْـمَ کَلامُ اِظْھارُ ما في قَلْبِ ـلْ ا :عقالَ الصّادِقُ  : عؤْمنينَ الْـمُ ، قالَ اَميرھْلِ ـجَ ـدَرِ وَالْعِلمِْ وَالْ کَ ـرْءِ مِنَ الصَّ
َــرْءٌ مَ  ـــاَلمْ ـــبُوءٌ تَ ـخْ ــكَ وَاعْرِضْــهُ  تَ لِســانِهِ.ـحْ ــزِنْ کَلامَ ـــیفَ ــاِنْ کانَ  عَلَ ــلِ فَ ِ الْعَقْ ِ وَفىِ ا اللهّٰ ــ اللهّٰ ــهِ کَلمَّْ ـفَتَ ــيرَْ ذ بِ ــكَ ، وَاِن کانَ غَ لِ

کُوتُ خَيرٌْ مِنْهُ  وارِحِ عِبـادَةٌ اَخَـفَّ مَؤُونَـةَ وَاَفْضَـلَ مَنْزِلَـةً وَاَعْظَـمَ قَـدْراً عِنْـدَا عَلَـیفَلَیْسَ  .فَالسُّ ࡊَ ْ࡛ ِ ا کَلامِ في رِضـا ــــمِـنَ الْ  اللهّٰ
ِ ا َ  .دِهِ لائِهِ وَنَعْمائِـهِ فى عِبـاوَلِوَجْھِهِ وَࣸشَْرِ آ اللهّٰ نَـهُ وَبَـينَْ رُسُـلِهِ مَعْـنىً یَـاَلا تَـری االلهّٰ عَـلْ فـख بَیْ وَجَـلَّ لمَْ ࠔَࡊْ کْشِف مـا اَسَـرَّ ـ عَزَّ

سُـلِ وَالاُمَـمِ کَلامِ وَکَـذلِ ـــزُوناتِ وَحْیِـهِ غَـيرَْ الْ ـخْــمْ مِنْ مَکْنُونـاتِ عِلْمِـهِ وَمَ ـاِلَیْھِ  ـهُ اَ كَ بَـينَْ الرُّ وَسـائِلِ فْضَـلُ الْ ، فَثदََـتَ झِـذا اَنَّ
ِ الْعَبْدِ وَاَسْرَعُ عُقوبَةً عِنْدَ ا عَلَـیمَعْصِیَةَ اَشْغَلُ وَکَذلِكَ لا .وَاَلْطَفُ الْعِبادَةِ  لُھا سَ  اللهّٰ ها مَلامَةً وَاَࡍْࡊَ لْـقِ مِنْـهُ اْ وَاَشَدُّ ࡌَ ْ࡛  .مَةً عِنْدَ ا

ميرِ وَصاحِبُ خَبرَِ الْقَلْبِ وَ  مَ اـحــکْشَفِ مـا فى سِـرِّ الْبـاطِنِ وَعَلَیْـهِ یُ ـبِهِ یْنوَاللِّسانُ تَرْخجُانُ الضَّ ْऒَ ُلْـق ࡌَ ْ࡛ کَلامُ ـوَالْـ .لْقِیامَـةِ اسَبُ ا
رٌ ُࣷسْکِرُ الْقُلوبَ وَالْعُقو ِ لَ ماکانَ مِنْهُ لِغَيرِْ اخمَْ ءٌ اَحَقَّ بِ اللهّٰ ْ َࣶ : اِحْفَـظْ اءِ کَمـحُــقـالَ بَعْـضُ الْ . نِ مِـنَ اللِّسـانِ ـجْ ـطُولِ السِّ . وَلَیْسَ 

هِ لاࣹسَْکُتْ اِنِ اسْتَطَ ـلِسانَكَ عَنْ خَبथثِ الْ  مْتُ فَھِـیَ هَیْئَـةٌ حَسَـنَةٌ رَفیعَـةٌ مِـنْ عِنْـدِ ا .عْتَ کَلامِ وَفى غَيرِْ کینَهُ وَالصَّ ا السَّ ِ فَاَمَّ  اللهّٰ
وَجَلَّ لاَِ    2.اُمَناءُ اَسْرارِهِ فى اَرْضِهِ هْلِھا وَࢬُْ عَزَّ

طرف كلام يك علمي است از علـوم مـذهبي در    يك معني دارد. از يك يقلمروي هر لغت كلام در
ديـن و مبـاني اعتقـادي ديـن      ي يـه اولو مبـاني   بين فلسفه و تفسير، راجع به صفات خداونـد  مبانيواقع 

يـا در   ومعاني بيـان   يك معناي كلام در .كند. اين يك معناي كلام است برحسب آيات و اخبار بحث مي
گويند كلام عبارت است از مجموع كلمـاتي كـه معنـايي را برسـاند. مـثلاً       شود. مي گفته مي نحو صرف و

. »واجـب اسـت   ،روزه« ييمگـو  مـي  ،يـك كلمـه اسـت    »واجـب « ،اين يك كلمه است ،»روزه« ييمگو مي
  كلام.  شود مي

لقـت  خ در مـورد شود خود كلمه هم باز معاني مختلفـي دارد.   كلام به اين معني از كلمه ناشي مي
 عگويند كه عيسي كلمه بود. قرآن هم اين اصطلاح لغت كلمه را بـراي عيسـي   اناجيل مي ععيسي

 .معنايي بـود  يعني سمريم بود القا كرد براي  كلمه ،3رُوحٌ مِنْهُ مَرْيمََ وَ   لىاِ لْقاها اَ تُهُ کَلِمَ وَ كار برده. فرمودند:  هب
  .آنجا يك معناي ديگري دارد
ذهن ما يك معنـايي هسـت ايـن معنـا بـراي       يك وقت در .يان كلام استدر اينجا كلام منظور ب

، ايـن  منتقـل كنـيم   خواهيم به ديگري در ذهن ماست. يك وقت اين معنا را مي ،خودش فقط مال ماست
فرماينـد كـلام عبـارت     آيد و در اينجا منظور اين است. براي اينكه مي كلام به عمل مي ي وسيله هانتقال ب
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چـه علـم و چـه     ،چه در قلب اشخاص است. چه صفاي قلب و چه كدورت و تيرگي قلباست از اظهار آن
  ها كلام است. يكي از روابط بين انسان .واقع بيان آن چيزي است كه در ذهن است جهل. در
بـود   ةالشـريع  مصـباح مقابل كلام كه تكلم و صحبت كردن است يك فصل ديگري هست، در  در

واقع مكمل هم است. در اينجـا هـم همـين مطلـب را راجـع بـه        در تا دوكه راجع به سكوت بود كه اين 
روشـن   ما بر عفرمايش اميرالمؤمنين علي ،به اين تعريفي كه از كلام شد توجه . بااند ذكر كرده سكوت

 ،سكوت بـراي او روپوشـي اسـت    يعني فرد زير زبانش پنهان شده ت هرهوي :فرمايند حضرت مي شود. مي
  قول سعدي: هشود. ب گويد اين پرده برداشته مي كلامي، چيزي مي ،كند وقتي صحبت مي
ــا  ــتـ ــخمـ ــدنرد سـ ــه باشـ  عيـــب و هنـــرش نهفتـــه باشـــد    نگفتـ

اين فرمايش مرد مخفي  راست. بناب عچه هنر، اين معناي فرمايش عليو چه عيب داشته باشد 
  .تاس عشرح و تفسير فرمايش علي واقع در است زير زبانش و اين شعري است كه در

ــا  ــتـ ــخمـ ــدنرد سـ ــه باشـ  عيـــب و هنـــرش نهفتـــه باشـــد    نگفتـ
هرگونـه   ي منزلـه  بهگويند كه كلامت را وزن كن، بسنج. وزن و ميزان  فرمايند مي اينجا توصيه مي

راه  عقل عرضه كن اگر براي خـدا بـود و در   فرمايند كلامت را بسنج و او را بر مي .رود مي كار هسنجشي ب
آن  صـورت  درايـن  ،كار خير بكني و در راه خـدا بـود   ،كني ن بود كه براي خدا كارتو اي نيتخدا بود يعني 
  ا سكوت بهتر از گفتن آن است.لّوا ،حرف را بگو

كار  هامروز ب »ارزش«اصطلاح . كلام است ،فرمايند كه مهمترين ارزش زبان مي توجهوقت با اين آن
ش هستند، آن روابطـي  پيغمبران كه بندگان خاصبين خداوند و  ي ارزش كلام اين است كه رابطه ،رود مي

 ـ  لّوا ،توسط كلام است ،ديگر خدا هم حق دارند بدانند كه بندگانِ ر ا بين خدا و پيغمبرانش هـزار رمـز و س
آن ارتباطاتي كه خداوند دستور داده است كه ايـن ارتباطـات را   ولي  داند هست كه جز خودشان كسي نمي

كلام  ،ييمگو االله مي بين خداوند و پيغمبران كلام است، قرآن كلام است كلامرابط  .براي بندگان بيان كن
باز هم كلام است، چه ايـن آيـاتي كـه نـازل شـده و چـه        ،تمچنين رابط بين اين پيغمبران و اُخدا و هم

بان ها، ز ارتباط بين انسان ي شود اضافه كرد كه وسيله اينجا مي بطور كلّيپس  .فرمايند فرمايشاتي كه مي
به خداونـد باشـد و    توجهاست. به اين حساب هيچ امري بالاتر از اين نيست كه كلام در راه رضاي خدا و 

صـورت چيـزي افضـل از كـلام      ايـن در .صحبت كند ،نعمات خداوند را بخواهد در بين بندگانش نشر كند
  ندارد. وجود

رود.  كار مـي  سان در سلوكش بههايي است كه براي ان بينيم كه افضل وسيله تنها به اين وسيله مي
اگر كلام براي خدا باشد مثل عصاي دست است، مثل چراغي است كـه جلـويش را كـه راه را بـه سـوي      

دهـد   به او نشان ميرا گر كلام در راه شيطان باشد راه ضلال دهد و ا نشان مي برد به او فلاح و نجات مي
دهـد كـه ديگـران     كه شخص از خودش نشان مي استاي  واقع مهمترين جلوه كلام در .كند و توصيه مي
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نكـرده كـلام    مين حساب هم درضمن اينكه افضل وسايل است ولي از لحاظ اينكه اگر خدايه به .بدانند
 ـ بينيد ها براي اوست. براي اينكه مي عقوبت ترين سريعراه حق نباشد  در كارهـاي مـردم فهميـده     ات وني
بـه همـين    .شـود  شـناخته مـي  شـود،   فهميده ميوقت شخص همان ،زبان خيلي روشن استولي  شود مين

مـن  ي شوم و بد اصطلاح به ،نزد خلق هم كلام بد و در استكلام بد  برايحساب سريعترين مجازات هم 
كند ترجمان ضمير ماست و رفيـق همـراه    دهد. زبان كه كلام را بيان مي او را مورد نفرت قرار مي و است

غير از حسابي  ؛گيرند شود و روز قيامت هم از او حساب مي اطن ما آشكار ميو ب رس ،زبان قلب ماست و با
  گويند. به خود شخص مي البتّه گيرند و مي بطور كلّيكه 

فْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْـكَ حَسـیباً   کَفى گوينـد   ديگري دارد كه مي ي آيهيا  كند ميرا امروز فقط خدا حسابت  ، 1بِنَ
س اينهـا  أبار مهمترين چيز در ر اولكتاب است، بگو تكليفت چيست؟ كه  در تواني، بگير اين تو خودت مي

گويد مـن چـه    دست مي ،گيرند اعضاي انسان حساب مي ي قرآن گفته است از همه حساب از كلام است.
گويد من چقدر غيبت كـردم،   گويد. مي از همه مهمتر زبان مي  گويد، گويد، چشم مي خطاهايي كردم، پا مي

  زا به ديگران گفتم، چقدر دروغ گفتم، چقدر حقايق را پنهان كردم.چقدر ناس
از  )شـاءاالله كـه مـا نكنـيم     ان(نكـرده كـرده اسـت     تواند بكند و خداي بينيم گناهي كه زبان مي مي

فرمايـد كـه بعـد     اين است كه حساب او هم شديدتر از همه است. در قرآن مـي  .اعضا بيشتر است ي همه
چه كه آمدي شهادت دادي، تو دست  به تو :گويد آنها ميبه خود اين شخص  ،دادندشهادت  اينكه اعضا از

آورد،  همان خداوندي كه همه چيز را به زبـان مـي   ،دهد و پا آمدي كه من اين خطاها را كردم؟ جواب مي
را اين بحثي است كه خيلي روشن است. زبـان   البتّهها را بگويم.  همان خداوند مرا گويا كرد كه اين حرف

شـما   كمااينكهدهد.  اصلاً وجودش شهادت مي يعنيدهند اين زبان نيست  شهادت مي ييمگو كه اينجا مي
واقـع رنـگ    پـرد، در  بينيد وقتي كسي خيلي ترسيده باشـد رنگـش مـي    هايي در زندگي خودتان مي گوشه
گويـد كـه    يواقع صورتش م ـ شود، در گويد كه من ترسيدم. وقتي غضبناك باشد رنگش برافروخته مي مي

كنـد. حـالا مـا مخلـوق خداونـديم از اعضـاي بـدن ديگـران          بيان مي صورت اين به .الان غضبناك است
ي خصوصياتدهد خداوند كه خلق كرده، خودش تمام  واقع جلوي ما شهادت مي فهميم، در شهادتش را مي

  ند.ده مي  شهادت صورت اين بهاين است كه  .داند كه به آن داده است خودش داده و مي
 كنـد  ست ميم ،برد . به شرابي كه قلب و عقل را از قدرت ميكند تشبيه مي كلام را اينجا به شراب

براي اينكه گفتيم كـه كلامـت را بـر عقـل      .ماند نه عقلي برايش ميو ماند  نه قلبي برايش مي ديگر يعني
شـود عرضـه    لـوم مـي  كلام آمده پس مع در موردگفت.  عرضه كن، اگر عرضه كرده بود اين كلام را نمي

 ـ طريق بهداشته و عقل نداشته. به عقل اعتماد ن اولشود از  معلوم مي ،نكرده اگـر عقـل مانـده باشـد      يٰاول
ور. براي اينكه وقتي شخصي كلامي گفـت  طهم همين ،قلب، دل برد. بين مي ناروا آن عقل را هم ازكلام 
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ي داشته باشـد و ايـن اسـت كـه قلـب و      ظاهر ي بدون اينكه وظيفه ،شود ف به آن كلام ميخودش موظّ
كلامـت را از   گوينـد  ها مي بعضي: کَماءِ ـحُ ـقالَ بَعْضُ الْ فرمايند  رود. مي كلام بد از بين مي ي عقلش هم دنباله

 تواني حرف بزن براي اينكه در آن صورت خود حرف بدي و زشتي حفظ كن و در غير كلام زشت اگر مي
  :)گرفته چون معنايش همين استمطلب اين  ايد ازشگويد ( زدن عبادت است. سعدي مي
ــره ــز طي ــتنيدوچي ــرو بس ــت: دم ف ــل اس   عق

ــه   ــهب ــتن ب ــتن و گف ــت گف ــي وق ــت خاموش  وق
يكي اينكه وقتـي بايـد    :شوم است چيز براي عقل . دواست بديمني، شوميبه معني  »ط«طيره با 

  .بزنيحرف بزني ساكت باشي، يكي اينكه وقتي بايد ساكت باشي حرف 
ــره ــز طي ــتنيدوچي ــرو بس ــت: دم ف ــل اس   عق

ــه   ــهب ــتن ب ــتن و گف ــت گف ــي وق ــت خاموش  وق
هـم دارد و آن معنـايي    يسكينه يك معناي ديگر البتّهسكينه كه در اينجا فرمودند يعني آرامش. 

ُ نْزَلَ اَ فَ ِ  است كه در قرآن فرموده:  و بـر مـؤمنين   آرامش خـود را بـر  ، 1مِنينَ ؤْ الْــمُ  عَلَــیرَسُولِهِ وَ   یـسَکیपَتَهُ عَل االلهّٰ
فرسـتد غيـر از    كـه خداونـد مـي   اي  آرامش است ولي سـكينه  يآن سكينه هم نوع البتّهپيغمبر نازل كرد. 

ظهـور   اصـطلاح  بـه آرامشي است كه ما براي خودمان داريم. اين است كه اصطلاح سكينه در عرفان هم 
آرامش است كه به دست خود شـخص   البتّهاينجا (مش فرمايد سكينه، آرا مي دل. صورت معنوي است در

الهـي   ي اگر منظـور آن سـكينه   فرمايد سكينه و صمت. سكوت و آرامش. اش مي براي اينكه دنباله )است
و سـكوت يـك حالـت خـوبي اسـت و       فرماينـد آرامـش   آمد. مي سكوت نميو رديف صمت  ديگر هم ،بود
هسـتند؟ اهلـش    چـه كسـاني  شـود. اهلـش    ر مياهلش مقد مرتبه از جانب خدا كه از جانب خدا برايبلند

  سكينه و سكوت است. اهميت. اين هستند آنهايي هستند كه امين اسرار الهي در روي زمين
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İɘ ò ÿ  Ôó ý1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .الرَّ

يشـات حضـرت   فرما مسـتند و مبتنـي بـر    قـة يعة و مفتـاح الحق يمصباح الشـر كتاب  يك فصل از
  باشد. مي عجعفرصادق

ِ  صيرُ ـ: لا یَ عقالَ الصّادِقُ  مُّ عِنْـدَ دْحُ الْــمَ صيرَ ـتَعـالى حَـتىّ یَـ الْعَبْدُ عَبْدًا خالِصًـا اللهّٰ مْدوحَ الْــمَ نَّ هُ سَـواءً، لاَِ  وَالـذَّ
ِ عِنْدَ ا ࡅْرَ  .ذْمومُ الْـمَ مْ وَکَذلِكَ ـھِ ـذَمِّ صيرُ مَذْمومًا بِ ـلا یَ  اللهّٰ دْحِ اَحَدوَلا َࠛ هُ لا یَزیـدُ فى مَنْزِلَتِـكَ عِنْـدَ احْ بمَِ ِ ، فَاِنَّ وَلا یُغْنیـكَ  اللهّٰ
ا بِذَمِّ اَحَدـحْ ـتَ  . وَلاقْدورِ عَلَیْكَ الْـمَ ومِ لَكَ وَ کـحْ ـالْـمَ عَنِ  ًःَْةً وَلا یَ زَنْ ا هُ لا یَنْقُصُ عَنْكَ ذَرَّ كَ  طُّ ـحُــ، فَاِنَّ عَـنْ دَرَجَـةِ خَـيرِْ
ِ تَعـالى لَـكَ وَعَلَیْـكَ فِ بِشَـھادَةِ اـتَــوَاکْ  .شَیْئًا ُ  ،اللهّٰ ِ : وَکَـفىَ بِـا تَعـالىقـالَ االلهّٰ ࡆْـدِرْ عَلـ 2.شَـھِیداً  اللهّٰ مِّ عَـنْ ـوَمَـنْ لاَࠠ ی صَـرْفِ الـذَّ

ࡅْسِهِ وَلا َࣷسْتَطیعُ عَل ـهُ ـخْــجـی مَدْحُـهُ اَوْ یَ دْحِ لَهُ کَیْفَ یُرْ الْـمَ قیقِ ـحْ ـی تَ ـَࠟ ـكَ واحِـدًاوَاجْعَـلْ وَجْـهَ مَـدْحِكَ وَذَ  .شى ذَمُّ ، مِّ
وَجَلَّ لَكَ وَرَضاهُ وَقِفْ فى مَقام تَغْتमَُِ فیهِ مَدْحَ ا ِ عَزَّ ـمْ اِ ـزِ مِـنْ مـاء مَــجْــلْقَ خُلِقـوا مِـنَ الْعَ ـخَــ، فَاِنَّ الْ اللهّٰ مـا  لاّ ھين فَلَـیْسَ لهَُ

 ُ مِنْ قائِل:سَعَوْا، قالَ االلهّٰ یْ اَ وَ   عَزَّ لِـ 3.مَـا سَـعَی لاَّ اِ ࣸسَانِ سَ لِلاِ ن لَّ لِـکُونَ لاَِ ـوَلاَ يمَْ ࡅْعـاً وَلاَ يمَْ کُونَ مَوْتـاً وَلاَ ـࠟࡅُسِـھِمْ ضَـرّاً وَلاَ َࠟ
  5 .4حَیَاةً وَلاَ ࣸشُُوراً 

ي كـه خداونـد از   فرمايد به مدح و ذم ت كردن كه ميتعريف كردن و مذم يعني در مدح و ذم است
ها اگر بنازي بجاست. بالاترين مدح خداوند از تو اين است كـه مشـمول عنـايتش    كن، به آن توجهتو بكند 

ـذینَ  در قرآن چندين جا عباد فرموده است: .باشي و مشمول خطاب عبد باشي َࣴ اَ یـا عِبـادِيَ الَّ ࡅُسِـھِمْ اَ   سْـرَفُوا  ْࠟ
ةِ  ࡆْنَطُوا مِنْ رَحمَْ ِ لا َࠛ َ نَّ اِ  االلهّٰ औُبَ خجَ االلهّٰ از  ،روي كرديـد  زيـاده  وخودتـان سـتم    كـه بـر   اي كساني، 6اً یعـ یَغْفِرُ الـذُّ

اجازه نداده كـه   يعني بخشد اني نميمنتها مج ،بخشد گناهان را مي ي يوس نشويد. خدا همهأرحمت خدا م
كه خطايي كرد  كسي :بخشد. جاهاي ديگري فرموده است د كه خدا ميييشما هميشه گناه كنيد و بعد بگو

فْسُ اَ یا فرمايد:  ميجاي ديگر  بخشد خداوند ميكرد يعني توبه ري فهميد زودتر و فو هر چهو  ھَا النَّ ُ َّळ ُةُ الْـم طْمَئِنَّ
ةً فَــادْخُلي  لىاِ   ارْجِعــي ــكِ راضِــیَةً مَرْضِــیَّ تــي  ادْخُلــيوَ عِبــادي   في  رَبِّ ةً خداونــد از صــاحبان نفــس ، 7 جَنَّ  راضِــیَةً مَرْضِــیَّ

هـم او از خـدا راضـي     و كه هم خدا از او راضـي اسـت   خودش شمرده. كسيتعريف كرده آنها را بندگان 
 ،8کُفْرَ ـــلِعِبـادِهِ الْ   لا یَرْضـیوَ  فرمايـد:  مـي  است. خدا از چه كساني راضي است و از چه كساني ناراضـي اسـت؟  

 خـواهي  فرمايد اگر مـي  براي بندگانش راضي به كفر نيست و دستورات ديگري كه داده است. در اينجا مي
بـراي اينكـه    صورت دراين ،كه قرآن فرموده است محسوب بشوي یاعِبـادِي جزء و خالصي باشي ي كه بنده
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و ذم وقتـي اسـت كـه    مـدح   البتّهديگران برايت مساوي باشد.  مدح و ذمبايد  ،براي خداوند خالص باشي
گويد فـلان كـار را    مي ظاهري يا باطنيم معلّمي، حالا ا وقتي كه يك معلّلّخوش كند وا انسان به آن دل

 اري باشد عيب نـدارد زمدح نيست، خوشحالي در اينجا اگر از شكرگ عنوان بهكه كردي كار خوبي بود اين 
نـه   ،كـرد  تأييدكند كه خداوندا شكر تو كه من يك كار خوب كردم، استاد من  واقع شكر خدا مي در يعني

 دهـد، حـالا هـر    ر مـي منون بشود كه بـه او تـذكّ  خطايي كرد از استاد م خودش بگيرد يا اگر كاره اينكه ب
  .ييمگو اينجا از مدح و ذم مي در ،از موردي است كه ما استادي باشد. اين غير

چنـد وقتـي    هـر  ،متـداول اسـت   بين بشـر  ق است كه خيلي درذم دراينجا منظور يكي تملّ مدح و
براي اينكه شعرا از قـديم   .را هستندقات هم بيشتر شعشود و ملاك اين تملّ تي زيادتر ميبار در يك ملّ يك
كرده. شعرا هم در مبالغه يـد طـولايي    او از اين تعريف مي ،كرده اين از او تعريف مي .مرا توافق داشتندبا اُ

هـلال   ( گويد كـه  مي .ق استحداكثر تملّ ي از هنرهاي شعري است. شعري يادم آمد كه نمونه يعني دارند
  ):گويد مي  ماه را

ــو ابـ ـ  ــاه چ ــويياي م ــاري گ ــويي  روان ي ــهرياري گ ــان ش ــا همچــو كم  ي
  گويد: آن شاعر ديگر كه مي يا .شهريار آنقدر مهم است كه ماه كمان شدنش را ديد

 تا بوسه بر ركـاب قـزل ارسـلان زنـد     نه كرسي فلك نهد انديشـه زيـر پـاي
پـاي او   سه بـر خواهد بو كه مي گويد كسي مي ،تعريف كند ،ق بگويدخواهد تملّ قزل ارسلان را مي

آنها را بگذار روي هم كه آنقـدر   ،فلك يعني منظور جاهايي است كه ستارگان هستند(بزند بايد نه فلك را 
شود به اين درجه بخشيد. براي اينكه معلوم اسـت كـه ايـن     برود بالا بوسه بزند. حالا اين را مي )بالا برود

    كار برده است. ري بهولي خبُ هنر شع حرف چرندي است، معناً حرف درستي نيست
ق هم يا به زبان است يا به عمل. زند. تملّ خيلي ضرر مي هستزندگي جاري ما  قاتي كه درا تملّام

 (از وقتـي تشـريف بردنـد بـه شـهر انبـار       ع، علـي در روايات تـاريخي دارد  اخبار هست كه در واقع در
رجال آن شهر صف كشـيده   ،دو طرف ،دخواستند وارد بشون كه مياي  ) دم دروازهشهرهاي ايران قديم بود

كـار  ايـن  بلنـد شـويد،    :حضـرت فرمـود   ،بودند. حضرت كه وارد شدند اينها به خاك افتادند، سجده كردند
 جايز نيست جز براي خدا فرمودند سجده .كنيم ور سجده ميطچيست؟ عرض كردند ما براي بزرگانمان اين

كنـد.   خراب مي ق گوش ندهيد براي اينكه شما راد به تملّفرمودن ،ق را طرد كردندمورد ديگري متملّ يا در
شود،  داند خراب نمي كه مي عخواهيد خراب كنيد؟ علي مرا مي .ق نكنيدهمين مورد هم فرمودند تملّ در

 ـ  براي اينكه ما بفهميم مـي  ولي گذارد علي خراب شود خداوند نمي  .ق اينقـدر خطرنـاك اسـت   گويـد. تملّ
 ـتوانيد اين كار را بكنيد ه! ميبل ،ن هستيدكسي دشم بنابراين اگر با ق را از ديگـران و  ! ولي نپسنديد نه تملّ

  ت را.عكس مذم هنه ب
مثـل  ، بخـور  ييمبگـو و فرمود كه ما را دوستاني است كه اگر حنظل به خوردشان بدهيم  ععلي
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نشـان  اكنيم به ده عسلاز  ر) دشمناني داريم اگر دستمان را پمن است ه منظورِاين تكّخورند و ( عسل مي
  گيرند. حالا به اين عبارت يا عبارت ديگري معنا همين است. دستمان را گاز مي ،كنيم

هـاي زيـاد    تدشمنان هم ممكن اسـت مـذم   ،كه دوستان ممكن است تعريفات زياد كنندورطهمان
آيـا كـاري    .به روابط بين خودتان و خداوند ؛نگاه كنيدبه خودتان كدامشان گوش ندهيد فقط كنند به هيچ

اگـر كـاري   ولـي   كس نفهمـد خوشحال باشيد ولو هيچصورت  دراينتر بشود؟  كرديد كه اين روابط محكم
كنند. براي اينكه اگر منزلت خوبي نـزد   تأييدولو ديگران همه  ،نگران باشيد ،تر بشود كرديد كه اين سست

 البتّه .كند آن منزلت را اضافه نمي ممرد مدح و ذمو  يفاين تعر ،مقام خوبي داشته باشي ،خدا داشته باشي
 ـقانـه اسـت وا  در اينجا منظور تعريف متملّ ييمگو اين تعريف كه مي  رکُ ش ْـَࣷ  لمَْ  نْ مَـطـرف داريـم كـه     ا از آنلّ

 :بگويـد  .كند تشكرّاوست كه از شما  ياخلاق ي اگر به كسي كمك كرديد وظيفه ،قالِ ـخَــالْ  رِ کُ ش ْـَࣷ  لمَْ  وقْ ل ُـخْ ـمَ ـال
مدح اسـت و   ،خارج از اين وظيفهولي  شود او انجام مي ي شود اين وظيفه ين تعريف حساب نميا .احسنت

بـراي اينكـه    .از ايـن محـزون نشـويد    .را انجام داد هيچ نگران آن ذم نباشيد شما چنين اگر كسي ذمهم
، ايـن  باشد ماي براي شاش به شرّ نكرده اراده ر كرده باشد يا خدايچيزي كه خداوند خيري براي شما مقرّ
هـم در شـرح حـال     صالح يادنامهمن يك چيزي كه در  البتّهدهد.  مدح و ذم هيچكدام از آنها را تغيير نمي

  كنم: عليشاه نوشته شده يادآوري مي صالح حضرت
يك نفـري اهـل منبـر،    كه نوشته بودند از بروجرد آمده بود، خدمت ايشان يك كاغذي مثل اينكه 

شـهر   هاست و به نحوي شده كـه زنـدگي در   منبرهايش بدگويي از ما درويش ي همهو رود  منبر مياينجا 
د كه از تهران مركز حكومتي او را بگيرند ييد اقدام بفرمايياگر اجازه بفرما  . چه بكنيم؟مشكل است براي ما

  تبعيد كنند.
 توجـه را مـن  اين  .ور امتحاناتي داشتندطكه بخوانم، خواندم. ايشان اينلطف كردند كاغذ را به من 

تمام اعمال بزرگان اگـر   كنيم؟ در كار هبه نظر تو چه جواب بدهم؟ چ :امتحان من است. فرمودندكه كردم 
  كنند؟! عليشاه با من مشورت مي كنيد بايد پند بگيريد. حضرت صالح دقتّ

 نظر من بنويسيد كه اقدام به اين كار ضرر دارد براي اينكه ايـن  همن خدمتشان عرض كردم كه ب
كند. در اين راه شـما   مي اذيتگردد محكمتر از پيش و شما را  ماند برمي ي ميمدتكند.  ه ميلّالم آقا را وجيه

هـايي كـه    عصباني هم نشويد. او چون دشـمن شماسـت عيـب    ،هايش گوش بدهيد ل كنيد، به حرفتحم
كند. گوش بدهيد ببينيد چه  بين بزرگ مي ذرههاي كوچكي هم كه داريد زير  بندد و عيب نداريد به شما مي

 گوينـد در  ها مي شما وارد است. مثلاً خيلي اين ايراد بر ،هايش، انتقاداتش منطقي است گويد؟ اگر حرف مي
 توجـه گويد كه اينها بـه نمـاز    آن مي عنوان بهگويد اين را  كه مي تان صاف نيست. آن كسياولصف  ،نماز

ست است يا نه؟ اگر اين انتقادش راست است ايـن كـار را نكـنم.    شنوم بايد ببينم را ندارند ولي من كه مي
تدريج خـود مـردم    هعرض كردم اگر راست است خودتان را اصلاح كنيد اگر هم بيجا است گوش ندهيد. ب
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مشغول صـحبت بودنـد     كنيد. اين را من خدمتشان عرض كردم، بينند شما چه مي مي ،همه خواهند فهميد
واقـع   گفتـي. در  وري دادم كه توطبروجرد را همان ي جواب نامه :تمام شد فرمودند ها جواب ،ها بعد كه نامه

  از هرچيزي بايد درس بگيريم.ولي  بيست دادند اين معنايش اين بود ي در اين امتحان به من نمره
شـما بـدگويي    لحـاظ درويشـي از   كنند چه از بدگويي كه مي ،كنند شما مي ي كه ازذم حالا شما از

بينـد   گويد يا نه؟ دوست از شما جز خـوبي نمـي   فكر كنيد ببينيد راست مي ،چه از لحاظ ديگريو كنند  مي
 ـباشـد وا  مسلّطشما روحاً  بر ،بالاتري داشته باشد ي مگر دوستي باشد كه از لحاظ روحي درجه ا دوسـتان  لّ

  .بايد بپرسيد دشمنانتانبينند اگر نقصي داشته باشيد از  معمولي جز خوبي نمي
فَـघِ  فرمايـد:  دهد خطاب بـه پيغمبـر مـي    هايي كه قرآن به ما مي زنم درس هم از قرآن مثال مي باز

ةٍ  ِ مِنَ  رَحمَْ مْ وَ االلهّٰ وا مِنْ حَوْلِكَ  لِنْتَ لهَُ ࡅَضُّ ْࠟ ا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَ  بـا اينهـا  از رحمت خـدايي اسـت كـه تـو      ،1لَوْ کُنْتَ فَظًّ
ـةٍ فَـघِ  :گويد ش هم مياول. ملايم هستي ِ مِـنَ   رَحمَْ باالله دارد پيغمبرش ا اشتباه نكنيم كه خداوند العياذكه م ،االلهّٰ
از  ،غلـيظ بـودي   ،ور نبـودي ط ـكـه اگـر اين   حـالي  هست در گويد رحمت خدايي با تو كند. مي را توبيخ مي

وَشـاوِرْࢬُْ فيِ  گويـد:  اش مـي  شدند. پيغمبر كه غليظ نبود اينجا براي ما گفته بعد دنباله ت پراكنده ميدوروبر
لْ اِ مْرِ فَ الاَْ  ِ  عَلَــیذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ َ نَّ اِ  االلهّٰ ليالْــمُ بُّ ـحِــ یُ االلهّٰ با همـين   ،هايي كه روي ملايمت تو آمدند با همين 2.تَوَکِّ

منتهـا بعـد كـه مشـورت كـردي       )ديگر دشمني بالاتر از منافقين نداشـتند  حضرت( منافقين مشورت كن
 نـه هـر   ،ل كن و آن تصميم را اجرا كـن خداوند توكّ تصميمي گرفتي بر هر ه چه بكني،خودت فكر كن ك

  چه آنها گفتند.
ت قرآن اسـت كـه مـذم    ي توان اين استفاده را كرد. آيه دشمن هم مي اين است كه از حالا منظور

ࡅْرَحُونَ بمِـا  :كند مي ااَ الَّذینَ َࠠ ْओَ3، شـادي   .ي معمـولي نيسـت  فـرح اينجـا شـاد    ،آيـد  كساني كه خوششان مي
رسـد سـرحال و    . آنهايي كه از امور و حوادثي كه به آنها ميييمگو شنگول شدن ميكه اصطلاح فارسي  هب

ونَ  دانند ندارند و اينها شوند چه بدتر اين است كه از چيزي خوشحال بشوند كه خودشان مي شنگول مي بُّ ࠔُࡉِ
ࡅْعَلُـوااَ  بـه عجـب آدم    آيد كاري را كه نكردند مردم تعريف كنند بگوينـد بـه   مي خوششان، 4نْ ࠔُࡉْمَدُوا بمِـا لمَْ َࠠ

وري دوسـت  ط ـ. اينهـايي كـه اين  است ري هستي به مردم كمك كردي و حال آنكه هيچ كمكي نكردهخي
ھُ ـحْ ـفَلا تَ : دارند فازَةٍ مِنَ الْعَذابِ وَ ـسَبَنَّ ـمْ عَـذابٌ مْ بمَِ كننـد يـك    مـي  پيـدا  فكر نكن اينها از خداوند نجات ،5لـيمٌ اَ لهَُ

مورد امري كـه طـرف    خواهند در ق است كه مياعلاي تملّ عذاب عظيمي براي آنها هست. اين ديگر حد
  .كنندق هيچ كاري نكرده تملّ ،نكرده هيچ خدمتي

ࣸسْـانِ نْ لَـیْسَ لِلاِْ اَ وَ  ايـن خلـق خداونـد مشـمول ايـن آيـه هسـتند كـه         ي فرمايـد همـه   وقت مـي آن
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  .است كوشش كرده وكه در راه او سعي  برد جز آن نمياي  سان هيچ بهرهان  ،1لاَّ ما سَعیاِ 
اينها نه مالك ضرر خودشان هستند نه مالك نفعشان، نه زندگيشـان   :فرمايد ديگري مي ي يك آيه

  شوي از تو تعريف كند؟! نه مرگشان، از شخصي كه هيچ اختياري براي خودش ندارد چطور خوشحال مي
ه دادن به يك لحظـه  روي تغيير هم هست، ردقيقي است كه محتاج به تفكّ بسيار ي مسألهاين يك 

بيجـا   اين مسائل را در نظر بگيريم و سعي كنيم كـه از مـدح و ذم   ،شود بايد قبلاً اين فكرها را بكنيم نمي
  شاءاالله. ان .هم از گفتنشو هم از شنيدنش  ؛مدوري كني

                                                                          
 .39. سوره نجم، آيه  1
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  ೰1دل    و ජ໑اء 
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ    .الرَّ

فرمايشـات حضـرت    مسـتند و مبتنـي بـر    قـة يعة و مفتـاح الحق يمصباح الشركتاب  از است فصلي
  .عجعفرصادق

راءُ  :عقالَ الصّادِقُ  سْـبَتُهُ ࣸسْانِ خَصْلَةٌ اَشَرُّ مِنْهُ وَهُ داءٌ دَوِیٌّ وَلَیْسَ فىِ الاِ  اَلمِْ ِࣸ فَـلا يمُـاری فى  .وَ خُلْـقُ اِبْلـیسَ وَ
هِ مَنْ کانَ  لاّ نَ اِ اَیِّ حال کا فْسِهِ وَبِغَيرِْ ٍّ ـحُــرُوِیَ اَنَّ رَجُـلاً قـالَ لِلْ  .نْ حَقایِقِ الـدّینِ ، ࡲَࡉْرومًا مِ جاهِلاً بِنَ ِ

َࣴ : فسَينِْ بْـنِ 
هِلاً بِــدینِكَ فَاذْهَــبْ هُــدایَ فَــاِنْ کُنْــتَ جــا عَلَـــیَّ ، مَکْشــوفّ  نَتَنــاظَرَ فىِ الــدّینِ فَقــالَ: یــا هــذا اَنــا بَصــيرٌ بِــدینىاَجْلِــسْ حَــتىّ 

ــیْطانَ لَیُوَسْــوِسُ  ؟مُمــاراةِ فَاطْلُبْــهُ مــالى وَللِْ  ࡆــولُ وَاَنَّ الشَّ َࠠ جُــلِ وَیُناجِیــهِ وَ ــ لاّ : نــاظِرِ النّــاسَ فىِ الــدّینِ لِــئَ لِلرَّ زَ ـجْـــوا بِــكَ الْعَ یَظُنُّ
ھْــلَ  ࡊَ ْ࡛ صیلَمــانِ مّــا اَنْ تَــगَری اَنْــتَ وَصــاحِبُكَ فــख تَعْ اِ  :لُو مِــنْ اَرْبَعَــةِ اَوْجُــهـخْـــیَ راءُ لا الْـــمِ ثمَُّ  .وَا کْــगُ بِــذلِكَ النَّ َहَ ْةَ ـحَـــ، فَقَــد

اَوْ  .تَـهُ صـاحِبَكَ بِطَلَبِـكَ عआََْ  وَاَمّـا تَعْلَمُـهُ اَنْـتَ فَظَلَمْـتَ  .ھَلانِـهِ فَاَظْھَرْتمُـا جَھْـلاً اَوْ ࠐَࡊْ  .ةَ وَاَضَـعगُْ ذلِـكَ الْعِـلمَْ ـحَــوَطَلَبगَُْ الْفَضی
کْـتَ حُرْمَتَـهُ  ـهُ مُ وَلمَْ تُنْزِلْـهُ مَنْزِلَتَــهُ  یَعْلَمُـهُ صـاحِبُكَ فَترََ ــفَ وَقَبِـلَ الْ ـمَــالٌ لِ ـحــ، وَهـذا کُلُّ َकَْكَ  .قَّ ـحَــنْ ا َहَ ْماراةَ فَقَــدْ الْــمُ وَمَـن

بِ کَمَلَ ـــ. اِنَّ مَلَ بَةَ دینِهِ وَصانَ عَقْلَهُ ـحْ ـصُ اَوْثَقَ ايمانَهُ وَاَحْسَنَ  وَثُّ لِ فى ایراثِ ــــکَةَ التَّ یُّ ࡌَ     2.دْرَكِ الْـمُ الْوَهْنِ فىِ  کَةِ الࢀَّ
آوري كرده، تمام مبـاني را كـه يـك نفـر      اين كتاب شريف فرمايشات حضرت جعفرصادق را جمع

 .ده استذكر شدر آن يك فقير واقعي بايد بداند و عمل كند و معتقد باشد  ،ما اصطلاحِ به واقعي و ي شيعه
ذيـل آن   اش كـه در  فارسـي  ي يـك نمونـه   .ورطها همين معاشرت وتمام عبادات را بحث كردند اخلاقيات 

صادق هـم  حضرت جعفر عمولي را نوشته است. ازاست كه تمام موارد زندگي م صالحپندنوشته شده همين 
. اين مبحث مربوط به زندگي است براي تمام گوشه و كنارهاي زندگي ما ي واقع يك برنامه اين كتاب در

  مراء يعني جدل است.  
هـاي فارسـي كـه     منطق ارسـطو كـه الان كتـاب    شد. در جدل اصلاً در قديم يك علم حساب مي

 ،يونـان قـديم   در راجع به منطق نوشته شده يك بحثي راجع بـه جـدل دارد.   ،اش است كتاب ساده كبريٰ
خواستند مغلوب كنند و سقراط كه آمـد گفتنـد    ها با جدل حريف را مي ييسوفسطا .جدل خيلي متداول بود

 .كـرد  سقراط به آن نحو تبليـغ نمـي   سقراط فلسفه را از آسمان به زمين آورد يعني در دسترس ما قرار داد.
مـوارد مختلـف    ظاهراً استدلال منطقي كه چند تا از آنهـا را در دارند هايي  ها هم يك استدلال ييسوفسطا

گوينـد كـه    همان منطق مي درمثلاً  است.كجاي آن ايراد  شد گفت بر ميكه به صورت ظاهر ن مثال زديم
طرفين رضايت  تا طرف آناز  يعني ازدواج موكول به رضايت طرفين است و طلاق موكول به ازدواج است

ايـن   پس طلاق موكول به رضايت طـرفين اسـت.   .طلاقي نيست نباشد ازدواجي نيست تا ازدواجي نباشد
  .گويند مي جدلاين را  كه كجاي آن غلط است. انگشت بگذاريم شود است كه نمي ظاهراً يك استدلالي
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تفسير و بيان آيات قرآني است. در اينجا هم ملاك اين  ائمهفرمايشات  ي همه البتّهجدل  در مورد
کُمْ ـکُمْ دینُــــلَ آن آخـر   ...ونَ عْبُـدُ مـا تَعْبُـدُ اَ کافِرُونَ لا ــــھَا الْ ـــیُّ اَ قُلْ یـا كافرون است كه  ي يكي سوره ،جدل ي مسأله

جاي ديگري خداوند صريحاً پيغمبـر  ولي  . تقريباً معنايش اين استنيستم اهل جدل با شما يعني ليَِ دیـنِ وَ 
ور. در داسـتان اصـحاب كهـف كـه     ط ـما هـم همين  اوليٰ طريق بهرا از يك مورد مجادله منع كرده است. 

بعد كه آمد جبرئيل گفت كه بعد  .مردم هم ناراحت شدند .نيامد ،ل بودها معطّ مدتكهف  ي دانيد سوره مي
    :مولوي قول به البتّه .شاءاالله بگو از اين هميشه ان

ــتثنا ــرك اس ــرادم قءت ــم ــتوتيس  سـت  كه عارض حالتيگفتننني همي س
 قساوت و خشونت بـه خـودش   ،) يك سنگيني كه دلشاءاالله نگفتن (منظور من اين است يعني ان

 ،ان نيـاورد بشاءاالله به ز ان االله به اسم نگويد، خيلي اوقات ممكن است بسم ،معمول بطورنه اينكه  ،گيرد مي
   :واقع شاءاالله در يعني ان ءاستثنا

ــتثنا ــاورده اس ــا ن ــتءاي بس ــه گف ــت   ب ــت جف ــان استثناس ــا ج ــان او ب  ج
شاءاالله، براي پيغمبـر   بگو انگويي،  هر چه ميدهد بعد از اين  ند توسط جبرئيل پيغام ميواينكه خدا

كنيم  كاري كه مي هر واقع براي ماست. ما بفهميم كه در اين در .كند امر خداست پيغمبر آنچه مي .نيست
كهـف بعـد از آنكـه داسـتان      ي كهف است. در سوره ي سوره در موردخدا را در نظر بگيريم. اين  خواست

سَـةٌ لاثَـةٌ رابِعُھُـمْ کَلْـبُھُمْ وَ سَـیَقُولُونَ ثَ ايـد كـه   فرم آنها مـي  ي عدهفرمايند راجع به  اصحاب كهف را مي ࡆُولُـونَ خمَْ َࠠ
نـد،  ا هفرمايد كه هفت نفر بودند و بعدي آنها سگشان بود كـه اينجـا خيلـي بحـث كـرد      مي ،1سادِسُھُمْ کَلْـبُھُمْ 

    :ندا هاشعاري هم گفت
ــگ اصـ ـ ــدحس ــف روزي چن  گرفــت و مــردم شــد  نيكــانپــي اب كه

 ــ  ــا بـ ــوح بـ ــر نـ ــتپسـ ــداندان بنشسـ ــوتخانــ ــد نبــ ــم شــ  ش گــ
لاَّ اِ ، داند كس نميگويد هيچ مي ،گذارد بحثشان را در واقع مسكوت مي ،فرمايد مي عدهراجع به اين 

 عنـوان  بـه چـون اينهـايي كـه آمدنـد      .اينجا منظور از معاصرين پيغمبر است كمي كه در ي عدهمگر  قَلیـلٌ 
كـه   ،خـدا ارتبـاط داري بپـرس    اگر با ؟اصحاب كهف چيست ي قضيهامتحان به پيغمبر عرض كردند كه 

همـه  ولـي   دانسـتند  هايشـان كـه از بزرگـان مسـيحيت بودنـد مـي       آنهـا بعضـي   .كهف نازل شد ي سوره
  قدر است.شان همين عدهفرمايد  به پيغمبر هم مي .دانستند نمي  كه

صـورت   همگر ب ،جدل نكن ،هيچي نگو ،دله نكنشان مجا عدهراجع به  ،2 مِـراءً ظـاهِراً لاَّ اِ فَلا تمُارِ فـࢩِْ 
  ظاهر يعني خيلي سرسري.

منـع كـرده چـه    اي  مسـأله يـك   اين چند دليل دارد يكي اينكه مـراء يعنـي مجادلـه، جـدل را در    
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ن سگشان باشد يـا  اش چهارمي ،چه سه نفر باشد .علمش مهم نيست .كند كه فرق نمياي  مسألهاي؟  مسأله
بنـابراين   .كنـد  فـرق نمـي   قضـيه در  ،هشتمي سگشان باشـد  ،د يا هفت نفرششمي سگشان باش ،پنج نفر

 اصـطلاح  بـه تفـاوتش بـا    ،گويند مراء كه مي خصوصياتعلاوه از  به .مجادله نكن قضيهفرمايد در اين  مي
بين مجادله آن كسـي كـه    مجاز اين است كه براي مغلوب كردن طرف است. به اين طريق اگر درجدال 

خواهـد طـرف را    دهـد ولـي مـي    ادامه مـي  ،گردد كند بفهمد كه حق با او نيست برنمي يبراي جدل كار م
خصـلت   .شـود  تمـام زنـدگيش ظـاهر مـي     در .خوبي نيسـت  خودش خصلت ،مغلوب كند كه اين خصلت

کُمْ ـــنُ کُمْ دیــــلَ : فرمايـد  آنجا هم مـي . فَلا تمُـارِ فـࢩِْ : فرمايد همه. اين است كه مي خودخواهي و ميل به غلبه بر
مْ بِـالَّتيوَ  :فرمايد است مي كه مجازاي  ا مجادلهام. ليَِ دینِ وَ  تـو   آينـد بـا   با آنهايي كـه مـي  ، 1حْسَـنُ اَ هِـيَ   جادِلهُْ

بررسي كن به بهترين طريقي كه خود اين جدل هم طرق ، )معناي بحث ه(جدال بكن صحبت كنند جدال 
مْ بِـا ،مختلف دارد. جدلي كه مجاز است ديني است و فهماندن يك مطلبي به  براي امور حْسَـناَ هِـيَ   لَّتيجادِلهُْ

دانـم بـه    فم آنچه كه مـي اينكه من موظّ عنوان به .فهمي فهمم و تو نمي اينكه من مي عنوان بهنه  ،شخص
يك كسـي سـؤال    خواهي قبول بكن يا نه يا براي اين است كه يك مطلبي را بفهمد. مي ،تو عرضه بكنم

وري است؟ جوابش را كه داديـد از آن وسـط يـك سـؤال ديگـري      طچيست؟ چرا اين ألهمسكند فلان  مي
اينجـا   .شود تدريج سؤال و جواب مي هوري است؟ بطوري است پس چرا آنطكه اگر اين شود برايش پيدا مي

مجادله براي فهم يك مطلب است يا براي فهماندن يا بـراي فهميـدن. غيـر از ايـن اگـر مجادلـه بـراي        
ابليس  خاصيتابليس نيست.  خاصيتباشد جز  طرف آنبراي مغلوب كردن  طرف باشد و ه براحساس غلب

چـرا   :كار معلوم شد. به خداوند گفت اول گويد بشود، در چه خودش مي خواهد هر كه مياي  مسألهدر اين 
او را از خـاك. چـرا سـجده     مرا از آتش آفريـدي ، 2مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِـنْ طـينٍ   خَلَقْتَنيمن به اين سجده كنم؟ 

پس در اينجا فـرق مـراء بـا جـدال      .كرد براي اينكه حرف خودش را به كرسي بنشاند مياي  كنم؟ مجادله
 نيتجدال مجاز يكي در  ،معناي شريعت در مقابل طريقته شود. جدال شرعي يعني نه ب شرعي معلوم مي
هـم   عرض كرد بنشين با فعلي بن نفرمايند روايت شده كه شخصي به حضرت حسي مجادله است. مي

من مشخص است من هيچ  نشينم راه خودم بر كه نه من نمي حضرت فرمودند راجع به دين مناظره كنيم.
  مرا چه به مجادله؟ ،رو درياببي داري، برو دنبالش. دنبال حقيقت شكّچيزي  دري در آن ندارم اگر تو شكّ

گـويي؟ ولـي    سنگيم بيا ببينيم چه مـي  ن و تو همم يعني اين شخص طلب مجادله كرداينجا  البتّه
طلـب حـق بـود ايـن حـرف را       اگـر در  ،طلب حق نبـود  درولي  جا بودحق همان ،داشت اگر طلب حق مي

  ور جوابش را دادند.طوري بود حضرت هم اينطزد. اين است كه چون اين نمي
شخص فرضـي كـه   كنند به  صورت خارج نيست. خطاب به شخص مي مراء يعني مجادله از چهار
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مطلبي كـه مـورد بحـث اسـت تـو       ،داني فرمايند يا اين مطلب را تو مي ما، مي ي مخاطب است يعني همه
مجادله معني ندارد. مجادله اگر بكني  صورت دراينكه داند،  ت نميطرف آنداني و  حقيقت و واقعيتش را مي

 مجادله كني و اگـر هـر   ت كني نهات اين است كه به او نصيح نصيحت را ترك كردي تو در اينجا وظيفه
بحثـي  يـك  اسـت كـه    مثنوي مصداق داستان كنند غالباً جهال بيشتر جدل مي ،يدهست شما جاهل نفرِ دو

نفر كه شـامل جـدال لفظـي     بين دوي  نوع معارضه هردر مورد  بطور كلّي جدال نيست در موردالبتّه دارد 
له ندارند يك عاقل با جاهل يا جاهلي بـا عاقـل هـم    نفر عاقل هرگز با هم مجاد گويد دو مي .شود هم مي

 .كنـد  ببـرد تـرك مـي    جاهل هم اگر به جهلش پـي  ،شود دور مي مجادله ندارد براي اينكه عاقل از مجادله
كنند. مجادله يعني حق را قبول ندارد و هدف اين است كـه   هم مجادله مي ند كه باهست جاهل هميشه دو

  حرف خودش را به كرسي بنشاند.
تـرك   .ت دين ترك مراء استمحكمترين امر براي ايمان و صح ،فرمايند كه محكمترين وثيقه مي

    .ممارات است
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 Ør Ôȁ× ʵ ÕĮ  ÕĭΤ Õ̅Ȣ)üÿّð (1   
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ     .الرَّ

  .عصادقمبتني بر فرمايشات حضرت جعفر قةيعة و مفتاح الحقيمصباح الشريك فصلي از كتاب 
َࣴ کُلِّ مُسْلمِ اَلْغَیْ  :عقالَ الصّادِقُ  وَصِفَةُ الْغَیْبَةِ اَنْ تَـذْکُرَ اَحَـدًا بمِـا لَـیْسَ  .ثُومٌ صاحِبُھا فى کُلِّ حالاْ مَ ، بَةُ حَرامٌ 

ِ هُوَ عِنْدَ ا وْضُ فى ذِکْرِ غائِب بمِا هُـوَ عِنْـدَ اࡉْمَࢰُُ اَهْلُ الْعِلمِْ فیهِ عَیْبٌ وَتَذُمَّ ما ࠔَ  اللهّٰ ࡌَ ْ࡛ ا ا ِ . وَاَمَّ مَـذْمومٌ وَصـاحِبُهُ فیـهِ مَلـومٌ  اللهّٰ
عَ بِهِ وَکُنْتَ اَنْتَ مُعافىً عَنْهُ خالِیًا مِنْهُ وَتَ  هَ صاحِبُهُ اِذا سمَِ نًا لِلْ ـفَلَیْسَ بِغَیْبَة وَاِنْ کَرِ ِّथَقِّ مِنَ الْباطِـلِ بِبَیـانِ ـحَ ـکونُ فى ذلِكَ مُب

ِ ا ِ قِّ وَالْباِطِـل فى دیـنِ اـحَ ـیَکونَ لِلْقائِلِ بِذلِكَ مُرادٌ غَيرُْ بَیانِ الْ  کِنْ بِشَرْطِ اَنْ لاــوَل صوَرَسولِهِ  اللهّٰ وَاَمّـا اِذا  .تَعـالى اللهّٰ
ࡆْصَ  ࡅَسـادِ رَ اْ عْنى وَهُـوَ مَـالْــمَ ذْکورِ بِهِ بِغَيرِْ ذلِكَ الْـمَ اَرادَ بِهِ َࠟ غْتابَ الْــمُ غَ . فَـاِنِ اغْتदَْـتَ فَبَلَـیِ مُـرادِهِ وَاِنْ کانَ صَـوابًااْ خوذٌ ِࠚ

لَّ مِنْهُ  لُغْهُ وَلمَْ یَلْ فَاسْࢀَࡉِ ْरَ َْقْهُ عِلمُْ ـحَ ـ، وَاِنْ لم  َ ، طَبَ ـحَــکُـلُ النّـارَ الْ اْ کَمـا تَ سَناتِ ـحَــکُـلُ الْ اْ اَلْغیبَـةُ تَ  .لـه ذلِكَ فَاسْتَغْفِرِ االلهّٰ
 ُ َࣵ بْنِ عِمْـرانَ اَوْحَی االلهّٰ وَجَلَّ اِلى مو لُ ـجَــاِذا تـابَ فَھُـوَ آخِـرُ مَـنْ یَـدْخُلُ الْ  مُغْتابُ ـ: اَلْـع عَزَّ ةَ وَاِنْ لمَْ یَتُـبْ فَھُـوَ اَوَّ نَّ

  2مَنْ یَدْخُلُ النّارَ .
هم هاي فراواني هم نوشته شده  غيبت از لحاظ شرعي مباني و شرايطي دارد. در مورد غيبت كتاب

است كـه   ائمهم اين مباحث فرمايشات ي مذهبي. مبناي تما روانكاوي و هم از جنبه اصطلاح بهي  از جنبه
است كه در اينجا ذكر خواهـد شـد. اصـل آن آيـه مـال      و در واقع شرح آيات قرآني منطبق با آيات قرآني 

سُوا وَلایَغْتَـبْ بَعْضُـکُمْ بَعْضـاً  فرمايد: ي قرآن مي است. آيه ي حجرات سوره سَّ  مَ ـحْــکُـلَ لَ اْ نْ یَ اَ حَـدُکُمْ اَ بُّ ـحِــیُ اَ وَلاࠐَࡊَ
در يـد،  كه از آنها سر در بياورسر نكشيد نكنيد يعني در واقع به كارهاي مردم  تجسس ،3کَرِهْتُمُوهُ ــخیهِ مَیْتاً فَ اَ 

آيا خوشتان  فرمايد كه: اش مي تان ديگري را غيبت نكند. دنباله كدامآنچه به شما مربوط نيست. هيچمورد 
خيلـي تشـبيه    بخوريـد؟  برادرتـان را ت گوشـت مـردار   يد كه برادرتان مرده باشد شما در عـين كراه ـ  آ مي
البتّهاعلايي فرمودند.  حد آن آيه است يا بـراي غيبـت؟    بحث است كه آيا اين تشبيه براي تمام دستورات
ايـن   البتّه، همان آيات قرآن است. حضرت صادق فرمايشهرجهت براي غيبت هست. مبناي تمام اين  هب

ساير مللي هم كـه  و و ادبيات عرب كه مسلمّاً از قرآن برداشت كردند  هستدر ادبيات فارسي غيبت لغت 
 ـ و مسلمان شدند به احتمال قوي در ادبيات آنها  رف مـا هـم خيلـي    اشعارشان اين لغت غيبت آمـده. در ع

فرمايند: غيبت بر هر مسلماني  گوييم غيبت نكنيد. غيبت چه هست؟ مي كنيم مي متداول است صحبت مي
ايـن جملـه بعضـي     ي اينجا در ترجمه البتّهكه غيبت بكند گناهكار است.  صورت كسيهر هحرام است و ب
نظر من صحيح اين است كـه يـك صـفتي، يـك      هرسد. ب نميصحيح  منظر هب كردند كهاي  تفاسير ترجمه

اين را مسـخره كنيـد كـه فـلان      ،فرمايد نماز را با طمأنينه بخوانيد ميخوب است مثلاً چيزي نزد خداوند 
همـه   ،عكس بگوييد و يا چيزي كه به صورت ذم هدهد، ب ار است، آنقدر طول ميس نمازش، نماز جعفرطيك

                                                                          
 . ش.  ه 10/11/1381شب جمعه، تاريخ .  1
 .203-205، صص مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة.  2
  .12. سوره حجرات، آيه  3



 89/  )مود جلد(الحقيقة  الشريعة و مفتاح تفسير مصباح

 ـو صورت تعريف بگوييد  هدانند ب بد مي  ـ    هچيزي كه خوب است نزد خداوند ب ت بگوييـد و اما صـورت مـذم
آن خصوصـيت   كـه داراي  پسندد و كسـي  اينكه واقعيت، چيزي را كه نزد خداوند خوب نيست خداوند نمي

  تحت شرايطي. البتّه ؛هست مورد ملامت قرار گرفته، ذكر اين و بررسي اين غيبت نيست
غيبت  ،! راست يا دروغنه .اين حرف من راست است و غيبت نيستگويد كه  كننده مي اينكه غيبت

اگـر راسـت باشـد غيبـت اسـت يعنـي        ،گناهش بالاتر است ،حرام است. اگر دروغ باشد تهمت هم هست
تانـاً  ثمْـاً ثمَُّ یَـرْمِ بِـهِ بَرऱـاً اِ وْ اَ کْسِبْ خَطیئَـةً ـمَـنْ یَـوَ فرمايند:  انه جرمي دارد كه ميگهمت خودش جدات ْझُ َفَقَـدِ احْتَمَـل
كار است. در ايـن  كند بسيار گناه متّهما به آن كار كند ديگران ر كار بدي ميخودش كسي كه ، 1ثمْـاً مُبथنـاً اِ وَ 

اين است كه تهمت داشته باشد يا نداشـته باشـد. اگـر دروغ باشـد غيبـت اسـت بـه         اعم ازجا هم غيبت 
، واقعاً عيبـي  است ند: اين كسي كه داراي آن عيبا هفرمودش اين است كه در اينجا طي تهمت. شر اضافه

بـودنش  اقتضاي معلـول   كه كسي معلول است، بهز ايناداند نه عيبي كه يا ناشي شده  كه خداوند عيب مي
 ـ معلول متفاوت است. اين را بهتش با آدم غيرحركا واقعـاً   رگ ـاا صورت مسخره بگويند، اين غيبت است. ام

ام، تقلبّ دارد،  فروش است، فلان كاسب احياناً من چند بار جنس خريدهمثلاً فلان كاسب گراناينطور باشد 
 ـچيست؟  ولو به گوش خودش هم برسد. اين شرايط ،غيبت نيست ياين را گفتند تحت شرايط ش ايـن  اول

ـاسَ بِـالْبرِِّ وَ اْ تَـاَ فرمايـد:   قرآن مي ي است كه خودت آن عيب را نداشته باشي، آيه ࡅُسَـکُمْ اَ تَنْسَـوْنَ مُرُونَ النَّ آيـا  ، 2ْࠟ
  گويد:   رود؟ سعدي شعري دارد مي يادتان ميرا ، خودتان كنيد امر مي خوبي و نيكيه مردم را ب

ــد خ  بــه مــردم آموزنــدتقــويٰو زهــد ــه اندوزنـ ــيم و غلّـ ــتن سـ  ويشـ
روانشناسي بسيار جالبي اسـت.   ي آن عيبي را در ديگري باشد كه در خودتان نباشد. اين يك نكته

خواهد بگويد اگر منصـفانه سـرش را    بيند و مي هايي كه در ديگران مي اگر دقتّ كنيد انسان بسياري عيب
از اي  صورت كامل نباشد يـك رگـه   هبيند حالا ب بيندازد پايين، به دل خودش به وجود خودش نگاه كند مي

شـود گفـت كـه كسـي مشـمول ايـن        مي صورت اين بههمان عيب در خودش هست. اين است كه تقريباً 
  شود كه خودش خالي از آن باشد.  نمي

شرط ديگرش اين است كه براي بيان حق و باطل باشد يعني هدفتان همين مثالي كه زدم. فلان 
گوييد مرادتان اين باشـد كـه حقـّي را يـا      كند، اين را مي ت يا فلان كاسب تقلبّّ ميكاسب گرانفروش اس

نداشته باشيد. غيـر   اصطلاح بهباطلي را آشكار كنيد، مرادتان ضرر زدن به او نباشد. مرادي غير از اين مراد 
گـردد بـه    مـي يگـر بر ديگري نداشته باشيد. اين دحقيقتي را آشكار كنيد مراد  ،ي راخواهيد حقّ از اينكه مي

دليل اينكه با آن كاسب بد هستيد اين يك قدري مشكوك اسـت   هكنيد ب اگر اين كار را مي يعني تانندرو
ت اين نه به عمل شخص. بنابر ،شخص نيتگردد به  ميجا برنكه غيبت باشد يا نه؟ اي را بايـد هميشـه    نيـ
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خواهد از آنجا خريـد   د كه اين آقا، اين كه ميشما اين باش نيتي كارها.  در همهو اصلاح كنيد در همه جا 
ي شما ايـن اسـت كـه     ي تجربه نتيجه البتّهي خودتان را به او بگوييد.  تجربه ي كند راهنمايي كنيد نتيجه

هـدفتان ايـن نباشـد كـه او را      اولاز ولـي   اشـكال نـدارد   ،درست اسـت  ،شود ي آن آقا كم ميها مشتري
بـه انـواع   هـا   شـغل  ها همين است كه هـم  ورشكستگي ،هاي تجارتي ورشكست كنيد. يكي از طرق رقابت

  .  استكه آن شخص بد  كنند تبليغ مي مختلف
ي كبريتي كه در ايران داير شـد قـوطي    ين كارخانهاولها پيش شايد هفتاد، هشتاد سال پيش  سال

زه داده شد كه كبريت خيلي هم مردم راضي بودند. اجا .فروختند مي )نصف قران(كبريت را مثلاً ده شاهي 
موجـودي فعلـي انبـار ايـن      يعنـي  كه رقيـب بـود تعـداد زيـادي    خارجي خارجي وارد كنند. همان شركت 

وقت اينها را پخش كرد. داشت، آن نگهتي  مدي ايراني را خريد. بعد همه را در يك محيط مرطوب  كارخانه
ي شـايد از يـك جعبـه    سـوم ي، دوم ـگرفت،  زدند مرطوب بود نمي گرفتند مي مردم يك قوطي كبريت مي

رقيـبش را   ،ديگر مردم از آن كارخانه كبريت نخريدند. به اين طريق كارخانه .گرفت كبريت فقط يكي مي
همين كار را اگر با حرف انجام بدهنـد  ولي  اين رقابت است ،گويند ياين را غيبت نم البتّهورشكست كرد. 

ير از بيان حق و باطل باشد، غير از آشـكار كـردن حكـم    فرمايد اگر مرادش، هدفش غ مي .شود غيبت مي
ولو حرفش درست باشد مأخوذ به گناه است ولو حـرفش   صورت دراينالهي در مورد اخلاق يا احكام باشد 

 ي خود حضـرت ايـن آيـه    ،اگر غيبت كرديد ،فَـاِنِ اغْتदَْـتَ فرمايد كه چون دستور است:  صحيح باشد. بعد مي
سْـوِسُ ࣸسْـانَ وَ وَلَقَـدْ خَلَقْنَـا الاِْ فرمايد:  شود كه خداوند مي و اين اشاره به آن مي قرآن را قرائت فرمودند َओُ نَعْـلمَُ مـا

ࡅْسُـهُ  ها غيبت اسـت،   كند، يكي از اين وسوسه هايي مي دانيم كه چه وسوسه ما آفريديم و خودمان مي ،1بِـهِ َࠟ
  . كند وسوسه مي انسان را به غيبت

هـا را ول   مرتبه گفـت ايـن صـحبت    ي بود يكهاي جد ي خيلي صحبتدر مجلسكه كسي  قول به
كنيد بياييد غيبت كنيم كه خيلي خوشمزه است. از كسي غيبت كرديد، اگر بـه گوشـش رسـيده بـود از او     

خواهم چنين چيزي گفتم و اگـر بـه گوشـش     پيش او بگوييد من معذرت مي .توبه كنيد ،معذرت بخواهيد
خودتان اسـتغفار   اوليٰ طريق به البتّهاستغفار كنيد و او ، نزد خدا براي لاع نداشتاط ،غيبتنرسيده و از اين 

  كنيد، استغفار كنيد و براي او هم استغفار كنيد.
در آن  االله هـم  ناه از جرايمي اسـت كـه احيانـاً حـقّ    گشود كه اين غيبت، اين  اينجا نشان داده مي
گنـاهي نـدارد    ،مختصري كسي بدزدد اگر آمد پس داديك مقدار  ،در سرقت هست. به اين معني كه مثلاً

   اسـت  ن كـرده ولي بعضي از جرايم هست كه اگر بيايد گذشت هم بكند خداوند بـراي آن مجـازات معـي .
از آن گناهان اسـت كـه در بعضـي شـرايط خداونـد هـم        ،شود كه از آن جرايم است غيبت هم معلوم مي

اي او استغفار كنيد براي خودتان هم اسـتغفار كنيـد، او كـه    كند. اين است كه فرمودند كه بر مجازاتش مي
                                                                          

  .16. سوره ق، آيه  1



 91/  )مود جلد(الحقيقة  الشريعة و مفتاح تفسير مصباح

ي بنـدگان   دار همـه خـدا اختيـار  ي اينكه  منزله بهكنيد به درگاه خدا، براي خودتان  نيست اينجا استغفار مي
ـاَ فَ رسد مثل آن دعايي كه دارد:  است به بنده دستتان نمي کَانَـتْ لَـهُ قِبَلِـي   ئِـكَ مَااِ مَـةٍ مِـنْ اَ وْ اَ مَا عَبْـدٍ مِـنْ عَبِیـدِكَ ـیُّ

ـاهُ اِ مَظْلِمَةٌ ظَلَمْتُھَـا  ࡅْسِـهِ  یَّ ـااَ هِ  هْلِـهِ وَ وَلَـدِ اَ وْ فيِ اَ وْ فيِ مَالِـهِ اَ  وْ فيِ عِرْضِـهِ اَ فيِ َࠟ َझِ ُتُـهदَْیْـلٍ اَ  وْ غِیبَـةٌ اغْت وْ اَ وْ ࠐَࡉَامُـلٌ عَلَیْـهِ بمَِ
ࡅَةٍ اَ وْ اَ هَوًی  ةٍ اَ َࠟ یَّ ةٍ اَ وْ رِیَاءٍ اَ وْ حمَِ تاً اَ وْ شَاهِداً وَ حَیّاً کَانَ اَ غَائِباً کَانَ  وْ عَصَبِیَّ هَـا  وْ مَیِّ فَقَصُرَتْ یَـدِي وَ ضَـاقَ وُسْـعِي عَـنْ رَدِّ

لِ مِنْهُ   لَیْهِ اِ  ࡉَلُّ دانـي. خـدايا از    ور خـودت مـي  ط ـراضي كن هـر  از من فرمايد: خدايا او را  مي 1... الي آخر.وَ الࢀَّ
اگـر هـر يـك از     !خـدايا  :فرمايـد  راضي كن. مـي  از من من را ببخش و او را هم ،دشو ي تو كم نمي خزانه

غيبتشان كردم و دسترسي به آنها نـدارم چـه    و... كار كردم هكار كردم، چ هچ ،ي دارندبندگان تو بر من حقّ
نهـا  تو از طـرف مـن از آ   ،اند، دسترسي ندارم چه مرده هستند و ند، چه زندههست چه حاضرو هستند  غايب

كـه از مـن راضـي بشـود. ايـن      مرحمت كـن  معذرت بخواه، تو من را ببخش او را هم اينقدر در موردش 
  غيبت است. اهميتي  دهنده نشان

بستگي مردم را به هم وجود غيبت و شيوع غيبت اركان هم غيبت هم از اين نظر است كه اهميت
 ـ كـه  طـوري ه بـود. ب انه در بعضي شرايط غيبت خيلي زياد شدتأسفكند و م سست مي اسـت يكـي از    يمثلَ

گفتند كه چندين بار شده بود در مجلسـي صـحبت    . ميبود بزرگانِ دانشمندان مشهور به غيبت و رياكاري
كسـي كـه از او    اولاً غيبت كرد در اين ضـمن آن شـخص وارد شـد تـا وارد شـد      مرتّبكرديم از يكي  مي

يعنـي   »ذكر خيـر شـما  «ر شما بود. كم نگيريد لغت همين شخص بود، گفت الان ذكر خياحوالپرسي كرد 
گويند كـه ذكـر خيـر     شود يا مثال است مي اينقدر غيبت در نظر ما متداول شده كه تبديل به ذكر خير مي

  شما بود من دفاع كردم.  
شود يا  ها كه در جامعه ايجاد مي المثل ور ضربطعلامت وجود يك بيماري است اين ،اينها مثل تب

گوييم مـا هـم    ميجامعه ات است و وقتي ي يك نقصي در روحي دهنده شود نشان ه ايجاد ميهايي ك جوك
داشته باشيم و بـه ديگـران هـم     توجهخودمان  بهاز خودمان شروع كنيم، توانيم  اً مياقلّ .يمهست در جامعه

 كـه  طوريهمـان  :فرمايد مي .شود اقلاًّ رو ترش كنيم، ديگر شركت نكنيم بگوييم. در مجالسي اگر غيبت مي
 ،كنـد  تبديل به خاكستر مـي و خورد  اش را مي چطور آتش به جان چوب افتاد همه ،خورد آتش چوب را مي

  خواهد بود.  توضيح اين مطلباش  كند كه حالا دنباله هاي آدم را خراب مي غيبت هم تمام خوبي
ي حلال بودي به يكي غيبت كرد اگر توبه كرد حالا توكه اگر كسوحي شد  عبر حضرت موسي

از طرف است و اگر هم دسترسي به او نبود، توبه يعني برگشت، برگشت به دستور خدا. اگر توبـه كـرد در   
هـايش   . بـه حسـاب  فرستند نمي به بهشت او رافوري  .رود مي روز قيامت آخرين نفري است كه به بهشت

ايـن  رود  ميري است كه به جهنمّ ين نفاول و اگر توبه نكرد شود كنند يك مقداري معطّل مي رسيدگي مي
  ي دستوراتش را انجام بدهيم. االله خداوند به ما توفيق بدهد همهءشا است. ان عوحي خداوند به موسي
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 ÕĭΤ Õ̅Ȣ)ó ÿّý (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

ب و منسـوب بـه فرمايشـات    منتس ـ قـة يعة و مفتـاح الحق يمصباح الشراز كتاب ي باب غيبت  ادامه
  ها.  نصادق استنباط از شرح آحضرت جعفر

 ُ وَجَــلَّ قــالَ االلهّٰ ࡆَــعُ بِــذِکْرِ عَیْــب فىِ  کَرِهْتُمُوهُ.ـخِیــهِ مَیْتــاً فَــاَ مَ ـحْـــکُــلَ لَ اْ ن یَ اَ حَــدُکُمْ اَ بُ ـحِـــیُ اَ  : عَزَّ وَوُجــوهُ الْغیبَــةِ َࠛ
عُ بِعَشْـرَةِ اऔَْاع: شَـفاءِ غَـیْظ، وَمَسـاءَةِ  . وَاَصْلُ الْغیبَةِ ھْلِ وَاَشْباهِهِ ـجَ ـوَالْ ذْهَبِ الْـمَ عامَلَةِ وَ الْـمُ لْقِ وَالْفِعْلِ وَ ـخُ ـلْقِ وَالْ ـخَ ـالْ  نَوَّ َशَ

مَة ْटَُدیقِ خَبرَ، و ْ َृ ، وَحَسَـد، وَسُ  ،قَوْم، وَ دیقِ خَبرَ بَلا کَشْفِهِ، وَسـوءِ ظَـنِّ ْ َृ ة، وَتَ ـخْــوَ ــعَ ـرِیَّ . فَـاِنْ م، وَتَـزْیين، وَتَـبرَُّ بـجُّ
لامَةَ فَاذْکُرِ الْ  ةً وَمَکانَ الاِثمِْ ثَوابًافَیُصيرَ لَكَ مَکانَ الْ  لوقَ ـخْ ـالْـمَ الِقَ لاَ ـخـاَرَدْتَ السَّ ـهُ وُلِـدَ مِـنْ  .غَیْبَةِ عَبرَْ کَذَبَ مَنْ زَعَـمَ اَنَّ

ا اِدومَ النّاسِ بِالْغیبَةِ ـحـکُلُ لُ اْ حَلال وَهُوَ یَ  َّठِبِ الْغیبَةَ فَاपَِ2.امُ کِلابِ النّارِ . اِجْت  
اسـت كـه در   اي  . مبنـاي غيبـت آيـه   شـود  ي قرآن شروع مـي  ئت شد با آيهقسمتي كه امشب قرا

كه راه و روش معاشـرت را تـا   دارد ي حجرات چند آيه در اواخرش  . سورهاست ي حجرات ذكر شده سوره
سُواـجَــوَلاتَ فرمايد كه:  كند. مي ي بيان ميحد ل     ،امر استكه در اين قسمتش  ،سَّ دنباله هـم دارد آيـه مفصـ

فرمايـد: آيـا دوسـت داريـد،      وقـت مـي  آنتان غيبت ديگري را نكنيـد.   كدامهيچ ،وَلایَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً است: 
؟ را آيد كسي برادرش نباشد، مرده باشد اين گوشت آن مرده را بخورد؟ آن هم مردار بـرادرش  خوشتان مي

اين  البتّهشش بيايد و لرزه بر اندامش بيفتد. ندش بايد چِتصورت كه انسان از اين ديگر بالاترين تشبيه اس
گويند مربوط است به غيبت كه قاعدتاً هم بايد مربوط به غيبت باشـد بـراي اينكـه     ها مي بعضيعبارت را 

برادرش مرده، غايب را هم مثـل مـرده حسـاب      ،کَرِهْتُمُوهُ ــخیهِ مَیْتاً فَ اَ مَ ـحْ ـکُلَ لَ اْ نْ یَ اَ حَدُکُمْ اَ بُّ ـحِ ـیُ اَ  :گويد مي
سُواـجَــوَلاتَ فرمايـد   كنـد كـه مـي    گويند به تمام دستورات قبلي آيه هم برخورد مي ها مي كرده ولي بعضي  ،سَّ

سُواـجَــوَلاتَ . جاسوسي نكنيد ديفضولي نكن خلاصه در كار ديگران جهت راجع به غيبت مسلمّاً هست. هر به سَّ
آن است كـه يـك مطلبـي كـه      يقول بهار است. يكي از صنايع ادبي فسصورت است هه بمسلمّ جواب اين آي

يتي را عكس چنين وض ـلي بگويند. مسلمّ است كه هيچاؤس صورت استفسار و هجوابش خيلي روشن است ب
ال فرمودند. اين بيشتر در مورد چيزهايي است كه خيلـي بـديهي   ؤصورت س دوست ندارد، اين است كه به

يكي به ذكر عيبي است در خلقت كسي و يا در خلُق كسـي   هاساس غيبت چند نوع است ك است. اصل و
اين ذكر اگر براي آگاهي او باشد آن هم در خلوت به او بگويند نه تنهـا بـد    البتّهدر اخلاق و روش كسي. 

اصولاً اين است كه عيب كسي در حضور  .در حضور جمع گفتن بد استولي  نيست بلكه خوب هم هست
شود گفت كه اين  مي صورت دراين، خودش باشد عيبش را بگويندو اگر ديگري نباشد  ،يگري گفته بشودد

ي آنچـه  منكـر. تـا حـد   از و نهيمعروف  بهگردد به امر اين هم برمي البتّهبراي يادآوري و تربيت اوست كه 
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كنت زبان دارد يـا  يد لراجع به عيب در خلَق است كه به اختيار او نيست گفتن ندارد. وقتي كسي فرض كن
مطلـق در   بطوراين فايده ندارد. بنابر ،دارد ذكر اينزادي چه غير از آن يك وضعيت بدي در اصل چه مادر

ات مقـررّ واهد بگويد بايد تـابع  عيب در خلُق را بخ ،عيبي در خلُقش استاگر ا اين مورد نبايد اقدام كرد. ام
ي اينكه اثر كند بايد در خلـوت و بـه خـودش گفـت كـه ايـن در        برااولاً .منكر باشداز معروف و نهي بهامر

هم نوشته شده توصيه هم هميشه شده كه اگر بـه بـرادر    صالحپندات كتب عرفاني نوشته شده، در دستور
يك مطلبي بگوييد در خلـوت بگوييـد و بـه خـودش مسـتقيم       ،آوري بكنيدخواهيد يك ياد تان مي ايماني

  .  سته شو مذهب در معاملاتكه ، يكي ذكر عيبي سته كارهايشدر كه ذكر عيبي  يبگوييد. يك
شود. مذهب حتّي مثل حالا كـه در دنيـا    مذهب در لغت و در ادبيات به چيزهاي مختلفي گفته مي

از  ،شـود  هر مرامي مـي  ،داحزاب سياسي رسم است هر حزبي يك مرامي دارد، اين پيروي آن مرام را بكن
 آيين .و دين است آيينمذهب به معناي  البتّهولي در فارسي  شود ه ميلحاظ لغت عربي به آن مذهب گفت

مسـلمان  غيرفرمايند كه هر وقت به يـك نفـر    شود. در دستوراتي كه آمده مي هم يكي از چيزها تلقّي مي
. اين را در است شكر خدا را بكنيد كه توفيق اسلام به شما داده جاي اينكه غيبتش كنيدبه برخورد كرديد 

كـه   ي قبل صحبت شـد. معمـولاً كسـي    دفعه كه طوريشود گفت. همان ي مسائل ديگر هم مي همهمورد 
كنـد آن عيـب در    دقـّت اگر خوب بيند  هايي كه خيلي آشكار نيست مي البتّه عيببيند  عيب ديگري را مي

اگـر عيبـي در ديگـري ديـد بـه جـاي اينكـه        . باشـد  از آن خودش هم هست منتها ممكن است ضعيفتر
ي ايـن   ور نيستم. شكر خدا چون همـه طخودش شكر كند كه خدايا من اين ،رت غيبت او را بيان كندصو هب

  .  است دهد هم خلَق را خداوند داده هم خلُق را خداوند داده چيزها را خداوند مي
اين هم از موارد غيبـت اسـت.    ،صورت طنز هو بيان كردنش ب او ذكر جهل ،در مورد جهل كسيو 
عُ بِعَشْرَةِ اऔَْاع بَةِ وَاَصْلُ الْغی نَوَّ َशَ،  اصل غيبت از ده نوع است كه هر نوعي براي يك هدفي است احتمالاً يكي

بين است، غيظـي  نسبت به كسي بد ،يا غيظ دارد ؛استها موجب غيبت شده  كاز اين جهات، از اين محرّ
خداونـد   ،1فِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُـؤْمِنينَࣷشْ  :خواهد آن غيظ خودش را نرم كند. در يكي از آيات قرآن هست دارد مي

گذارد كه يك غـيظ نـاروايي    نمي ،مؤمنين داردبه كه خداوند  هايي محبتاز دهد،  شفاي قلب مؤمن را مي
رسد كه شفاي غيظ يكي از علائم ايمان باشد و اگر  بنابراين به نظر مي .دهد شفا مي .زياد در ذهنش بماند

 ل ايمان است)او ي (درجهالْکاظِمينَ الْغَیْظَ وَ  .د بايد در شفاي غيظ بكوشدخواهد ايمان داشته باش كسي مي
اسِ وَ  ُ وَالْعافينَ عَنِ النَّ ـ :گوينـد  مـي لـي هسـت   ثَيك م 2.سِنينَ ـحْــالْـمُ بُّ ـحِ ـ یُ االلهّٰ دوسـت   ،مـــصِ ـیوَ  يعمـی ءِ يحُـبُّ الشِّ

شـود. يـك    همه چيـز اطـلاق مـي    گويند به مي شئوقتي ( كند كر و كور مي شئداشتن يك امري، يك 
 باشـد بـا   ي. با كسي كه شخص بـد )يك چيزي باشد ،يك عمل باشد ،يك ساختمان باشد ،شخص باشد
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بيند، بطور مثال فكـر كنيـد    بد ميو كند  گويي ميبد )ولو ظاهر خوبي داشته باشد( او اعمالِتمام  ازبيني بد
ورد  ،ش را نخوانده يا در كتابي دسـتوري ديـده  كه يك نفر در خيابان حالا ممكن است مثلاً تعقيبات نماز

گويد يك نفر كـه دوسـتش اسـت     گويد تسبيح دستش است، االله االله االله، يك چيزي مي خواند ذكر مي مي
كنـد. آن كـه بـا ايـن      گويد كه ببين چقدر آدم خوبي است از راه رفتنش هم براي ذكر خدا استفاده مي مي

كه غيظ دارد بـا   برداشت كسي ،رياكاري است. عمل يكي است و زبا گويد عجب آدم حقّه دشمن باشد مي
  كند. مي  بين است فرق كه ندارد يا خوش كسي

دیقِ خَبرَ  ْ َृ مَـة ،وَمَساءَةِ قَوْم، وَ ْटَُهيك  ،گو، بد دانستنِ قوميبديا  وايـن   حتّييا يك فردي را و اي  عد
يـك گنـاه    در واقـع ن خودش تهمت اسـت و  باشد كه جرمي گناهي به آن نسبت بدهد اياي  اگر به درجه

  .  استتري از غيبت  اضافه
دیقِ خَبرَ بَلا کَشْفِهِ  ْ َृ و يك خبري يك چيزي كه به او گفتند شنيده بدون اينكه بر خودش آشـكار   وَ

همـان   ،شـود  دا مـي ي فكـري پي ـ  وري است تصديق كند كه اين تصديق هم از زمينـه طبشود كه واقعاً اين
دارد و اگر كسي بـد   ميجز اين طريق اعمالش را به بدي بر، مناسب باشدنا براي كسيفكري كه  ي زمينه

  كند. بگويد باور مي
، وَحَسَـد  العملِدسـتور  شود. بدبيني يعنـي درسـت ضـد    ظن برخاسته مييكي هم از سوء ،وَسـوءِ ظَـنِّ

»صورت ظاهر  هب .است »تحمل عمل مؤمن بر صح»فقهـي   ي دهع ـيك قا »تحمل عمل مؤمن بر صح
براي چـه؟ بـراي    از قواعد عبادي جدا نيست د اخلاقي جدا نيستعاست ولي در اسلام قواعد فقهي از قوا

اند از يك منبعي آمده كه همـه   به اسلام چه در قرآن آمده چه بزرگان فرموده اينكه اين قواعدي كه راجع
ي اينهـا. يـك خبـري كـه      مـه زراعـت و ه  حتـّي چيز در اختيار اوست. فقه و اخلاق و عرفان و همه چيز 

عمل مؤمن را بـر   :ظن هم فرمودندكند. در مورد سوء دهد خبري است كه بر تمام مخلوق او صدق مي مي
بـد   ،تواني يك كاري كه از مؤمن ديدي ولو به نظـر شـما بـد آمـد     حمل و تعبير كنيد يعني تا مي ،تصح

 عنـوان  بـه  حتـّي همان دليل را بچسـبيد.   ،كنيدپيدا در ذهنتان تواني برايش دليل موجهي  اگر مي .نگوييد
، از ظهر با هم بوديد تا موقع شـب  رفتيد اگر به مسافرت با يك رفيقي )ندا هاين مثال است گفت البتّه(مثال 

ي اينكه از عرض يك درخـت رد   قدر كه به اندازهولي هميننايستاد  ديديد كه مثلاً اين جلوي شما به نماز
 ،ظن نداشـته باشـيد  نـه تنهـا سـوء    يعنـي  اسـت  شد فرض كنيد او نماز خوانـده بشود از چشم شما غايب 

محاسـن   ،محاسـن اخلاقـي   گفته شد، قبلاً چند بار كه طوريظن هم داشته باشيد. اين در واقع همان سنح
اگـر ايـن قاعـده را     .كشـد  معايب ديگر را با خودش مـي  ،ور معايب اخلاقيطكشد همين ديگر را با خود مي

آيد بلكه احيانـاً از   عكس غيبت بكنيم نه تنها اين معايب مي بهولي  شويم از غيبت به دور مي رعايت كنيم
بيند و دسـتش   كه نسبت به ديگري حسادت دارد هيچ چيز او را خوب نمي شود. كسي حسد هم ناشي مي

ب  انـد   فرمودهكه اينجا هم از حسد.  .بكشدبه پايين و خواهد او را بگيرد  برسد مي از يـك امـر    يكـي تعجـ
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كـس چنـين    گوينـد فـلان   . مي»تحمل عمل مؤمن بر صح« ي مسألهگردد به همان  ميبر البتّهاست كه 
! اين تعجب خودش يك غيبت ر به اين خوبي بكندگوييد من از او توقعّ نداشتم كه كا كاري كرده شما مي

حالـت كراهتـي نـامش را ببريـد و     بريد با اخم و تخَـم و بـا يـك     نام كسي را وقتي مييعني  متَـبرَُّ است و 
  .هايي كه دارد يعني اشكالات معموليش را شاخ و برگ بدهيد عيب

خواهي به خداوند تسليم باشي، اسلام داشته باشي هميشه خالق را بـه   فرمايد اگر مي اش مي دنباله
 :گفـت  .كرد پرسيد كه اين دست و پاي كج و معوج و اينها چيست؟ عيب مي يكيياد بياور نه مخلوق را.  

  .كني مواظب باش كني عيب خالق را مي ! يك چنين چيزي عيب من نميكني؟ هشدار عيب خالق مي
وقت اگر اين حالت را داشته باشي به جاي اينكه مخلوق را به ياد بياوري، ذكر كنـي، خـالقش را   آن

  شود.  عبرت برايت حاصل مي ،جاي غيبته ب ،ياد بياوريه ب
يك نقص بدني يا نقص اخلاقي دارد اگر خودتان  ،د كه مثلاً يك كسيهمين كه گفتم وقتي ديدي

 يعنـي  گيريـد  عبـرت مـي   ،عملي ديديد به جاي اينكه غيبت كنيـد  نقص دراگر  .كنيد نداريد شكر خدا مي
ادبان نگاه كردم هـر چـه آنهـا     از بي :همان كه لقمان را گفتند ادب از كه آموختي گفت .كنيد ينم خودتان

و به دسـتور خـدا عبـرت    اي  شكر خدا را كرده .بريد ثواب مي ،به جاي گناه صورت دراين .ردمكردند من نك
كه غيبـت   فرمودند: آيا كسي .كند دادند كه غيبت مي اي. در اين آخر در واقع يك دشنامي به كسي گرفته
قـي كـه   منظـور طر ولـي   حـلال نيسـت   ضـد منظور از حـرام   البتّهزاده است؟  كند حلال كند خيال مي مي

تواند گوشت مردم را بخورد؟ كه بـاز غيبـت را بـه خـوردن      زاده مي كنيد حلال آيا خيال مي .فرمودند نباشد
ي  همـه االله خداوند ما را از معاصيش نگاه دارد ما كسي نيستيم كـه بتـوانيم از   ءشا گوشت تشبيه كردند. ان

  .خودت ما را حفظ كن ياداخ كهدعا كنيم ولي  معاصي دوري كنيم، ما بايد كوششمان را بكنيم



  / ريا(ع)شرح فرمايشات حضرت صادق/  96

ĬØŨô ÕĭΤ Õ̅Ȣ)üÿّð (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

فرمايشـات حضـرت   منتسـب و متكّـي بـه     قـة يعة و مفتـاح الحق يمصـباح الشـر  يك باب از كتاب 
  .عصادقجعفر

یــاءُ شَ  .شَــیْئًایــتُ وَلا یُغْــنى عَنْــكَ ی وَلا يمُ ـیـــحْ ـ: لا تُــراءِ بِعَمَلِــكَ مَــنْ لا یُ عقــالَ الصّــادِقُ  رَةٌ لا تُثْمِــرُ اِلاّ ـجَـــوَالرِّ
رْكَ الْ  فاقُ ـخَ ـالشِّ ࡆالُ للِْ فىَِّ وَاَصْلُھَا النِّ ـنْ اَشْـرَکْتَ مُرائی عِنْدَ الْـمیزانِ ، ُࠠ هُ مَعـی فَـانْظُرْ مَـنْ تَعْبُـدُ، : خُذْ ثَوابَكَ وَثَـوابَ عَمَلِـكَ ممَِّ

ࡆْدِرُ عَل .افُ ـخـوَمَنْ تَدْعو، وَمَنْ تَرْجو وَمَنْ تَ  كَ لا َࠛ ءٍ ی اِخْفاءِ ـوَاعْلمَْ اَنَّ ْ يرُ مَ  َࣶ َृ فْسِ ـخْ ـمِنْ باطِنِكَ عَلَیْكَ وَ كَ، دوعًا بِنَ
 ُ َ ـخــ: یُ تَبَارَکَ وتَعَـالى قالَ االلهّٰ ـذِینَ آمَنُـوا وَمَـا یَ ادِعُونَ االلهّٰ ࡅُسَـھُمْ وَمَـا َࣷشْـعُرُونَ.اَ لاَّ اِ دَعُونَ ـخْــ وَالَّ ْࠟ  ُआَࡆَـعُ الرّیـاءُ فىِ  مـوَاَکْـ ا َࠠ

، وَالْـمُ  وَالاَکْلِ، کَلامِ،ـالْبَصَرِ، وَالْ  بـاسِ ـجــوَالْــمَشىِْ ـلاةِ، وَالْ ـحْــوَالضَّ ، الَسَةِ، وَاللِّ ، وَالْ ـحَــكِ، وَالصَّ ، ھادِ، وَقِـراءَةِ الْقُـرْانِ ـجَــجِّ
ِ وَمَنْ اَخْلَصَ باطِنَهُ  .سائِرِ الْعِباداتِ الظّاهِرَةِ وَ  ࡆَلْبِـهِ وَرَ تعالي  اللهّٰ ـرًا بَعْـدَ بَـذْلِ کُـلِّ مَ اوَخَشَعَ لَهُ ِࠚ ࡅْسَـهُ مُقَصِّ ھود وَجَـدَ ـجْــی َࠟ

کْرَ عَلَیْهِ حاصِلاً فَیَ  نْ یُرْجی لَهُ الْ ـالشُّ فاقِ اِذَا اسْ ـخَ ـکونُ ممَِّ یاءِ وَالنِّ   2.ی ذلِكَ فى کُلِّ حالـتَقامَ عَللاصُ مِنَ الرِّ
كـه   آدميمثل  .دو صورت دارد يعني كنيم ترجمه مي فارسي به دو رويي در ،ريا چيزي است كه ما

 ،طـرف اسـت   يـك صـورتش رو بـه آن    ،گويد دو صورت دارد يك صورتش رو به شماست يك چيزي مي
كني؟ ريـا   مي چه كسياند كه در عمل خودت ريا براي  گويند. فرموده ريا ميرا اين  .گويد خلاف آن را مي

اختيار مـرگ و حيـات دسـتش نيسـت و هـيچ       ،كند ميراند و نه زنده مي كه نه ميكني در مقابل كسي  مي
نفـاق   ،ي آن ريا مثل درختي است كه ريشه 3.عَنْـكَ شَـیْئاً   یُغْنيلا :آوردتواند بر م از نيازهاي تو را نميچيزي ه

توأم  يعني استتر از دو رويي  كنيم به دو رويي منتها نفاق يك قدري قوي است. نفاق را هم ما ترجمه مي
ندارد جز شرك خفي. اي  هيچ ميوه .ي آن هيچ چيزي ندارد ي آن از نفاق است و ميوه با اقدام است. ريشه
نه! از مسـائل ديگـري هـم ممكـن      ،شود شرك نه اينكه فقط از ريا حاصل مي البتّه .شرك هم دو رو دارد

  شود.   مي ك خفي ظاهرفرمودند از ريا فقط شر كه طوريبشود ولي اينحاصل است شرك خفي 
ن بشـري و فرهنـگ بشـري    در تكامـل تمـد   .شرك را به شرك جلي و شرك خفي تقسيم كردند

پرسـتيدند   هايي بودند كه بت مي پرست شرك جلي آن بت .امروز شرك جلي وجود نداردكه شود گفت  مي
مـا ايـن    ،نه :گفتند مي پرستيد مگر اين بت زمين و آسمان را خلق كرده؟ گفتند چرا بت را مي و بعد كه مي

االله را قبول داريـم  هم گفتند  مي يعني كنيم به اين شفاعت مي و نزد خداوند دانيم ر ميمؤثّدر جهان بت را 
مگر اينهـا خلقـي كردنـد؟     :پرسند كه آيات قرآن هم دارد كه از اينها ميشد  ميهم اين بت را. اين شرك 

شـرك  اما  د.كنن و در واقع كارهاي خدا را اداره ميپرستيم  مي شفيع عنوان بهنه ما اينها را  :دهند جواب مي
شـود گفـت درجـات     در اسمش گفته شده درجات مختلفي دارد كه مي طوركهخفي يك چيزي است همان
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  خيلي شايع است و تقريباً در بسياري مردمان هست.   آن ينيپا
ا كـه بـراي خـدا گفتـه     ر صـفاتي آن  يعنـي  ر بدانـد شرك لغتـاً يعنـي كسـي را غيـر از خـدا مـؤثّ      

اين مـثلاً ايـن   موجـود ديگـري هـم قائـل باشـد. بنـابر      شده نظير آن صفات يا خود آن صـفات را بـراي   
ــوارد شــرك خفــي اســت:   ــه يكــي از م ــذینَ اتَّ آي ِ ذُوا مِــنْ دُونِ ـخَـــمَثَــلُ الَّ ذَتْ ـخَـــکَبُوتِ اتَّ ـوْلِیــاءَ کَمَثَــلِ الْعَنْــاَ  االلهّٰ

تـــاً وَ  ـــوْ کاऔُا یَعْلَمُـــونَ ـالْبُیُـــوتِ لَبथَْـــتُ الْعَنْـــ وْهَـــنَ اَ نَّ اِ بَیْ ــم ،1کَبُوتِ لَ ــدا  ثـَ ــاني كـــه غيـــر از خـ اربـــاب را ل كسـ
 ـگيرنـد م  مي كنـد اينجـا خيلـي محكـم اسـت و       درسـت كـرده خيـال مـي    اي  ل عنكبـوت اسـت. خانـه   ثَ

 كنـد قـدرت خـدا را    كـه ايـن كـار را مـي     ي عنكبـوت اسـت. كسـي    تـرين خانـه، خانـه    حال آنكه سست
بـاز شـفقت و رحـم    ولـي   ي مـا خوانـده شـده    ي همـه  فراموش كرده اگر به اين نسـبت بگيـريم فاتحـه   

ــه ســراغ مــا مــي  ةِ گــوييم كــه  آيــد. وقتــي مــي خداونــد ب اقُ ذُو الْقُــوَّ زَّ ي  او روزي دهنــده ،2تينُ الْـــمَ هُــوَ الــرَّ
شـويم   بلنـد مـي  صـبح  گـوييم چـرا    اگـر ايـن را مـي    .نيرومنـد اسـت و محكـم اسـت     ،قوت دارد ،ماست
اينجـا   البتّـه پاشـيم كـه درو كنـيم؟     كنـيم كـه روزيمـان را در آوريـم؟ چـرا گنـدم مـي        رويم كار مـي  مي

ت آيـد خـودش فرمـوده اسـت ايـن كـار را بكنيـد.         خود خداوند به داد ما مـي  مـا اگـر صـحيح باشـد      نيـ
ت خود اين  يم كـه بايـد   گـوي  كـاريم مـي   دهـد. بلـه گنـدم مـي     مـا را از آن شـرك خفـي نجـات مـي      ،نيـ

مـان ايـن اسـت كـه چـون خـدا فرمـوده        نيتگندم بدهد محصول بدهد يا بـاغ و امثـال اينهـا ولـي اگـر      
و زمـين را آبـاد كنـيم يعنـي از آن روزي در بيـاوريم بـه       اليـت بايـد بكنـيم    فعاست كـه در روي زمـين   

ا را از ي نجـات م ـ  شـرك نيسـت. خداونـد وسـيله     صـورت  درايـن كنـيم.   اين جهـت مـا ايـن كـار را مـي     
ت گـرديم بـه    . در اينجـا بـر مـي   اسـت  داده صـورت  ايـن  بـه شرك خفي هم  ت و خلـوص   نيـ همـان   ،نيـ

شـود. پـس بـراي اينكـه از ريـا فـرار كنـيم         شـود، خـلاف ريـا مـي     چيزي كه خلاف اين شرك خفي مي
ل بشـويم و آن اخـلاص اسـت. همـان انـدازه           كـه  اي  از شرك خفي فرار كنيم بـه ضـد ريـا بايـد متوسـ

    اخلاص مورد تأكيد قرار گرفته است. است مورد تقبيح قرار گرفته ريا
امـر   بنابـه كننـد   هر كاري مي يعني ء داراي اخلاص هستنداوليا ،بزرگان ،پيغمبران اولي  در درجه

بـه  برسـد  از اخلاص اي  ي مخلصي به يك درجه وقتي خداوند خودش توفيق داده بنده البتّهخداوند است. 
هنوز (اخلاص يعني من اراده دارم  ».من تو را خالص كردم«ص يعني خلَرساند. م م ميص هخلَي م درجه

 خلصَ آن است كـه خـودش اصـلاً   كنم. م و براي خاطر امر الهي دارم اين كار را مي )هستماراده  در عالمِ
ھُـلاَُ گويـد:   شيطان مياست. ، از خود بيخود است خداوند او را خالص كرده فهمد نمي عـينَ اَ مْ ـغْوِیَنَّ همـه را   ،3خجَْ

ايـن اخـلاص    ي.مگر آن بندگاني كه خودت مخلصشـان كـرد   ،4لَصينَ ـخْــالْـمُ مُ ـلاَّ عِبادَكَ مِنْھُـاِ  .كنم گمراه مي
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  است در مقابل ريا.
سـنگين   ،سـبك  اعمال ما را ،كنند رند و اعمال را بررسي مياگذ فرمايند در روزي كه ميزان مي مي

نگاه كـن   .كه برايش ريا كردي بگير از آن كسي وگويند ثوابت را بر ريا كرده مي كنند، به آن كسي كه مي
اميد داشتي، او ترسيدي يا به  كه مي وري است؟ از آن كسيطكه برايش ريا كردي ببين اينجا چ آن كسي

جور اسـت كـه    وري است؟ آيات ديگري هست همه يكطاز آن كسي كه براي خاطر او ريا كردي ببين چ
گنـاهي نـدارد كـه ايـن شـخص او را       ،اگر نه .گيرند ش هم از اين قبيل باشد از او هم حساب مياگر خود

  پرستيده است و شرك كرده است.  
 قضيهداني  دت ميكه بكني بر خودت كه پوشيده نيست. خو خفي هر كار ،فرمايند كه هر ريايي مي
اين خدعه  اولبرد ولي بدان كه تو  مي كار همكر و فريب بنسبت به ديگران ، كند كار خدعه ميچيست؟ ريا

است. خداوند  مؤثرّكني اين ريا  زني و فكر مي خودت را گول ميخودت، دهي.  را در مورد خودت انجام مي
َ ادِعُونَ ـخـیُ فرمايد:  در اين موقع مي ࡅُسَھُمْ وَ اَ  لاَّ اِ دَعُونَ ـخْ ـما یَ  وَالَّذینَ آمَنُوا وَ االلهّٰ مقابل مـؤمنين و  در ، 1ما َࣷشْعُرُونَ ْࠟ
خودشـان را گـول    يعنـي  شان فقط بـراي خودشـان اسـت    كنند و حال آنكه اينها خدعه خداوند خدعه مي

  .ما َࣷشْعُرُونَ وَ  :كه آگاهي به آن ندارند زنند در حالي مي
كاري از كار چشم است، كلام است، بيان است، خوردن و آشاميدن اسـت، روش زنـدگي   بيشتر ريا

 جهـاد و  زننـده، نمـاز و حـج و    هاي تصنعي يا گـول  داشتن و لباس و خنده، خندهمجلس  ،مجالست ،است
هـم  ظـاهري  براي اينكه عبـادات غير فرمودند  عبادات ظاهري. است قرائت قرآن و ساير عبادات ظاهري

دعا نه اينكه اين كتاب را بردارند از شب تا صـبح بخواننـد    البتّههست. دعا خودش بالاترين عبادت است 
خواهند. دعا خواندني  ) خودشان از خدا بخواهند هر چه ميببندند( د. كتاب را هم بگذارندنم نفهمچي ههي

 ،. دعا هم از عبادات است. حالا اين دعا اگر از لحاظ ظـاهري باشـد  تنيست. دعا كردني و دعا داشتني اس
كر جلي همين است. در نفوذ دارد كه يكي از مزاياي ذكر خفي بر ذ خواندن اين دعا خيلي ريا در آن محلّ

وجود دارد كه ممكن است ريا با آن قاطي بشود ولي در ذكر خفي يعني آنچـه  اي  ذكر جلي هميشه دريچه
گويد ريايي نيست. دعاها را غير از اينكه بلند بخواند، اگر خـودش بخوانـد    كه انسان خودش با خودش مي

خواند. ريا متضمن اين اسـت كـه    ودش ميامكان ورود رياكاري در آن نيست، براي اينكه خودش براي خ
بينـيم.   هايش را مـي  يكي براي كس ديگري بخواند. تمام اينهايي را كه نوشته ما فكر كنيم خودمان نمونه

خالص كند و قلباً در مقابل امـر خداونـد خاشـع باشـد، متواضـع باشـد و       براي خداوند كه باطنش را  كسي
گويـد   فقط گناهكار نيست، قصور يعني كوتـاهي. مـي   ،ه گناهكارنو هميشه خودش را مقصر بداند، مقصر 

كار برد  هتنبلي كردم، مقصر ببيند بعد از آنكه حداكثر جهدش را ب ،توانستم خيلي كارها بكنم نكردم من مي
  گزار است.  ديد كه خداوند بر آن جهد او شكر خواهد
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اخـلاص  وزن ريا بايد سعي كـرد  ست يعني براي فرار از ا اخلاص باطن، اخلاص درست مقابل ريا
ِ خْلَصَ اَ مَنْ را سنگين كرد كه  يـك چنـين عبـارتي     ،لِسَـانِ  عَلَــیمَةِ مِنْ قَلْبِهِ ـکـحِ ـرْبَعِينَ صَبَاحاً ظَھَرَتْ یَنَابِیعُ الْ اَ  اللهِّٰ

كـه چهـل روز    كسـي همينقدر شايد مفهـوم باشـد   ممكن است پس و پيش شده باشد چون قرآن نيست. 
ِ خْلَـصَ اَ انـد:   گوييم چون فرمـوده  ما مي اقلاًّا براي خدا خالص كند يعني جز خدا فكر نكند صبح خودش ر  اللهِّٰ

مـان را بـا    برويم چهل روز صبح، نماز صـبح  اقلاًّما  .فرمودند چهل صبح ،نفرمودند چهل روز ،اً صَـباحرْبَعِـينَ اَ 
د. به هر اندازه بيشتر اين خلوص را بخوانيم سر موعد بخوانيم سعي كنيم با خلوص كامل باش نيتخلوص 

داشته باشيم بيشتر مورد مرحمت خواهيم بود و اگر مؤمن بتواند ايـن حالـت را ادامـه بدهـد يعنـي حالـت       
االله خداوند بـه  ءشا اخلاص را به هر اندازه بيشتر بتواند ادامه بدهد او از ريا دور است و از ريا ايمن است. ان

  االله.  ءشا ان .بدهد كه از ريا فرار كنيماين توفيق را و ارح ما اين قدرت قلب و به سر ما و به تمام جو

 ÕĭΤ Õ̅Ȣ)ó ÿّý (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

  .عفرمايشات حضرت صادق قةيعة و مفتاح الحقيمصباح الشراز ابواب كتاب است يك باب 
یــاءُ شَ  .یــتُ وَلا یُغْــنى عَنْــكَ شَــیْئًاوَلا يمُ ی ـیـــحْ ـ: لا تُــراءِ بِعَمَلِــكَ مَــنْ لا یُ عقــالَ الصّــادِقُ   لاّ رَةٌ لا تُثْمِــرُ اِ ـجَـــوَالرِّ

رْكَ الْ  فاقُ ـخَ ـالشِّ ࡆالُ للِْ فىَِّ وَاَصْلُھَا النِّ ـنْ اَشْـرَکْتَ یزانِ الْـممُرائی عِنْدَ ، ُࠠ هُ مَعـی فَـانْظُرْ مَـنْ تَعْبُـدُ، : خُذْ ثَوابَكَ وَثَـوابَ عَمَلِـكَ ممَِّ
ࡆْدِرُ عَل .افُ ـخـدْعو، وَمَنْ تَرْجو وَمَنْ تَ وَمَنْ تَ  كَ لا َࠛ ءٍ ی اِخْفاءِ ـوَاعْلمَْ اَنَّ ْ يرُ مَ  َࣶ َृ فْسِ ـخْ ـمِنْ باطِنِكَ عَلَیْكَ وَ كَ، دوعًا بِنَ
 ُ َ ـخــ: یُ تَبَارَکَ وتَعَـالى قالَ االلهّٰ ـذِینَ آمَنُـوا وَمَـا یَ ادِعُونَ االلهّٰ ࡅُسَـھُ اَ  لاَّ اِ دَعُونَ ـخْــ وَالَّ ࡆَـعُ الرّیـاءُ فىِ وَاَکْـआَُ مـ مْ وَمَـا َࣷشْـعُرُونَ.ْࠟ ا َࠠ

، وَ الْــمَ وَ  وَالاَکْلِ، کَلامِ،ـالْبَصَرِ، وَالْ  بـاسِ ـجــالْـمُ شىِْ ـلاةِ، وَالْ ـحْــوَالضَّ ، الَسَةِ، وَاللِّ ، وَالْ ـحَــكِ، وَالصَّ ، ھادِ، وَقِـراءَةِ الْقُـرْانِ ـجَــجِّ
ِ مَنْ اَخْلَصَ باطِنَهُ وَ  .سائِرِ الْعِباداتِ الظّاهِرَةِ وَ  ࡆَلْبِـهِ وَرَ تعالي  اللهّٰ ـرًا بَعْـدَ بَـذْلِ کُـلِّ مَ اوَخَشَعَ لَهُ ِࠚ ࡅْسَـهُ مُقَصِّ ھود وَجَـدَ ـجْــی َࠟ

کْرَ عَلَیْهِ حاصِلاً فَیَ  نْ یُرْجی لَهُ الْ ـالشُّ فاقِ اِذَا اسْ ـخَ ـکونُ ممَِّ یاءِ وَالنِّ    2.حال ی ذلِكَ فى کُلِّ ـتَقامَ عَللاصُ مِنَ الرِّ
تفاوتش با دو رويي و نفاق اين است كه نفـاق در دلـش يـك     ولي دو رويي ترجمه كردبايد ريا را 

ريا اين است كه آن عملـي كـه ظـاهرش خـوب     ولي  گويد مي يچيزي دارد و در ظاهرش يك چيز ديگر
ت است يا حرفي كه ظاهرش خوب اسـت بـا    بـل  مقا اصـطلاح  بـه اين ريـا  بنـابر  .گويـد  اخـلاص نمـي   نيـ

  شود. فهميده مي يآن ديگر خصوصياتكدام صحبت كنيم است، بنابراين از هر  اخلاص
ِ خْلَصَ اَ مَنْ فرمايد:  ميدر مورد اخلاص  شايد ه. لِسَـان عَلَـیکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ ـحِ ـرْبَعِينَ صَبَاحاً ظَھَرَتْ یَنَابِیعُ الْ اَ  اللهِّٰ
معنا همين  .قرآن نيست ي آيهولي پس و پيش باشد  يك كم از آنچه من خواندم ،اين عبارت بعضي جاها

از قلـبش   ،چهل صباح عملش را براي خدا خالص كند، اخلاص داشته باشد ،هل روزچاگر كسي است كه 
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مَھـا فُ اَ فَ  ،شود هاي حكمت جاري مي بر زبانش چشمه ࡆْواهـاورَها وَ ـجُــلهَْ آدم  البتّـه يكي از اين مواردش اسـت.   1َࠛ
در قـرآن در يـك    .گونـه شـيطاني مصـون اسـت     كه مخلصَ اگر بشود ديگر از هرلامخلص در درجات با

صين بود يعني فرمايد به اين عبارت كه او از مخلَ كند در آخرش مي چند تا از پيغمبران را ذكر مياي  سوره
كه  مخلصَ بود. عكس اين ريا است. كسي .اينقدر اخلاص داشت كه ما خالصش كرديم ما نجاتش داديم

هاي ضلالت و  بر زبانش هم چشمه شود هاي ضلالت و گمراهي جاري مي اشته باشد از قلبش چشمهريا د
خواهد خودش  . ريا در مقابل يك شخصي است يا يك گروهي يا با يك عملي ميشود گمراهي جاري مي

ودت مين حساب در اينجا فرمودند كه تو خودت كه از خه طرف دارد. به اين يكبدهد. بنابر را خوب نشان
آيا خالص است و براي خداست يا  ،زني چرا اين حرف را مي ،كني داني كه چرا اين كار را مي خبر داري مي

دانـد چيسـت؟ ريـا بـراي ديگـري       كند، خودش كه مي نه؟ اين است كه انسان براي خودش رياكاري نمي
خواهند با خدا خدعه  مياينقدر براي منافقين مذمت كرده است كه فرموده است منافقين خداوند است ولي 

در كـه  ورطمعمـول همان  بطـور . كننـد  خدعه نمـي  خودشان با مؤمنين خدعه كنند و حال آنكه جز به ،كنند
كنـد. اينهـا مثـل اينكـه در واقـع       صحبت كرديم كسي خودش بـه خـودش خدعـه نمـي    ريا، خدعه مورد 
كننـد دو رويـي و نفـاق نشـان      كنند به اين معني كه كـار بـد مـي    فهمند دارند به خودشان خدعه مي نمي
خواهند بقبولانند كه اين روش ما كار خـوبي اسـت. ايـن كـه بـه       دهند و بعد خودشان به خودشان مي مي

يـك آدم گناهكـار هـم بـه     و حتـّي  يك آدم معمولي وري است و حال آنكه طكنند اين خودشان خدعه مي
بـه خودشـان در واقـع خدعـه      كند خودش از خودش خبر دارد كـه چيسـت. اينهـا    خودش كه خدعه نمي

  فهمند.   نمي ،كنند در حاليكه خبر ندارند مي
زنده كند نـه  تو را تواند  كه نه مي ؟ جلوي كسيريا كني خواهي جلوي چه كسي فرمايند كه مي مي

نگوييد كه يكي نيازمنـد   البتّهآورد. دست او نيست كه بره هاي تو بو هيچ يك از نيازبميراند تو را تواند  مي
خواهد به او كمك  خداوند ميبلكه نيست شخص آن كمك توسط اين در اصل كند،  يكي كمك مي است
خواهـد. نفـس كشـيدن     و طبيعتش اينها را مي هايي است كه فطرتكند. نياز انسان نياز او را وادار مي كند

خـودت بـه    خواهي بـا عمـل   چرا مي :فرمايند معمول نياز ماست. مي نياز ماست، خوردن و آشاميدن در حد
پرسـند،   اين چنين شخصي در روز جزا كه مـي  :فرمايند ؟ ميچه فايده دارد چنين شخصي ريا كني براي تو

 بـه مـردم   ،راه سـاخته  ،گويد به مردم خدمت كرده بيمارستان سـاخته  كه مثلاً كارهاي خوبش را مي وقتي
براي خاطر من نكردي برو از همـان  را كه كارها تو اين  :رسد خطاب به او مياز جانب خداوند  .تعليم داده

كه اين كار را براي خـاطر او كـردي مـزدت را بگيـر يعنـي مـزدي نـداري. حـالا اينجـا حضـرت            كسي
دهم بلكـه مجازاتـت هـم     مازادش را نفرمودند كه نه تنها او مزدي ندارد، من مزدي به تو نمي عصادق
سمبليك است براي اينكه روز قيامت را كسـي  اينها  البتّهاست. كنم كه اين داستان بارها صحبت شده  مي
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نمـادي   ،اي نشـانه  اصـطلاح  بـه كنـيم و   اد مينما است را ائمهكه نديده فقط قرآن و فرمايشات پيغمبران و 
كار خوبي  فرمايد كه خودت بگو كارهايت را، چه كنند بعد خداوند مي روز قيامت كسي را محاكمه مي .است

بـراي خـاطر    ،نه :رسد گويد مثلاً به فلان يتيم خدمت كردم خطاب مي يگويد. م يكي مي كردي؟ اين يكي
اش را راضي كني بيايند بـه تـو كمـك كننـد.      اخلاص نبود براي خاطر اين بود كه مثلاً خانواده ،من نبود

خواسـتي از آنجـا    گويند باز هم براي خاطر من نبود براي اين بود كه خـودت مـي   مي ،فلان جا پل ساختم
رسد كه اين را براي خـاطر مـن نكـردي در     گويد خطاب مي كني اين كار را كردي. هر چه مي رفت و آمد

ديگـر چـه؟    :گويـد  دانـم خداونـد مـي    گويد من ديگر چيـزي نمـي   آن اخلاص نبود، ريا بود. تا آن آخر مي
 جـا كـه بـه روي يـك دردمنـدي     حساب كنيد در همان :فرمايد وند ميدانم. خدا ديگر هيچي نمي :گويد مي

  لبخند زدي، يك لبخند او به حساب من قبول است. 
بيمارستان بسازيم يـا چـه   كه هد اگر نه به اين كارهاي ما نياز ندارد د ما دستور اخلاص ميه خدا ب

. اخلاص داشته باشيم اينها كارهاي خير است ولي منظور بسيار خوب است به شرط اخلاص البتّهبسازيم. 
كند گفتي چـرا گريـه    خورد. فلان جا يك يتيمي ديدي گريه مي ه درد نمياگر كار خير با اخلاص نباشد ب

مايـد ايـن را بـراي    رف . خـدا مـي  يرساند درِ منزلاو را  ،گريه نكنگفتي كني؟ اشكش را پاك كردي،  مي
 گويـد مـن اينهـا را    دانـد، آن آخـر هـم كـه مـي      تمام اين جزئياتي كه خـودش نمـي  از خاطر من كردي. 

ي مزد  دانستي كارهاي خودت را به حساب نگذاشتي كه مطالبه رسد همين كه نمي مي. خطاب دانستم نمي
رود چه كار خيـري   خواهي يادت مي كني همين هم مزد دارد همين هم محضاً الله است. وقتي مزدي نمي

با عمـل تـؤام    البتّهدارد كه از خود عمل مهمتر است  اهميتكردي همين محضاً الله است. اخلاص اينقدر 
اش شرك خفي اسـت   اش، ميوه فرمايند كه ريا يك درختي است كه ثمره دهد. مي ود عمل را ارزش ميبش

 ـراجع به آن شرك خفي هم يك چيزي است كه اش، اصلش نفاق است ( و ريشه هـم مثـل    اخوانديم). ري
را هـاي يـك سـاختماني     تواند نفوذ كند و پايـه  شود همه جا مي يك آب، رطوبتي است كه هيچ ديده نمي

شـود خـود    بيند ديـده نمـي   شود. شرك خفي را كسي نمي سست كند. يك چيزي هم هست كه ديده نمي
اش آن است. ريا بيشتر در اين مواردي است كه فرمودند: يكي در ديدن  داند و ريا هم كه ثمره شخص مي

مـثلاً هـر    .و روش زنـدگي كلام يا خوردن و نوشيدن يـا راه رفـتن    ،براي چشم، كار چشم يا كار صحبت
خطرنـاك  خيلي براي او خودش برود به مسجد نماز بخواند اگر با ريا باشد  براي نشان دادنِ كسي هر روز

م كـردن   ،در خنده ،اگر با اخلاص باشد خيلي ثواب دارد. در لباسو است  معـروف و   بـه امرمـثلاً در   ،تبسـ
يد. كسي اگر به اين حساب به روي كـار  گويند، كار ناروايي كه ديديد به روي آن لبخند نزن منكر مياز نهي

  خوششان بيايد ريا است.  تا لبخند زد ناروا لبخند نزد خودش ثوابي است و اگر براي ديگران 
يعني در آنچـه كـه    كلّيدر خواندن قرآن و ساير عبادات در اعمال بطور  ،در جهاد ،در حج ،در نماز

سـت  ا ريـا  ي براي خاطر خدا نكرده باشـد يـك نحـوه   بينند اگر آن عمل و آن كار را  ديگران از انسان مي
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ي اين ريا شرك خفي است به اين معني كه همان شخصـي كـه در    منتها ريا گاهي كم و زياد است. ثمره
كه براي او ريا كردي بگير يعني  گويند كه برو مزدت را از همان كسي در روز حساب به او مي ،روز قيامت

يـال  دهم تـو كـس ديگـر را خ    غير از من كه جزا مي :گويد وند ميچه؟ يعني دچار شرك خفي شدي. خدا
اگر ايماني باشد كه با شرك خفي تؤام اسـت   . شرك خفي است.ريا كردي كردي كه ارزش دارد؟ در آنجا

  .  اخلاص نيست در آن
ي و نيت ـفرمايد كسي كه باطنش را براي خدا خالص كنـد بـاطنش يعنـي آنچـه خـودش دارد،       مي

قلـبش   البتّـه خالص كند و قلبش در مقابل خداوند متواضع باشـد   ،كند او را وادار به عمل ميكه اي  انگيزه
كسـي كـه بـه     يعنـي  متواضع باشد نه اينكه بدنش متواضع نباشد نه. قلبش خاشع باشد و بـدنش خاضـع  

د ولـي هميشـه   ن ـكوشـش ك بتوانـد  هـر چـه   در راه رضاي خدا ي خشوع رسيد حتماً خضوع دارد و  مرحله
 ي آنچه شايسته، كمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِـبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ مَا عَ  را مقصر ببيند يعني فرمايش پيغمبر: خودش
تمـام كوشـش    .عبـادت نكـرديم   ،ستا ي عبادت تو معرفت پيدا نكرديم و آنچه شايسته ،است تو معرفت

كار ببرد هـر چـه در راه خـدا     ه هر چه اخلاص بهذلك اين حرف را بزند براي اينك خودش را بكند ولي مع
خودش را از اين جهت مقصر بداند و اين چنين شخصي اميد هست  .كار بكند از آن بيشتر هم امكان دارد

ي مـؤمنين   كه بر اين حالت هميشگي بماند. بـراي همـه   صورتي در البتّه ه از ريا و نفاق خلاصي پيدا كندك
كند. در  لحظاتي هست كه خداوند از ريا و نفاق خلاصشان ميجلو بروند وك ولو مقصر كه بخواهند در سل

ي مؤمنين اين حالت اميد هست، حـالا ايـن حالـت اگـر      فهمند. براي همه آن لحظات لذّت اخلاص را مي
  .  قسمت بشود براي ما االلهءشا ند. انا هي نجات پيدا كردكلّ بطوركم هميشگي بشود  زيادتر بشود كم
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  1ࣹسد
ِ  مِ بِسْ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

فْسِهِ قَبْلَ اَنْ یَ ـحـ: اَلْ عقالَ الصّادِقُ  رُّ بِنَ ُःَ ُبْلیسَ اَوْرَثَ بِ ـحْ ـالْـمَ ضُرَّ بِ ـاسِد عْنَ  سَدِ ـحَ ـسودِ کَاِ  عدَمَ ةَ وَلآِ هِ لِنَفْسِهِ اللَّ
فْعَ اِلى مَ الاِ  اسِدِ اَبَـدًا ـحــ، فَـاِنَّ میـزانَ الْ کُنْ حاسِـدًاـسودًا وَلا تَ ـحْ ـمَ  کُنْ ــفَ  .ھْدِ وَالاِصْطِفاءِ لِّ حَقائِقِ الْعَ ـحَ ـجْتِباءَ وَالهُْدی وَالرَّ

زْقُ مَقْسومٌ ـحْ ـالْـمَ ضَعیفٌ بِثِقْلِ میزانِ  اَصْـلُهُ سَدُ ـحَ ـ؟ اَلْ دُ سَ ـحَ ـسودَ الْ ـحْ ـالْـمَ ضِرُّ ـاسِدَ وَماذا یُ ـحـسَدُ الْ ـحَ ـفَماذا یَنْفَعُ الْ  .سودِ وَالرِّ
ِ ودِ فَضْلِ اـحـمِنْ عَمَی الْقَلْبِ وَجُ  کًا ـــلَ ھْ ـبَدِ وَهَلَـكَ بِـذلِكَ مَ عَ ابْنُ آدَمَ فى حَسْرَةِ الاَ سَدِ وَقَ ـحَ ـوَبِالْ  .کُفْرِ ـــوَهمُا جَناجانِ لِلْ  اللهّٰ

بَـةَ لِلْ  .و مِنْهُ اَبَـدًاـجـلا یَنْ  ْओَ ـهُ مُصِـرٌّ عَلَ اسِدِ لاَِ ـحــوَلا ـدُ عْتَقِـدٌ بِـهِ یْـهِ مُ نَّ ْरَ ِبْـعُ ، مَطْبـوعٌ فیـه و بِـلا مُعـارِض لَـهُ وَلا سَـبَب. وَالطَّ
ُ عَنِ الاَصْلِ وَاِنْ عولِ  غَيرَّ َळَ2.جَ ـلا  

ي ايـن مفاسـد و    حسد يكي از معايب و نواقص اخلاقي است كه از آن خيلي مذمت شـده و همـه  
اي  كنند و يك هسته ساير عيوب را هم جذب ميتدريج  را دارند كه به خاصيتمعايب، نواقص اخلاقي اين 

. كنند ميمنحرف  كلّي شخص را گيرند و به ميرا  آن ي معايب نه ولي بيشتر معايب دور و بر همه .شود مي
قوي شد اش  كه ريشه ند والاّ وقتيبايد حسد را كَ ،ريشه ديده شد ،اين است كه به محض اينكه ريشه كرد

زنم. يك علفي هسـت   علاج ندارد. ما چون كشاورزيم مثَل از كشاورزي ميهمينطوري كه اينجا فرمودند 
هر چـه بكشـي   ولي بعد اول خيلي كوچك است اش  گويند. اين ريشه نظرم عشقه مي گوييم. به ما فريز مي

شـود. حسـد هـم در درون     كوچكي از اين در زمين مانده باشد دو مرتبه آشكار مـي  ي هيك تكّ .آيد در مي
  .خوب بشناسيم سعي كنيمچنين بلايي را ما بايد يك چنين چيزي است. يك  انسان

بيند كه ديگري در امور مالي يا در امـور اجتمـاعي يـا حتـّي در      كسي ميوقتي حسد اين است كه 
كنـد او   اين سعي مي ،ترقّي كردهامور معنوي مثلاً علم و دانش بدون اينكه هيچ ضرري به او رسيده باشد 

ايـن   ،چندم اين نردبـان رسـيده   ي پلّهبه  ،رفته بالا، مثل اينكه كسي از نردباني بكشد يينپا ،را خراب كند
حسـد يـك درخـت دو    در واقـع  . كشـد  مـي  پـايين ، توفيق پيدا نكـرده او را  نرفته شخص كه خود به آنجا

  اش نه. اش حسد است يك شاخه زند. يك شاخه از يك ريشه سر مي كه استاي  شاخه
بيند كه ديگري كه به نظـر او يـا لايـق نبـوده يـا لااقـل هـم افـق بـا ايـن            يمثلاً كسي وقتي م

شـود. جنبشـش ايـن     يـك جنبشـي در درونـش پيـدا مـي      ترقـّي شخص بوده يـك ترقـّي كـرد از ايـن     
در اينجـا اگـر خداونـد بـه مـددش بيايـد يعنـي خـودش از          .گويـد چـرا مـن ترقـّي نكـردم      است كه مي

مـن هـم بايـد بـروم ترقـّي كـنم، مـن        گويـد   مـي مـانش قـوي باشـد    هاي اي خداوند استمداد كند و مايه
بخواهـد كـاري داشـته باشـد فكـر       كـاري نـدارد،  بـه آن   بـالا، رفتـه  كـه   يكس ـهم بـروم بـالا. بـه آن    

ايـن شـاخه اگـر     .بـرود بـالا  كنـد كـه خـودش     كار كرده كه بالا رفته آن كارهـا را مـي   كند كه آن چه مي
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  بگوييم مثلاً غبطه يا بگوييم رقابت به اين شكل مذموم نيست.  
و مـوهبتي   به من قـدرت  !خدايا :گويد ميو كند  دعا ميدر قرآن فرض كنيد حضرت سليمان  حتّي

كنيم كـه از خداونـد    ما دعا مييا  خواهد خواهد از خدا مي كس ندادي. اين آنچه ميبده كه تا حالا به هيچ
ي يـك   كس نداده باشي. ايـن در دنبالـه  يك مقام خيلي عالي بده كه به هيچاهيم كه به پيغمبر ما خو مي

اي  ي ايمانش قوي نباشد و يك جملـه  كه آن مايه يك چنين دعايي ضرر ندارد ولي كسياي  روحيهچنين 
 پـايين  خواهـد  ي، او را مبرسم توانم به او كند كه من كه نمي طينت هم در ضميرش باشد فكر مي بثاز خُ

  كشد.   هاي خوبي و خير را در انسان مي ي شاخه همه بكشد، اين حسد است و اين حسد
براي اينكه در يـك  است. به خودش ضرر زده  ،فرمايند حسود قبل از آنكه به ديگري ضرر بزند مي

  گويد: سعدي مي قول بههنوز خبر ندارد.  طرف آنكه  استحال تشنجّ و حال ناراحتي 
ــوانم آ ــيتــ ــدرون كســ ــازارم انــ ــه نيــ   نكــ

 حسود را چه كـنم كـو ز خـود بـه رنـج در اسـت        
يك مثال در قـرآن اسـت    .هايي هم دارد كنم. مثال برد من به او كاري نمي او خود به خود رنج مي

وجود آمد ابليس بود كه بعـد از خلقـت    هحسادتي كه ب اولگويند ابليس حسادت كرد،  داستان مي عنوان به
بـه   حتّيي ملائكه و  يكه همهبطوراوست  توجهاين مخلوق خداوند مورد  ،نكه ديد اينقدر اين آدمآدم و اي

گويد به اين سجده كنيد. ايـن حسـادت    خودش عبادت كرده بود مي قول بهشيطاني كه هفتصد هزار سال 
و  د كـه از بهشـت بيـرونش كردنـد    به خـودش ضـرر ز   اولموجب اين كار شد ولي اين حسادت چه شد؟ 

 حـوا ا آن محسود كمتر ضرر ديد براي اينكـه محسـود كـه آدم و    خريد امرا الابد هم لعنت به خودش  الي
ـا ظَلَمْنـا از خداوند كلماتي دريافـت كردنـد و گفتنـد:     ،ولي بعدآمدند بودند به پايين  ࡅُسَـنا وَ اَ رَبنَّ  تَغْفِـرْ لَنـا نْ لمَْ اِ ْࠟ

نا لَنَ وَ  ـهُ   1اسِرینَ ـخــکُونَنَّ مِنَ الْ ـتَرْحمَْ پـس   .خداوند آنهـا را برگزيـد و هـدايت كـرد     ،بعد از اين توبه، 2ثمَُّ اجْتَبـاهُ رَبُّ
الابـد   ا شيطان اليمحسود فقط يك ضرر كرد كه از بهشت رانده شد ولي خداوند به نحوي جبران كرد، ام

  خريد.را لعنت به خودش 
بهترين گوسفندش را قرباني  نيتبا خلوص  هابيل هابيل و قابيل. :حضرت آدم : دو فرزنددوممثال 

حسادت كـرد  او به قابيل نياز هابيل به درگاه خداوند قبول شد  .يك كالاي كم ارزشي آورد ،قابيل نه .كرد
در كتب قديم نوشـتند كـه قابيـل را طـرد كردنـد، رفـت و آدم بـه         كه طوري. رد شد ي محاسن از همهو 

. قابيـل طـرد   نرويد كرد با آنها در ارتباط نباشيد، اصلاً پيش آنها فرزندان ديگرش شيث و فرزند او توصيه
  . مرحوم شدهابيل و شد 

محسود  يعني محسود باشي بهتر است تا حسد بورزي ،رمايند سعي كن كه هرگز حسد نورزيف مي
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باشي خوب است، محسود باشي يعني اينقدر خداوند به تو نعمات بدهـد و اينقـدر دنبـال خيـر باشـي كـه       
قعيت تو موجب حسادت ديگران واقع بشود، نه اينكه خوب است اين كار را بكني كـه ديگـران بـه تـو     مو

يت داشـته  موفّقخودت بسيار  يمنظور اين است كه به جاي اينكه حسد بورزي سعي كن !نه ،حسادت كنند
كـه   كسـي  فرمايند كه در وزن حسـد، حاسـد   باشي كه قابل حسد باشي كه بتوانند به تو حسد بورزند. مي

ي پـر ارزشـي محسـود     ارزش است. كم ارزشي او بـه انـدازه   كند هميشگي خفيف است يعني كم حسد مي
تـر باشـد    هر چه حاسد سنگين قضيهمحسود به شرط اينكه باز خودش حسد نكند ولي در اين  البتّه .است

كنند  مينكه اينها فكر نو آن در موقعيت ثواب. براي اي تر است منتها اين در وزر و بال محسود هم سنگين
از حسـد  اي  پس حاسد چـه اسـتفاده   .رساند يت كنيم روزي را خداوند ميفعالدستور داده ما كار كنيم،  خدا
كند؟ فقط دليلش اين است كه اين از فضل الهي محروم و كور دل است،  و محسود چه ضرري ميبرد  مي

نَّ اِ عْـرَضَ عَـنْ ذِکْري فَـاَ مَـنْ وَ فرماينـد:   در قرآن هم مي ست كهادلش نابينا است. اين نابينايي از آن نابينايي 
مَ الْقِیامَةِ ـحْ ـنَ کاً وَ ــلَهُ مَعیشَةً ضَنْ  ْऒَ ُتَتْـكَ آیاتُنـا فَنَسـیتَھا اَ وَقَدْ کُنْتُ بَصيراً قـالَ کَـذلِكَ   عْمیاَ   قالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَني  عْمیاَ شُرُه

جمله از فضل خـدا غافـل باشـد روز قيامـت خـدا او را كـور        نم ،كه از ياد خدا كسي ،1 یـوَ کَذلِكَ الْیَوْمَ تُنْس
خدايا من كه در آن دنيا چشم داشـتم   :گويد بعد مي .آفريند، كور دلي از همين كوري كه اينجا فرمودند مي

ا مـا تـو را   موش كردي در اينج ـارسد كه تو در آن دنيا آيات ما را فر اينجا چرا كورم؟ خطاب مي ،بينا بودم
  كنيم.  تو را از قلم حذف مي يعني اصطلاح است »كنيم فراموش مي«كنيم.  فراموش مي
چون ما از دل ديگران كـه خبـر   ، شايد هم انحراف است در تاريخ اسلام هم خيلي ضرر زده حسد

شـت.  دخالـت دا در آن به احتمـال قـوي حسـد     ،جانشيني پيغمبر از مسير اصلي، انحرافي پيدا كرد .نداريم
پيغمبر هميشه از خديجـه  اين است كه ند ا هي نوشتنّچه س ،ها كه تواريخ و روات چه شيعه يكي از حسادت

نويسند عايشه خيلي از اين ناراحـت   ها. مي ي زن بر همه ندداد ميبرتري فرمودند و او را بر همه  تعريف مي
بار هم به پيغمبـر عـرض كـرد كـه     ود ورزيد. يكي، كه مرحوم شده بود حسد مياي  به خديجه حتّيبود و 

هرجهت جواب مناسبي دادنـد و بعـد    هكني من كه بهتر از او هستم. حضرت ب قدر از خديجه تعريف مياين
 ـ همـين  .ديد كه خودش اولاد نـدارد ولـي خديجـه دارد    هم اينكه مي ات را اگـر بشـكافيم از لحـاظ    روحي

 ي ن بعد در داستان جنگ جمل هـم دنبالـه  ي اصليش در عمق ضمير حسد است. همچني روانشناسي مايه
  شد.  اي  ها موجب چنان فاجعه آن حسادت

اينهايي كه نرفتنـد   .در يك جنگي رفتند و فتح كردند و غنائمي آوردندمثلاً  ؛مثال خيلي زياد است
بـه آنهـا بگوييـد كـه نـه ايـن        قرآن هم آمد كـه  ي چرا ما را نبرديد و چنين و چنان. آيهبه پيغمبر گفتند 

از خداونـد   ،3عُـوذُ بِـرَبِّ الْفَلَـقِ اَ قُـلْ ي  در سورهيا  ورزيد حسد مي، 2اسُدُونَنـحْــبَلْ تَ  هاي شما درست نيست حرف
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الي  1مِنْ شَـرِّ مـا خَلَـقَ از تمام شروري كه خداوند آفريده شكافد  ميچيزها را  )فلق يعني شكافنده( صبح ،فلق
كه مـورد   قدر سنگين است؟ براي اينكه آن كسيچرا شرّ حاسد اين ،2حَسَـدَ ذا اِ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ وَ  ،آخر و آن آخر

رسد خودش خبر ندارد. حسادت معمولاً به نزديكترين اشخاص  گيرد و شرّ حسود به او مي حسادت قرار مي
كنند و امثال  توطئه مي ،فهمد به او حسادت كردند نمي .فهمد خودش هم هيچ نمي ،گيرد و طرف تعلقّ مي

حسـود از پشـت    »از پشـت خنجـر زدنـد   «گوينـد   . اين است كه خطرناك است و اصطلاح اينكه مياينها
  زند.   مي  خنجر

بَـةَ فرمايد:  اينجا مي ْओَ ـهُ اسِدِ لاَِ ـحــل ْـلِ وَلا اش قبـول   فرماينـد نـه اينكـه توبـه     مـي . یْـهِ مُعْتَقِـدٌ بِـهِ مُصِـرٌّ عَلَ  نَّ
براي چه؟ براي اينكه اگر در حسد خيلي جلو رفته باشد ايـن   .ندتواند توبه ك فرمايند اصلاً نمي شود مي نمي

ت ممكن اسـت بتوانـد از ايـن حسـد دسـت بـردارد. بـه        درطبيعتش شده و خيلي به ن وحسد جزء فطرت 
يك بار حسد شد تمام بشود، يـك خصـلتي اسـت در او     ،نيستاي  مرتبه يكاينكه حسد يك امر  ي اضافه

خاصي را در نظر بگيرد بايد به تربيت اخلاقي خودش توجه كنـد   ي قضيهشود به جاي اينكه يك  پيدا مي
برسد. بنابراين  مسألهتواند به اين  به دستورات الهي و تكيه بر ايمان خودش مي توجهكه اين تربيت هم با 

محسـود   ،بيشـتر  فرمودند واقعاً حسد از بالاترين شرهاست، براي حاسد خيلي ذا حَسَـدَ اِ مِنْ شَرِّ حاسِـدٍ وَ اينكه 
خورد براي او هم ضرر دارد. اين است كه فرمودند از شرّ حاسد بـه خداونـد    هم چون خبر ندارد از كجا مي

  بريم.   مي  پناه
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  1طࢣع
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

  .عفرمايش حضرت جعفرصادق ةالحقيق مفتاح و ةالشريع مصباحكتاب  فصلي از
ـهُ سُــئِلَ کَعْـبُ الاَحْبـارِ: مـا الاَصْلَـ: بَلَ عقـالَ الصّـادِقُ  حُ الْــوَرَعُ، ـصْلَـحُ فىِ الــدّینِ وَمَـا الاَفْسَـدُ؟ فَقـالَ: اَلاَ ـغَـنى اَنَّ

مَعُ. فَقالَ لَهُ السّائِلُ: صَدَقْتَ یا کَعْبُ الاَحْبارِ  یْطاِ  .وَالاَفْسَدُ الطَّ رُ الشَّ مَعُ خمَْ نْ سَـکَرَ مِنْـهُ لا ـ، فَمَـهِ واصِّ ـخَــهِ لِ  ن َࣷسْتَقى بِیَـدِ وَالطَّ
ِ فى اَليم عَذابِ ا لاّ و اِ ـحـصْ ـیَ  مَعِ سَ ـوَلَوْ لمَْ یَ  .اوَرَةِ ساقیهِ ـجـوِمُ  اللهّٰ نْیا لَ مُشاراةُ الدّ  لاّ طٌ اِ ـخَ ـکُنْ فى الطَّ قـالَ  .کانَ عَظـखً ـینِ بِالدُّ

 ُ ـاُ :  تَعالىااللهّٰ لاَلَةَ بِالهُْ وُا الضَّ ذِینَ اشْترََ ـلْ عَلـعؤْمِنينَ الْــمُ وَقـالَ اَميرُ  2غْفِرَةِ.الْــمَ دَی وَالْعَـذَابَ بِ ولئِكَ الَّ ࡅَضَّ مَـنْ شِـئْتَ ی ـ: َࠛ
يمـانُ هُ الاْ لْقِ مَنْـزوعٌ عَنْــخَــ. وَالطّامِعُ فىِ الْ  مَنْ شِئْتَ فَاَنْتَ اَسيرُهُ ، وَافْتَقِرْ اِلىنْ شِئْتَ فَاَنْتَ نَظيرُهُ ـمَّ ، وَاسْتَغْنِ عَ فَاَنْتَ اَميرُهُ 

مَـعِ فىِ الْ زُ بَينَْ الْعَبْدِ وَبَينَْ الـجُ ـحْ ـنَّ الاْيمانَ یَ وَهُوَ لاَࣷشْعُرُ، لاَِ  ِ ی خـزائِنُ اـ: یـا صاحِبـلْقِ فَیَقـولُ ـخَــطَّ ةٌ مِـنَ الْـ اللهّٰ لُـوَّ کِراماتِ ـممَْ
یِّ  َःُ ـوَما فىِ اَیْدِی النّـا عُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلاً وَهُوَ لا ـهُ مَشـوبٌ بِالْعِلَـلِ سِ فَاِنَّ وَکُّ هُ اِلىَ التَّ مَـلِ لِ وَالْقَناعَـةِ وَقَصْـرِ الاَ ، وَیَـرُدُّ
کَهُ مَ لْقِ ـخَ ـسِ مِنَ الْ اْ عَةِ وَالْیَ وَلُزومِ الطّا َहَ َࡅْعَلْ ذلِك مَعِ وَفارَقَهُ ، فَاِنْ فَعَلَ ذلِكَ لَزِمَهُ وَاِنْ لمَْ َࠠ    3.عَ شُؤُمِ الطَّ

هم در عربي. در بطن اين لغـت يـك معنـاي كراهتـي هـم      و رسي هست طمع در لغت، هم در فا
صورت، طمع عبارت از اين است كه از كسي يا مرجعي كه هيچي ندارد يـا دارد و بـه تـو    هردر .وجود دارد

  داشته باشي.   توقعّيك كمكي كرده 
طلـب از  بـه مـن ايـن م    ،بَلَغَـني :فرمايند كه من شنيدم، به من خبر رسيد يا كسي گفت حضرت مي

كـه  شناسـان و روانشناسـان بـوده. اين    امـروز جامعـه   اصـطلاح  بـه حبار، يكي از الاَ ، كعبرسيد الاحبار كَعب
ود به هـوش و  ها بود و خيلي مشهور ب الاحبار است. در بين يهودي كعب ،، غلط استگويند مي الاخبار كعب

تعريـف كردنـد فعـلاً بـه آن     اي  هعـد بـد گفتنـد   اي  عـده . در مورد او آدم حكيمي بود هرجهت حكمت، به
در اين قسـمت  را بردند معلوم است كه  نام او عقسمتش كار نداريم ولي همين كه حضرت جعفرصادق

  دادند.   مي اهميتهايش  به او و حرف
ترين چيـز  چيز براي ديـن انسـان چيسـت؟ و فاسـد    ترين  كسي از او پرسيد كه مناسب :فرمايند مي

پرهيزگاري توأم با ترين  مناسبيعني پرهيزگاري.  ورع، حُ الْـوَرَعُ ـصْلَـاَلاَ  :داد براي دين انسان چيست؟ جواب
كه بايد پرهيز كنـد  اي  مسألهبه آن و كند  به چيزي نمي ،كند احساس نياز به كسي نمي يعني است ءاستغنا
گـويي   ترين چيز براي دين طمع است. آن كسي كه سؤال كرده بود بعد از آن گفت كـه راسـت مـي   فاسد
شود كه اين سائل هـم   ور است. حالا از اينكه حضرت صادق گفتار آن سائل را هم گفتند معلوم ميطهمين

يكي از ارادتمندان ائمه بـوده كـه ايـن     )از خود ائمه بوده مييحالا نگو(م با ارزشي بوده آد به احتمال قوي
شخص ي كه اين تأييدو هم به  شدند قائل اهميتكرده براي اينكه هم به پاسخ او حضرت  سؤال را از او
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خـودش  كه موجودي . از طلبي به معناي همان پرهيزگاري و طمع زياده ورعاست.  وَرَعْ كرده. بهترين چيز 
بنابراين اگر كسي از خـدا بخواهـد هـر     .اگر چيزي دارد از رحمت الهي است، چيزي خواستن نفهمي است

ص در اموري كه خداوند فرموده اسـت. ايـن اسـت كـه     خصو به ؛شود خواهد اين اسمش طمع نمي چه مي
  مكروه است.   ،غلط است ييمنگو .مكروه است ،طلبي در امر دنيا خوب نيست بارها گفته شده كه زياده

تمام اموري كه بـه دنيـا    ،آمد و ملك و مال باشدكه امر دنيا اين نيست كه فقط در اين هست البتّه
قـرآن هـم در مـورد ايـن اشـخاص       ي آيـه  .ا به آخرت تـرجيح بدهـد  علاوه اينكه دنيا ر مربوط است و به

ُ اَ ذلِكَ بِ  فرمايند كه مي َّठوا الْ ـحَ ـمُ اسْتَ ـ نْیا ـحَ ـبُّ هايي كه دنيا را از آخرت بيشتر دوسـت دارنـد   آن، 1الآْخِـرَةِ  عَلَـییاةَ الدُّ
ينكـه بـه مـردم نيازمنـد     كشد بـراي ا  علاوه دنيا چيست؟ كسي زحمت مي كند و به حساب مي آنها را كافر

نه اينكه رفـاه   ،اول يك رفاهي بدهد ي هخودش در درج ي كشد براي اينكه به خانواده نباشد و زحمت مي
زيـادي از آن نـان    ي هدرست كنـد كـه عـد   اي  نادرست، رفاه صحيح. يا به ديگران خدمت كند يا كارخانه

 .خواهـد بكنـد   او آن هدفي است كه خدمت ميهدف  ،دنيايي نيست ي هبخورند در واقع هدف او در استفاد
خواهـد بايـد از خداونـد     هـم اگـر مـي   را  دنياولي  نه دنيوي ،شود آن هدف جزء اهداف اخروي حساب مي

جايي كـه جـز خداونـد نيسـت،     در آن ،وري است؟ اين است كه در خفاچطاز خداوند هم خواستن بخواهد، 
خواهد درخواست كند تا خداونـد بدهـد. ايـن     هر چه مي ،، از خداوند درخواست كنداست خودش با خداوند

شـود يعنـي از    مشوق انسان مي اخرويولي در كار  يستطلبي خوب ن است كه گفته شده در كار دنيا زياده
كـه   .كـن كمـك  خدايا من را در راه مستقيم هدايت كن و هر لحظه هم به من بيشتر  كه خداوند بخواهد

تشـبيه كـرده اسـت    اينجـا بـه شـرابي    من زيادتر كن. طمـع را   هايت را بر نعمت، یهعَمُهُ عَلَ غ نَ اسْبَ گويد:  مي
 .خورانـد  هايي كه بتواند بخوراند، ميدهد به آن را شيطان به اصحابش ميشيطان است. اين شراب  مال كه

 مگر در موقعي كه در عذاب خداوند .آيد كسي كه اين را خورد و از آن مست شد ديگر از مستي به در نمي
منطقش را از ي  قوه خصش اين است كه شخصوصياتاند. خمَر از  تشبيه كردهگرفتار است. به شرُب خمَر 

ندارنـد.   لحظـه اصلاً عقل و منطقي در آن  هستند هايي كه مستدهد، شايد ديده باشيم اغلب آن ميدست 
  گويد:  لي دارد ميمفص ي هناصر خسرو قصيد قول به

  چيــز تــو راكــز خــوردن آن،چــه خــوري چيــزي
ــيهن ســرو نمايــد بــونــي چــ   نظــر، ســرو چــو ن 

در روانشناسي وقتي كه  .منطق يعني عقلي كه انسان بايد محسوساتش را با هم تركيب كند ي هقو
مـال   ،. حـس كنند تقسيم مي درك كنند، به حس و بحث مي مطلبي درك انسان از عقايد يك انسان يا از

حـس اين را  ،كند دست لمس مي ،كند شنود يا دهان مزه مي گوش مي ،بيند چشم مي ،خمسه است حواس 
دوربين عكاسـي   ،بيند مثل دوربين عكاسي چشم يك چيزي مي .خودش هيچ معني ندارد ،. حسگويد مي
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دارد آن معنايي ندارد. خود دوربين كـه آن را معنـا    ميارد يا دوربين فيلمبرداري عكس برد ميعكس كه بر
گوينـد كـه بـه     ولي حالا مي رود ميبه مغز  اصطلاح بهدارد. اين عكس  ط عكس برميكند، دوربين فق نمي

فـرض كنيـد   . شـود  با حواس كه قبلاً در آنجا جمع شده تركيب مـي رفت ، وقتي به آنجا رود مي ناخودآگاه
ا اش در آنج ـ چيزهايي گفته اينها همـه در خـاطره   ،هايي شنيده حرف ،قبلاً چند تا عكس از اين قبيل ديده
گيرنـد و برحسـب آن خـاطرات     ايـن خـاطرات دورش را مـي   رود  مـي جمع شده اين عكس وقتي به آنجا 

  كنند.  مي معني
 شناسـد  را ديده و مياي  عدهيك  ،از پيش داشتهفرد هايي كه  عكس هاي قديم، آن عكس در مثلاً

 ـ مـي (كس اسـت،   ن فلانآ و كس است گويد اين فلان ميرفت وقتي اين عكس آنجا  د يعنـي بـه مـا    گوي
دهند عبـارت   نشان مي هفهميم كه اين عكس يا اين فيلمي ك فهميم. مي وقت ما ميآن )گويد در درون مي

اين اسـت   مستي اثر و خاصيت .شود تركيب مي با آن چيز ،دوشنبه جمعه يا شب است از يك مجلس شب
عكـس   ،بينـد  مـي  ،كنـد  مـي  چشـمش كـار   .رود از بين مـي  ،تركيب اينها معني كردن اينها، ي قوهكه آن 
، گوشـش  رددا عكـس برمـي   بينـد  خـود از آنچـه مـي    بـه اي اينكه اين چشم تا باز اسـت خود بر ،دارد برمي
. كه معني كننـد  شوند با آنها جمع نمي آن حواس ديگر ،ا وقتي رفت آنجاام ،شنود را مي ها خود حرف بهخود

كنـد. طمـع هـم اينجـوري      ارهاي نامربوط مـي ك، زند هاي نامربوط مي يك حرف .فهمد نمي اين ازهيچي 
 هـايش را بـرآورد.   اينكه آن طمع برايدر راه طمع خودش و در راه كوشيدنِ  شود مست مي در واقعاست، 

طمع را به شراب معني كردند. منتهـا چـه شـرابي؟ شـرابي كـه       .تشبيه كردند اين است كه اينجا به طمع
  دهد.  حيوانيت مي
دهد همين يك عيب  چ عيبي نداشت جز اينكه دنيا را بر آخرت ترجيح مياگر طمع هي :فرمايند مي

كنـد   خواهي مي شود منظور از طمع آن طمعي است كه در دنيا زياده براي آن بس است كه اينجا معلوم مي
  نه در آخرت. 
بده كه تمام قـرآن  اي  خدايا به من يك حافظهكه خواهد  كنيد كسي در خلوت از خداوند مي فرض

 .اين طمعي نيست كـه اينجـا فرمودنـد   ولي  ساده و عادي اصطلاح بهي طمع دارد، قول بهاين  .فظ كنمرا ح
و  سـت و هـم كـريم ا  هـم دارد   ،خواهـد  درخواست از كسي است كه آنچه مـي  .آرزوست ،طمع نيست اين

) قوچـان هـاي   در طـرف شنيده شده ( .دهد اگر قبول كند به او مي ،خواهد اين هم مي ،وقتي دارد .بخشنده
 .گويند مي »شازده ابراهيم«كه آنجا هست كه اي  مقبره به مند بوده همن شنيدم كه يك مردي خيلي علاق

 كجـا كـه  نيست براي اينكه ابراهيم ادهم هم معلوم نيسـت   مگويند ابراهيم ادهم است معلو ها مي بعضي(
بيند قرآن بلد  مي ،شود لند ميبصبح  ،خوابد خواسته بخواند. اين شخص مي هرجهت قرآن مي هب .)دفن شده

پـيش مرحـوم آقـاي     ،نوشته بودنـد  امهها در روزن وقتتواند بخواند و حفظ هم هست كه آن قرآن مي .است
جهت محتـاج بـه ايـن مثـال هـم      هر هبروجردي رفته بود و خوانده بود و ايشان هم تصديق كرده بودند. ب
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رسـد   آنچه براي ما محال به نظر مي ي هيز هست همخدا همه چ ي هدانيم كه در خزان ما مي ي هنبوده، هم
بنابراين از خداوند خواستن بدون اينكه طمع كند كه اين طمعش را ديگران بفهمند و بـرايش   .آنجا هست

  .احترام قائل بشوند عيب ندارد
ـاَ ذلِـكَ بِ  :آخرت هم گذشـته از آنكـه گفتـيم    ترجيح دنيا بردر مورد ا ام ُ َّठوا ـحَــمُ اسْتَ ـ نْیا ـحَــالْ بُّ  عَلَــییاةَ الـدُّ

آنها كساني هسـتند كـه گمراهـي را در مقابـل      .فرمودند ديگري هم اينجا راجع به كفاّر ي آيه يك. الآْخِرَةِ 
 :فرمايند مي عاميرالمؤمنين كنند. مي رهاخرند مغفرت را  خرند، طالبش هستند و عذاب را مي هدايت مي

تـو   ،)باب سخاوت بعداً خواهد آمـد در (كه كردي ، سخاوتي به او داديكس كه تفضّل كردي كمك به هر
نيـاز   و كسي كه تو خـودت را در مقابـل او بـي    يمسلطّ او بر ،هستي او امير بر ،در واقع حاكم بر او هستي

 ـ .خواهي هر دو مثـل هـم هسـتيد    براي اينكه چيزي از او نمي .او هستي ثلم ،داشتي ءاستغنا ،دانستي ا ام
منظور فقـط ايـن قسـمت     .ار فقر كردي و چيزي از او خواستي در واقع اسير او هستياظهبه او كسي كه 
  آخر است.  
ايمان از او رفته، دليلش هم روشن است  ،كه خودش بفهمدسي كه طمع كند بدون اينفرمايد ك مي

ي چگونـه بـه كسـي كـه هيچ ـ     ،اگر كسي واقعاً به خداوند ايمان دارد .ايمان منظور ايمان به خداوند است
آن ايمانش از بـين   ،بدون اينكه بفهمد ،اگر اين طمع كرد ؟كند طمع مي به يك بشري مثل خودش ،ندارد
 والّـا  ،را حفظ كنـد  مگر خداوند ما ،خدشه برداشتن ايماندر مورد  البتّهدارد.  رود و يا اينكه خدشه برمي مي

همـان   .كنـيم  رهـا ي ايمـان را  كلّ د بها اين خدشه برداشتن دليل اين نيست كه بعام .آيد براي ما پيش مي
  :  كه ربخشد. همين شع خداوند مي ،يمي كه پيدا شد جلويش را بگيراول ي هخدش

ــازآ    درگـه مـا درگـه نوميـدي نيسـت اين ــتي ب ــه شكس ــر توب ــار اگ ــد ب  ص
ايمان به صاحب خودش بـه آن  آنوقت كند  صحبت ميايمان فرمايد مجسم كنيم كه  مي همچنين
 گويـد كـه خـزائن خداونـد از همـه چيـز پـر اسـت و         مي ،دارد و ممكن است خراب بشودكسي كه ايمان 

 رفـي از ط اسـت و  خداوند ي هكرَمَ هم يكي ازمحتويات خزان خود كرامت .ستاهمچنين خداوند پر از كرَمَ 
ايمانـت را ضـايع    ،منظـور دهـد.   مـي كنـد،   كه كارش را خوب انجام بدهد خوب كـار  كسي را خداوند اجر

ُ ما کانَ : فرمايد مي خداوند .كند نمي پس كيست . كند خداوند هرگز ايمان شما را ضايع نمي ،1کُمْ ـيمانَ ایُضیعَ ـ لِ االلهّٰ
بايد به خود خداونـد   از شرّ شيطانبنابراين در هر لحظه براي حفظ ايمان  .كند؟ شيطان است كه ضايع مي
اگر چيزي هم در دست مردم باشد فرمايد  مي طرف خداوند. شيطان ممتحني است از البتّه .متوسل بشويم

حال آنكه توكّل و قناعت بسيار مستحسـن اسـت،   ، معلول است، خراب و فاسد است و بخواهد به تو بدهد
كوتـاه كـن   ، ببر و آرزوهاي خودت را كوچك كن .هست وت قناعت به آنچه سهم ل خداوند وبرگرد به توكّ
فرماينـد، از خلـق    اطاعت امر الهي باش هر چه مي لازمِخودت م .خيال نكني ،به خلقمحتاج تا خودت را 
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بين باشي يا بـه خلـق بـد    يست كه به خلق بداز خلق مأيوس باش. مأيوس بودن دليل اين نو دوري كن 
وظيفـه   مـا  كـه  طوريهمان .ع كمك نداشته باش ولي آنها هم بندگان خدا هستندقّاز خلق تو ي يعنيبگوي

كمك كند او هم وظيفه دارد به بندگان خدا كمـك كنـد ولـي تـو      خدا بندگان داريم هركسي كه به ساير
كنـي   گويد اگر اينها را رعايت مـي  يأس داشته باش. بعد ايمان مي ،نباش كه به تو كمك كند توقعّهرگز م

بلايـاي   ي هاالله خداوند مـا را از هم ـ شاء ان. كنم رها مي به طمع تو راهمراهت هستم اگرنه خداحافظ.  من
  نوي حفظ كند. مع
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 ÕñÿĬ Ôːƨ  ÕĭΤ Õ̅Ȣ)üÿّð (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

ــت از  ــلي اس ــاب  فص ــباحكت ــريع مص  ــ و ةالش ــاح الحقيق ــرت   ةمفت ــادات حض ــتورات و ارش دس
  .عجعفرصادق

یاـخـ: السَّ عقالَ الصّادِقُ  ِभْْيٌّ ـخِــکُونُ سَ ـیّاً وَلا یَــخِــسَ  لاّ نٌ اِ کُونُ مُـؤْمِ ـیَ ءِ وَهُوَ عِمادُ الاْيمانِ وَلااءُ مِنْ اَخْلاقِ الا
ة عالِیَـة لاَِ  لاّ اِ  َࠠࡆين وَهمَِّ بِـ .قُصِـدَ هـانَ عَلَیْـهِ مـا بَـذَلَ  ، وَمَـنْ عَـرَفَ مـااءَ شُـعاعُ औُرِ الْیَقـينِ ـخــنَّ السَّ ذا : مـا صيُّ ـوَقـالَ النَّ

ِ جُبِلَ وَليُِّ ا َࣴ کُلِّ مَ  اءُ ماـخـاءِ وَالسَّ ـخـالسَّ  عَلَـی لاّ اِ  اللهّٰ ࡆَعُ  نْیابُوـحْ ـَࠠ هُ الدُّ نْ لا تُبـالىَِ مَـنْ ااءِ ـخــوَمِنْ عَلامـاتِ السَّ  .ب اَقَلُّ
نْیا وَمَنْ مَلَ اَ  هُ  .وْ وَضیعٌ اوْ مُطیعٌ، شَریفٌ اوْ کافِرٌ، عاص اکَھا، مُؤْمِنٌ ـــکَلَ الدُّ تَنِ ـ، ویَ وعُ ـجُ ـوَیَ یُطْعِمُ غَيرَْ هُ وَيمَْ مِنْ عُ کْسُو غَيرَْ

هِ  نُّ  ،قَبُولِ عَطاءِ غَيرِْ نُّ بِذلِكَ وَلا يمَُ ࡅْسَـهُ فیھـا اِ وَيمَُ عِھـا لمَْ یَـرَ َࠟ نْیا بِاَخجَْ ِ ، وَلَـوْ بَـذَلها في ذاتِ ااَجْنदَِیّـاً  لاّ ، وَلَـوْ مَلَـكَ الـدُّ في  اللهّٰ
ِ قالَ رَسُولُ ا .ة ما مَلَّ  ساعة واحِدَ  ةِ بَعیـدٌ مِـنَ النّـارِ ـجَــال ، قَریبٌ مِـنَ مِنَ النّاسِ  قَریبٌ  ،يُّ قَریبٌ مِنَ االلهّٰ ـخِ ـ: السَّ صاللهّٰ ، نَّ

ِ یلُ بَعیدٌ مِنَ اـخـوَالْبَ  ةِ قَریبٌ مِنَ النّارِ ـجَ ـال ، بَعیدٌ مِنَ النّاسِ بَعیدٌ مِنَ اللهّٰ ِ الْباذِلُ في طاعَةِ ا لاّ یّاً اِ ـخِ ـوَلا ُࣷسَمّی سَ  .نَّ لِوَجْھِهِ  اللهّٰ
  2.ماء وْ شَرْبَةِ اوَلَوْ کانَ بِرَغیف 
شرايطي هم در بذل  البتّه، بذل و بخشش. ييمگو فارسي سخاوت ميما، در سخا است كه  در مورد

را قابـل احتـرام    مخلوق خداوند ي هواقع اين است كه هم كه فرمودند. سخاوت اصلش دردارد و بخشش 
 هب طريق كه او را ارشاد كند وبه اين  .شود كرد خدمت به دشمن خدا هم مي حتّي ؛داند مي قابل خدمت و

  خداست.  ي هد كه بندخداست بندگيش را بفهمد، بفهمان ي هاعتبار اينكه بند
كنـيم يـك    توجـه در زنـدگي خـود پيغمبـر     ،فرمودند سخاوت از خصلت انبياء و اولياء است اينكه

هـر چـه بـود     ،ي نبودبراي خودش چيز ، خود پيغمبر كه سخاوت داشتاولاًشود.  از اين ديده مياي  نشانه
بـاغي و   حتـّي  .شدند ذهن صحابه بود كه دچار افراط مي ذهن مردم و در اين مطلب دراي  اندازه به .داد مي

گفتنـد پيغمبـران ملكـي ندارنـد     بخشيده بودند  سحضرت به فرزندشان فاطمهو ملكي كه شخصي بود 
از ايـن صـفت   به اشتباه افتاده بودنـد يـا    يا نييع به اشتباه افتاده بودند ،هم گرفتند گذارند. آن را ارثي نمي

  .  ندارند. گفتند پيغمبران چيزي استفاده كردندسوء سخاوت پيغمبر
 حـاتم طـايي مشـهور    در ادبيات عرب و ادبيات فارسي سـخاوت  ايامو همچنين در اين  ايام آن در

 ـ ي هيكي از قبايل مشهور عرب قبيل، طي ي هيعني از قبيل »طايي« .است ود كـه حـاتم طـايي از آن    طي ب
دانيـد.   همه مـي  ،محتاج به تكرار نيستو يد ا هرا در ادبيات فارسي هم خيلي شنيد هايش داستانقبيله بود. 

يك زنـي   ،بروند رد شوندها  زنپيغمبر آمدند از جلوي  .ها را هم اسير كردند از زناي  عدهبعد جنگي شد و 
چيـزي بگـويي    اهيخو به او گفتند اگر مي .جهت رد شدندره نشدند به توجهحضرت م، خواست حرفي بزند
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دختر حاتم طايي بود كه بعـد خـدمت    .او رفت با علي صحبت كرد .به علي كه پشت سر پيغمبر است بگو
 حضرت او را خواستند .جنگي اسير بودند ي هاينها طبق قاعد .را خواستند حضرت او .حضرت عرض كردند

و نسـبت   استكه به سخاوت مشهور  تو گفتند پدر ند احترامش كردندجلويش پهن كرد عباي خودشان را
را آزاد كردنـد بـا    كنـيم و او  ، به آن جهت به تو هـم ايـن احتـرام را مـي    سخي بود بندگان خدا ي هبه هم
 ـ  .فرستادندخودش  ي هبه قبيل ،شترش را هم به او دادند ،فرستادنداي  قافله خـودش   ي هبعد او كه بـه قبيل
كـه سـخاوت حـاتم     تمنظور از سخاوت اس ـ .آمدند و مسلمان شدند شانبيشتر ،ستان را گفتاين دارفت 

، پيغمبر ما بعد از مرگ حاتم ييمفقط براي اين خوب نبود كه در كتاب بنويسند و ما بخوانيم و داستان بگو
اسـت. وقتـي   كه سخاوت از اخلاق انبياء  فرمايند اينجاست كه مي .گذاشتند به فرزندش هم اين احترام را

شـود كـه خـود     معلوم مي ،كنند مي را زرگوارياين ب ،كنند مي را محبتپيغمبر ما به فرزند يك سخي اين 
  بهترين دليل است. ،خود همين مطلب ،خواهد اصلاً هيچ دليلي نمي .حضرت هم سخي بودند

مطلـق   طـور باز اخلاق انبياء و ستون محكم ايمان است. هر وقت لغت ايمان سخاوت  :فرمايند مي
كسي كه ايمان به خداونـد   .ايمان به خداوند است و آنچه كه دستورات خداوند است رمنظو ،شود گفته مي

سخاوت ايمان است به اين معني كه وقتي ايمـان دارد  ستونِ داشته باشد آن شخص مسلمّ سخي است و 
 مَـا فيِ لعَبـدُ وَ اَ داند.  ت از خدا ميداند، مالي كه در دستش هس داند خودش را از خدا مي همه چيز را از خدا مي

بـه   ،ي نـدارد تـوقّع از مال دنيا  صورت دراينو آنچه در اختيارش است مال مولاي او است  بنده، مُولاهـلِـ هِ  دِ یـ
كند  است و سخاوت مياي  داند مثل خودش يك بنده خدا مي ي ههم بند را كند او كسي هم كه كمك مي

آورد و ايمان، قوت و ستون سخاوت است و هيچ مؤمني نيست مگـر   اين است كه ايمان قوي سخاوت مي
يعنـي   كـه يقـين دارد   شـود  فرمودند معلوم مـي  كه طوريهمين كسي كه سخاوت دارد سخي باشد و ينكها

چرا؟ چون طبيعـي اسـت كـه هـركس بـه مـال       . رسد قوي شده است كه به يقين مياي  ايمانش به اندازه
 ي فهمد كـه يـك علاقـه    مي صورت دراينبخشد  كه به مال دارد مال را ميي ا علاقه دارد، وقتي با علاقه

  ايمان است.   ،بالاتر از مال در او هست، آن علاقه
ايـن   بخشـش از  كه اين بذل و وقتي كسي بداند :فرمايند مي بيخودي نيست. ،بخشيدن، طرفي از

خداونـد اسـت آن    هدفش كمك بـه يـك مخلـوق    ،هدفش رضايت خداوند است سخاوت چه هدفي دارد
كه سخت است كسي بيخودي مال را از خـودش سـلب كنـد ولـي     شود براي اين بخشش برايش آسان مي

فرموده كه فطرت اولياء خدا به سخاوت  شود. پيغمبر اين برايش سبك مي وقتي كه يك قصد بالاتري آمد
اين، كمترين چيزي  است. سخاوت عبارت از آن است كه هر چه براي او محبوب است آن را ببخشد. اقلِّ

  چيست؟ اكثرش چيست؟  اش شود بخشيد تمام دنياست، اگر دنيا اقلّش است مابقي كه مي
بـالاتري   ي هايـن درج ـ  .فقط آخرت است يعني دنيا و آخرتش را در راه خدا ببخشد ،كه نباشد دنيا

اينجا هم نفرمودنـد كـه    به آن قسمت نكنيم. براي اينكه توجهاست. ما آرزويش را داشته باشيم ولي فعلاً 
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اكثرش چيست؟ براي اينكه از طاقت ما دور اسـت. فرمودنـد اقلـّش ايـن اسـت كـه از دنيـا بگـذري و از         
منظـور در اختيـارش    ،»خـورد  مي« اصطلاح بهعلامات سخاوت اين است كه كسي كه دنيا را دارد، دنيا را 

است پيش او نباشد ذهن تـو را بـه خـودش    كسي كه اموال و مال دنيا را در اختيارش دارد اصلاً حو ،است
 توجـه شـريفي باشـد. اصـلاً    آدم غيرباشد يـا   ريفيباشد، آدم ش يمشغول نكند، خواه مؤمني باشد يا كافر

ها  از اين جهت كه مورچه البتّههاي ريزي هستند  رويم مورچه مثل اينكه وقتي بطور مثَل ما راه مي .نكنيد
نداريم. آن هـم   توجهريزي آنجا هست ما اصلاً به آن  ي هم ولي يك مورچروي آن كنار مي را لگد نكنيم از

به خودمان داريم و بـه امـر الهـي كـه يـك مخلـوق        توجه ،به او نداريم توجه ،كنيم كه راهمان را كج مي
يك مورچه را بيخود لگد نكنيم ولي خود آن مورچه آنقدر در نظر ما از لحاظ جسمي حقير است  ،خداوند را

 فرمايند براي دنيا و كسي كه مالك است اصـلاً  حواسمان پيش او نيست. مي ،نداريم توجهبه آن اصلاً كه 
  .حواسش پيش او نرود

غذايش را به ديگري  ،خواهد غذا بخورد مي ،حالي كه خودش گرسنه است فرمايند كه سخي در مي
از خصـال پيغمبـران هـم فرمودنـد     گويد بيا با هم بخوريم كـه   زند مي بخشد يا ديگري را هم صدا مي مي
خـورد. يـك    نداشت غذا نمـي  نياست كه حضرت ظهر تا مهما عاش حضرت ابراهيم خصوص نمونه به

كسـي رد شـد    ،د غذا بخوريدييبفرماو بگويد صدايش بزند  ،هر كه رد بشود ،آمد دم در ،روز مهماني نيامد
او  ، بگـو االله بسـم  :وع كنند حضـرت گفتنـد  سفره كه آوردند غذا را خواستند شر ،صدايش زدند، آمد نشست

(ايـن   خـواهي؟  دهـي مـزد مـي    مـي  اتو غذ :بعد به حضرت خطاب رسيد .بلند شد سفره را گذاشت و رفت
حضـرت خجالـت كشـيد     ،دهيم هيچي نگفتيم ) يك عمر ما به او نان ميبه حضرت ابراهيم رسيد خطاب

  دنبالش رفت صدايش زد و برگرداند.  
غـذا   زننـد بـه او   را هم صدا مي كه خود حضرت گرسنه بودند كس ديگر حالي اين است در منظور

بينـد يـك نفـر ديگـر      هسـت مـي  دهند يا خودش لباس زمستاني ندارد مثلاً زمستان آمده سردش هم  مي
خيلـي   مسألهاين  .گذارد در بخشش هم هيچ منتّ نمي ،بخشد ميبه او تر است لباس زمستانيش را نيازمند

زبـان خـوش    بلـه  1.ذیً اَ مَغْفِـرَةٌ خَـيرٌْ مِـنْ صَـدَقَةٍ یَتْبَعُھـا قَـوْلٌ مَعْـرُوفٌ وَ  :آن هـم آمـده اسـت   در قـر  .است ممه
ت بكني و دنبال سرش منتّ بگذاري يا اي  بهتر از اين است كه يك كمكي صدقه خيلي كنـي، منـّت    اذيـ

ن منم كه به تو خـدمت كـردم   گويد اي ، ميگرداند گذارد يعني اين را به خودش برمي ذار. وقتي منتّ مينگ
هـيچ   ،كس خـدمت كـردم   به فلان :ييمگو مي ،تو هم بايد هميشه از من ممنون باشي. خيلي متداول است

تشخيص بدهيد كه اين خـدمت بـه او    ،كنيد آوري نخواهيد. اگر به كسي خدمتي ميياد .كند آوري نميياد
 ،راموش كنيد. اما ديگري به شما كمك كـرد كنيد ديگر ف خدمتي مي )خدمت به ظالم نه البتّه( خوب است

از  ،الِقـخــلُوقْ لمَْ ࣷشـکُرِ الْ ـخــالْـمَ مَـنْ لمَْ ࣷشـکُرِ  :. آن مثـَل ردنر ك ـاين منتّ كشيدن يعني تشكّ ،منّتش را بكشيد
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  است.    بابت آن
بـه بهشـت    ،شود به مردم هم نزديك مي ،فرمايد كه شخص سخي به خداوند نزديك است مي بعد
از آنها دور است و به آتـش نزديـك    .ن استآ ضدشخص بخيل درست  .ست و از آتش دور استنزديك ا

ش نيت ،كند مگر در راه اطاعت خداوند آن است كه بذل نميدارد كه سخي اي  فرمايد شرط عمده مي .است
  .  بكند كه خودش اطاعت امر خداوند بكند و يا تشويقِ به اطاعت از امر خداوند استهمين 

رد صدقات واجبـه شـرعيه هـم هسـت     وقتي در مورد سخاوت هست بيشتر اين شرايط در مو هالبتّ
آدم ايجاد شد حسادتي بود كه قابيل به هابيـل كـرد. هابيـل     ين حسادتي كه در زمين بين بنياولاينكه كما

محبوب اسـت   برايشرا آورد كه اينجا هم فرمودند كه آن چيزي كه كه محبوبش بود بهترين محصولش 
  اين را قبول نكرد.   ،هاي محصولش را آورد كه خداوند آن را قبول كرد ياورد و قابيل بنجلب

دهيم يا كمكـي   خداوند به اين مالي كه ما مي ،اين را هميشه بدانيد كه در سخاوت :فرمايد مي بعد
د است. است هر چه هم دست ماست در اختيار خداون جهان مال خداوند ي هكنيم نيازمند نيست هم كه مي
كند كسي كه يك لقمه نـان يـا يـك شـربت آب هـم       هم دارايي ما اين است كه فرق نمي ما و هم خود

داشـته باشـد در نـزد خداونـد مـأجور       نيتخلوص  هر چهش است كه نيت ي هسخاوت كند بستگي به انداز
فـت. يـك   شـود پنـد گر   پيغمبر از جهـات مختلـف مـي    ي ههاي صدر اسلام و صحاب از اين داستان .است

خواستند بـه يكـي از غـزوات بـه      كه هر بار از يك ديد صحبت شده داستاني است كه پيغمبر مي داستاني
بـار هـم يـك چيزهـايي     فردا از صبح مؤمنين بياينـد خوارو ها تشريف ببرند اعلام كردند كه  يكي از جنگ

بعضي ثروتمندان مقدار زيـادي  يكي آمدند  يكي .هايشان را هم بياورند بياورند كه خرج بين راه باشد اسلحه
 ،وقـت يكـي از صـحابه    اواخرِ .هر كسي يك چيزي آورد .شان خرما بود خرما آوردند، چون محصول عمده

اين را هم بدانيد گفته  البتّه(آمد يك مشت خرما آورد. گفت كه من رفتم از صبح كار كردم  ،پيرمردي بود
كل ود، او نرفت پشت ميز بنشيند مديرش ريم كار پيدا نميگويند بيكا تا ظهر رفتم كار كردم اينهايي كه مي

عـرض كـرد كـه از    خدمت پيغمبر ). بشود يا وزير بشود چه بسا رفت عملگي كرد، هيچ كاري ننگ نيست
چون از مال (ام گذاشتم  بچهصبح رفتم كار كردم دو مشت خرما مزدم را گرفتم يك مشتش را براي زن و 

يـك   )در واقع اين مال خانواده اسـت  ،ف است خرج خانواده را بدهدد موظّمر ،شود سخاوت كرد مردم نمي
  يك مشتش را آوردم كه در جنگ شركت كنم. و  دمن داشته باشن كه در غيبتدادم مشتش را به خانواده 

ها اين حرف را شنيدند يك لبخند تمسخري زدند كه پيرمرد آمده يك  از منافقين آن گوشه بعضي
در واقع با يك عبـارتي   ؛پخش كردند روي خرمن خرماو پيغمبر آن خرما را گرفتند  ليمشت خرما آورده و

كه تمام آن جنـگ  اين خرما شايد از آن ،او خالص بود نيت ها تبرّك بشود.خرما ي هفرمودند براي اينكه هم
مـه نـان باشـد    اين سخاوت چه يك لق :فرمايند كرد مهمتر بود، ثوابش بيشتر بود. حالا آنجا مي را اداره مي

  كند.   چه يك شربت آب باشد فرق نمي
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 ÕĭΤ Õ̅Ȣ)ó ÿّý (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

 عدر فرمايشـات حضـرت جعفرصـادق    ةمفتـاح الحقيق ـ  و ةمصباح الشريعكتاب  مبحثي است از
  در مورد سخاوت.   اءـخـباب السّ ي  ادامه

بــ لِــكُ ـخِـــ: السَّ صيُّ ـقــالَ النَّ ِ وَاَرادَ بِــهِ وَجْــهَ ا يُّ بمِــا يمَْ ــا اللهّٰ ِ في مَعْصِــیَةِ ا يـخّـــتَسَ ـالْـمُ ، وَاَمَّ ِ طِ اـخَـــمّالٌ لِسَ ـحَـــفَ  اللهّٰ  اللهّٰ
بَـعَ هَـواهُ وَخـالَفَ اَمْـرَ اـلُ النّاسِ لِنَفْسِهِ فَ ـخَ ـوَغَضَبِهِ وَهُوَ اَبْ  هِ اتَّ ِ کَیْفَ لِغَـيرِْ مْ اَ مِلُنَّ ـحْــ. (وَلَیَ اللهّٰ ࡆَـالهَُ ࡆَـالاً مَـعَ اَ وَ ْࠜ مْ)اَ ْࠜ ࡆَـالهِِ

. وَقـالَ ْࠜ
ُ صالنّبيُّ  ࡆُولُ االلهّٰ ؟ وَهَلْ لَـكَ کُنْ ـلْكُ وَلمَْ تَ الْـمُ مِسْکينُ اَیْنَ کُنْتَ حَیْثُ کانَ یا  کي وَمالي ماليـــکي مُلْ ـــآدَمَ مُلْ : ابْنَ : َࠠ

ࡆَیْــتَ مَرْحــ لاّ اِ  ْࠚ قْتَ فَاَ ــدَّ َ َृ كَ اَحَــبَّ اِلَیْــكَ مِــنْ کونَ مــالُ غَــيرِْ ـ، فَاعْقِــلْ اَنْ لا یَــبِــهِ اَوْ مُعاقَــبٌ عَلَیْــهِ  ومٌ مــا اَکَلْــتَ فَاَبْلَیْــتَ اَوْ 
مْتَ فَھُوَ لِلْمالِـ : ماعؤْمِنينَ الْـمُ . فَقَدْ قالَ اَميرُ مالِكَ  ـرْتَ فَھُـوَ لِلْـوارِثينَ ، وَمـکينَ ـقَدَّ هِ سَـبیلٌ ، وَمـا مَعَـكَ فَمـا لَـكَ عَلَیْـا اَخَّ

نْیا وَکَمس تَرْعی . کَمْ ࣹسَْعی فيرورِ بِهِ سِوَی الْغُ  ࡅْقِ طَلَبِ الدُّ كَ ؟ اَفَترُیدُ اَنْ ُࠛ ࡅْسَكَ وَتُغنىَِ غَيرَْ   2؟رَ َࠟ
اينجا فرمودند شود.  نمايي به آن ميخود علتفبرند به باب  را مي صرف لغات عربي وقتي صفتي در
به سخاوت  خّي يعني كسي كه خودش رامتس ،يعني كسي كه واقعاً سخاوت دارد سخيسخّي. سخي و متَ

  گويد:   لي دارد كه ميقول حافظ غزل مفص هخواهد نشان بدهد كه سخاوت دارد. ب مي زند مي
  نـــه ســـازد ســـكندري دانـــديهـــر كـــه آي نـــه

 نـــه هـــر كـــه ســـر نتراشـــد قلنـــدري دانـــد   
  هر كـه طـَرْف كلَُـه كـج نهـاد و تنـد نشسـت نه
ــلاه   ــد كـــ ــروري دانـــ ــين ســـ  داري و آيـــ

خواهد نشان بدهـد كـه مـن هـم سـخي       ها مي بندد از اين ژست هايي كه به خودش مي ژست اين
دانـد   چون مـي  يعني كند  كار مياالله جهدر اينجا فرمودند سخي لو وقتسخّي. آنگويند متَ اين را مي .هستم

در راه غضـب خـدا انجـام     متَسخّياما  دهد  او را انجام مياالله سخاوت مورد محبت خداوند است براي وجه
نْیا وَ دهد.  مي چطـور در غضـب    ،شود يعني هم مالش را داده و هم غضب الهي را گرفته مي 3الآْخِـرَةَ خَسِرَ الدُّ

صـفات خـوب و اعمـالي را كـه      عنـوان  بهش اين است كه آن صفاتي را كه خداوند علّتكند؟  الهي كار مي
براي خاطر من انجام بدهيد، براي خاطر مردم انجـام   تساعمال خوب ذكر كرده است و فرموده ا عنوان به
  دهد كه بگويند اين آقا خيلي سخاوتمند است، غضب خدا از اينجاست.   مي

توانيم تشخيص  خودمان مي مورد را ما ممكن است تشخيص ندهيم در متَسخّيبنابراين سخي و  
رده در راه غضـب خداسـت ولـي از    كنيم واقعي است يـا خـداي نك ـ   بدهيم كه آيا ما اين سخاوتي كه مي

ايـن   يـر نخ :ييمبگو ،بينيم توانيم يك سخاوت ظاهري كه از ديگران مي ما نمي .ييمتوانيم بگو ديگران نمي
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فرماينـد كـه متسـخّي يعنـي ظـاهرش       مگر اينكه قرائنـي باشـد. مـي    .به ما ربطي ندارد !نه ،باز است هحقّ
 بايد االله د لوجهي خودش بايد در راه رحمت الهي كار كناو براي خودش سخاوت ندارد يعن ،سخاوتمند است

سـخاوت   بـه نفـس خـودش    ،خودش هاباء دارد يعني ب مسألهاو از اين  .كند تا چيزي به خودش برسد كار
كند سخاوت ظاهري اسـت   تواند سخاوت كند؟ آن سخاوتي هم كه مي ، پس چطور به ديگري ميكند نمي

ندارد و نه تنها گناهان خودش بارش هست بلكـه گناهـان ديگـري هـم     اجر و اثري برايش  اصطلاح بهو 
  شود.  از همين سخاوت الكي مي اصطلاح بهشود كه  بارش مي
مِسْـکينُ اَیْـنَ کُنْـتَ حَیْـثُ کانَ یـا  کي وَمـالي مـاليـکي مُلْ ـآدَمَ مُلْ ابْنَ پيغمبر فرمودند: كه فرمايد  اينجا مي در

 ـ    اين عبارت مي ترجمه از دو ؟کُنْ ـلْكُ وَلمَْ تَ الْـمُ  ص در زبـان عربـي نيسـتم    شود كرد كـه مـن چـون متخص
هاي ديگر هم هست اين  بعضي كتاب اين كتاب و كه دراي  يكي ترجمه .توانم بگويم كدام بهتر است نمي

 يعنـي  ملك مـن  ،ملك من ،گويي مال من، مال من ! چقدر مياي فرزند آدم« فرمايد: مياست كه پيغمبر 
اختيار من است. آن روزي كه تو نبودي ولي ملك و مال وجود داشت تـو كجـا بـودي كـه حـالا       آنچه در

فرمـايش   »مـالي مـالي« شود از اين كرد كه اين ديگري هم مي ي يك ترجمه »؟گويي مال من، مال من مي
اي مسكين كجـا بـودي آن روزي كـه     ،! مال من، مال من استاي ابن آدم«گويد كه  ميو خداوند است 

اگر كسـي بخواهـد ترجمـه كنـد      .كند معناي واقعيش يكي است فرق نمي »؟ها را داشتم و تو نبودي مال
  است بايد مراجعه كند، براي ما معنيش يكي است.   اصلبگويند ترجمه مطابق   كه

هايي اسـت  چه داري؟ چيزهايي كه داري يك چيزآيا تو  ،فرمايد كه اي فرزند آدم اش مي دنباله به
رود. يكـي تصـدق    شـود از بـين مـي    پوشي كهنه مي شود، يكي لباسي است كه مي تمام مي خوري كه مي

 ماند، اگـر سـخاوت واقعـي بـود     مي از اينمنتها اثري كه  .ماند ماند، اثرش برايت مي دهي براي تو مي مي
خلـوص   نبـود  االله دهي بـراي وجـه   اگر خداي نكرده تصدقي كه مياما  گيري مورد رحمت خداوند قرار مي

آنچـه هـم    ،پوشـي  خوري يا مـي  جهت هيچي نداري يا ميهر هشود ولي ب نبود موجب عقابت هم مي نيت
  شود.   ، وسيله ميرحمت ورديا م شود دهي يا مورد غضب مي مي

غيـر  پس كمي عقل به كار ببر، مالي كه مال غير است يعني هميني كه دست خودت هست مـال  
تر نباشد از آن مالي كه ممكن است مـال خـودت باشـد     ي تو محبوب، برارسد مي است بالاخره به ديگري

حـالا فـرق   . كـرد  شـود  مـي  ترجمـه سه  ،دو ماند. اينجا هم باز كني و آنچه برايت مي يعني خيراتي كه مي
مْتَ فَھُوَ لِلْمالِ  ما :فرمايند مي كند. مي رْتَ فَھُوَ لِلْوارِثينَ ، وَمکينَ ـقَدَّ قـبلاً  . تادي مال توستآنچه كه قبلاً فرس ،ا اَخَّ

مْتُ لِ   لَیْتَنييا  فرستادي يعني چه؟ يعني كارهاي خير بيننـد   كـه در روز قيامـت كسـاني كـه مـي      ،1 یاتيـحَــقَدَّ
مفرسـتادم آنچـه كـه     اي كاش در زمان حيات خودم اينجا وسـايلي پـيش مـي    ،ندگوي چيزي ندارند مي  قَـدَّ

 يعنـي  مال وارثين اسـت  ،اينها مال تو نيست ،ه بعد باشدمال توست ولي آنچه ك ،از قبل فرستادي ،كردي
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  مال وارثين است.   ،ماند آنچه بعد از تو مي
، بـدهيم  هـا  بچـه كرد كه بيا هر چه داريم خودمان الان بـه   فرمايد زني به همسرش توصيه مي مي

عزرائيـل باشـند؟    هايمان ممنون بچهچرا بگذاريم  :گفت خواست بكند. مي را مي شوهر هم همين كار البتّه
ايـن   بنـايش چون مبنايش ترس از خداست و م ،استاي  صدقه البتّهاين هم  .بگذار ممنون خودمان باشند
كه اينجا فرمودنـد. بنـابراين قابـل     فَھُوَ لِلْـوارِثينَ  ،هر چه داريم مال ديگران است ،است كه ما هيچي نداريم

مـال وارث   ،مـال تـو نيسـت    ،شود آنچه كه بعداً مي ،اين است آنچه قبلاً فرستادي مال خودت است توجه
راهي است براي اينكـه شـيطان تـو را     ناي ،آنچه همراهت است يعني همان اموال در زمان حياتت .است

كه در آن دنيا داري نزد خداونـد محفـوظ اسـت    اي  ور راهي است براي اينكه خزانهطهمين البتّهگول بزند. 
هم براي اينكه شيطان تو را گول بزند.اي  هتر كني ولي ضمناً وسيلرآن را پ  

كشي؟ و چقـدر   زجر و عذاب مي دنياگويد چقدر در طلب  المؤمنين ميفرمايش امير ي هبعد در دنبال
خواهي خودت را فقير و نادار كني؟ يعنـي فقيـر و نـاداري كـه هـيچ ثـوابي نـدارد آيـا          داري و آيا مي ادعا
به ثروت برساني؟ ايـن عبـارت در واقـع     وارث را يعنيو غير خودت خواهي خودت را فقير و نادار كني  مي

را توصـيه كردنـد كـه هـر      وصيتكه تا زنده هستي اين كار را بكن. در ضمن اينكه است به ايناي  توصيه
ين اموالي كه دستش هست پيش هر كس ا يعني كند وصيتكند تا ثلث مالش هم حق دارد  وصيتكس 

اين اموال بايـد دسـت    ،1کُمْ ـغْنِیاءِ مِنْـکُونَ دُولَةً بَينَْ الاَْ ـکَيْ لا یَ گويد:  رآن در جايي ميي ققول به. امانت است او
خواهي كه خودت را فقير كني و ديگران را  فرمايد: مي ميمال تو نيست.  اصطلاح بهبه دست بگردد، اينها 

  ماند؟   غني كني با اين اموالي كه از تو مي
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یدن   ণ1تا৯دن و মࡑു
ِ  مِ بِسْ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

    .عفرمايشات حضرت جعفرصادق ةومفتاح الحقيق ةمصباح الشريعكتاب  فصلي است از
هُ یَرَی الْعاجِلَ بِغَ الْعَطاءِ فَھُوَ مَغْبُونٌ لاَِ  خْذُ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنَ مَنْ کانَ الاَ : عقالَ الصّادِقُ   .فْلَتِهِ اَفْضَلَ مِـنَ الاْجِـلِ نَّ

، ذ مُعْـط دینَـهُ وَهُـوَ یَعْـلمَُ کَمْ مِـنْ آخِــ. فَـقٍّ وَمِـنْ حَـقٍّ ـحَ ـفي حَقٍّ وَبِ عْطی فَ اقٍّ وَاِذا ـحَ ـخُذَ بِ اْ وफََبَْغي لِلْمُؤْمنِ اِذا آخَذَ اَنْ یَ 
ࡅْسَهُ سَ  ِ طَ اـخَ ـوَکَمْ مِنْ مُعْط مُورِث َࠟ َ ، وَالنّـکِنْ فيِ النّـاجيـلنُ فيِ الاَخْذِ وَالاِعْطاءِ وَ اْ ، وَلَیْسَ الشَّ اللهّٰ ـقىَ االلهّٰ  فيِ اجي مَـنِ اتَّ

اصُّ یَنْظُرُ في دَقیـقِ الْـوَرَعِ فَـلا ـخـ، فَالْ صْلَتَينِْ خاصٌّ وَعامٌّ ـخَ ـالْ  وَالنّاسُ في هاتَينِْ  .بْلِ الْوَرَعِ ـحَ ـوَاعْتَصَمَ بِ  عْطاءِ الاَخْذِ وَالاِ 
هُ حَلالٌ  نَ اَنَّ رُورةِ وَاِذا اشْکَلَ عَلَیْ  یَتَناوَلُ حَتىّ یَتَیَقَّ دْ هِ تَناوَلَ عِنْدَ الضَّ هُ وَلا یَعْلَمُهُ غَصْـباً  ، وَالْعامُّ یَنْظُرُ فيِ الظّاهِرِ فَما لمَْ ࠔَࡊِ

ِ کْمِ اـحُ ـخُذُ بِ اْ مينُ في ذلِكَ مَنْ یَ وَالاَ  .سَ هُوَ لي حَلالٌ اْ وَلا سِرْقَةٌ سِرْقَةٌ تَناوَلَ، وَقالَ: لا بَ    2نْفِقُ في رِضاهُ.وَیُ  اللهّٰ
بخشد يك نفر  بحث در اخذ و عطا است يعني گرفتن چيزي، چيزي ببخشند و بگيرند. يك نفر مي

  :هستي مفصل ي هيك قصيدو عطا است.  گيرد. اين اخذ مي
ــو ــم شـــ ــان كـــ ــت كســـ ــوده منـّــ   آلـــ

ــان اســـت     ــو نـ ــاق تـ ــبه در وثـ ــا يـــك شـ  تـ
ــو ــت شــ ــته قناعــ ــه رشــ ــس، بــ   اي نفــ

ــز نيــــك   ــه چيــ ــا همــ ــتكانجــ  ارزان اســ
ــه چســـتيشـــك ن ــر كـ ــه هـ ــيكـ   دارديزكـ

 ســــتااحســــانقيــــرا بدهــــد طرآنو  
  بــــود كــــه نســــتانديچــــو كســــكنيلــــ

 ســـتا آســـانايـــن نـــهســـت واآناحســـان  
ور اسـت. وقتـي آدم   ط ـشـود سـاير اشـعارش هـم همين     اشعار بعديش يادم رفته كه معلوم مي حالا
قريباً ترجمه و شرح ايـن اسـت.   كه ت ييمشود بگو ادق ميصكند با اين فرمايشات حضرت جعفر يمنطبق م

به شـعر   را ائمهشهره بودند فرمايشات  تشيعخصوص آنهايي كه به  اينكه شعراي اسلامي بيشترشان بهكما
  فرزدق شاعر و حضرت رضا با دعبل خزاعي.  ي قضيهآوردند خيلي مثال زياد است همان در

تر باشـد از اينكـه چيـزي    آمـد  خوش وتر  ي برايش محبوبگرفتن چيز و فرمايند كسي كه اخذ مي
اش الان  فايـده  ،چرا؟ چـون گـرفتن، اخـذ    .مغبون شده باشداي  مثل اينكه در معامله .مغبون است ،ببخشد
 بـه او  عداً) اجرش و ثوابش باشدها را بعد فرمودند به چه طريق ب بخششعاجل است و اگر ببخشد ( ،است
اين شـخص آتيـه را فـداي حـال      ،آيد تا بخشيدن تن را بيشتر خوشش مياين شخصي كه گرف رسد و مي
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اِذا آخَـذَ اَنْ : فرمايـد  وري باشـد؟ مـي  طا اين اخذ و عطا، براي مؤمن بايد چكند و ام كند، فداي فعلي مي مي
در اي  د در دوران امـروز مؤسسـه  يي ـاگـر فـرض بفرما   .گيـرد بـه حـق بگيـرد     اگر چيـزي مـي   ،قٍّ ـحَــخُـذَ بِ اْ یَ 
خـودش را داراي آن   داده بشود اين بيخـود چيزي اش در شرايطش هست كه به چنين اشخاصي  نامه نييآ

كـه ايـن گـرفتن و ايـن خـرج       باشددر واقع بداند مطمئن  يعني به حق بگيرد .صفات نداند و مراجعه كند
فـي اسـت   وق( اي موقوفـه از ، مثل فرض كنيد بخشد مال را ميكردن به حق است. آن كسي كه در اينجا 

براي اشخاص معيهم آن گناهكار است هم اين ،از آن ببخشد )نن براي مصارف معي. ا اگر او نداند و برام 
  .جهت بايد باشدهر هبه حق ب قطفقط اين گناهكار است. ف ،اين گيرنده مشتبه كرده باشد

خواهد، ايـن مـال بـه     يبداند كه چه م يعني در راه كار خيري باشد ،في حَقٍّ فَ  ،كند ا وقتي عطا ميام
گفتيم در مورد كسـي كـه    اولهمان كه در  ،بجا هم باشد يعني باشدقٍّ ـحَــوَبِ خواهد برسد؟  مي يچه مصرف

يـك امـري هسـت بدانـد      متصـدي اگر مـثلاً   يعني هم اين به حق بدهد جاگيرد كه به حق بگيرد اين مي
 باشـد  وَمِـنْ حَـقٍّ جزء همـين چيـز اسـت.    و جزء همين موقوفه است  ،اين خرج جزء همين وسايل است كه

از مال موقوفه كـه   ،د كه اگر خودش بدهكار استييمال حق فرض بفرمادر مورد از مال حق بدهد.   يعني
نحوي اين پول براي اين خرج در دست  از جايي كه به و را مصرف نكند اش دستش امانت است اين بدهي
  اوست از آن اموال خرج نكند.

در  .دادنـد دينشـان را  گيرنـد و حـال آنكـه در واقـع      ه بسيار اشخاصي كه چيزي ميچ :فرمايند مي
 بهصـحا  هـم از  ها اين روايت را قبول ندارند بـراي اينكـه عمروعـاص را    بعضي البتّههست بعضي روايات 

كـه عمروعـاص   فرسـتاد  دهد وقتي معاويه دنبال عمروعاص  خيلي بزرگوار ولي تاريخ نشان مي ودانند  مي
معاويـه  براي چـه كـاري؟    :گفتعمروعاص گفت كه بيا با هم همكاري كنيم.  اول ،ا او صحبت كردآمد ب
 ،بيا قصاص كنـيم  ،دهد هم نمي كند به ما عثمان مظلوم كشته شد علي كشندگانش را مجازات نمي :گفت

را بگو چـه   ها چيست؟ راستش بزني، اين حرفگول تواني  مرا نمي :. عمروعاص گفتاينها انتقام بگيريم زا
خـواهم خليفـه بشـوم بيـا كمـك كـن.        راستش اين است كه مـي  :گويي؟ معاويه گفت چه مي ،خواهي مي

؟ بايد حكومت دائمـي مصـر را بـدهي.    دهي به من چه مي در مقابل اين كمك كه بكنم :عمروعاص گفت
) را كـار نـدارم   مابقي داسـتان عمروعاص منظور من است. ( ي هخيلي زياد است. اين گفت ،نه :معاويه گفت

  گيرم.   به دنيا، چيزي مي ،فروشم براي اينكه دينم را به تو مي ،هيچ زياد نيست :عمروعاص گفت
دهند ولي ايـن   چيزي به او مي ،اي چه بسيار گيرنده :فرمايند صادق مياينجا هم حضرت جعفر حالا

دهنـد   چيـزي مـي   ،كردنـد  اش همين داستان تاريخي است و چه بسا كساني كه عطا دينش را داده، نمونه
كه بحث در  ستمنظور اين ا :فرمايند اش مي انگيزند. بعد دنباله خشم خدايي را برمي ،ولي سخط خدايي را

بلكه بحث در اين است كه  ،پول دادن و مقام دادن و كمك كردن كه چيزي بدهند يا بگيرند نيست فسِنَ
 د؟ چه نوعشان كارشـان درسـت اسـت؟ بسـياري از    كنن از اين دهنده و گيرنده چه نوعشان نجات پيدا مي
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و بسـياري هـم    طـور بخشـندگان هـم همين   آنهـا نيسـت و بسـياري از    ايرادي بر ،گيرندگان ناجي هستند
داشته باشد تقويٰ  دهند وقتي چيزي به او مي موقع اخذ گويند كسي است كه در ناجي مي .هستندعكس  به

  ببخشد.بخشد با پرهيزگاري  مورد چيزي كه مي و در
، بخشـيد  بـود. معاويـه مـي    ورط ـزمان عثمان هم يك قدري اين ،يهاولباز در جريان داستان خلفاي 

 .ورعنـه بـراي   ، منتها بخشش براي استحكام حكومت خودش بود، بود سخاوتمند، خيلي هم بخشنده بود
در هـا را   د خيلـي كـر  رعايت نمـي تقويٰ  گرفتند به هيچ وجه گرفت يعني مالياتي كه مي مي چيزي هم اگر

  گرفت.   اموالشان را مي ،مجازات عنوان بهواقع 
دارنـد دو  حدي هم تا تقويٰ  از لحاظ آنهايي كه اين خصلت را دارند يعني تازه مردماخذ و عطا در 

خاص و عام در روزه هم بحث شد كه فرمودند روزه چنـد   ي مسألهيكي عام. اين  و يكي خاص :نوع است
روز از خـوردن و نوشـيدن احتـراز     مـدت گيريم بايد در تمـام   م همين است كه ما ميعا ي هرقم است. روز

 ي هسـاير خطاهـا هـم احتـراز كننـد. روز     و كساني است كه از سـاير گناهـان    ي هخاص روز ي هروزكنيم. 
تي آن است كه در تمام اين قول بهالخاص  خاصباشد به ياد خدا و براي خدا مد.  

بنـدي   . خـاص را ديگـر تقسـيم   اسـت  يكـي عـام   و يكـي خـاص   ،خذ و عطافرمايند در ا مي اينجا
، چيزي را بگيرد خواهد از خواص رد آن است كه كسي ميتقواي خاص در اين مو :دنفرماي فرمايند. مي نمي

دانسـت كـه    ، نمـي مشـكل بـود   نظـرش  هباينكه يقين داشته باشد حلال است و اگر  كند مگر مصرف نمي
اگر مـثلاً در حـالي اسـت كـه از گرسـنگي دارد       يعني كند در ضرورت مصرف ميق به ،حلال است يا حرام

دهد به همان اندازه كه از آن حالـت ضـعف نجـات پيـدا كنـد قبـول        رود كسي غذايي به او مي ضعف مي
دانم كـه ايـن غصـب     گويد من كه نمي ا كسي كه تقواي عام دارد يعني در اين درجه نيست ميكند. ام مي

حرجي نيست براي اينكه  البتّهكنم. به اين هم  نه، قبول مي دانم اين مال سرقت است يا است من كه نمي
 گويد ا آن خاص ميدانم اين صحيح است ام گويد من كه نمي . ميصحتبرائت يا اصل  اصلكرده به  اتكّا

 ـتَخواهد كه آن اصـل بـرايش م   اصل دوري نكرده ولي مي كه از اين ّـيضـرت  مثـل دعـاي ح   .ن بشـود ق
 حضـرت ،  1يـکِنْ لِیَطْمَـئِنَّ قَلْبــلـوَ   وَلمَْ تُـؤْمِنْ قـالَ بَلـیاَ قـالَ   وْتيالْــمَ يِ ـحْــکَیْـفَ تُ   رِنياَ رَبِّ  كـه گفـت:   عابراهيم

 مگـر  :خداوند گفـت  كني؟ وري مرده را زنده ميطبه من نشان بده چ !خدايا :عرض كرد ابراهيم به خداوند
پيـدا كنـد.    براي اينكه اين قلب من ايـن اطمينـان را   ،يـکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبــلوَ  ،اچر :ايمان نداري؟ ابراهيم گفت

از لحاظ شرعي هـيچ ايـرادي    اصطلاح به لاّاو خواهند قلبشان آن اطمينان را پيدا كند حالا گروه خاص مي
گويـد   مـي  ،باشـد  مِـنْ حَـقٍّ قٍّ وَ ـحَــفـي حَـقٍّ وَبِ فَ  به شرط اينكه او البتّه دده آن كسي كه يك چيزي مي ندارد.

  ت است ولي خاص نه. دهد مسلمان است و اصل عمل مؤمن صح كه مياين
 ءتـذكرةالاوليا در  ردهد داستاني است كـه از شـبلي   كه اين قسمت را كمي توضيح مي داستاني
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 يـك  ،پرسـي  از فقيه مي اگر :زكات چهل دينار چقدر است؟ شبلي گفت :از شبلي پرسيد كسينوشته شده. 
آن حكـم   دينـار  يـك ويـك دينـار.    پرسي چهـل  من مي از ا اگر، امبدهي به زكاتش يك چهلم بايد ،دينار

اينهـا را بايـد خـرج     ،داشتي نگه در خانهرا  ، كه چرا چهل ديناراصطلاح بهنقره داغ هم  شرعي، چهل دينار
  كردي. مردم مي

رعايـت اخـذ و    مسائلي كه گفتـيم در اين  امين در فرمايد مي. شباهتي دارد مسألهاينجا هم به آن 
به حكم «رعايت اعطا باشد. امين آن كسي است كه به حكم خداوند بگيرد و در راه رضاي خدا انفاق كند. 

 بـاز قرائتـي هسـت يـك     در اين حكم االله البتّهيا نه؟ بگيرد يعني ببيند آيا حق دارد اين را  »خداوند بگيرد
ايثـار   آيد يعني اگر ديد كسي از او بيشتر احتيـاج دارد، بـه او   بحثي هست كه خاص و عام در آن پيش مي

 بـراي يـك مجـروح آب آورد   كسـي  مثل داستان جنگ بدر يا جنگ احد بود كه گفتم در جنگ كـه   ،كند
گنـاهي   خـورد  گرفـت مـي   ي آب را مـي اولهمان  ، اگرمجروح ديگري هست به او بده آن بالاتر گفت برو

 البتّـه گيرد مانعي ندارد ولي ايثار كرد اين حكم االله است  بخشند او هم مي ينداشت. آب مال اوست به او م
  كند.  مي جاتش فرقدر

كند كه خداوند مي كميح  كمـي كـه بـه بزرگـان، اوليـاء      كه ما بايد اجرا كنيم يك درجه اسـت، ح
قت اجـراي آن  بالاتر است كه ما طا ،يك چيز ديگر است ،خودش، به بزرگاني كه ما داريم و اولياء خودش

سـت يعنـي   ا بتقر ،در عبادت هم شرط .را نداريم. انفاق كند در راه رضاي خدا يعني انفاق را عبادت بداند
  كارش صحيح است.   صورت دراينبراي رضاي خدا انفاق كند. 
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  ୀ1اభی
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

    .عمايشات حضرت جعفرصادقفر ةومفتاح الحقيق ةمصباح الشريعفصلي است ازكتاب 
وْجَـةُ الصّالِ کُـلِّ زَمـان عَزیـزَةٌ وَهِـيَ الاِخـاءُ فيِ االلهّٰ ثَلاثَةٌ اَشْیاءَ في  :عقالَ الصّادِقُ  ة الاْلیفَـةُ في دیـنِ ـحَــ، وَالزَّ

شیدُ  ،االلهّٰ  لاثَةِ فَقَـدْ اَصـابَ خَـوَالْوَلدُ الرَّ نْیا وَاحْـذَرْ الاَ  ظُّ ـحَــالْ وَ يرَْ الـدّارَیْنِ ، وَمَنْ اَصابَ اِحْدَی الثَّ نْ ओُاخِـیَ اوْفَـرَ مِـنَ الـدُّ
ࡆِیاءِ وَلَوْ في ظُلُماتِ الاَ وْ شُرْب وَاطْلُبْ مُؤاخاةَ الاَ ا اَکْلمَنْ اَرادَكَ لِطَمَع اَوَ خَوْف اَوْ  رْض وَاِنْ اَفْنथَْـتَ عُمْـرَكَ لِطَلَـبِھِمْ ْࠛ

 َ وَجَلَّ فَاِنَّ االلهّٰ لُقْ   عَزَّ ينَ صَـلَواتُ ای وَجْهِ الاَ ـعَللمَْ ࠔَࡌْ दیِّ ْ بَعْدَ النَّ ِ رْضِ اَفْضَلَ مِࢪُْ ُ مْ وَالاَ ـعَلَیْھِـ اللهّٰ  عَلَــی وْلِیـاءِ وَمـا اَنْعَـمَ االلهّٰ
وْفیق لِصُ  ُ مْ قالَ اـبَتِھِ ـحْ ـالْعَبْدِ بمِثِْلِ ما اَنْعَمَ بِهِ مِنَ التَّ : الاَ اللهّٰ وَجَلَّ مَئِذ بَعْ لاَّ خِ  عَزَّ ْऒَ ُقِينَ.الْــمُ  لاَّ اِ ضُھُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ ء نَّ اوَاَظُـنُّ  تَّ

ُ ا. اَلا تَری اً بِلا عَیْب بَقىَِ بِلا صَدیقمَنْ طَلَبَ في زَمانِنا هذا صَدࠠࡆ  مَ االلهّٰ لَ کَرامَة اَکْرَ یـاءَهُ عِنْـدَ اِظْھـارِ نَّ اَوَّ ِभَْا اझِ تَعالى 
 ِटَِدیقُ اَمين ـدَعْو ْ َृ ُ  وْ وَليٍّ امْ  مَ االلهّٰ یائِهِ وَهُوَ دَلیلٌ عَلـحْ ـ بِهِ اَصْدِقاءَهُ وَاَوْلِیاءَهُ وَاُمَناءَهُ صُ وَکَذلِكَ مِنْ اَجَلِّ ما اَکْرَ ِभَْی ـبَةُ ا

ِ فيِ ا بَةِ ـحْ ـالصُّ نَّ ما فيِ الدَارَیْنِ نِعْمَةٌ اَحْلی وَاَطْیَبُ وَاَزْکی مِنَ ا   2.ؤاخاةِ لِوَجْھِهِ الْـمُ وَ  اللهّٰ
بـرادري كـه از پـدر يـا مـادر       دو تـا  لّـا امعنـوي بـرادري اسـت و    ي هبرادري منظور جنب ـاينجا در 

فرماينـد از   ند و يـا بـا هـم بـد هسـتند. ايـن مؤاخـاة كـه مـي         هسـت  يا از هر دو يكي هستند با هم خوب
 بـرادر كـرد و بعـد فرمـود بـرادرِ      دو تـا  ،دو تـا منين را بـا هـم   مـؤ  صنوع آن اخوتي است كـه پيغمبـر  

اصــل در مؤاخــاة اســت بــه  البتّــه .علــي اســت، علــي بــرادر مــن اســت. از آن نــوع اخــوت اســت ،مــن
  .  است مناسبت، مطالب ديگري در آن گفته شده

. اين است سه امر هست كه در هر زماني عزيز و گرامي ،سه چيز هست ،هست ئفرمايد سه ش مي
ر راه سلوك، در راه خداونـد تعـالي بـه هـم     د يعني برادري در راه خداي تعالي :اول ،سه تا عبارت است از

 مبينـي  ش يك چيز خيلي محسوسـي كـه مـا مـي    كمك كردن، موجبات كمك كردن را فراهم كردن. اقلّ
چـه  گذارنـد چـه بسـتگانش،     كند براي او مجلس ترحيم مي د كه كسي از برادران رحلت ميييفرض بفرما

ن كمـك كـردن بـه ديگـران اسـت كـه در آن       گذارند. اي بعضي فقرا مجلس ترحيم مي ،ردامثل بعضي مو
 وانـد ت آيد چون وسيله ندارد مشكل هم هسـت، كمتـر مـي    مجلس شركت كنيم يا اينكه كسي مجلس مي

بـرم.   مـي بـا ماشـين    تو راو آيم  ميدنبالت گويد من  اش يا نزديكش مي همسايه ،بيايد كه نمونه زياد دارد
كوچكي است. در  ي اي اينكه بهتر فهميده بشود، نمونهنمونه بر عنوان بههاي كوچكي است اينها يك چيز

سـه تـا بـه بـرادري ارتبـاط       ي ههم ـ البتّـه  ،راه خداوند برادري به خرج بدهد، اين يكي از سه تا در اينجـا 
  ندارد.    كامل

در ايـن مـورد و الفـت بـين      البتّهكه در راه خداوند با هم الفت داشته باشند اي  همسر صالحه :دوم
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نحو  گويد و به مي دارد خلقت زن را جداگانه از خلقت مرد تورات. در است رآن فراوان ذكر شدهزوجين در ق
چـپش   ي هاز دنـد  دكرد كه آدم تنهاست او را به خواب بر توجهنويسد كه خداوند  فعلي مي توراتديگري. 

ايـن جزئيـات را ذكـر     يكي برداشت و آدم را ساخت تا اينها با هم الفت داشته باشند تنها نباشند ولي قرآن
کُمُ الَّذي خَلَ : فرمايد مي حتّيكند  نمي ࡅْسٍ واحِدَ ـقَ رَبَّ آن خداوندي كه شما را آفريـد  ، 1خَلَقَ مِنْھا زَوْجَھاةٍ وَ  کُمْ مِنْ َࠟ

گويـد   نمـي  و گويد مرد را آفريد و بعد همسـرش را  يك وجود و از او همسرش را آفريد. نمي ،از يك نفس
رسـد كـه    ، ظاهراً به نظر مـي خلق كرد اي واحده سشما را از نف :فرمايد همسرش را. مي زن را آفريد و بعد

به  توجهين با مفسريعني همسرتان را هم از همان نفس واحده خلق كرده ولي بسياري از روايات يا گفتار 
 ،جـز اينجـا   .قرآن نيسـت  اين است كه زن را بعد آفريده ولي هيچ دليلي بر اين مطلب در تورات ي هنوشت
خَلَـقَ  ،از نظر زبان ،اينجا مؤنث است» او«اين  ،»از او«و از او زوجش را آفريد.  خَلَقَ مِنْھـا زَوْجَھـاوَ  فرمايد: مي
ࡅْسٍ واحِـछٍَ به تواند برگردد  هم مي مِنْھا  :فرمايـد  جـاي ديگـر مـي    ،کُمْ ـقَـخَلَ  ،»شما«تواند برگردد به  و هم مي َࠟ

 آنوقـت  .كـرديم  مقررّو از همان نفس واحده همسر برايتان  )خَلَقَ مِنْھا زَوْجَھافرمايد  نمي( 2وَجَعَلَ مِنْھا زَوْجَھا
ࡅُسِـکُمْ اَ کُمْ مِـنْ ــــنْ خَلَـقَ لَ اَ مِـنْ آیاتِـهِ وَ فرمايـد:   روم مي ي سورهديگري در  ي آيهدر  لَیْھـا وَجَعَـلَ اِ واجـاً لِتَسْـکُنُوا زْ اَ ْࠟ
نَ  ةً وَ ـبَیْ آيات الهي است كه همسر را از جنس خودتان براي شما آفريديم اين همـان عبـارت    از 3.ةً رَحمَْ کُمْ مَوَدَّ
ࡅْـسٍ واحِـدَ ـقَ خَلَ  همسر را هم آفريد براي اينكه به سمت يكـديگر   ،شما را آفريد كه طورييعني همان ةٍ  کُمْ مِـنْ َࠟ

در راه خداوند تعـالي   ،ف باشدفرمايد همسري كه با انسان الي بنابراين مي .رويد آرامش داشته باشيد كه مي
  فرمايد.   داشته باشد از نعماتي است كه اينجا مي لفتاُ

شیدُ  :مسو  ييمگـو  مثلاً مـي  .در زبان فارسي يعني خيلي نيرومند البتّه .فرزند فهميده، رشيد ،وَالْوَلدُ الرَّ
در مـورد   .آيـد  مـي  رشيد در قرآن از رشد است يعني وقتي كه عقـل ولي  وار رستم ،رستم خيلي رشيد است

حكم داديم. فرزند رشيد  اوكه به رشد رسيد و رشيد شد به  فرمايد وقتي و بعضي پيغمبران مي عموسي
را  كسي كه اين سه چيز :فرمايد عاقل و دانشمند باشد. در اينجا مي ،كه فهميده باشداست همين فرزندي 

گـر چـه در   ات دنيـا را از دنيـا دارد.   و لـذّ  ترين حـظّ خوبي هر دو جهان را دارد و بالا داشت بهترين خير و
لاثَـةِ  وَجَدَ وَمَنْ  :فرمايد مي ها اينجا بعضي نسخه رسـد   مـي  ايـن سـه تـا را ولـي بـه نظـر       يكي از ،اِحْدَی الثَّ

  تر همين است. كسي كه اين هر سه تا را داشته باشد بهترين نعمات الهي و حظّ وافري دارد.   صحيح
يـا   خاطر طمعي يـا تـرس از تـو    كن از اينكه برادري كني با كسي كه بهفرمايند كه دوري  مي بعد

ور اشـخاص  ط ـاز دوسـتي بـا اين   .ها، با تـو دوسـت باشـد    ها و سورچراني كه اكل و شرُبي يعني مهمانياين
خيلي كم هسـتند ولـي    اندر جه البتّهكن، بلكه دوستي پرهيزكاران را طالب باش و اين پرهيزكاران  حذر

ايـن  كـه   ا كني ارزش داردروي بگردي از ظلمات اينها را پيدت را در اين راه صرف كني و باگر تمام عمر
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  كار را بكني.  
 ي هبگـردي در هم ـ  يعنـي  به معناي مجهولات هـم هسـت   ،هاست به معناي تاريكي البتّه ظلمات

آب  در مـورد ذوالقـرنين و قشـونش كـه دنبـال      .هم دارد خاصيجهان و پيدا كني. ظلمات يك اصطلاح 
 زتر، افضلِ ا فرمايد: خداوند خلق نكرده است گرامي براي اينكه خداوند مي .حيات بودند از ظلمات رد شدند

مت    ،دارندتقويٰ  ،اين پرهيزكاران بعد از انبياء ي پرهيزكاري دارند يـك سـ هـم دارنـد ولـي بعـد از      خاصـ
ء داشـته  صحبتي با اتقيا هي و همپرهيزكاران كسي افضل خلق نكرده و چيزي بهتر از اين نيست كه همرا

روز قيامت تبديل بـه دشـمني    رد ،هايي كه در دنيا هست بسياري از دوستي :فرمايد زيرا خداوند مي ،باشي
كسـي بـه   رسـند هر  هـا مـي   براي اينكه وقتي در آن دنيا به حسـاب  .تقواشود مگر در مورد اشخاص با  مي

با رفيق اين جـاي دنيـايش    ،است با آن همراهش نمّجهكه در  كسي آن .شود جايگاه خودش فرستاده مي
 از جا انداخت، بـا ايـن دشـمن اسـت.    اين رفيق من بود كه من را به اينگويد  اينكه مي برايدشمن است. 

گويد من يك رفيقي داشتم در دنيـا   تري از عذاب دارد به خداوند مي سخت ي هطرف آن كسي كه درج آن
آورد  يتر است. چطور عذابش كمتر است؟ خداوند اين را هم م ـ نيين پاكرد و حالا آ همين كارهاي مرا مي
هسـتند از يكـديگر    قـي متّآنهايي كه  ،قيانو بالعكس در دوستان متّ دشمني كرده پهلوي او يعني در واقع
شوند كـه ايـن    هستند و مي توجهكند براي اينكه م شان در آنجا هم ادامه پيدا مي ممنون هستند و دوستي

 البتّه(فرمايند كه گمان نكنم كه در دوران امروز  وجب استحكام ايمانشان شده است. حضرت ميدوستي م
دانـم دوران مـا بهتـر     حالا نمي ،چنين دوست بدون عيبي پيدا بشود حتّي ،فرمايند امروزي كه حضرت مي

د فقط دنبال اين كنم در دنيا باشد و اگر كسي بخواه نمي تصورفرمايد چنين دوستي  مي )شده يا بدتر شده
مؤاخاة بالاترين نعمت اسـت كـه    ،فرمايند كه اين برادري ميباشد بايد تا آخر عمرش بدون دوست بماند. 

 ،بينيد پيغمبران وقتي دعويشان را اظهـار كردنـد   براي اينكه مي .ر كردهخداوند براي انبياء خودش هم مقرّ
چنين خداوند دوستان خودش را نعمتي قشان كردند و همبار تصدي اولْامناء و اولياء و دوستانشان بودند كه 
شوند و هيچ نعمتي در دو جهـان بـالاتر    صحبت مي كنند و با هم هم داده كه دوستانش يكديگر را پيدا مي

  از صحبت و برادري پرهيزكاران نيست.
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  ज़1࡭ورت
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

    .عفرمايشات حضرت جعفرصادق ةمفتاح الحقيق و ةمصباح الشريعكتاب  فصلي است از
ࡆْتَضي :عقالَ الصّادِقُ  ا َࠠ سُ خِصـال شاوِرْ في اُمُورِكَ ممِّ ࡆْـوی فـاِنْ ـجْــ: وَعِـلمٌْ وَتَ الدّینُ مَنْ فیهِ خمَْ ـحٌ وََࠛ ْकَُرِبَةٌ و

لْ ـخَ ـدْ فَاسْتَعْمِلِ الْ ـجِ ـلمَْ تَ  کَّ َओََا عَلَـیمْسَةَ وَاعْزِمْ و ِ ـوابِ نَّ ذفَاِ  اللهّٰ یـكَ اِلىَ الصَّ تـي هِـيَ  .لِـكَ یَؤَدِّ نْیا الَّ وَمـا کانَ مِـنْ اُمُـورِ الـدُّ
کَـةَ ـتَتَفَـاِلىَ الـدّینِ فَارْفَضْـھا وَلا ة غَيرُْ عائِدَ  رْ فیھـا فَاِنّـكَ اِذا فَعَلْـتَ ذلِـكَ اَصَـبْتَ بَرَ شْوَرَةِ الْــمَ وَفىِ  .الْعَـیْشِ وَحَـلاوَةَ الطّاعَـةِ  کَّ

َࣷسْـتَدِلُّ بِـهِ الْعِلمِْ  تِسابُ ـاکْ  شْوَرَةِ مَـعَ اَهْلِھـا الْــمَ وَمَثَـلُ  .رادِ الْــمُ صُولِ مِـنَ ـحْــالْـمَ  عَلَــی، وَالْعاقِلُ مَنْ َࣷسْتَفیدُ مِنْھا عِلْماً جَدیداً وَ
ــلُ ال ـــمَثَ فَ ــماواتِ وَالاَ کُّ ـتَّ ــقِ السَّ مــا وَهمُــرِ في خَلْ ِढِــانِ مِــنَ الْعَ رْضِ وَفَنا ــدِ لاَِ ا غَنِیّ ــمَ ࡅَ مــا َࠛ ــهُ کُلَّ رَ فیھــا غــاصَ في بُ ـنَّ ورِ औُرِ ـحُـــکَّ

ࡆیناً عْرِفَةِ وَازْدادَ झِِ الْـمَ  َࠠ قُهُ عَقْلُـكَ وَاِنْ کانَ مَشْـھُوراً بِالْعَقْـلِ وَالْـوَرَعِ وَاِذا شـاوَرْتَ مَـنْ ـوَلا ࣹشُاوِرْ مَنْ لا یُ  .ما اعْتِباراً وَ صَدِّ
قُهُ قَلْبُكَ فَلا ـیُ  فْسَ تَ ـخَ ـالِفْهُ فख ُࣷشيرُ بِهِ عَلَیْكَ وَاِنْ کانَ بِ ـخـتُ صَدِّ ھـا ، وَخِلافُ قِ ـحَــمِـنْ قَبُـولِ الْ  ـحُ مَــجْ ـلافِ مُرادِكَ فَـاِنَّ الـنَّ

ُ  .قائِقِ اَبْينَُ ـحَ ـعِنْدَ الْ  ْ وَ قالَ تَعالي: وَ  2.مْرِ شاوِرْࢬُْ فيِ الاَْ وَ   تَعالي:قال االلهّٰ   3.4اَمْرُࢬُْ شُوري بَیْࢪَُ
ش اسـتخاره هـم ذكـر    شود بـه دنبـال   مشورت است. غالباً مشورت كه ذكر ميمورد در اين مطلب 

ولي خواهيم كرد  همختصري اشارشاءاالله  انهم نوشتند كه حالا در مورد استخاره هم  صالحپندشود. در  مي
  تر از استخاره است.  كنيم كه مشورت بالا فعلاً همينقدر صحبت مي

كه اينجـا ذكـر فرمودنـد    اي  اين دو تا آيهي  دربارهاول م ما با نام خدا شروع بشود اينكه كلا براي
ُ در آخر فرمودند. كنيم، در اينجا  صحبت مي آل عمران است اگر  ي سورهكه  مْـرِ شاوِرْࢬُْ فيِ الاَْ وَ   تَعالي:قال االلهّٰ

گـويم.   را مـي  آن وانم معناي فارسـي براي اينكه غلط نخ نيستتمام آيه را بخوانيد، الان عباراتش را يادم 
رفتـار كـن و بعـد     گونهفرمايد كه چ راجع به دشمنان و راجع به منافقين خداوند خطاب به پيغمبر مي حتّي

مورد نظر هستند كـه  منافقين بيشتر  ،اين مشورت با دشمنالبتّه ، مْـرِ شـاوِرْࢬُْ فيِ الاَْ وَ  :فرمايد درضمنِ آن مي
بـا دشـمن ظـاهر و در حـال جنـگ       لّـا ادهنـد و  ورت ظاهر دوستي نشان ميص هب و مخفي هستند شمنِد

 رو روبـه تر از دشمن است. منافق داريد كه منافق بد توجهتر است. در زندگي عادي هم  مشورت مشكل كه
 انـدازد  كند و ما را به اشتباه مـي  گويد يا كار ديگري مي پشت سر يك چيز ديگري ميو گويد  يك چيز مي

  :شعر مشهور قول به .دانيم مي اولاز را من دشنظر ولي 
ــت تغــابن      آنچه دشمن گويد آن كـنحذر كن ز  ــي دس ــر زانــو زن ــه ب  ك

منافق بـا زبـاني   اما  كنيم، مشخص است. قبول نگاه نمي ي هبگويد ما فوري به ديد هر چهدشمن 
اشـتباه كنـد، زبـان     كه اين زبان، زبان دوست است و خيلي اوقات ممكن اسـت انسـان را دچـار    گويد مي
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دوست است ولي عمل دشمن. پس چطـوري بايـد بـا اينهـا مشـورت كـرد و چـرا بايـد مشـورت كـرد؟           
هايش را هم  بيند. طبيعي است كسي كه دوست ديگري هست بدي دوست از دوستش جز خوبي نمي اولاً

فـردي در زنـدگي   كند توجيه كند، اين را در زندگي عادي خودمان هم خيلي ديـديم. در زنـدگي    سعي مي
دهـد   بدي قرار نمي عنوان بهرا هم  او بيند. بدي اجتماعي، بسيار هست كه دوست از دوست جز خوبي نمي

هاست. اين است كـه فرمودنـد    بيند. اين نقص بعضي دوستي كه براي آن راه حل پيدا كند، فقط خوبي مي
ولي قهراً كسـي   او را كمك كند هم يادآوري كند و دوستي كامل آن است كه در موقع، نواقص دوست را

، بهتـرين شخصـي   منـافق از دوستش بدي ببيند. ايـن اسـت كـه     هكه دوست است خيلي مشكل است ك
. منافق در خفـا  آن نقص را جبران كندتا  از او بپرسد اگر نقصي در خودش هست تواند كه انسان مي است

همان نقاط ضعف حمله كند، نقـاط ضـعفي   دنبال اين است كه معايب و نواقص انسان را درك كند و از  هب
نيسـتند. بـراي اينكـه مـثلاً كسـي آدم       توجـه يك از دوسـتانش هـم م  هيچ ،داند آدم نمي خودكه چه بسا 

بـا دشـمن   ولـي  دانند اين نقيصه را دارد  كند، آنها نمي با دوستانش تندي نمي عصباني و تندي باشد هرگز
 ي هعـلاوه اگـر آنهـا نقش ـ    فهمـد، بـه   كم مي زبان آنها كمكه مشورت كند اين نقايصي كه خودش دارد از 

است كـه   مْرِ شاوِرْࢬُْ فيِ الاَْ وَ كند. اين حكمت  فهمد، درك مي در دشمني داشته باشند آن نقشه را مي خاصي
  دهد. خدا به پيغمبر دستور مي

 ي رهسـو  عنـوان  بـه تمـام   ي سـوره يك  حتّيقرآن هم راجع به مشورت ذكر شده و  در جاي ديگرِ
ْ  ياَمْـرُࢬُْ شُـوروَ  :سـت اآيـه  گذاري شده به مناسبت همـين   نام شوريٰ صـفات مـؤمنين را كـه خداونـد      بَیْـࢪَُ

ْ  ياَمْرُࢬُْ شُوروَ فرمايد كه  شمرد، بعد در آن قسمت مي مي ْ . اگر فرض كنيم لغت بَیْࢪَُ  ياَمْرُࢬُْ شُوروَ ، نبود بَیْࢪَُ
امر  كنند. اين طبيعي است ولي رت مي، انفرادي كاري داشتند مشوهر كاري داشتند خودشان شخصاً يعني

ْ  ياَمْرُࢬُْ شُـوروَ  :گويد تر است ميخدا و بيان خدا از اين بالا امري است كه درواقع بين خودشان  منظور ،بَیْـࢪَُ
نَهُ  يشُور هاستهرشورايي بين آن لاّهست وا ْ  يشُور ،هم نفرمودند بَیْ با  اجتماعي خودشان يعني كارهاي بَیْࢪَُ

  شود. مشورت بين خودشان انجام مي
 يعني اين روش خوب بود منتها در تفسير اين عبارت بعد از رحلت پيغمبر به استناد همين فرمايش

سـاعده   بنـي  ي هشـورايي در سـقيف   ،اريمبگـذ  دستور پيغمبر گفتند كارمان را به شوريٰ و قرآن ي همين آيه
آن نباشـند،   هاشـم در  و عبـاس و بنـي   عت ولـي ده نفـري كـه علـي    خوب اس تشكيل شد. بله شوريٰ

شـد هـيچ ايـرادي نبـود، بسـيار       مشـورت مـي   اگـر  .متاُ ي هنه براي هم ،مشورتشان براي خودشان است
تفسير درست اگر ولي  با تفسير نادرست البتّهاين آيه اقدام كردند  نادبه است ،امر خوبي بود يٰشور ي مسأله
نَھُـ ي شُوراَمْرُࢬُْ وَ بكنيم   ،واجـب  :دستورات الهياز منين را خداوند گفته است. مؤ ي هدر واقع تكليف جامع مْ ـبَیْ
 فرموده و پيغمبر فرموده اسـت  قرآنآنهايي كه  است.احكام خمسه  قولي به ،مستحب و مباح ،مكروه ،حرام
بايـد راه بـروي. مـابقي     لّياتكاين  برحسبي را فرمودند كه كلّياتآنها كه جزئيات زندگي را نفرمودند ولي 
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خود ما گذاشتند اين هم كه فرمودنـد در اخبـار هـم     ي هآيد به عهد مطلب و مسائلي كه پيش مي جزئيات
رجوع  ،شود حادث مي ،آيد در مورد مسائلي كه پيش مي ،رُواةِ حدیثُنا ليفَارجِعوا ا ،هست در مسائل مستحدثه
. رجوع كنيد يعني بنشينيد بحث كنيد آن گويند مي دانند و به شما ميرا اخبار  وكنيد به آنهايي كه احاديث 

 . دراست گرفته را مبناي مراجعه قرار بدهيد. اين است كه مشاوره بسيار لازم است و مورد دستور هم قرار
هاي  مشاوره را گفتند يعني دادگاه ي مسألههاي جهاني محاكمات، اين  امروزه مثلاً در سيستم حتّيمشاوره 

سطح بالا با مشاوره بايد كار كنند، رأي چند نفر در آن باشد. براي اينكه اينها از صحبت كردن با هم و  در
يك نحوه الهامي است كـه   ،اينخود اين نكات و كه رسد  مشورت كردن، نكات جديدي به خاطرشان مي

در غيـر   ،هـا  هگـا كند. اگر كسي به قصد اطاعت امر الهـي مشـورت كنـد در هـر جـايي، در داد      خداوند مي
اها :چه به خاطرش برسد الهام الهي استها آن دادگاه ࡅْسٍ وَما سَوَّ َࠟ مَھـا فُ اَ فَ  وَ ࡆْواهـاـجُــلهَْ  همان موضع در ،1ورَها وَ َࠛ

  تواند با اعتماد كامل اين كار را انجام بدهد.   وقت مي، آنكند الهام مي
 آن وضـعيت خـاص   مْـرِ شـاوِرْࢬُْ فيِ الاَْ وَ  :دهد به پيغمبر دستور مي كه خداوند يفرمايند آن مشورت مي

رساند. در مورد ما راهنمايي كردند گفتند كـه در امـر خـود بـه مقتضـاي ديـن        مشورت را مي اهميتآنجا 
! در اموري كه مقتضي نه ؟وري برويم دزديطمشورت كن. آيا يعني در امر خلاف دين مشورت كن كه چ

 ،علـم  ،عقـل  :اشخاصي كه اين پنج خصـلت را داشـته باشـند   با چه اشخاصي؟ با  .دين است مشورت كن
. اگر كسي را پيدا كردي كه اين پنج خصلت را كامل داشـت بـا او مشـورت    تقواپذيري و  نصيحت ،تجربه
لنگيد هر چه گفت، لازم نيسـت   يكي از اين صفات مي پاياگر يك كم  يعني هر چه گفت انجام بده .كن

ـانجام بدهي.  ـلْ اِ مْـرِ فَـشـاوِرْࢬُْ فيِ الاَْ وَ  :خطاب به پيغمبر هم فرموده اسـت  ،ي االلهّٰ ـلْ عَلَـفَتَوَکَّ  عَلَــیذا عَزَمْـتَ فَتَوَکَّ
 ِ بفهمـي ولـي بعـد از مشـورت وقتـي تصـميمي        رامشورت بكن با آنها كه احياناً نقاط ضعف خودت  ،2االلهّٰ

پنج صـفت را داشـت بـا خيـال راحـت      ا اگر كسي را پيدا كردي كه اين ل بر خدا انجام بده. امگرفتي توكّ
  مشورت كن، هر چه گفت انجام بده. اين پنج صفت يكي عقل است. 

 اولدر امور دنيا آنچه با ديـن مخالفـت دارد، از همـان     :فرمايد اش هم دارد مي مورد عقل دنباله در
ذكر فرمودند، عقـل  در اينجا عقل مشورتي ندارد، در كار شرع مشورت نكن و در مشاوره كه از  ،دور بينداز

تنـد خيلـي   فگ نفر كه مي هشتعقلاي ثمانيه،  بوددر صدر اسلام مشهور  كمااينكههم عقل شرعي است. 
تـا عقـل روي هـم ريختـه      عاص. ديديم اين دويكي از آنها معاويه بود يكي عمروند. هست اسسي و عاقل
    .ين را به دنيا فروختندما آمد. براي اينكه عقلي بود كه د سر ها بهچطور شد؟ چقدر بلا ،شد

ايم  كننده اگر ما هم مشورت كنيم مثل آن مشورت .فرمايند با چنين شخصي مشورت نكن مي حالا
نُ وَ ولي با چنين شخصي مشورت نكن. عقل آن عقلي است كه  حمَْ  قـول  بـه و  ،نَانُ ـجِــتُسِبَ بِـهِ الْ ـاکْـمَاعُبِدَ بِهِ الـرَّ
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نـه عقلـي كـه     ،نـيم خداونـد را پرسـتش ك   ،آن عقل ي هوسيل هه باخباري كه آمده عقل آن چيزي است ك
  . است كه عقل و علم دومدر صفت اما  خلاف رضاي خدا بگويد و

علـم پيـدا    ،دانـي  به يك مطلبي كه خودت نمـي در مشاوره، خود هدف مشاوره اين است كه  چون
در اين مـورد عـالم رياضـي و     بتّهالعالم  .شود گرفت؟ از كسي كه عالم باشد ميكسي ه چكني. علم را از 

الهي باشند ولي آن قسمت نيست. عالمي كه  عالمآنها هم ممكن است البتّه شيمي نيست، و عالم فيزيك 
مثَل مشـورت بـا اهـل علـم      :فرمايد براي اينكه مي .به هدف انسان و انسانيت علم داشته باشد، وارد باشد

وات و الارض و مشورت راجع به اين بايد با ادر خلق سم كرّتفوات و الارض است. ادر خلق سم تفكرّمثل 
خورشـيد   ي هعلم اينكه بداند چطور شد كه زمين يا كر البتّهداشته باشد.  همكسي باشد كه علم به اين را 

  اينها خلقت خدايي است نه جزئياتش را.   ي هآفريده شد؟ بداند كه هم
بگوينـد، غالـب اوقـات بسـياري      تـو را كه نظـر  كني نخواه  كه مشورت مي فرمايد با كسي مي بعد
كنند براي اينكه يك  هاي شخصي خودمان، چه آنچه از تواريخ شنيديم مشورت مي ها چه مشورت مشورت

نفس تو را  وايكه ه فرمايد مشورت نخواه از كسي د بزند. ميييفكرشان مهر تأه هم پيدا بشود ب ديگر نفر
اين صفات را داشتند اگر انجام دادي بـه آن مشـورت اعتمـاد كـن،      كه كند، بلكه مشورت با كساني دييتأ

نفع خـودش   ي كه بهآن حقّ ،قِ ـحَــنْ قَبُـولِ الْ عَ  ـحُ مَ ـجْ ـتَ كند  براي اينكه نفس انساني از قبول حق سركشي مي
هواي نفس تو گفت بـه صـرف ايـن ردش     خلافكند. بنابراين اگر كسي بر كشي مينباشد از آن حق سر

 اينها كه فكر كني، مشـورت  ي هبا مجموع .كند اينكه ممكن است هواي نفس تو اين كار را مي نكن براي
  .  است بالاترين وسيله و عصاي دست در زندگي فردي ما و در زندگي جوامع ما
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  1حلم
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

ِ لمُْ سِراجُ اـحِ ـ: اَلْ عقالَ الصّادِقُ  دُ بِـاऔَْ الْــمُ  لاّ کونُ حَلـखً اِ ـیَـحِبُهُ اِلى جِـوارِهِ، وَلاهِ صـاَࣷسْتَضيءُ بِ  اللهّٰ عْرِفَةِ الْــمَ ارِ ؤَیَّ
وْحیـــدِ  سَـــةِ ـ یَـــدُورُ عَلـــلمُْ ـحِــــوَالْ  .وَالتَّ ھَــــکُونَ صـــادِقاً فَ ـوْ یَـــا، کُونَ عَزیـــراً فَیَـــذِلَّ ـنْ یَـــا:وْجُـــهای خمَْ قِ ـحَــــوْ یَـــدْعُوَ اِلىَ الْ ا، مَ ـیُتَّ

تَ کُ ا، فَاِنْ الِفُوهُ فیهِ ـخـی ُـقِ فَ ـحَ ـبَ بِالْ نْ یُطالِ اوْ ا، وْ اَنْ یُؤْذی بِلا جُرْماهِ، فَّ بِ ـخَ ـتَ یُسْ ـفَ  ْऴَ ًّـهُ فَقَـدْ اَصَـبْتَ  لا وَقابِـلِ  .مِنْھـا حَقَّ
فیهَ بِالاِ  كِ الْ السَّ ْहََارَكَ لاَِ ـبِ یَ واـجَ ـعراضِ عَنْهُ وकَْهُ مَنْ جاوَ کُنِ النّاسُ ا فیهَ فَ نَّ هُ قَدْ اَ کَ ــبَ السَّ  .النّـارِ  عَلَــیطَبَ ـحَــوَضَـعَ الْ  نَّ

َࣴ جَفاءِ الْ ـیَ ومَنْ لا. ھُمْ مِنْھا وَاَذاࢬُْ عَلَیْھارْضِ مَنافِعُ ؤْمِنِ کَمَثَلِ الاَ الْـمُ مَثَلُ : صقال رسول االلهّٰ  صِلْ اِلى ـیَ لْقِ لاـخَ ـصْبرِْ 
ِ نَّ رِضَی ا تَعالى لاَِ رِضَی االلهّٰ  لاً قـالَ لِلاْحْنَـفِ بْـنِ قَـیْس: ایّـاكَ اَعْـني، نْ رَجُـاکِیَ ـوَحُـ .لْقِ ـخَــفاءِ الْ ـجَــعـالى مَشُـوبٌ بِ تَ  اللهّٰ

برِْ مَسْـکَناً بُعِثْــحِ ـ: بُعِثْت لِلْ صيُّ ـ. قالَ النّبحْلمَُ انَا عَنْكَ اقالَ:  عِلمِْ مَعْدِناً وَلِلصَّ ـمَ مَ تُ لاُِ لمِْ مَرْکَزاً وَلِلْ ، صَـدَقَ کـارِمَ الاَخْـلاقِ تمَِّ
ِ رَسُـــولُ ا ـــالمِْ ـحِــــ:وَحَقیقَـــةُ الْ صاللهّٰ مِنْـــهُ کَمـــا وَرَدَ في  نتِقـــامِ یَ الاِ ـكَ وَاَنْـــتَ الْقـــادِرُ عَلـــنْ اَســـاءَ اِلَیْـــكَ وَخالَفَــــنْ تَعْفُـــوَ عَمَّ

عاء ࡭یئَتي:اِلهي اَنْتَ وْسَعُ فَضْلاً وَاَعْظَمُ حِلْماً مِنْ اَنْ ओُاخِذَني بِعَ الدُّ   2.مَلي وَࣹسَْتَذِلَّني ࠏَِࠗ
در لغات معمولاً هـر لغتـي را    البتّهكنند.  حلم است كه در فارسي به بردباري ترجمه مي باب دراين 
شود ترجمه كرد. ممكن است دو لغت در يك زبـان باشـد، در زبـان ديگـري بـراي آن يـك        چند نوع مي

كنند كه در همين جا هم اشاره به صبر هسـت.   ه ميترجمه باشد يا بالعكس. صبر را هم به بردباري ترجم
شـود.   هاي مختصري بين صبر و حلم وجود دارد ولي گاهي هم به جاي يكديگر استعمال مـي  يك تفاوت

سـت  ها دان كار لغت ،لغت .گويند، ما به معنا كار داريم به جاي صبر حلم مييا  گويند به جاي حلم صبر مي
ـبرُْ عَـنِ : هـا. سـه نـوع صـبر اسـت      كار لغـوي  ـبرُْ  ،خـودداري از گناهـان   يعنـي  يصِ اعْ ـالْـمَـالصَّ َࣴ الفَـرائِضِ الصَّ

  بر خودداري از گناه. استقامت در انجام دستورات واجب و مستحب و صبر. اتب ّـحـت َـسْ ـمُ ـالوَ 
گويند، تفاوت ديگري در بعضي مـوارد شـايد بشـود گفـت. در اينجـا       ولي در مورد حلم اين را نمي

 كنـد.  صبر مـي  ،چاره هم ندارد حتّيكند  است حلم آن حالت دروني انسان است يك وقت صبر ميفرموده 
اش بلند بـود يـك نفـر ديگـر آمـد گفـت كـه چـه          ، فرياد استغاثهافتاد گويند كسي در چاه لي است ميثَم

صـبر   :. گفـت در بياورم تو راصبر كن بروم طنابي بياورم  :خواهم مرا در بياوريد، گفت مي :گويي؟ گفت مي
شود و صبر هم در هر سه  انسان تحميل مي صبري كه در واقع بر .نكنم چه كنم؟ اين يك نوع صبر است

نويسند فيلتري است كه انسـان يـك چيـز     مي حتّيحلم آن حالت رواني است ولي  ور استطنوعش همين
نـه تصـور،    ،كـه فكـر كنـد   به ايـن معنـي    ،كند و تبديل به خوشي كند را از آن فيلتر رداي  كننده ناراحت

در مقابـل هـر    .خداوند اسـت شـيرين اسـت    ي هخداوند است، هر چه داد ي هخاطرش برسد كه اين داد هب
الْعـافينَ کاظِمينَ الْغَـیْظَ وَ ـالْـ :هستو عفو دارد. مثل تفاوتي كه بين كظم غيظ  خودش را نگه ،چيزي حلم بورزد
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ـا حلم هـم   .، عفو از مردم بكند يعني مردم را واقعاً ببخشدوردخكظم غيظ يعني غيظش را فرو ب 1.سعَـنِ النَّ
قِ بِـاَخلاقِ ـخَــتَ ان حلـيم  آن حالت دروني انسان است. يكي از صفات خداوند هم حليم است و در واقع انس ـ لُّ

  در قرآن صفت خداوند حليم است.  كه كند. در اين مورد هست  پيدا مي االلهّٰ 
گيرد براي رسيدن به جوار خداونـد.   كه شخص از آن نور مي فرمايد كه حلم چراغي الهي است مي

 كشاند و آدم حليم حتماً به انوار نور معرفت و كند او را مي سراج خداوند است يعني در واقع به او كمك مي
به نور معرفـت اسـت. معرفـت     مؤيديعني  دكن ، به اين معني كه معرفت پيدا ميشده است تأييد نور توحيد
  رسد نيكوست.   ست به اينكه هر چه از خداوند ميپيدا كرده ا

 گر همه سنگ و گر همه چـوب اسـت   رسد خـوب اسـتچه از دوست مي هر
  گويد: دهد، مجنون مي آن شعر ديگري كه اين معنا را مي يا

ــر ــي اگـ ــود ميلـ ــرانش بـ ــا ديگـ  چــرا ظــرف مــرا بشكســت ليلـــي     بـ
فتش است و توحيد. توحيد به اين معنا اين معر .داند شكستن ظرف را هم علامت خوبي مي همين

هـيچ اثـري    االلهّٰ  لاّ لا مُؤثّر فيِ الوجود افهمد كه  را درك كند مي االلهّٰ  لاّ لا اِلهَ اِ  ي هكه وقتي معناي واقعي كلم
  پذيرد بدون اينكه ناراحت بشود.  مي واست  تحملجانب خداوند. بنابراين اينها قابل  از مگر ندارد وجود

حلم در پنج مورد به چند وجه ممكن است مورد پيدا كند چون حلم يك حـالتي اسـت،   فرمايند  مي
د چـون   ،بار بشود، يك حالتي است براي انسان سه ،دوبار ،بار حالت دروني است، عملي نيست كه يك  مؤيـ

ولـي   اشـد باي  بشـود، مرتبـه   مرتبـه  يـك به انوار معرفت و توحيد است، معرفت و توحيد چيزي نيست كه 
ايـن پـنج    اصـطلاح  بهكه زند  حلم دور ميپيرامون شود،  حلم ظاهر مي ي مسألهدند در پنج مورد اين فرمو
  مدار حلم است.   ،مورد

 يكـي  و بيداد بيجا نكنـد.  داد ،يت به جاي خودفعالكار ببرد،  عزيزي كه ذليل بشود كه حلم به يكي
حلـم   قضـيه موردي است كـه بايـد در ايـن    گناهي كه متّهم بشود، اين  آدم راستگويي كه متّهم بشود، بي

توانـد   مـي  ،توانـد فكـر كنـد    دهد كه مـي  از آثارش اين است كه آرامشي مي قضيهكار ببرد، حلم در اين  هب
م هبيند يك نفر او را مـتّ  يدا شد ميپ اوتصميم بگيرد، راه پيدا كند، در مقابل اگر يك چنين وضعيتي براي 

كسي كه كـار  ثمْاً ثمَُّ یَرْمِ بِـهِ بَرऱـاً اِ وْ اَ کْسِبْ خَطیئَةً ـوَ مَنْ یَ فرمايند:  داخته، ميكرده است قرآن به آن يك نفر پر
فَقَـدِ كند بـه او   كند اين را منتسب مي گناهي كرده و بعد يك نفر بي گناه را در ذهنش پيدا مي ،بدي كرده

تاناً وَ  ْझُ َناً اِ احْتَمَلथكـه  بزرگي شده است. اين در مقابـل اين ناً مرتكب بهتان و گناه يقين است، يقي ،فَقَـدِ  2.ثمْاً مُب
كه اين كار را كرده گنـاه بزرگـي   طرف هم  كار ببرد خيلي ارزش دارد، آن هطرف است كه او بايد حلم ب اين

حق هم از هر نوع باشد) به حق دعوت كنـد  را يا مردم را به حق دعوت كند ( دارد. يا اينكه كسي، ديگري
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مورد آزار و گونه جرمي مرتكب شده باشد د و يكي هم اينكه بدون اينكه هيچاو مخالفت كنن ولي مردم با
 .كار صـحيحي كـردي   ،كار بردي هاگر حلم ب ،اين موارد ي هفرمايند كه در هم وقت ميقرار بگيرد. آن اذيت

خداونـد هـم    .ل است كه رفع كندو تعقّ شرعي رمحتاج به تفكّ ،اين مواردي هم كه فرمودند ي هچون هم
كـار   فرمايد كه در اين موارد حلم كـه بـه   ور ائمه نميطچه در معاني آيات قرآن يا دستورات پيغمبر و همين

 .كار ببر كه آرامش درونت حاصل بشود بتواني راه پيدا كنـي  ه! حلم بنه ،بنشين در خانه ولش كن ،بري مي
بـردي   كار اينها را به گويند اگر اين است كه مي .آن راه پيدا كردن هم باز در مسير شناخت حق باشد البتّه

  .انجام داديدرستي  خوبي كردي يعني كار كارآنوقت  فَقَد اَصَبْتَ 
غير از اصطلاحي اسـت كـه در فقـه و در    سفيه در اينجا فرمايند.  در مورد سفيه، شخص نادان مي

كـار   هجاهل ب عنوان بهآن گاهي سفيه يعني آدمي است كه در قر ااينج ،شود امروز اصطلاح مي علم حقوقِ
از جـاهلين دور بـاش. در مـورد صـفت      ،1اهِلينَ ـجــعْـرِضْ عَـنِ الْ اَ وَ  :فرمايـد  برده است. خداوند به پيغمبر مـي 

 ،زنـد  حـرف مـي   كنـد  خطاب مـي  آنها هوقتي جاهلي ب ،2اهِلُونَ قالُوا سَـلاماً ـجـذا خاطَبَھُمُ الْ اِ  :فرمايد مؤمنين مي
كه هرگـز در  فرمايند  ميتوضيحش در در اينجا هم ايشان  .دهند شي، به او جواب نميگويند سلامت با مي

دو  بـه  عاميانـه يكـي   اصـطلاحِِ  بهكسي كه حرف سفيه را جواب كند، با او  مقابل حرف سفيه جواب ندهيد،
تش فرمايند حالا آيـا  كشد. جاي ديگري مي بيشتر شعله مي يعني هيزم انداخته بكند مثل اينكه روي آتش

  رد شو با او برخورد نكن.   ،يادم نيست كه وقتي از جاهل رد شدي خلاصه سرت را بينداز
بايد عالم كنـد؟ آن كـه بايـد عـالم كنـد خـودش       كسي ه چاين هست كه پس اين جاهل را  البتّه

بـه  اي  عـده نوشـته اسـت:    تـذكرةالاولياء داند اين خطابش به همگان نيست. مثل آن داستاني كـه در   مي
مرا دعا كـن   :تاز او التماس دعا خواست بعد گف. عمر ر تشريف بردندمبا ع ع، عليرفتند ت اويسزيار
) بر دوش من گذاشته است كـه طاقـت آن را   بار سنگيني (يعني بار خلافت منظورش بوديك  خداوندكه 

ر را بگذار و برو، اگر تو اهلش نيستي اين با :كنم؟ اويس گفت كار چه ،بدهمكسي ه چندارم ولي نگرانم به 
  دارد.   آيد برمي صاحبش مي
كنيم كه جاهل را كسي كه مأمور به هدايتش اسـت از   آن داستان استفاده مي از البتّهاينجا هم  در

اين آياتي هم كه خوانـديم خطـاب بـه پيغمبـر      .تن است نييآورد براي اينكه او اصطلاحاً رو ناداني در مي
او مأمور بود ولي ما مأموريم  ،افتادمذاكره كرد، در مكّه آن مشركين ،هالچقدر با ج است ولي عملاً پيغمبر

ࡊاهِلينَ اَ كه  ْ࡛   . عْرِضْ عَنِ ا
مـؤمن مثـل زمـين اسـت زمـين بـه مـا روزي         ي هبند تمثيلي زد فرمود ،صيُّ ـقالَ النّب: فرمايد مي

 ي ه، مـا در كـر  گردد برمي به زمينست هر غذايي هر چيزي حساب كني روزي به بشر ا ي هدهد واسط مي
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بـريم   كـه مـي   هايي بريم استفاده فوايدي كه مي ي همه ،گردد ميبر به زمينزمين هستيم همه كارهايمان 
رسـاند   مي استفادهوري است، به همه طفرمايند مؤمن اين زمين است ولي پايان هم روي زمين است، مي از

 البتّـه خلق نكند كه اينجا صـبر فرمودنـد،    كه صبر بر جفاي كسيكند.  مي تحملولي سنگيني بار همه را 
ش اين است كه در اينجا در مقابل كس ديگر گفتند. حلم يك حالت دروني اسـت بـراي خـود انسـان     علّت

 كسـي ولي صبر يعني در مقابل او صبركند ولي در درون خودش حلم داشته باشد در واقع اين را حل كند. 
رسـد زيـرا كـه     عدالتي مردم صبر نكند به رضاي خـدا نمـي   يب وي توجه كه بر جفاي مردم، ستم يعني بي
  فرمايد:   . مولوي در يك جايي ميهمراه است رضاي خدا هميشه با جفاي خلق

ــد خلــق ــد خــو كن ــان ب ــو چن ــا ت ــد    را ب ــو كن ــار رخ زان س ــو را ناچ ــه ت  ك
، ماديگي زند ،اينكه شما در زندگي عاديبيند كما ا نميرخ زان سو كرد خلق كه ديگر اين ر وقتي

اعتنـا   ي ندارد بـي توجهبيند، به شما  طرف ديگر است شما را نمي كنيد كسي كه آن طرف رويتان را به يك
بـا جفـاي خلـق     هاست. در اينجا هم وقتي رخ زان سو كند اين سو ديگر چيزي ندارد اين است كه هميش

بزرگـوار حضـرت    ي هحابقـيس هـم گفتنـد از ص ـ    بـن  قيس كه در بعضي جاها اخنف بن احنف .همراه است
از گويد وقتـي   هاي مختلفي دارد مي ، اينجا در عربي مثال. كسي از او با لحن خصمانه پرسيدبود ععلي

ـاكاِ  :گفتنـد  گويند وقتي مي نظرم به توست آن مقدمات را نمي گويند ، ميخواهند بد بگويند كسي مي  عْـنيِ اَ  یَّ
ـاكِ اِ  :ل عربي هم هسـت ثَيسند. يك منو ها را نميزنم اين چيز يعني كنايه به تو مي عِـي یَـا جَـارَةُ اَ یَّ  ،عْـنيِ وَ اسمَْ

  مولوي:   قول به! يا كنيزكاي  منظورم تويي
ــتر  ــخوش ــه س ــد ك ــرانرّآن باش ــران    دلب ــديث ديگـ ــد در حـ ــه آيـ  گفتـ

  .هم دشمنان ،هم دلبران البتّه
سـت،  گفت نظـرم بـه تو   و بيراه گفت، بعدقيس فرض كنيد لابد يك مقداري بد  بن احنف بهكسي 
جـواب ابلهـان    اصـطلاح  بـه گـويم،   ورزم چيـزي نمـي   من از تو حلم مي :گويم. احنف گفت دارم به تو مي
من مبعـوث   ،لمِْ مَرْکَـزاً ـحِ ـبُعِثْتُ لِلْ  اين جا دو جور هم ترجمه كردند يكي البتّهپيغمبر فرمود كه  .خاموشي است

  گاهي باشم.   آرامش ،عدني باشم و براي صبر آرامگاهيشدم كه براي حلم مركزي باشم و براي علم م
اش اين است كه من آمدم كه مركزي باشم كه شما  گويند كه اين در واقع ترجمه ها هم مي بعضي

نواقصي در ترجمـه   ،نويسندگان قول بهكند يك جزئي اختلافي  فرق نمي ،همه صبركنيد ،همه حلم بورزيد
علـم معـدن و    يكند. پيغمبر فرمود كه براي حلم مركزي باشم برا نمي معنا فرق بايد باشد كه براي ما در

آن يهودي كـه مهمـان آمـد و بعـد      ،خودش ي هرفتار خود پيغمبر با خانواد داستاناولاً  براي صبر مسكن.
 :د گفتنـد ييها گفت اين رختخواب را كه آلوده شده است بشـو  هر يك از زنه شب آنجا ماند صبح پيغمبر ب

پيغمبـر آب   ر حـق داشـت. آفتابـه آوردنـد    مع هم شده بودند انگار بود خودت هم بشوي. جسورمهمان تو 
  .  داريم يحلم ورزيدند و موارد خيلي زياد ،و بيداد و دعوا نكردند شستند، هيچ داد ريختند خودشان مي مي
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، تنـد ريخ مـي  بام خاكسـتر و ذغـال روي سرشـان    از بالاي پشت ،رفت مي مكّه همه پيغمبر در اين
آيـد؟   چـرا نمـي   :سـيدند پر ،سه روز يا يك روز نيامد، اين كار را نكرد ،دو مرتبه يك حتّيهيچي نفرمودند. 

آن ربـاعي:   قـول  بـه اين حلم است  .رفتندعيادتش به حضرت  .مريض شده :گفتند .ها نيامدامروز خاكستر
  د؟  وري بكنطتواند اين مي چه كسي ،»اين ي هاندر دو جهان كه را بود زهر«

عِلمِْ مَعْـدِناً  علـم بـراي ماسـت بـراي      اول ،علم يعني چـه؟ علـم فقـط فيزيـك و شـيمي نيسـت       ،وَلِلْ
علوم مهمتر است. اين علم را پيغمبـر از جانـب    ي هها را اداره كند از هم هاست پس علمي كه انسان انسان

 ـ مشرك بت ي هداشت. آن جامع الهي به حد اعليٰ جديـدي نـه فقـط بـراي      ي ههـم زد، جامع ـ  هپرست را ب
آن جامعـه   لّـا اهميم و منحرف كرديم تقصير ماسـت و ف ها بلكه براي دنيا ايجاد كرد حالا اگر ما نمي عرب

دادند يا منتظر وحـي   حضرت يا شخصاً جواب مي ،پرسيدند از پيغمبر مي ندايجاد شده هر اشكالي هم داشت
ـبرِْ  :ايندفرم بود اين است كه ميعلم وصل  ي هشدند چون به خود علم وصل بود به خزان مي عِلمِْ مَعْدِناً وَلِلصَّ وَلِلْ

رفت. حقيقت حلم اين است  هيچ از كوره در نمي ،آرامش داشت ،هميشه هم در صبر سكونت داشت ،مَسْـکَناً 
قدرت داري انتقام نگيري.  حتّيعفوش كني و وقتي كه  ،كه از كسي كه به تو بدي كرده و مخالفت كرده

  قع حقيقت حلم است.  اين در وا
و بـه خلافـت حضـرت     عبزرگـان ديـديم. بـالاترين لطمـاتي كـه بـه علـي        ي هزندگي هم در

حضـرت همـان احترامـي را كـه قـبلاً       .بعـد از جنـگ جمـل اوضـاع آرام شـد      .خورد در جنگ جمل بود
را  همـان احتـرام   ،همسـر پيغمبـر بـود    ،اينكـه امُ المـؤمنين اسـت    عنـوان  بـه نسبت بـه عايشـه داشـتند    

كنـد دنبـالش نرويـد. حضـرت قـدرت بـر انتقـام         مـي  هر كسي هم كـه در جنـگ فـرار    :فرمودندداشت. 
  در آن لحظه عفو كرد.   ،داشت و انتقام نگرفت

و همچنين حلم و بردباري تو  فضل و كرَمَت را !كه خدايا ييمگو دليلش اين دعايي است كه ما مي
كنم به مناسبت آن مرا ذليل  مؤاخذه كني و خطايي كه مي كنم تر از همه است كه مرا به عملي كه ميبالا

خواهد كـه عمـل خطـاي مـرا      هست از خدا مي ينهاا ي هخواهد، خدا قادر بر هم كني و در اينجا از خدا مي
كنم خطايي  و مرا به مناسبت خطايي كه مي »ما بگذر شتر ديدي نديدي ز«قول باباطاهر  هب ،نديده بگيري

  حلم واقعي است. ،اين دعا عفو در موضع قدرت ي هگويد به قرين مي .ليل نكنكه كردم هيچ موقع ذ
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ĵ Ôǌðļ ÕŴ  ÕĭΤ Õ̅Ȣ)üÿّð (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

ــاب اســت فصــلي  ــاح الحقيمصــباح الشــراز كت ــةيعة و مفت ــتورات حضــرت   ق فرمايشــات و دس
  .عجعفرصادق

واضُعُ اَصْلُ کُلِّ شَ عقالَ الصّادِقُ  ࡅْھَمُھَا الْ : التَّ واضُعِ لُغَةٌ َࠠ لقُ لَنَطَقَ عَـنْ ـخَ ـرَف َࠟࡅیس وَمَرْتَبَة رَفیقَة وَلَوْ کانَ لِلتَّ
وَاضُعُ مَا یَ وَ . فِیّاتِ الْعَواقِبِ ـخْ ـما في مَ  حَقائِقِ  ِ کُونُ فيِ ـالتَّ ِ  وَ االلهّٰ اضَعَ ، ر وَ مَا سِوَاهُ مَکْ اللهِّٰ َओَ ْوَ مَن ِ فَهُ اللهِّٰ ُ  شَرَّ کَثِيرٍ  عَلَـی االلهّٰ

ق و ینقــاد لــه و لــو سمعــه مــن صــبى، و کثــير مــن اऔاع ـحـــن ࠔࠗࡢــع للا(ســئل بعضــھم عــن التواضــع؟ قــال هــو مِــنْ عِبَــادِهِ 
وَاضُـعِ وَ لاَِ  الکبر يمنع من استفادة العلم و قبوله و الاࠟࡆیاد لـه، و فیـه وردت الآیـات الـتى فیھـا ذم المتکـبرین) هْـلِ التَّ

ــمَاءِ مِــنَ اَ فُھَــا یَعْرِ  سِــखَءُ  ُ قَــالَ  رْضِ مِــنَ الْعَــارِفِينَ هْــلُ الاَْ اَ وَ  لاَئِکَةِ الْـــمَ هْــلُ السَّ عْــرافِ رِجــالٌ الاَْ  عَلَـــی: وَ جَــلَّ  عَــزَّ وَ االلهّٰ
ِ قَـالَ رَسُـولُ . 2بِسِــखࢬُْ  یَعْرِفُـونَ کُـلاًّ  َ  نَّ : اِ صااللهّٰ غــی  रَْ لاَ وَ  دٍ حَـا يـلــعَ  دٌ حَـاَ ر ـخَــࡅْ َࠠ  لاتىّ وا حَــعُ اضَـओَ  :نْ اَ  لىََّ حــی اِ وْ اَ  االلهّٰ

ِ  دٌ حَــــاَ  عَ اضَــــا ओَ مَــــ، وَ دٍ حَــــاَ  َࣴ  دٌ حَــــاَ  ُ  هُ عَــــفَ رَ  لاّٰ اِ  اللهِّٰ ِ رَسُــــولُ . و کان االلهّٰ م ـی الصــــبیان فیســــلم علیھـــــاذا مــــر علــــ صااللهّٰ
  ओ.3اضعه کمالـل

اگر مربوط به آداب كنند.  فارسي به فروتني ترجمه مي تواضع است. تواضع را دراين فصل در مورد 
اگـر مربـوط بـه قلـب و دل باشـد       گوينـد اينهاسـت و   گويند و خاضعين كه مي ميخضوع  ظاهر باشد لغتاً

  .گويند مي خشوع
دلش خودش را خيلي  كند ولي در نمي هيچ خلاف ادبي رفتار يكي ممكن است دركمال ادب باشد

 ،دانـد  كوچكي از بندگان خدا مي ي ندهش را بيكي واقعاً در دل هم خودولي  اين خضوع است ،داند بالا مي
 خشوعاين را . شود نشان داده مي حركاتش هم اين اعتقاد اعمال و در وري معتقد باشدطكه اين قهراً كسي

  خشوع. خضوع است و ،تواضع كه فروتني باشد يعني ستا دو از هر لغت اعم ،اينجا تواضع در گويند. مي
تواضع اصـل   :دراينجا نقل قولي است از پيغمبر كه فرمودشروع كلامشان  اول عحضرت صادق

است. منظور ايـن اسـت كـه    اي  عاليه ي مرتبه و درجه هر بزرگواري است و از ،هر شرفي است ي و ريشه
گفـت كـه مـردم را از     مطـالبي مـي   ،نگيريد. اگر خود تواضع زبان داشـت اي  تواضع را يك امر خيلي ساده

متواضع است  .ولي خود تواضع كه نطق نداردكرد  آگاه ميتواضع وجود دارد  اين اتي كه درعواقب و مخفي
  .كه نطق دارد

راه خداوند باشد و ا تواضع آن است كه براي خدا باشد و دراماست يعني غيـر از   كبر ،ا غير از اينلّا
نـدگانش  كه براي خدا تواضـع كنـد خداونـد او را بـر بسـياري از ب      كسي .ش استضد ،تواضع نيست ،اين

  شعر فارسي هست. دهد. در شرافت و كرامت مي
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 گــدا گــر تواضــع كنــد خــوي اوســت  فـــرازان نكوســـتگـــردنتواضـــع ز
ديگـران   هم باشد خودش را بـا اي  بالاترين رتبه و درجه تواضع اين است كه اگر در خصوصياتاز 

ولـي   هميشـه نـه   .شـود  مـي  ملقّتا تواضعش آلوده به لّخودش را بالاتر ببيند وا مقايسه نكند و اصطلاح به
تـر بدانـد و بـراي     نييبشود. تواضع يعني اينكه انسان خودش را از ديگـري پـا   تملقّممكن است آلوده به 

احترام به شخصيت و حيثيت ديگران اين داسـتان بارهـا   در مورد  .ها يك حيثيت قائل بشود انسان ي همه
 ،آيـي  مـي  بـراي مناجـات   )سينا طوره ب(گري كه دي ي دفعه :خداوند به موسي امر كرد .است صحبت شده

به عمق معناي  توجه اولقبول كرد. قطعاً  عترين مخلوق مرا همراه بياور. موسي ترين فرد و پست پست
 ـ ،هر موجـودي ه ب ،رسيد هر كه ميه ب وج فكر كرد يتدر هنويسند ب مي طوركهاين مطلب نداشت ولي اين ه ب

تـر   ببرم ايـن قاعـدتاً از همـه پسـت     شد كه اين شخص را او پيدا مي در رسيد اگر اين خيال انساني مي هر
ي را شريف قـرار داده  سكچه داند كه  نيست، فقط خالق مي اين امر شد كه هيچ دليلي بر مي توجهم است،

 ،رفـت سـينا   طـور ه بحضرت و تا موقع مناجات شد  شد منصرف مي و از او داده وضيع قرارچه كسي را و 
موسي فكر كرد كـه   ،مريض افتاده ،گري ديد نگاه كرد يك سگ ،اين فكر بود بين راه در درمناجات كند 

دانم  باز فكر كرد كه من از كجا مي ،خواست سگ را بردارد ببرد .ترين مخلوق خداوند است لابد اين پست
چـه   داند كه مخلـوقي كـه خلـق كـرده در     ترين مخلوق خداوند است؟ فقط خداوند مي كه اين سگ پست

 بعـد از  )مسـير تربيـت بزرگـان اسـت     ي دهنـده  اين داستان بيشتر سمبليك است، نشان البتّه( .درجه است
چـرا نيـاوردي؟    ،تـرين موجـود را بيـاور    ترين موجود را، پسـت  من كه گفتم وضيع :خداوند پرسيدمناجات، 

د گفـت كـه اگـر آن    خودم را آوردم. خداون ،تري نديدم خودم پست فكر كردم از هر چه :موسي عرض كرد
  كردم. از پيغمبري عزل ميتو را سگ را آورده بودي 

درگـاه   اصل تواضع از ايـن اسـت كـه انسـان خـودش را در      تواضع مهم است. ي مسألهاين اندازه 
راه  ،وقتي كسي هميشه به ياد خدا بود و احساس كرد كه در حضـور خداونـد اسـت    .تر بگيرد نييخداوند پا

بيند، ايـن شـخص بايـد     خداوند او را مي ،حضور خداوند است كند در كار مي هر و كند رود، صحبت مي مي
كس درون هـيچ  كرد؟ فكر كند مـن از  مي كار چه ترين مخلوق را بياور پست :گفت فكر كند اگر خداوند مي

ترين مخلوق خداوند هستم. ايـن فكـر را كـه     دانم كه من پست مي خبر ندارم ولي از خودم خبر دارم وكه 
  شود.   ند تواضع برايش ايجاد ميبك

حقـارت كـه روانكاوهـا     ي بينـي، عقـده   كوچـك  بكنيد كه اين تواضع را با خـود  توجهاين را  البتّه
براي اينكه اگر خـودش   .ن بداندييبرابر عظمت خداوند خودش را پا تواضع يعني در .گويند اشتباه نكنيد مي

  دنبال تكامل خواهد بود. هن بداند بييرا پاا اگر خودش كند ام را بالا بداند تكاملي نمي
اهل تواضع يك علائـم و   ،نه رياكاران ،فرمايد كه اهل تواضع، آنهايي كه واقعاً متواضع هستند مي
 شناسـند  شناسند و عارفان زمين هم آنها را مـي  آسمان آنها را مي ي هست كه ملائكه شان چهره آثاري در
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عْـرافِ رِجـالٌ الاَْ  عَلَــیوَ قـرآن اسـت كـه     ي آيـه  شناسد. رف آنها را ميآسمان ملائكه و در زمين عا در يعني
آن كـوه   قيامـت بـر   در )لي دارد حالا مجالش نيسـت كه اين بحث مفص(كوه اعراف  بر ،بِسِـखࢬُْ  یَعْرِفُونَ کُلاًّ 

هايشـان   چهره اين آثاري كه بر از ،بِسِـखࢬُْ  یَعْرِفُونَ کُلاًّ شناسند.  هايشان مي به قيافه كه همه را رجالي هستند
شناسند، براي  ماً ملائكه ميها هم مسلّ در آسمان و كه مال زمين استشناسند اين شان مي هست از سيماي

فْسِكَ الْ   کَفى  فرمايد: ها را خداوند مي حساب بعضي ،گيرند حساب كه مي ،در آن روزاينكه   ،1یَوْمَ عَلَیْكَ حَسـیباً ـبِنَ
گويد خودت كافي هسـتي كـه حسـاب كـار خـودت را       لي كارشان خراب است خدا ميآنهايي كه ديگر خي

ࡅْـسٍ بمِـا کَسَـبَتْ رَهینَـةٌ فرمايـد كـه:    خوبـان مـي   در موردببين چه كردي؟ و  ،بكني ، 2یَمينِ ـابَ الْــحــصْ اَ لاَّ اِ کُـلُّ َࠟ
  هست. اوقيامت بر  گرو يعني آثاري كه در گرو آن كارهايي است كه كرده، در هركسي كه در
 تـان بـر   نحـوي كـه هيچكـدام    بـه  .كرد كه تواضع كنيد به من وحيفرمود كه خداوند  صپيغمبر

ي و تجاوز نكند هركس براي راه خدا ديگري تعد كس برو هيچ  دٍ حَـا َࣴ  دٌ حَـاَ ر ـخَــࡅْ َࠠ لاديگري تفاخر نكند 
بـه   .دارد اثـر سـوئي نـدارد    مرتبه نگهندرا بل لاّ اينكه خداوند اوا ،او رسده براي اطاعت امر خدا تواضع كند ب

هـايي كـه بـراي خـودش      مقابل عظمـت خداونـد، عظمـت    اين معني كه وقتي كسي احساس كرد كه در
 يعنـي  گردانـد  مرتبـه مـي  را بلند گيرد كوچك است، اين احساس را بكند ديگر تفاخر نـدارد، خداونـد او   مي

شود كـه   از ديگران است موجب كوشش مي كه احساسي كه كوچكتر كند همين احساسي كه متواضع مي
  كند. ترقّي

براي  و اين كرد كودكان هم سلام مي بر حتّينحوي كه  فرمايد كه پيغمبر خيلي متواضع بود به مي
تواضـع   ي از جنبـه در اينجا چون بحث تواضع بـوده و ايـن مطلـب را     البتّه .كه داشت بود كمال تواضعي

كرد يك اثر تربيتي است كـه بـراي كـودك دارد     كودكان هم سلام مي برلاّ اين كار پيغمبر كه افرمودند و
كنـد جسـمش كـوچكتر از ديگـري اسـت و قطعـاً        احساس ميو بيند  كودك ميچون گيرد  كودك ياد مي

ذهـن او   ايـن در  ،كند احترام مي ،كند سلام مي بيند به او ذلك مي طي بر كودك دارند معها يك تسلّ بزرگ
  ت كودك هم خيلي خوب است.براي تربي ،ماند مي

ايـن  و مرتـّب  كـرد   او تعظيم مـي مرتبّ  آمدكسي به ديدنش  مولوي خيلي متواضع بود، گويند مي
مـن از   يعني بار وسه سيبار تعظيم كرد و من  ودو سياو  :بالاخره كه قطع شد مولوي گفت ،كرد تعظيم مي
عـالم ملكـوت    گناهي كه شـد در  اولكه كبر هم يك امري است  .است مقابل كبر تواضع در .او جلو زدم

  .بود طرف شيطان كبر از ي واسطه هب
 :وقتي خداوند فرمـود  ،كبر ورزيد ،كرد، مورد غضب نبود ها بود و عبادت مي صف فرشته شيطان در

 ـ مرا از آتش آ ،3خَلَقْتَهُ مِـنْ طـينٍ مِنْ نارٍ وَ   خَلَقْتَنيگفت چرا سجده كنم؟  .به اين موجود سجده كن  دي و اوفري
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، اين است كـه خداونـد   كبر ورزيد آنجا او در ،1جُنُودُهُ برََ هُوَ وَ ـکْ ـاسْتَ وَ فرمايد:  را از خاك كه پست است بعد مي
  خواهي كرد. معذرت ،فوراً فهميد كه خطا كرده ،آدم كبر نورزيدولي  بيرونش كرد

 ÕĭΤ Õ̅Ȣ)ó ÿّý (2  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

  .راجع به تواضع قةيالحق عة و مفتاحيالشر مصباحكتاب  لي ازفصي  ادامه
وَاضُعِ مِنْ اَ وَ  ِ لالِ جْ اِ صْلُ التَّ ِ لَـیْسَ وَ  عَظَمَتِـهِ  وَهَیदَْتِـهِ وَ االلهّٰ ࡆْبَلُھَـا وَ  عَـزَّ وَ اللهِّٰ وَاضُـعُ لاَّ وَ اِ  یَرْضَـاهَاجَـلَّ عِبَـادَةٌ َࠠ ـا التَّ َझُبَا 

وَاضُعِ لاَ یَعْرِفُ مَا فيِ حَقِیقَةِ وَ  نَ مِ الْـمُ لاَّ اِ التَّ ُࣼ صِلُونالْـمُ نْ عِبَادِهِ قَرَّ تِهِ  ـتَّ حْدَانِیَّ َ ُ قَالَ  .ِࣼ ـذِینَ وَ : جَـلَّ  عَـزَّ وَ االلهّٰ حمْنِ الَّ عِبـادُ الـرَّ
ــونَ  شُ ـــیيمَْ ــاً الاَْ  عَلَ ــالُوا سَــلاماً ـجـــذا خــاطَبَھُمُ الْ اِ  وَ  رْضِ هَوْن ــدْ  ،3اهِلُونَ ق ــرَ اَ وَقَ ُ مَ ــزَّ وَ  االلهّٰ ــلَّ عَ ــهِ اَ جَ ِ َّळِدَ بَر ــیِّ ــهِ وَ سَ ــزَّ خَلْقِ عَ
ــداً  وَاضُــعِ  صࡲُࡉَمَّ بَعَــكَ مِــنَ ـمَـــاخْفِــضْ جَناحَــكَ لِ وَ  :جَــلَّ فَقَــالَ عَــزَّ وَ  بِالتَّ وَ وَ  4ؤْمِنِينَ الْـــمُ نِ اتَّ شُوعِ ـخُــــاضُــعُ مَزْرَعَــةُ الْ التَّ

ــاِ یَاءِ وَ ـحَـــالْ شْیَةِ وَ ـخَـــضُوعِ وَالْ ـخُـــوَالْ  ُ َّठ َبُْــتنَْ نَّ لاफَ  ِــامُّ الْ وَ  لاَّ مِنْھَــا وَ فِیھَــاا ــرَفُ التَّ فيِ ذَاتِ  عِ لاَّ لِلْتَوَاضُــاِ  قِیقِيُّ ـحَـــلاَ َࣷسْــلمَُ الشَّ
 ِ   5.تَعَالىَ  االلهّٰ

حالـت   شـود گفـت دو   بندي شرعي مي تواضع كه در فارسي به فروتني ترجمه شده از لحاظ تقسيم
تواضـع داشـته    ،آدم هـم  تواضع ظاهر. در آداب ،خضوع يعني تواضع بدنيكي خشوع.  ،يكي خضوع دارد:

كنيم هرگاه از صميم قلب باشد تواضـعي در   كه با برادرانش هست همين تعارف كه ما مي باشد مثلاً وقتي
، اگر در دل هم اين حالت را داشته باشد و خود را در درگاه خداوند فروتر از ديگري بدانـد ايـن   است آداب

هسـت  شود گاهي اينها مجموعاً با هم هست گاهي يكي  ست كه به هردوي اينها تواضع گفته ميخشوع ا
  دو را داشته باشيم. هر شاءاالله ما كدام نيست. انآن يكي ديگر نيست و گاهي هيچ

ـلاةِ وَ گويـد:   در قرآن راجع به خضوع و خشوع آيـات مختلفـي هسـت مـي     ـبرِْ وَالصَّ ـا اِ وَاسْـتَعینُوا بِالصَّ َّठ
كمك بخواهيد از صبر و نمـاز. صـبر گفتـيم سـه نـوع دارد:       ،استعانت بجوييد، 6اشِعينَ ـخــالْ  عَلَـیلاَّ اِ لَکَبيرَةٌ 

 نمـاز مشـكل اسـت مگـر بـر      صـبر و  :فرمايـد  استقامت برعمل و صبر بر بلايا و مداومت در عبادت. مـي 
بيرونـي،   ي دو جلـوه  هـر  ةو صلوكنند براي اينكه صبر  دلشان فروتني احساس مي خاشعين، آنهايي كه در

نمـاز هـم    .ور نمـاز ط ـهمين ؛شـود  آدابش فرقي ديـده نمـي   ردر ظواه ،داشته باشدصبر كسي ي ندارد. تجلّ
، هم خضوع را فرمودنـد  مورد نماز درولي  اشِعينَ ـخــالْ  عَلَــیلاَّ اِ  :براي خودش است اين را فرمودندو شخصي 

ت است، احساس كنيد در نزد بزرگترين سلطان جهان هستي، نماز هم ظاهر حرك در يعني هم خشوع را و
واقعـاً احسـاس كنـيم كـه      يعني ما سلطنت دارد، اين خشوع است همه و بر بالاترين و تنها نيرويي كه بر
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اكَ نَعْبُدُ وَ اِ  :ييمگو مي ،خوانيم وقتي نماز مي اكَ ࣸسَْـتَعينُ اِ یَّ ت را ايـم و ايـن عبـار    مثل اينكه جلوي او ايستاده، 1یَّ
نمـاز بـه هـيچ     ديگـر در  يعنـي  وقتي اين حالت را داشته باشيم از لحاظ بدني هم خضوع داريم .ييمگو مي

 دهـيم  مبطل نماز هم هسـتند انجـام نمـي    آن هاي حركات زائد كه بعضي .كنيم نمي توجهمطلب ديگري 
 ،كنـد  ور نگـاه مـي  داند اين عبادت ماست و ايسـتاده از د  كسي كه فرض كنيد مسلمان نيست و نمي يعني

دارد كـار   ،جلـوي يـك قدرتمنـدي ايسـتاده     ،همين خيال را بكند كه الان جلوي سلطان مقتدري ايستاده
اش است اينجا  هم خضوع داشته باشد هم خشوع. اصل تواضع، اصل معمولاً به معناي ريشه ،اين .كند مي

  شود. ان مياصل يعني اساس يك چيزي، تقريباً معنايش هم ييمگو هم در فارسي مي
عظمـتش را   .بزرگ بـدانيم و نظر خود عظيم حس كنيم  اصل تواضع از اين است كه خداوند را در

وقتـي احسـاس    يعنـي  هيبتش را هم احسـاس كنـيم   اقرار داشته باشيم وبه دل واقع  در احساس كنيم و
 ي مجموعـه  .كنيمرا هم احساس  او هيبت ،كنيم كه در جلوي پادشاه و نيروي خيلي بزرگي قرار داريم مي

مقابـل ايـن    مقابل ايـن عظمـت، در   بيند خودش در آورد. براي اينكه مي اينها حال تواضع براي انسان مي
  خصوص اين احساس را هم بكند كه خالقش ايستاده است. ههيبت چيزي نيست ب

عبادت  كند نه اينكه خداوند به اين راضي نمي .كند فرمايد كه هيچ عبادتي خداوند را راضي نمي مي
 ،2لِعِبـادِهِ الْکُفْـرَ   یَرْضـیلااحتياج دارد رضايتش از همان رضايتي است كه جاي ديگر خداوند فرمـوده اسـت:   

اش كفـر داشـته باشـد اينجـا      خواهد كه بنـده  دلش نمي يعني خداوند براي بندگانش به كفر راضي نيست
 »تواضـع  بـا «شروعش با تواضع باشد. خداوند اگر عبادتي را قبول كند هيچ عبادتي نيست مگر اينكه  هم

 ايستيم در كه مي با تواضع باشد يعني نماز آن شويم شروع اين عبادت تواضع باشد، از در وارد مي يعني در
مگـر  خواهد جلويش بايستد و حقيقت تواضـع را هـم    كه مي مقابل آن كسي نماز احساس فروتني كند در

ند اينجا خيلـي سـطح را   هست صلخداوند كه به وحدانيت او متّين به درگاه مقربّ. شناسد كسي نمي ونمقربّ
فهم خودمان است، خداوند هـم   ي اندازه از هر معنايي به ،شناختي كه داريم از هر عبادتي بالا بردند بله ما

  مولوي: قول بهگويد.  فهم ما مي ي به اندازه
ــ گـويم بـه قـدر فهـم توسـتآنچه مي ــت  م ــم درس ــرت فه ــدر حس  ردم ان

 ـ  اند لين به وحدانيت است مثل اينكه مثلاً فرض كردهصمتّ اسـت ايـن    يكه وحدانيت يـك قلمروي
، وصل شده باشـد يعنـي در   اوليٰ طريق بهداخل قلمرو باشد كه اگر . وصل شده باشد شخص به اين قلمرو

اصـل   شناسـد  وقت مين احساس را واقعاً داشته باشد آندرجاتي احساس وحدانيت خدا را داشته باشد اگر اي
 يعنـي  گـوييم  رفـاً مـي  شناخت غير از اين شـناختي اسـت كـه ع    .تواضع چيست؟ چون اينجا شناخت دارد

آن شناسـم،   اسم، فلان شهر را ميشن كس را مي فلان ييمگو بالاتر از اين شناختي است كه ما مي ي درجه
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سـت كـه جـزء    اعلايـش آن كسـي ا   ي شناخت هم درجاتي دارد كه آن درجه ،سطحي است البتّهشناخت 
ࡆُونَ وَ ون است و در قرآن هم دارد: مقربّ ِࠚ ا ࡆُونَ السَّ ِࠚ ا نَ فيالْـمُ ولئِكَ اُ السَّ ُࣼ عـيمِ   قَرَّ اتِ النَّ بنابراين ما اگر عرفـان   1.جَنَّ

قـدر   فعلـي مـا همـين    ي به اين معني كه درجـه  ،خيلي نبايد نااميد باشيم ،و شناخت كمي از تواضع داريم
  بدانيم شناخت واقعي از تواضع در برابر خداوند در آن درجات بالاتر است. اقتضاء كرده ولي بايد
شُـونَ وَ  :فرمايد خداوند مي ذِینَ يمَْ حمْنِ الَّ بندگان خدا كساني هستند كه وقتـي   ،رْضِ هَوْنـاً الاَْ  عَلَــیعِبادُ الرَّ

شـدند مـورد خطـاب قـرار      روند و وقتي با جاهلي مخاطب ر و سنگيني راه نميتكب روند با زمين راه مي بر
دو  هب كنند، با جاهلين يكي مي تحمل يعني اهِلُونَ قالُوا سَـلاماً ـجـذا خاطَبَھُمُ الْ اِ وَ  :خواهند گرفتند سلامتيش را مي

 كـه  ديگري اين آيه را توجيه فرمودند و دليلش را هم فرمودنـد  ي جاي ديگري در يك آيه البتّه .كنند نمي
كني؟ چون در آيات ديگري باز خطاب به صحابه هم هست كه صـدايتان را   د ميچرا صدايت را اينقدر بلن

فرمايد كه چرا صدايت را بلند  ادبي است و خطاب به مردم خداوند مي بلندتر از صداي پيغمبر نكنيد اين بي
چـرا اينقـدر سـرت را بـالا      كني؟ صداي الاغ از تو خيلي بلندتر است و حال آنكه بدترين صـدا اسـت.   مي
چه هـم سـرت را بـالا بگيـري كـوه       ر است. هرروي؟ چون اين علامت تكب گيري؟ شق و رق راه مي مي

هـم محكـم راه بـروي آن     چـه  روي؟ هـر  ور محكم راه مـي طسرش از تو بالاتر است. چرا روي زمين اين
يـك   ،كند كه تو هم يـك عضـوي   اين است كه به انسان حالي مي ي دهنده تر از توست. اين نشان محكم

الاغ هـم   ،زمين جزء طبيعـت اسـت   ،كوه جزء طبيعت است كه طورياز اين طبيعت هستي. هماناي  وشهگ
اينكـه   البتّـه  .همه مخلـوق خداونـد هسـتند    .تو هم همينطور. خيلي خودت را بالا نگير ،جزء طبيعت است

چيـزي بـه جـاي     ر! ه ـد جلـو. نـه  ييبفرما :بگويي ،خيلي خودت را بالا نگير، نه اينكه به الاغ احترام بكني
دهـد:   فرمايد كه خداوند به تواضـع دسـتور مـي    جاي ديگري خداوند مي خودش و خطاب به پيغمبر هم در

بَعَكَ مِنَ ـمَ ـاخْفِضْ جَناحَكَ لِ وَ  ايـن   .ن بيـاور ييرا پـا  خود يعني بالفروتني كن منين ؤمقابل م در ،ؤْمِنِينَ الْــمُ نِ اتَّ
ت احتـرام و   عنـوان  بـه گويند مثلاً پرندگان  يچون م .عربي هست است كه دراي  كنايه  ي بـه پرنـده   محبـ

  .كن  منين تواضعؤمقابل م دراست.  از تواضعاي  اين كنايه .ديديم ما ؛دنآور ن ميييبال را پا ،ديگري
براي اينكه براي مشركين و بـراي   ؟كيد كردهأت منينؤبراي م فرموده است و منينؤچرا در مقابل م

 ـ ،توحيد استپيغمبر مظهر  ،اركفّ مظهر اسلام است، موحيـا   تملـّق سـلم هرگـز از كـافر و مشـرك     د و م
 منينؤنسـبت بـه م ـ   ،هستند كه تو رهبرشان هستي يهمان قلمروي منين چون ازؤمولي  كند كوچكي نمي

بَعَكَ مِنَ ـمَ ـاخْفِضْ جَناحَكَ لِ وَ  فرمودند:   .ؤْمِنِينَ الْـمُ نِ اتَّ
و  یَاءِ ـحَــالْ شْیَةِ وَ ـخَــوَالْ  .دو هسـت  كه در آن خضـوع و خشـوع هـر   است اي  تواضع مزرعه :فرمايد مي

ـا یَ اِ  فرقش با خوف اين است كه خشيتو حياء،  خشيت َ ی ـشَــخْ ـنمَّ از بنـدگان خداونـد   ، 2لَماءُ ـعُــ مِـنْ عِبـادِهِ الْ االلهّٰ
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ِ وْلِیـاءَ اَ نَّ اِ لا اَ  منين خـوف ندارنـد.  ؤخـوف، م ـ در مورد ولي  دارند خشيتبرابر خداوند  كه در ندعلما هست  االلهّٰ
ْ وَلا ࢬُْ یَ لا نـه تـرس از    ،احساس كمي ترس اسـت  خشيتاست،  خشيتخوف غير از ، 1زऔَُنَ ـحْــخَوْفٌ عَلَـࢩِْ

 ي بـه اضـافه   ،به ضرر باشـد  ،ترس از اينكه مبادا من كاري كنم كه خوب نباشد ،خداوند، ترس از خودش
كنـيم يـا معاشـرت     ، يك شخص خيلي معمولي ما صحبت مياحساس هيبت. براي اينكه با كس ديگري

ي وقتي به يك وضـعيت  ولي  زنيم كنيم نگراني نداريم حرف مي مي و نـزد شـخص خيلـي بزرگـي      خاصـ
م با أگيرد، ترس تو را مي ترسيم از اينكه اشتباهي نكنيم، هيبت او هم ما بخواهيم برويم درضمن اينكه مي

  داوند.نه ترس از خ ،هيبت، ترس از خودش
از بسـياري خطاهـا    ،دهـد  پاداش مي اصطلاح بهدانيم خداوند نه تنها  مقابل خداوند ميما، در چون 

حيـاء كـه    ،خودمان ترس داريـم و يكـي هـم حيـاء     از ،بنابراين ما از او ترسي نداريم ،كند هم گذشت مي
مقابـل ذات خداونـد    درمـا  ماند مگـر اينكـه    سالم نمي ،ماند مشخص است شرافت تام و حقيقي باقي نمي

  .شاءاالله ان ؟مقابل اين عظمت چه هستيم درما فروتني داشته باشيم، احساس كنيم كه 
 

                                                                          
  . 62. سوره يونس، آيه  1



  / اقتدا(ع)شرح فرمايشات حضرت صادق/  142

ðİ Õ̡ Õȟð ÕĭΤ Õ̅Ȣ)üÿّð (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

  .عجعفرصادقفرمايشات حضرت  قةيعة و مفتاح الحقيمصباح الشركتاب  ازاست فصلي 
ــــصِ ـبِ  لاّ قْتِـــداءُ اِ حُّ الاِ ـصِــــ:لا یَ عقـــالَ الصّـــادِقُ  لِ زَلِ وَامْتِـــزقِسْـــمَةِ الاَرْواحِ فيِ الاَ  ةِ ـحَّ ـــورِ الاَوَّ . اجِ औُرِ الْوَقْـــتِ بِنُ

مِ بِ وَلَیْسَ الاِ  سُّ َ بِ اِلى اَوْلِیاءِ الدّینِ ـرَکاتِ الظّاهِرِ وَالـحَ ـقْتِداءُ بِالترَّ نَسُّ ـةِ ـحُ ـمِنَ الْ  تَّ ُ قـالَ  .کَماءِ وَالاْئِمَّ مَ نَـ تَعـالىااللهّٰ ْऒَ : َّدْعُوا کُـل
يَ. قـحِ ـبمُِ يْ مَنْ کانَ اقْتَدی ا، 2ھِمْ ـبِاِمامِ اُناس  ُ  قُبِلَ وَزُکِّ ـورِ فَـلاَ اِ : فَ  تَعالىقال االلهّٰ ࡅِـخَ فيِ الصُّ نَھُـاَ ذَا ُࠟ مَئِـذ وَلاَ ـࣸسَـابَ بَیْ ْऒَ ْم

ساءَلُونَ. َळَ3  َنَّدَ رْواحُ : اَلاَ عوَقالَ اَميرُالمؤُمِنين دِ ـحَــمُ ـوَقیـلَ لِ  .وَمـا تَنـاکَرَ مِنْھـا اخْتَلَـفَ  لَفَ ـت َـةٌ فَما تَعارَفَ مِنْھا ائْ  جُنودٌ ࡲُࡊَ مَّ
ةِ (رضي ࡉَنَفِیَّ ْ࡛ بَكَ  االلهّٰ  بْنِ ا بَـني رَ عنه): مَنْ اَدَّ ࡅْسـي فَمَـا اسْتَ ؟ قـالَ اَدَّ مْ بِـهِ ـعْتُھُـلْبـابِ وَالْبَصـيرَةِ تَبِ سَنتُهُ مِـنْ اوُلىِ الاَ ـحْــبيّ في َࠟ

کْتُــهُ مُسْــتَنْفِراً فَاَوْصَــلَ ھّالِ اجْتपََبـجُـــتُهُ مِــنَ الْ ـحـــسْــتَعْمَلْتُهُ وَمَــا اسْتَقْبَ وَا َहََکْیــاسِ مِــنَ وَلا طَریــقَ لِلاَ  .ني ذلِــكَ اِلى کُنُــوزِ الْعِــلمِْ تُــهُ و 
ـهُ ؤْمِنينَ اَسْلمَ مِنَ الاِقْتِداءِ لاَِ الْـمُ  ُ  .حُّ ـقْصَدُ الاَصَـالْــمَ حُ وَ ـضَـجُ الاَوْ ـنْھَـالْـمَ نَّ وجَـلَّ لاَِ قـالَ االلهّٰ ـذِینَ اُ :صعَـزِّ خَلْقِـهِ  عَزَّ ولئِـكَ الَّ

 ُ وجَلَّ  4هْ.  فَبِھُدَاࢬُُ اقْتَدِ هَدَی االلهّٰ ـةَ اَ لَیْكَ اِ وْحَیْنَا اَ : ثمَُّ وَقالَ عَزَّ بِعْ مِلَّ ِ فَلَـوْ کانَ لِـدین ا 5بْـرَاهِيمَ حَنِیفـاً.اِ نِ اتَّ عـالى مَسْـلَكٌ تَ  اللهّٰ
یاءَهُ اِلَیْهِ قْتِداءِ لَنَدَبَ اَوْ اَقْوَمَ مِنَ الاِ  ِभَْبـيُّ قَالَ  .لیاءَهُ وَا باعِ الْ  لاّ : في الْقَلْبِ औرٌ لا ःُيُّ اِ صالنَّ ـبیلِ قِّ وَقَصْـدِ ـحَــفي اتِّ السَّ

یاءِ مُ وَهُوَ مِنْ औُرِ الاَ  ِभْ ِ6.ؤْمِنينَ الْـمُ ودَعٌ في قُلُوب  
كـه آن راه را   دا به معني پيروي است. پيروي يعني يك نفري كه از راهي اطلاع ندارد با كسـي اقت

. لغتاً بـه معنـي   با او همراه باشد رود جا مي اشخاص را برده هر بارها شناسد و شايد بارها رفته و آمده و مي
 اقتـدا فكار. در قرآن كـه  اي است از اعمال و لغت اعم اقتدالي پيروي بيشتر در اعمال است و .پيروي است

جـاي   .هْ  فَبِھُـدَاࢬُُ اقْتَـدِ كـه   فرمايـد  خداوند به پيغمبرش هم مي حتّياست كه  كار برده شده به معناي اعم به
ـةَ اَ لَیْكَ اِ وْحَیْنَا اَ ثمَُّ  :فرمايد ديگري مي بِعْ مِلَّ  ـكه پيروي ملّوحي فرستاديم  براي تو، بْـرَاهِيمَ حَنِیفـاً اِ نِ اتَّ راهيم ت اب

 ـنـه پيـروي اُ   البتّـه  .حنيف را بكنيد يعني از همان راهي كه آنهـا رفتنـد بـرو    پيـروي خـود    ،ت ابـراهيم م
  .بنابراين پيروي از خود مكتب ابراهيم است .ها قبل رفتند تش براي اينكه آنها قرنماُ ي دنباله  .ابراهيم

ـةَ  فرمايد كـه:  جاي ديگري مي ـاِ کُمْ ـبیـاَ مِلَّ  ـخداونـد بـه اُ   ،7سْلِمينَ مِـنْ قَبْـلُ الْــمُ اکُمُ بْـراهيمَ هُـوَ سمََّ بـه   ،تم
ةَ ، فرمايد كه از ابراهيم پيروي كنيد مسلمين مي ـةَ ت پدرتان ابراهيم. در اينجا ملّ ،بیکُمْ اَ مِلَّ  بْـراهيمَ اِ بـیکُمْ اَ مِلَّ

يسـت بلـه حضـرت    باشيد. اين پدري براي همه كه پدري ن پدرتان ابراهيمجزء ارادتمندان و پيروان  يعني
 ـ   ـ .هـا از اجـداد آن حضـرت بودنـد     د بـود و خيلـي  ابراهيم از اجـداد حضـرت محم  ا همـه كـه از نسـل    ام

ـةَ  ييمابراهيم نبودند كه بگو حضرت  ،بـیکُمْ اَ بنابراين قاعدتاً اين لغت  .رسد نظر مي  همنظور اين ب ،  بـیکُمْ اَ مِلَّ
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م را به عبارات مختلف در قرآن اين فضـل و تقـد   .نتا پدر معنوي يعني تري دارد پدرتان يك معناي وسيع
ـةَ خداپرست قرار داده. اينجـا   يعني هاي حنيف تماند كه او را پيشرو اُ براي حضرت ابراهيم گذاشته کُمْ ـبیـاَ مِلَّ

كنـد   نجات پيدا نمـي  اصطلاح بهتي فرمايد كه هيچ ملّ مي .تان منظور قاعدتاً يعني همان پدر معنوي ،بْـراهيمَ اِ 
ُ اُ آيه هست كه  گويند دو مي .بكند اقتداگر اينكه م ـذِینَ هَـدَی االلهّٰ خطـاب بـه پيغمبـر     ،هْ  تَدِ ـ فَبِھُـدَاࢬُُ اقْـولئِـكَ الَّ

اينها كساني هستند كه خداوند هدايتشان كرده تو هم به هدايت آنها اقتدا كن يعني همـان راه   :فرمايد مي
مسـلك   يعنـي  ت ابراهيم را پيروي كـن كه ملّفرمايد  ميبر ديگري باز خطاب به پيغم ي را پيروي كن. آيه

  مكتب ابراهيم را پيروي كن. ،ابراهيم
بـه  مـر را  ، خداونـد آن ا تـر بـود   مناسـب  براي تكامـل  يعني فرمايند اگر از اقتدا امر بهتري بود مي

روي بهتـرين  پي ـ ييمپس پيروي بهترين راه است. اگر اين را بگو .كرد توصيه ميش يپيغمبرانش و به اوليا
شـود كـرد يـك     بيشتر نميكه چون پيروي از يك نفر . تقليد ي مسألهگرديم در شريعت به  راه است برمي

 .دو پيـروي كـرد   شود از هر ولو كمي متفاوت هم باشد نمي ،نفر از آن راه ديگر رود يك نفر از اين راه مي
ممكـن اسـت    يكه صورت ظاهر متفـاوت معنايي  يعنيدارد  پس پيروي در اينجا يك معنايي بالاتر از اين

شـد هـم از روش    نمـي  .مـا راه و روششـان متفـاوت بـود     ي ائمهمعنا يكي است. مثلاً  داشته باشد ولي در
ظـواهر  در حسـن   امـام از  حتـّي پيروي كرد هم از روش ظاهري حضرت جعفرصـادق و   عظاهري علي

پيروي كرد كه معنـاي اعمـال اسـت و    شود  از آن امري مي ،پس .دو يكي است معنا هر زندگيش ولي در
  دو يك جور است. اعمال مختلف هر اصطلاح بهاينها 

 .شود بندي طريقت و شريعت مي ند از يك جهت شامل اين تقسيما هاقتدا كه در اينجا مرقوم فرمود
غيبـت  كـه در   امام و امام دوازدهم هم تا مـوقعي يازده ظاهر بودند يعني زمان پيغمبر و  ائمهكه  تا زماني
بِـ :قرآن ي آيهطبق  .بودند دسترسي به آنها امكان داشت صغريٰ ُ   وْلىاَ يُّ ـالنَّ  پيغمبـر بـر   ،1ࡅُسِـھِمْ ࠟ اَ مِنينَ مِـنْ ؤبِـالم

اگر پيغمبر تصميم گرفت و به  يعني است تر ممؤمنين از خودشان مقد ،سرنوشت مسلمين بر ،نفس مؤمنين
 ،همـين اقتـدار ولايـت پيغمبـر     ،ر را نكند. همـين ولايـت  كسي گفت اين كار را بكن او حق ندارد اين كا

امـام  يا  شد مستقيم به امام حل مي ي مشكلي بود با مراجعه هر ائمهدر زمان  .رسيد ائمهبه  ولايت معنوي
چـه   به هـر  ،تفاوتي نبود ايامشد. بنابراين در آن  جواب بياورند حل مي غائب هم با نوشتن نامه كه ببرند و

مـؤمنين   ،دادنـد  گفتند به يك چوبي هم اجازه مـي  اگر به يك سنگي هم مي .شد مودند اقتدا ميفر امام مي
در اينجـا حضـرات    .پيدا شد كه تاكنون هم هست غيبت كبريٰشروع بحث براي بعد از  .كردند اطاعت مي

 ي ث مقبولـه به اين معني كـه آن حـدي   .اند يك تفكيكي قائل شده ائمهامام دوازدهم و يكي ديگر از  ائمه
الِفاً اَ فَ فرمايد:  حنظله و اين يكي ديگر مي عمربن ا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَھَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ ࡲُࡌَ هَـوَاهُ مُطِیعـاً  عَلَــیمَّ

دُوهُ اَ مْرِ مَوْلاَهُ فَلِلْعَوَامِّ لاَِ  ࡆَلِّ وقت ناي آنفهميم غير از مع آن ميفقيه هم معنايي كه ما حالا از  ،يكي از فقها ،نْ ُࠠ
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ینِ  نفر هست: ي آيه وقت درآن بود آن معناي فقيه ھُـوا فيِ الـدِّ ِࠞࡅَـةٌ لِیَتَفَقَّ ْ طا ࡅَـرَ مِـنْ کُـلِّ فِرْقَـةٍ مِـࢪُْ تـا در  ، 1فَلَـوْ لا َࠟ
؟ وري نماز بخـوانيم طها است يا اينكه چ سه است يا غسل بين دو و ، آيا دين همين شكفقيه بشوند دين

گويـد آن آقـا يـك چيـز ديگـر، كدامشـان        اين فقط دين است؟ اگر اين دين است اين آقا يك چيزي مي
اين نظرات هست پس دين فقط ايـن   يدو ! هرنه ،يكياز دين بيرون است يا آن آقا درست است؟ يا اين 

  احكام نيست.
هم مشكل است  ،دين مرفقيه شدن ا ،امر دين فقيه بوده كه در فرمايد يكي از فقها يعني كسي مي

مَ مَکَارِمَ الاَْ بُعِثْتُ لاُِ  فرمايد كه ِ گويند. پيغمبر مي هم آسان، سهل ممتنع كه مي من مبعوث شدم كـه   ،قخْـلاَ تمَِّ
پس بايد مكارم اخلاقي را هم بداند و هـم متخلـق بـه آن اخـلاق      .تمام كنم ،مكارم اخلاق را ترويج كنم

هَـلِ  فرماينـد كـه   يا حضرت جعفرصادق مـي  مكارم الاخلاقاد هست از حضرت سجهم باشد. يك دعايي 
ینُ   ـ   اهميـت و عشق است؟ يعنـي   محبتآيا دين غير از  ،بُّ ـحُــلاَّ الْ اِ الـدِّ ديـن را نوشـتند حآن بـه همـه،    ب

نفرمودند ححتّي؟ كسي هچبه  ب حكه هكار، ابه گن بحهكار اين است كـه اصـلاحش كننـد يـا     ابه گن ب
  به هركسي. بح ،كنند كه اصلاح بشودمجازاتش 

صـادق هـم ايـن را    حضـرت جعفر  ،يعني بداند كه پيغمبر براي چه مبعوث شـده فقيه باشد  در دين
 ييمگـو  احاديث. يا آن فقيهي كه مصطلح است مـا مـي   و اخبار و ضمن قرآن هم خوانده باشد در .گويد مي

اينها را اگـر داشـت    .ار تا صفت را هم داشته باشد! آن صفات، چهنه ،اينها ي درس خوانده باشد فقها همه
دُوهُ اَ فَلِلْعَوَامِّ  آنوقت ࡆَلِّ دُوهُ اَ عَوَامِّ ي الـعَلنفرمودند  .نْ ُࠠ ࡆَلِّ ـدُوهُ اَ  عَـوَامِّ ي الـعَل ،استاي  يك نكته نْ ُࠠ ࡆَلِّ يعني عوام  نْ ُࠠ
دُوهُ  نْ اَ فَلِلْعَوَامِّ فرمايد  وقتي مي .تقليد كنند ،وظيفه دارند و بايد ࡆَلِّ شـما   ي را تقليد كرديد وظيفه اگر او يعني ُࠠ

فرمودنـد يعنـي    اگـر مـي   عَـوَامِّ َࣴ الولي  ولو اشتباه گفته باشد به گردن اوست ،شود از گردنتان برداشته مي
 يك داراي اين چهار صفت هستندكدام عدهبين اين  داند در حتماً بايد اطاعت كنيد، اين را حتماً كسي نمي

  .ز او تقليد كندكه ا
ـدُوهُ اَ فَلِلْعَـوَامِّ ديگر آن است  ي بعد نكته ࡆَلِّ  .از او تقليـد كنيـد  چيزي را از او تقليد كنند، چه اينكه  ،نْ ُࠠ
ھُـوا فيِ ـرَ مِـنْ کُـلِّ فِرْقَـةٍ مِنْھُــفَــفَلَـوْ لا نَ : فرمايـد  مـي نفر مشهور اسـت   ي درهمان آيه تقليد چيست؟ ِࠞࡅَـةٌ لِیَتَفَقَّ مْ طا

ینِ الـ فقط درس كه بعد برگشتند نه ، پيدا كنند بايد بروند درسي بخوانند تفقه در ديناي  عدهخلاصه يك  .دِّ
ـدُوهُ اَ فَلِلْعَـوَامِّ  .بترسانند ،از خطاها اطلاع بدهند يعني ندنت خودشان را انذار كملّ ࡆَلِّ  يعنـي اينجـا هـم بـر     نْ ُࠠ

گر يك چنين شخصي پيـدا كرديـد كـه ايـن چهـار      گردن او اگر گفت كه اين كارها خلاف اخلاق است ا
ايـن اسـت    ،تقليد در اعمال است ،هايش راهنماي شما باشد نه تقليد كنيد آن حرف آنوقتصفت را داشت 

نويسـند   ها مـي  به جاي لغت تقليد در رساله ،گفتند اقتدا ا ميلّوا ،درآوردند براي آناي  كه يك لغت جداگانه
اگـر مـا    .شـود  ني همان اعمال را انجام بدهيـد ايـن يـك گـروه كـه اقتـدا مـي       گفتند تقليد كنيد يع .اقتدا
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توانـد تقليـد كنـد بعـد      ت هم هست يعني كسي مـي اين هم يك نحوه اقتدايي است كه موقّ اقتدا ييمبگو
 ـ .تقليد نكندو ، ديگر تقليد نكند يا بتواند عمل به احتياط كند بشود خودش مطالعه كند مجتهد ا اقتـداي  ام

آن كه اقتـداي گـاهي بـه شـخص      .كند مي اقتداكند ديگر  هميشگي است يعني يكي كه اقتدا مي معنوي
بـابي   كـه فرمودنـد و   اقتـدا اين اسـت كـه لغـت     .شود مي اقتدامرجع  اصطلاح بهگاهي خودش  و كند مي
عالم  تقليد از يك ي مسألهمعنويت و دستگيري و هم  ي مسألههم  .شود دو مي ، مشمول هراقتدا عنوان به

  تر بود. شد شايد راحت جاي لغت تقليد اگر اقتدا متداول مي هآن هم بولي  دانشمند

 ÕĭΤ Õ̅Ȣ)ó ÿّý (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

  .ي فصل اقتدا ادامه قةيعة و مفتاح الحقيمصباح الشربابي است از 
كنـد   كه پيروي مي ان به كسيي به انسحد اين است كه تا ،اقتدا يا پيروي هاي يكي از خصوصيت

  دهد كه از آفات عبادت دور باشد. اجازه مي )نه پيروي شيطاني ،پيروي رحماني ،پيروي از رحمان البتّه(
نظر  ريا آن است كه كسي جز خداوند را در .ا مناسب استجشده در اين راجع به ريايك سؤالي هم 

ند ريا اينقدر مخفي اسـت  ا هرا انجام بدهد كه فرمود براي او عبادت كند يا به خاطر او يك اعمالي بگيرد و
از اينكه يك مورچه در شب تاري كه هيچ ستاره يا ماهي نيست روي سنگ سياه راه برود چقـدر مشـهود   

 مخفـي اسـت   اعمال مـا  ي كلّيه دربه همان سهولت  ،وري استطشود؟ ريا هم همان است؟ چقدر ديده مي
اين مقدار ريا را شايد ببخشد و اگر توفيق بخـواهيم شـايد    يعني ندك ولي خداوند وقتي بخواهد خالص مي

وقتـي پيـروي الهـي     .يكي از توفيقاتش اين است كه پيـروي الهـي بكنـد    بشود موفقّتوفيقش بدهد كه 
گيرد يا امثال اين  خواند يا روزه مي كه از روي ريا نماز مي كسي .هدفش پيروي است كند در واقع خود مي

كه به جماعت و به پيـروي از   خواهد نظر مردم را جلب كند ولي كسي نكرده از روي ريا مي يخدا ،عبادات
شود ولـي كمتـر مجـال     باز هم پيدا مي .شود ريا كمتر پيدا مي، كند يك نفر يا از پيروي رحماني كاري مي

شود) نبايد هـراس   مي خود پيدا هبخود و( شود اعمال پيدا مي بنابراين از آن مقدار ريايي كه در .كند پيدا مي
ُ کَلِّفُ ـیُـلا: وسع خودش بايد توجـه بكنـد   ي به اندازه ،خود ي ! هركس به اندازهنه ،دور شد كلّي بهكرد و   االلهّٰ

ࡅْساً    شود. او برداشته مي بخواهد ازخدا  اگر نتوانست آن ديگر 2.لاَّ وُسْعَھااِ َࠟ
تَعَـارَفَ مِنْھَـا ةٌ، فَمَـا  نَّدَ ـجَــرْوَاحُ جُنُـودٌ مُ الاَْ  :فرمود كه اين حديث مشهوري اسـت  عفرمايد از علي مي

يعنـي   ة نَّدَ ـجَــمُ ي هستند منظمّرهاي كلش ي منزله بهگويد ارواح ما ارواح بشر  مي ،فمَا تَنَـاکَرَ مِنْھَـا اخْتَلَـائْتَلَفَ، وَ 
ند حـالا  هسـت  بهـم متناس ـ  ند و آماده براي كار براي حملـه يـا بـراي دفـاع آنهـايي كـه بـا       صورت ج هب

تر  نييحالا در درجات پا ،ند رحماني هستندهست وري است؟ آنهايي كه با هم متناسبطبندي آنها چ تقسيم
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كننـد، آنهـايي كـه مـورد نفـرت يكـديگر        الفت پيدا مي ،كنند ائتلاف مي ،سازند هم مي يا درجات بالاتر با
  :قول مولوي هكنند ب هستند اختلاف پيدا مي

ــانمتّ هـم جداسـتن ازسگاگرگان وجان   ــد ج ــت ح ــيران خداس ــاي ش  ه
 ،ندهسـت  ركهم يك لش هم تجانس دارد با آن عالمي كه خداوند آفريده روحشان با اينهايي كه در

ࡆُونَ وَ ب اسـت آن  قـرّ يكي خيلي م .تنها در آنجا درجات مختلف دارند ِࠚ ـا ࡆُونَ السَّ ِࠚ ـا نَ الْــمُ ولئِـكَ اُ السَّ ُࣼ يـك   1.قَرَّ
اينها هركدام خودشان درجاتي دارند  .شوند تر هستند و اصحاب اليمين حساب مي نييپا ي رجهدر داي  عده

درجاتشان  ،تر هستند با پيروي و كوشش نييدهد كه اينهايي كه در درجات پا مجال مي ااقتدو ولي پيروي 
ف دارند پـس پيـروي   هم اختلا با ،ر نيستند حسابشان جداستكا آنهايي كه اصلاً از اين لشام .بالاتر برود

نفـر هسـت كـه     ي در فقه آيـه  .بندي درجات است به اين معني كه در فقه هم هست واقع يكي تقسيم در
ࡅَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھُ  :صحبت شد ِࠞࡅَةٌ ـفَلَوْ لا َࠟ ینِ وَ مْ طا ھُوا فيِ الـدِّ اي  عـده يك اي  قبيله از هر ،2ھُمْ ـیُنْذِرُوا قَوْمَــلِـلِیَتَفَقَّ

وند كاري ياد بگيرند برگردند به مردم ياد بدهند، اين ياد دادن از چيست؟ آنها كه ياد بدهنـد اگـر عمـل    بر
طبيعـي اسـت كـه     .پس پيروي از اصول در واقع محتاج به استدلال نيسـت  ،گويند پيروي كردند كنند مي

در  .ع دارد پيروي كندكه اطلا از كسي )ما اطلاع ندارد در دنياي خود(مسائلي كه اطلاع ندارد  هركس در
  ور است.طمسائل معنوي هم همين

در و در ذيـل ايـن اصـول     .مسائل معنوي پيغمبران آمدند يك اصولي را بـراي رفتـار فرمودنـد    در
تربيت شخص هم هست كه افراد بايد از آنها پيروي  كند معنا و ن مياين اصول كه رفتارها را معي ي سايه

فرمايـد شـيعيان علـي بـه      مي شوند. وهي به پيشواي خودشان شناخته ميگر كنند و در روز قيامت هم هر
  شوند. هركدام به رهبرشان شناخته مي .شوند شوند، جنود ابليس به ابليس شناخته مي علي شناخته مي
بسـيار   .است از همسر ديگري غيـر از فاطمـه   عفرزند علي ،حسين بود امامحنفيه برادر  بنمحمد

 را در حسين هم وقتي از مدينه حركت فرمودند كه منجر به شهادت شد او ت امامحضر .مرد بزرگواري بود
، كارهاي مدينه را انجام بدهد كه بعد در اين اشتباه شد كه جانشـين حضـرت   وصي قرار دادند امور دنيايي

ادب حنفيه پرسيدند كه چه كسي به تو اين  بن محمداز  .نبود نيتاست ولي رفع اشتباه شد چون روي سوء 
نگـاه   ،ادبـان  به لقمان گفتند ادب از كه آموختي؟ گفت از بي ييمگو فارسي ما مي را آموخت؟ همين كه در

 ـ    كار نكردند و بايـد مـي   كار كه كردند و بد بود نكردم و هر كردم هر حنفيـه   دبنكردنـد مـن كـردم. محم
 هـر چـه  و از خوبـان آمـوختم    فرمايد كه من نگاه خوبان كردم گويد كه همين سؤال را از او كردند مي مي

مـين  ه به .كردند سعي كردم از آن احتراز كنم بد هر چهديدم خوب است انجام دادم و به بدان نگاه كردم 
اقتـداي مثبـت بـه خوبـان و      .رسـاند  را مي حنفيه اقتداي او دبناينجا بيان محم در .طريق داراي علم شدم
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 معكـوس  يعني پيروياحتراز شود گفت كه  مي ،اقتدا بگيريماحتراز از بدان كه اگر احتراز را هم يك نحوه 
 .يـاد گـرفتم  مـن  ، چه مؤمنين خوبي داشتند فرمايد كه هر پيروي نكردن از كارها. به اين طريق مي يعني

  خداوند به من اين راه را ياد داد.
 ـ .كنـد  به پيغمبر هم توصيه مي حتّيدراقتداي به خوبان، اقتداي به خير را خداوند  اينكـه بـه    هالبتّ

فرمايـد. پيغمبـر    به ما مـي  »ديوار هم بفهمد ،زنند مي به در«است اين واقع مثل  در ،كند پيغمبر توصيه مي
چنـين مطـابق   د ابوطالب كه مرشد حضرت بود و همسلوكي داشتند و تربيت عرفاني يا نز و سير البتّههم 

گرفت كه بت را نبايد پرستيد ولـي بعـد كـه     كرد ياد مي پرستان مي حنفيه نگاه آن بت بنمحمد ي آن گفته
  شد كه بايد به او اقتدا كنند. اپيغمبر شد خود حضرت مقتد

ُ ولئِكَ الَّذینَ هَدَی اُ فرمايد كه  خداوند مي اينها كساني هستند كه هدايت شدند بـه  ، 1هْ   فَبِھُـداࢬُُ اقْتَـدِ االلهّٰ
ببـين   يعنـي  به هدايت آنهـا اقتـدا كـن   فرمايد  مي ،نفرمايد به خود آنها اقتدا ك نمي .هدايت آنها اقتدا كن

ـةَ اَ لَیْـكَ اِ وْحَیْنـا اَ فرمايـد كـه    ميو گويد  جاي ديگر اقتدا را از شخص مي وري هدايت شدند؟ درطچ بِـعْ مِلَّ نِ اتَّ
به تو وحي كرديم كه از روش ابراهيم پيروي كن به اين طريق پيـروي خوبـان را و پيـروي    ، 2بْراهيمَ حَنیفـاً اِ 

اش  كند اين يك فايده هم همين را توصيه مي عصادقفرخوبي را خداوند توصيه فرموده كه حضرت جع
 ابراي اينكه يك نفر كه كرد و مقتـد شود  شود، كار خوب فراموش نمي ها فراموش نمي اين است كه خوبي

ايشـات او  هسـتيم بـه علـي و فرم    ععلي ي هرجهت ما هم كه شيعه هكنند ب بود ديگران به او اقتدا مي
  كند. ت پيغمبر اقتدا مينّكنيم كه خود او هم به پيغمبر و س اقتدا مي
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ļ ÔͲȈ  ÕĭΤ Õ̅Ȣ)üÿّð (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

    .عصادقفرمايشات حضرت جعفر قةيعة و مفتاح الحقيمصباح الشركتاب  ازاست فصلي 
قينَ.الْــمُ رْسَلينَ وَ الْــمُ سُـنَنِ  :اَلْعَفْوُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ مِـنْ عقالَ الصّادِقُ  ࡅْسـيرُ الْعَفْـوِ اَنْ لا تَّ تُلْـزِمَ صـاحِبَكَ فـख اَجْـرَمَ وََࠛ

مَـنْ قَـدْ  لاّ دَ اِلى ذلِـكَ سَـبیلاً اِ ـجِــوَلَـنْ یَ  .الاِخْتیـاراتِ اِحْسـاناً  عَلَــینْـهُ باطِنـاً وَتَزیـدُ ظاهِراً وَتنْسى مِنَ الاْصْلِ ما اَصَـبْتَ مِ 
ُ عَفىَ  مَ مِـنْ ذَنْبِـهِ وَمـا تَـااللهّٰ ࡆَـدَّ نَـهُ وَاَ اَ  تَعالى عَنْهُ وَغَفَرَ لَـهُ مـا َࠛ رَ وَزَیَّ نَّ الْعَفْـوَ وَالْغُفْـرانَ صِـفَتانِ مِـنْ لْبَسَـهُ مِـنْ औرِ झَائِـهِ لاَِ خَّ

ِ صِــفاتِ ا قُوا مَــعَ الْ ـخَـــت َـی َـتَعــالى اَوْدَعَھُمــا في اَسْــرارِ اَصْــفِیائِهِ لِ  اللهّٰ ُ  .خــالِقِھِمْ وَجــاعِلِھِمْ کَــذلِكَ لْقِ بِــاَخْلاقِ ـخَـــلَّ :  تَعــالىقــالَ االلهّٰ
ونَ ـحِ ـلاَ تُ اَ وا ـحُ ـیَصْفَ ـوَلْیَعْفُوا وَلْ  ُ اَ بُّ ُ ـ لَ ن یَغْفِرَ االلهّٰ فَ یَرْجُـو عَفْـوَ مَلِـك یَعْفُـوَ عَـنْ بشََـر مِثْلِـهِ کَیْـوَمَـن لا 2 غَفُورٌ رَحِـيمٌ.کُمْ وَااللهّٰ

هِ یَ  صال؟ وقجَبّار نْ ظَلَمَكَ وَاَعْطِ مَـنْ حَرَمَـكَ ـ، وَاعْفُ عَمَّ صالِ قالَ: صِلْ مَنْ قَطَعَكَ ـخِ ـمُرُهُ झِذهِ الْ اْ حاکیاً عَنْ رَبِّ
ࡆَولِهِ تَعالىوَقَدْ اَمَرَنا  .سِنْ اِلى مَنْ اَساءَ اِلَیْكَ وَاَحْ  تابَعَتِهِ ِࠚ سُولُ فَ بمُِ اکُمْ عَنْـهُ فَـانتَھُوا.ذُوهُ وَ ـخُ ـ: وَمَا آتَاکُمُ الرَّ َठَ وَالْعَفـوُ سِـرُّ  3مَا

ِ ا ُ ـفي قُلُوبِ خَواصِهِ فَمْ  اللهّٰ رَااللهّٰ ُ نْ بشََّ رَ االلهّٰ رَ لُهُ وَکانَ رَسُولُ ا لَهُ َࣷسَّ ِ  لَهُ َࣷسَّ ࡆـولُ  صاللهّٰ بى کُمْ اَنْ یَکُـونَ کَا زُ اَحَـدَ ـجِــ: اَیَعْ َࠠ
ـنْ قَبْلِـُࣼ ضَمْضَم؟ قالَ  ما اَ : یا رَسُولَ االلهّٰ الُوا؟ قضَمْضَم ࡆـولُ ـکُمْ کانَ اِذا اَصْبَــ: رَجُـلٌ ممَِّ قْتُ حَ َࠠ ـدَّ َृ ھُـمَّ اِنيّ قَـدْ  بِعِرْضـی  : اَللَّ
ةً  عَلَـی   4.النّاسِ عامَّ

 ،م اسـت ه ـ نزديك به وم ه لغت عفو و غفران معنايش خيلي شبيه به است. عفو، گذشتدر مورد 
غفر يعني پوشاندن مثل كفر، كفر هـم يعنـي پوشـاندن منتهـا      جداست ولي نزديك به هم است غفران و

كـه كسـي    وقتـي بـراي  فرمايد عفو  غفران پوشاندن خطاهايي كه هست. مي ،حقايق است پوشاندنِ ،كفر
 ي رار متقين يعنـي خميـره  سقدرت داشت بر عمل، عفو از خصلت مرسلين است خصلت انبياء و متقين يا ا

همراهت را با آنچه ظاهراً جـرم كـرده اسـت     ،؟ اين است كه رفيقت رادل متقين است. تفسير عفو چيست
ملامت نكني به آن امر و آنچه كه در باطن به تو كرده است او را ببخشي و بلكه احسان زياد كني اينجـا  

اند كه آن چيزهايي را كه ظاهراً خطـايي كـرده ولـي تـو هـم همـان خطـا را         ور معني كردهطها اين بعضي
 معنـا در  ني آنها را بر او ببخشي يا اينكه آنچه كه ظاهراً به تو خطا كـرده يـا آنچـه كـه در    ك محرمانه مي

كـه   مقابل انتقام اسـت يعنـي كسـي   ما، در ، عفو اولدر اينجا  ) كند هرجهت فرق نمي غيبت خطا كرده (به
 .لاق الهي اسـت عفو كند اين از اخ صورت دراينقدرت پيدا كرد و توانست هم عفو كند و هم انتقام بكشد 

بـاعٌ بِ  خیـهِ شَـيْ اَ مِـنْ مـورد قصـاص دارد:    درالبتّـه  قرآن هم  ي آيه حـالا  ، (5...حْسـانٍ اِ لَیْـهِ بِ اِ داءٌ اَ عْرُوفِ وَ الْــمَ ءٌ فَاتِّ
 ظلمـي  .انتقام يعني جبران كردن خطايي كه كـرده  .خداوند مرا ببخشد اگر يك واوي مختصر اشتباه كنم)

كشيده هيجاني هست كه  چنان در ذهن آن ستم ،گويند انتقام وقتي مي كهده شنسبت به انسان  ،ستمي يا
                                                                          

 . ش. ه 16/5/1382شب جمعه، تاريخ .  1
 .22. سوره نور، آيه  2
 .7. سوره حشر، آيه  3
 .250-252، صص ح الحقيقةمصباح الشريعة و مفتا.  4
 .178. سوره بقره، آيه  5



 149/  )مود جلد(الحقيقة  الشريعة و مفتاح تفسير مصباح

 

  .انساني بكند هر ممكن است خيلي خطاي ديگر هم بر ،گيرد ديگر عقلش جلوي آن را نمي
ناراحت شـدند  خيلي پيغمبر  ،شهيد شد عكه حضرت حمزهبعد از آندر اين مورد داستاني هست: 

پيغمبـر هرگـز چنـين كـاري      .كـنم  مثله مـي  ،كنم اش مي هتكّ هر بياورم تكّاگر قاتل حمزه را گي :فرمودندو 
اي  هـم نحـوه  اين حـرف   حتّي  1.لاَّ وَحْـيٌ ऒُحـیاِ نْ هُـوَ اِ   ھَویـما یَنْطِقُ عَنِ الْ وَ گويد:  آنچه پيغمبر مي ،كند نمي

وقـت خداونـد   آن .كـنم تو را منـع  من  تازن بتو چنين حرفي كه گذاشت خداوند به زبان پيغمبر وحي است 
يـك روز   .قصاص يعني عين آن اندازه كه او كـرده اسـت تـو بايـد بكنـي      .گويد حق نداريد مثله كنيد مي

م اسـلام بيـاورم   ا همـن آمـد   :گفت و سلام كرد ،همه جا پوشيده وپيغمبر در مدينه بودند يكي آمد صورت 
يعت كه تمام شد صورتش را باز كـرد  ب ،پيغمبر دستش را گرفتند شهادتين را گفت و بيعت كرد ،بيعت كنم

حضـرت  بـراي   كه حضرت حمزه را شهيد كرده بـود  يآنوقتهمان وحشي در  .حضرت ديدند وحشي است
بُّ مَـا کَانَ ـجُــسْـلاَمَ یَ الاِْ  عفو عمومي يعني فرمودند كـه  البتّهحضرت عفو كردند ولي  ترين شخص بود دشمن

 ـطپوشاند ولي به او گفتند من اين ها را مي هشويد گذشت ها را مي ، اسلام گذشتهقَبْلَهُ  ا مسـلمين  وري هستم ام
 شـدت ببيننـد ممكـن اسـت از     تـو را مسـلمين  ور باشند زود از مدينه برو بيرون كه اگر طمعلوم نيست اين

توانـد شخصـاً    هيجان يك كار خطايي بكنند اين عفو عندالقدره است وقتي است كه پيغمبر نـه تنهـا مـي   
كند نه از  احتمالي را هم بگيرد عفو عندالقدره قدرت دارد عفو مي ي لكه جلوي هرگونه حملهانتقام بگيرد ب

 ي اين عفو آيا بـا آيـه  اما  گيرد كند بلكه جلوي هرخطري را هم كه براي او هست مي خودش تنها عفو مي
  منافات دارد؟ 2لْبابِ وليِ الاَْ اُ کُمْ فيِ الْقِصاصِ حَیاةٌ یا ــلَ وَ 

كدام را اگر بفهميم براي چه مـوقعي هسـت مثـل     از آيات قرآن منافاتي نيست هر هيچيك نه در
دادنـد مضـعف    كننـده مـزاج مـي    پـاك  اولد ني ـقول خود ما فـرض ك  هد يك بيماري بيياينكه فرض بفرما

نـه تقويـت را موقـع     و شود داد موقع تقويت مي نه مضعف را. دادند ي ميمقو شد مي كه بهتر دادند بعد مي
 ي اجتماعي داشت كه عبارت بود از اداره ي پيغمبر يك وظيفه .هركدام جاي خودش دارد .دهند مي مضعف

کُمْ ـلَ وَ  :پيغمبر فرمود ،اجتماعي امر در اين اجراي قانون براي جامعه و در .جامعه و اجراي قانون براي جامعه
، فرسـتادند  براي يمنرا  ععليخواستند بفرستند  موري براي يمن ميأ... كه وقتي حضرت مفيِ الْقِصـاصِ 

 .ترين آنها مثل ضعيف ،ضْـعَفِھِمْ اَ کَصَـلاَةِ  :خواني؟ حضرت فرمود وري براي مردم نماز ميطپرسيدند كه آنجا چ
كوتـاه   ي كه بايد بخوانند سـوره اي  اين است كه سوره .طولاني بايستند مدتتوانند  كساني هستند كه نمي

  حالا آيات قرآن هم مثل همين است. .ور استطت همينحضرت فرمودند درست اس .خوانند مي
د كنند اگر پدركشتگي هم داشته باش عفو مي .كنند مي ،فرمايد پيغمبر مي هر چهآن مؤمنين خالص 

مقابـل   هاي ضعيف اين قدرت را ندارد كه در گذرد ولي اشخاص ضعيف يا ايمان بگذر، مي :پيغمبر بفرمايد
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ي نـابود كنـد   كلّ خواهد او را به ميرسيد ري وقتي دستش به دشمن فطرت بش .فطرت بشري مقاومت كند
 اولاًشود گفت ول كن براي اينكـه   خواهد با شمشير پاسخ بدهد اين است كه به اين نمي يك سيلي را مي

شود بايد مردم ببيننـد   كند ثانياً اگر ول كند جامعه بلبشو مي د عادت ميكند و بعد به تمرّ د ميكند تمرّ نمي
حكومت در ضمن پيغمبر اما  است  لْبـابِ وليِ الاَْ اُ کُمْ فيِ الْقِصاصِ حَیـاةٌ یـا ـلَ وَ خطا مجازات دارد. در اين زمينه  كه
كردند و آنهايي را كه لياقت داشتند تربيـت را ايشـان عرضـه     كردند و يك كساني را تربيت مي اداره ميرا 
فرمايند: عفو كنيـد وقتـي قـدرت     در اين زمينه ميكردند كه از لحاظ اخلاق شخصي تكامل پيدا كنند  مي

كه ستم كشيده بود قـدرت دارد   صحيح، كسي ي اسلامي، يك جامعه ي يك جامعه براي اينكه در دداشتي
صـورت   كنـد درايـن   توسط پيغمبران اين قدرت را دارد ولي عفو مي حاكمهجلوي او را بگيرد توسط قواي 

کُمْ فيِ الْقِصـاصِ حَیـاةٌ یـا ـلَـوَ  :فرمايد مي اول، آن نباشد تهديدي بركسي وقت همين را هم خداوند براي اينكهآن
به او همـان   ،1کُمْ ـعَلَیْـ  فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدیشما زندگي است يعني  ي قصاص براي جامعه،  لْبابِ وليِ الاَْ اُ 

است يعني اگر اين كار را كرديد يك مسـلمان   لاو ي اين مرحله .بيشتر نه ،كار را بكنيد كه او با شما كرد
لقرآن از  ي آيه ،ها را بالا برويد پلّه، خواهيد از اين نردبان تعالي ر ميا اگعادي هستيد امآيد آن بالا  نمي او

طـرف را بيـاور،    سـيلي زدنـد آن  را طـرف   هم فرمود كه اگر اين پيغمبر الهي بود آن ععيسي ،را بگويد
ايـن احسـان اسـت ولـي      .عفو است ي بله اين آخرين مرحله .قبايت را بياور و امثال اينها ،عبايت را بردند

الْعـافينَ مينَ الْغَـیْظَ وَ کاظِ ـالْـ :واقع فرمود پيغمبر ما كه تكامل اديان گذشته بود در .همه كه اين طاقت را ندارند
اسِ وَ  ُ عَنِ النَّ ، فـرو بخوريـد يعنـي غـيظ را داشـته باشـيد       فرو بخوريـد  منظور غيظ را ،2سِنينَ ـحْــالْـمُ بُّ ـحِــ یُ االلهّٰ

بعد اگر آن قدرت را پيدا كرديد قدم بالاتر اين است كه نه تنها غيظ  .ولي فرو بدهيد توانيد ترك كنيد نمي
را فرو بخوريد بلكه غيظ را فراموش كنيد يعني مثل اينكه هيچ كاري نشده، به اين مرحله هم اگر رسيديد 

فرمود ولي نفرمود: ما  عاست كه عيسياي  به آن شخص احسان كنيد اين آن مرحله ، 3حْسانٍ اِ هِ بِ لَیْ اِ داءٌ اَ وَ 
وري طالنفس و عادي تشكيل شده چ ما كه از يك بشرهاي ضعيف، ضعيف ي كه بشر عالي هستيم، جامعه

راجـع بـه عفـو     پيغمبر ما يعني قرآن ما اين را فرموده است ايـن تفسـيري كـه   اما  ،برسد فرد ما به آنفرد
كـرده   به اين مقام رسيدند كه خداونـد از آنهـا عفـو   و رسند  فرموده اينجا فرمودند كساني به اين مقام مي

اين اشخاص كساني نيستند كه گفته شـده باشـد، در    البتّهشان را بخشيده باشد كه  باشد و گذشته و آينده
ـا فَتَ اِ : فرمايد مي ،اينها بود ي س همهأيك مورد پيغمبر ما كه در ر ُ رَ لَـكَ ـــغْفِ ـیَ ــاً مُبथنـاً لِ ـحــنا لَـكَ فَتْ ـحْــنَّ مَ االلهّٰ ࡆَـدَّ  مـا َࠛ

وري خـدا  طي دارد كه ذنب گذشته و ذنب آينده را چمفصلكه حالا اين خيلي بحث  4... الي آخرمِنْ ذَنْبِكَ وَ 
گويـد كسـي    ما است مـي  داشته ولي فقط نام پيغمبر براي )گناهي(علاوه پيغمبر مگر ذنب  هبخشد و ب مي
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موردش اين كار را كرده باشد براي اينكه عفو و  تواند خودش را به آن مقام رسانده باشد كه خداوند در مي
در ضمير و بـاطن برگزيـدگان خـودش     وندداخصفتي است كه دو بخشيدن  و غفران يعني گذشت كردن

 ـ عَفُوٌّ غَفُور صفتي است كه خداوند دارد قرار داده اين دو ـا وَ اغْفِـرْ لَنـافرمايـد   ا مـي ي بـه زبـان مـا     1وَاعْـفُ عَنَّ
دهد كه اين حرف را بزنيم اين صفت را براي اينها آفريده براي اينكه در رفتار بـا مـردم مثـل خداونـد      مي

  است. همينتخلق به اخلاق الهي يك نمونه از اخلاق الهي داشته باشيم يعني 

 ÕĭΤ Õ̅Ȣ)ó ÿّý (2  
ِ  بِسْمِ  حمَْ  االلهّٰ حِيمِ  نِ الرَّ   .  الرَّ

    .عجعفرصادقفرمايشات حضرت  قةيعة و مفتاح الحقيمصباح الشركتاب  از ي باب عفو ادامه
در اصـل   ي نكنـي و تـوجه آشكارا به تو سـتمي كـرد    ، عفو عبارت از آن است كه يارت اگر ظاهراً

اين  .لاق الهي باشدرسد مگر اينكه متخلق به اخ كسي به اين حالت نمي :فرمايد خداوند مي .فراموش كني
 دهد كه با مردم با صـفتي كـه از   اوليائش مي انش،خاصاين صفت را به صفت عفو از صفات خداوند است 
كنـي اميـدواري كـه     چطور اگـر از بـرادر ايمانيـت عفـو نمـي      فرمايد تو جانب خدا هست برخورد كنند مي

عفو يعني گذشـت   3واـحُــیَصْفَ ـلْ یَعْفُوا وَ ـوَلْـكنيد فرمايد عفو كنيد، گذشت  ار از تو عفو كند؟ خداوند ميالجب ملك
نوشتيد يك وقت روي اين  رفتيد تخته سياه بود و چيزي مي يعني مثل فرض كنيد كه مدرسه مي واـحُــفَ ـصْ ـیَ 

نويسيد يك وقـت تختـه    مي طرف اينگذاريد،  مي كنار كنيد نويسيد نگاهش نمي تخته سياه يك چيزي مي
 ـ  د. انگار نه انگار چيـزي روي آن بـوده ايـن را مـي    ييشو ي ميكلّ د، بهييوش سياه را اصلاً مي فَگوينـد صح .

كه ايـن آيـات بـا     ، اين بحث هم شدپاك كنيد يكلّ بطورفرمايند اين كار را بكنيد عفو كنيد و  خداوند مي
كرده براي به قصاص ن  خداوند امراولاًآيات قصاص منافات ندارد بلكه مكمل آن است. آيات قصاص هم 

وَ لَکُـمْ فيِ الْقِصـاصِ حَیـاةٌ یـا فرمايد:  جامعه فرموده است، آيات قصاص دستوري است راجع به جامعه كه مي
يعني ديگران به حياتتان تجاوز است برقرار بودن قصاص در بين شما يك حياتي براي شما  ،4لْبـابِ وليِ الاَْ اُ 

گوينـد   هـا مـي   هنوز هم هست كه بعضـي و نيا همه جا هاي حقوقي د اين بحث در سيستم البتّه .كنند نمي
 .ي اين كار را كرد بعد گرفتار شـد مدتاصلاً حكم اعدام را از قانون حذف كنيد اعدام نباشد. انگلستان يك 

مرتبه صحبت بود كه برگردانند ديگر دو .زيادتر شد ،كردند اعدام نمي وقت از ترسِآن جرائمي كه تا آن ديد
ا نه. من اظهار نظر كردم گفتم كه اعدام، حكـم قصـاص را نبايـد حـذف كـرد. وقتـي       دانم برگشت ي نمي
 .جامعه حكم قصـاص اجـرا نشـود    ها بگذرد و در سال اقلاًّتوان گفت حكم قصاص بايد حذف بشود كه  مي

شود جامعه ديگر نياز ندارد در آن صورت هم محتاج به حرف نيست، اين قانون باشد مثل لولوي  معلوم مي
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اگر كسي به   ،1کُمْ ـعَلَیْ   فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدیيعني است خرمن، قصاص براي جلوگيري از تجاوزات  سر
شما ستم كرد به او همان ستم را بكنيد به همان اندازه و مثل همان كاري كه كرده ولي اين دستوري بود 

ود حالا هم هميشـه هسـت. بـراي اينكـه آن     شد و آن موقع محسوس ب كه براي اعراب جاهليت داده مي
ايـم.   ديدهها  جويي كه در اخبار و داستان انتقام .خصلت بشر هست انتقام در حس  انتقـام يـك    ايـن حـس

كـرد كسـي انتقـام     ولي گاهي كه دسترسي پيدا مـي ترساند كه ستم نكنند  ميقدري مردم را هم از انتقام 
 ش راطـرف  ايـن اق به او زدند كرد يعني اگر چهار تا شلّ قصاص مي ستم شده بود بگيرد بيشتر از آنچه به او

براي اين آمد كه اين انتقـام   کُمْ ـعَلَیْـ  فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدیكه قرائت شد اي  ، اين آيهزد اق ميتا شلّ صد
جامعـه   .تي داشـته باشـد  فأبراي اينكه نسبت به طرف يك رآماده كند جو را  ن بياورد، شخص انتقامييرا پا

اينها باشند براي اينكه جامعه اداره بشـود حيـات اجتمـاعي     .همين حد حكم قصاص را داشته باشد بايد در
خـودش   بـرادر  از ،2ءٌ  خیـهِ شَـيْ اَ نْ عُفِـيَ لَـهُ مِـنْ ـفَمَـا در داخل مؤمنين ام ،کُمْ فيِ الْقِصاصِ حَیاةٌ ـــلَ وَ داشته باشد كه 

کاظِمينَ الْغَـیْظَ وَالْعـافينَ ــــالْ وَ  وقت آن درجات تكامل را دارد.ن مؤمنين عفو كند و بگذرد آنبي كند يعني در عفو
اسِ وَ  ُ عَنِ النَّ بودنـد غـذا    عحسـين  كه در همين آيه دارد مثـل اينكـه حضـرت امـام     3سِنينَ ـحْ ـالْـمُ بُّ ـحِ ـ یُ االلهّٰ

اين كنيـز آمـد ظـرف مـثلاً سـوپ بـه       داشتند يك كنيزي  .خواستند بخورند فرمودند كه غذا را بياورند مي
لاح ما يك غذايي بود، حالا چطور شد دستش لرزيد بالاي سر حضرت ريخت روي سر حضرت تمام طاص

ها آلوده شد و داغ بود يا خيلي سرد بود حضرت خيلي غضبناك شدند بعد اين كنيزك ديـد حضـرت    لباس
هر شدند ممتغيباشـد غيظـي    :حضـرت فرمودنـد   ،امر خداسـت  کاظِمينَ الْغَـیْظَ ــــالْ وَ شد، اين آيه را خواند:  توج
اسِ بعد خواند  .ندارم بعـد گفـت    .بخشـيدم  ،گيرم باشد گناهت را درنظر نمي :حضرت فرمودند وَالْعافينَ عَنِ النَّ

ُ وَ   اولت كه از آن اين درجاتي اس .آزادت كردم :فرمودند .خدا محسنين را دوست دارد ،سِنينَ ـحْــالْـمُ بُّ ـحِــ یُ االلهّٰ
صـال  ها يعني اتّ فرمايد كه خداوند به من امر كرد به اين خصلت آخر رسيد. پيغمبر مي ي شود به درجه نمي

كه به تو ظلم كرده است و عطـا كـن    كه از تو بريده است، عفو كن از كسي مراوده كن با كسي ،پيدا كن
پيغمبـر   .كه به تو بدي كرده است به كسي كه عطا را از تو گرفته، تحريم كرده است، خوبي كن به كسي

اگر از اقوامت كسي  .رحم است ي فرمود اين دستوري است كه خداوند به من داد. از موارد اين وصل صله
هاي ديگـر   مناسبت ،مثلاً عيد برو ديدنش ،صال بدهعكس اتّ به با تو روابط خوبي ندارد تقريباً قطع است تو

كه به تو ظلم  از كسي ،نْ ظَلَمَـكَ ـاعْفُ عَمَّ وَ . آشنايي بده تبريك يا تسليت بگو عروسي دارد يا عزا دارد به او
تسـليم   ،مقابل ظلم هيچي نگويد در انظلام يعني كسي .اينجا انظلام غير از اين است البتّه .كرده عفو كن

كنـد.   دارد قبول مـي ا چون قدرت نام .آورد مي منتها اگر قدرت پيدا كند پدر او را در ،بشود قدرت هم ندارد
كـه قـدرت    وقتـي  ،كه به تو ظلم كرد كند ولي اينجا فرمودند كسي گويد هيچ اقدامي هم نمي هيچي نمي
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كـه تـو را از    پيغمبر چون هميشه اين قدرت را داشت خداوند گفت كه اين كار را بكند كسـي  البتّهداري، 
  عكس عطا كن. تو به ،كرده محروم چيزي ي استفاده

همـان كـاري كـه     ندجلوي آب را گرفتو رسيدند به رودخانه قشون معاويه زودتر  در جنگ صفين
كه برويد كنـار  پيغام دادند رسيد حضرت به معاويه  عقشون علي .هم كرد جلوي آب را گرفتفرزندش 
 علشكر علي .قبول نكردندولي پيغام دادند به لشكر معاويه  .آب برداريم كار ديگري نداريم ييمكه ما بيا

ه كردند اينها را زدند كنار، آب برداشتند آمدند به همين انـدازه ولـي بعـد كـه اينهـا را طـرد كردنـد و        حمل
عْـطِ مَـنْ اَ وَ گذاشتند كه آنها هـم بياينـد آب بخورنـد     ،، آب برداشتند و برگشتندشدند مسلّط بر آبخودشان 

خـوبي   لَیْـكَ اِ سَـاءَ اَ لىَ مَـنْ اِ حْسِـنْ اَ وَ ا به همان چيزي كه او محروم كرده بود آنج  عطا كردن به كسي، ،حَرَمَـكَ 
  كن به هركسي كه به تو بدي كرده است.

آنچه پيغمبر فرموده است، بگيريـد و آنچـه كـه نهـي كـرده اسـت         ،فرمايد مي جعفرصادقحضرت 
  براي پيروان پيغمبر هم هست. ،اين دستورالعمل براي ما ،بنابراين .احتراز كنيد

ِ الْعَفْوُ سِرُّ وَ  هُ االلهّٰ نْ ُࣷسِرُّ لَهُ سِـرَّ هِ ممَِّ عفـو كـردن از    خاصـيت نفس و  ط براين تسلّ ، فيِ الْقُلُوبِ قُلُوبِ خَوَاصِّ
توانـد عفـو كنـد     را دارد و مـي  خاصـيت كه اين  كسي ،بنابراين .اسرار الهي است كه در قلب مؤمن هست

پيغمبـر   .خـودش اسـت   مختص صفتي كه .خواص الهي است كه خداوند اين صفت را در قلبش آفريده از
عـرض كردنـد يـا     .المثلي بود اسمي است كه ضرب مضَمْضَ  ُࣼ اَ باشيد؟  مضَمْضَ  ُࣼ اَ توانيد مثل  آيا نمي: فرمودند

شـد   صبح كه بيدار مـي  او مردي بود هر روز  چه بود؟ فرمودند:داستان  بود و چه كسي مضَمْضَ  ُࣼ اَ  ،االله لرسو
 سر مردم كردم يعني تقديم مردم كردم كـه اگـر هـر    ي ثيت خودم را صدقهگفت خداوندا من آبرو و حي مي

وجه كينه و نفرتي از برادران در دل نباشد كـه   هيچ من كردند در واقع از آنها انتقام نكشم يعني به كاري با
دم آن بهشتي كه حضـرت آ  البتّهاين معنا با عبارات مختلف در اخبار در آيات قرآني همين جا هست.  البتّه

دو بهشـت   روند ولي هـر  ميبه آنجا ابرار و نيكان  ،از مرگ در آن بودند غير از بهشتي است كه بعد حواو 
 .نداشـتند  مـادي وقتي اينها اصلاً مقيم بهشت بودند نياز بـه غـذاي    از خواص بهشت اين است كه .است

ما را  شاءاالله انيقش نيستيم ولي را هم ببرند، لا شاءاالله ما مرگ هم به بهشتي كه ان الان هم يعني بعد از
غـذايي كـه    .وجود ندارد ماديدر اين بهشت هم مثل همان بهشت غذاي  .هم در اين خيل جمعيت ببرند

گوينـد گنـدم    ف كردند كه مـي تخلّاز امر الهي ا كه آدم و حو جسمي باشد وجود ندارد در آن بهشت وقتي
ف، فرمود بهشت جاي اين تخلّ فقط مجازات عنوان بهواقع  رخداوند نه د )گويند بيشتر گندم را مي(خوردند 

كنـد بـه ايـن جهـت از      ه نيست. جاي فضولات نيست براي اينكه كسي غذا بخورد فضولات دفع مـي ماد
يه كـاري كـه راجـع بـه ايـن      اولبهشت  البتّهاين يكي از خواص بهشت است كه  .بهشت بيرونشان كردند
دببـر  خواهد به بهشـت  فرمايد خداوند آنهايي را كه مي بهشت مي ي ازا صفت ديگرصفتش باشد ندارد ام، 

جزئي كدورتي كه و ) آن غل و غش گويم آيه را غلط نخوانم نميبراي اينكه فرمايد كه ( دم در بهشت مي
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تش ممكن است غل و غش نسبت به يـك مـؤمن   يك مؤمن، چون مؤمن هم بالاخره بشر است در بشري
را  مايد كه آن غل و غشي كه احياناً يـك مـؤمن از بـرادرش دارد دم در بهشـت او    فر داشته باشد ولي مي

ايـن يكـي از    .گويند بيا بـه بهشـت   اندازند بعد مي غش را دور مي شويند آن غل و دارد دلش را مي مي نگه
 كه فرمودنددرهمين جا داشته باشيم توانيم با عفو  بهشتي را ما مي خاصيتحالا اين  .خواص بهشت است

مـؤمن   ي ش عفو است اين است كه عفو را هم فرمودند از صفات خداوند است كه در دل بندهاول ي درجه
  كند. وارد مي
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 ُƌ Ļ˼  Õķΐ
ُÔƆ1  

ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ
  فصول مختلف دارد. عجعفرصادقفرمايشات حضرت  قةيعة و مفتاح الحقيمصباح الشركتاب 

  خوي خوش است. ،خلُق سنح ي دربارهاين باب 
نْیا وَنَزْهَـةٌ فىِ الاْخِـرَةِ وَبِـهِ کَمـالُ الـدّینِ وَقُرْبَـةٌ اِلىَ اـحَ ـلْقُ الْ ـخُ ـاَلْ :عقالَ الصّادِقُ  ِ سَنُ خجَالٌ فىِ الـدُّ وَلا  .تَعـالى اللهّٰ

َ في کُــلِّ وَلىٍّ وَصَــفىٍِّ لاَِ  لاّ لْقِ اِ ـخُـــیَکُــونُ حُسْــنُ الْ  ــهُ وَحُسْــنَ الْ ا  تَعــالى اَبىنَّ االلهّٰ كَ الْطافَ ــترُْ ــا औُرِهِ  لاّ لْقِ اِ ـخُـــنْ یَ فى مَطای
ا خَصْلَةٌ یَ ، لاَِ زْکیی وَخجَالِهِ الاَْ ـعْلالاَْ  َّठا الاَْ ـخْ ـ َझِ ُّهِ تَص ُ  لاّ لْقِ اِ ـخُــ، وَلا یَعْلمَُ مـا في حَقیقَـةِ حُسْـنِ الْ عْرَفُ بِرَبِّ قـالَ  .تَعـالى االلهّٰ

ِ رَسُــولُ ا ــا حُسْــنُ الْ : صاللهّٰ ء فىِ الــدّینِ ـخُـــلْقِ وَالْ ـخُـــخــاتمَُ زَمانِنَ ْ َࣶ ࡉَسَــنُ اَلْطَــفُ  ْ࡛ ء فىِ  لْقِ ا ْ َࣶ ࡆَــلُ  ْࠜ ـــموَاَ ، وَسُــوءُ یزانِ الْ
ࡅْسِدُ الْعَمَلَ کَ ـخَ ـالْ  ࡅْسِدُ الْ لْقِ َࠠ رَجاتِ فَمَصيرُ لُّ الْعَسَلَ ـخَ ـما ُࠠ : حُسْـنُ صاللهّٰ لَ رَسُـولُ اقـا .هُ اِلىَ الهَْوانِ ، وَاِنِ ارْتَقى فىِ الدَّ
ـــالْ  رَةٌ فىِ الْ ـخُ ــࡊَ ـــلْقِ ࡒَ ــقٌ ـجَ علِّ ةِ وَصــاحِبُهُ مُتَّ ــا نَّ ــهُ اِلَیْھ ذِبُ ــنِھا ࠔَࡊْ ــوءُ الْ بِغُصْ ـــ، وَسُ ـــلْقِ شَ ـخُ ــنِھا ـجَ ــقٌ بِغُصْ ــار فَصــاحِبُھا مُتَعَلِّ رَةٌ فىِ النّ
  2.اِلَیْھا  ذِبُهُ ـجْ ـیَ 

اي، صحبت كردن هست ولي در كتابت اخلاق  مكالمه سيِفار لق نيامده، درفارسي خود لغت خُ در
يعنـي   خلُـق  حسـن  دهد. مع نميواقع معناي ج فارسي كه آمده در گويند، اخلاق جمع آن است ولي در مي

 خلُـق  حسـن صريح يا بطور ضمني خداونـد پيغمبـر را بـه     خوي خوش بطور روي خوش، خوي خوش. در
را  توجـه ها بگويند پيغمبر از خودش تعريف كرده ولي اين  بعضياين آيات ممكن است  البتّه، ستوده است

  مولوي:   قول بهبايد داشته باشند كه آنچه قرآن گفته است 
 كه گويد حـق نگفتـه، كـافر اسـت    هر چــه قــرآن از لــب پيغمبــر اســت گــر 

نـد آن  ا قرآن از طرف خداوند به پيغمبر وحي شده، پيغمبر امين وحي است يعني آنچه به او فرموده
هـايي كـه    واقع تندي هايي از حضرت شده و در بازخواست كه طوريفرمايد بنابراين همين حضرت به ما مي

عَـبَسَ وَ اند و مثل آيات ديگر شده.  ايستي فرمودهبخداوند نسبت به پيغمبر فرموده است حضرت بدون رودر
لىَّ  َओَ3 نظـر   ها كه به بعضي البتّهترش كردي؟  كند كه چرا او آمده رو شرح پيغمبر است بازخواست مي يعني

ر  البتّـه  .تر از آش هستند داغ ي صطلاح كاسها شود به من منطقي ديده نمي مقـامي هسـتند    ين عـالي مفسـ
گويند كـه ايـن حـرف     چسبد. مي خيلي اطلاعاتشان از من و شما بيشتر بوده ولي حرفشان به دل آدم نمي

لىَّ خطاب  َओَ َوري بـوده خداونـد او را ذكـر    طنيست يكي از اشخاصي كه بودند اين براي خود پيغمبر عَـبَسَ و
بلكه ايـن    4کُمْ ـــنَـا بشََـرٌ مِثْلُ اَ  :! پيغمبر هم فرمودنه .كند وري نميطكرده خواستند مثلاً بگويند پيغمبر هرگز اين

ست مثل ما ممكن است يك فرموده بشري ا کُمْ ــنَا بشََرٌ مِثْلُ اَ را فرموده است براي اينكه ما بفهميم كه پيغمبر 
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کَـنُ : طرف برود ولي تفاوتش اين است كه خداوند به پيغمبر فرمـود  آن ،طرف كم اين ْहَ َمْ شَـیْئاً ـیْھِــلَ اِ لَقَـدْ کِـدْت
نَـا اَ  تأييـد كرديم ممكن بود يك كم به سمت آنها متمايل بشوي يعني  حفظ مي تو رااگر نبود كه ما ، 1قَلـیلاً 

لَ عَلَیْنا بَعْضَ الاَْ وَ يا آن آيات ديگري كه  کُمْ ــبشََرٌ مِثْلُ  ࡆَوَّ کُمْ ـــخَذْنا مِنْهُ بِـالْیَمينِ ثمَُّ لَقَطَعْنـا مِنْـهُ الْـوَتينَ فَمـا مِنْ قاویلِ لاََ لَوْ َࠛ
كهـف كـه حضـرت بـه آن سـائلين       ي شود يا در سوره نمي اصطلاح بهاز اين تندتر  ،2حَدٍ عَنْـهُ حـاجِزینَ اَ مِنْ 

فرمود برويـد فـردا بياييـد در     ور ميطفردا آمدند وحي نيامده بود تا چهل روز همين ،دييفردا بيابرويد فرمود 
ُ نْ َࣷشـاءَ اَ لاَّ اِ فرمايد كه چرا  آنجا خطاب به پيغمبر مي فـردا   ،آيـم  وري نگو كه فـردا مـي  طهمين ؟نگفتي 3االلهّٰ

ُ نْ َࣷشـاءَ اَ لاَّ اِ بگو  .بكنيم فرمايـد آن   ها كه پيغمبر مي مقابل اين حرف ه كن. درشاءاالله به آن اضاف يك ان االلهّٰ
  فرمايد. هم مي ها را حرف

كَ لَعَلیاِ وَ گويد كه  فرمايد كه خداوند به پيغمبر مي مي ـكَ اِ  . تو با خوي عظيم هستي  ،4خُلُقٍ عَظـيمٍ   نَّ نَّ
يك فديه فرستاديم براي  ،5حٍ عَظـيمٍ ـذِبْـفَدَیْناهُ بِ وَ جاي ديگر هم داريم كه  يك در البتّه، عظيم خُلُقٍ عَظيمٍ   لَعَلی

باشـد  بزرگ از جهت بزرگي كه نيست كه يك گوسـاله يـا گوسـفند چـاق و پـروار        اسماعيل ذبح بزرگي،
يعني ما خودمان براي تو فدا فرستاديم. حداكثر  حٍ عَظـيمٍ ـفَـدَیْناهُ بِذِبْـوَ رجهت مرحمت خداوند عظيم است. ه به

كَ لَعَلـیاِ  ،گويند ذبح عظيم دند اين ذبح را مياين موقع فرمو را در محبت يعنـي همـين خـوي     خُلُـقٍ عَظـيمٍ   نَّ
ِ مَةٍ مِـنَ ـفَـघِ رَحْـ: فرمايد مي خوش يا جاي ديگر راجع به پيغمبر ـمْ وَ االلهّٰ ـوا  لِنْـتَ لهَُ ࡅَضُّ ْࠟ ـا غَلـیظَ الْقَلْـبِ لاَ لَـوْ کُنْـتَ فَظًّ

ـمْ به آنها ملايم و مهربـان بـودي    از رحمت الهي بود كه نسبت ، 6مِـنْ حَوْلِـكَ  ، و اگـر سـخت بـودي    لِنْـتَ لهَُ
كه پيغمبر فرمودند.  خلُق حسنشدند، اين يعني همان  از دورت پراكنده مي ،بودي غَلیظَ الْقَلْبِ  نسبت به آنها

و در هاي نبوي كه هست بخـوانيم نسـبت بـه همـه      ند در سيرها هكتب نوشت در زندگي حضرت هم كه در
  داشتند. خلُق حسنهات، حضرت ج ي همه

بـار حضـرت بـا     ، يـك روابط زن و شـوهري  اصطلاح بهها فراوان است در روابط همسري،  داستان
ن ييكردند، حضرت در اين موارد سطح فكرشـان را پـا   مياي  دو محاجه هب كردند، دو همسرشان صحبت مي

ينكه آنهـا شـايد ارزش پيـامبري را    كند براي ا كه با زنش صحبت ميشدند  ميآوردند، يك مرد عادي  مي
شـناختند هـم او    كرد هم حضـرت او را مـي   صحبت مي سوقت با خديجه حضرت هر البتّهدانستند  نمي
از ديـد پـدري ظـاهري و     .از ديد پدري بـود فقط كردند نه  صحبت مي سوقت با فاطمه شناخت هر مي

ند:  آورد ن مييياينجا با سايرين خودشان را پا ا درمعنوي بود ام  
 پـــس زبـــان كـــودكي بايـــد گشـــاد كـارت فتـادوچون كه با كودك سـر
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 .ر رسيد اجازه گرفت بيايـد مكردند در اين ضمن ع حالا يادم نيست راجع به چه مطلبي صحبت مي
، اجازه دادند آمد، پيغمبر فرمودند خطاب به حفصه كه پدرت بـين مـا قضـاوت    بود دخترش حفصه ي خانه

حرفي بود ظاهراً خيلي  .همه چيز را بگوييو فصه گفت به شرط اينكه راست بگويي بگويد، ح هر چهكند، 
معمولي. عگفت مگر پيغمبـر غيـر از راسـت     .گويند خون آمد كه ميزد در دهان دخترش حفصه  چنانر م

ت أها جـر  ور نبوديم زنطاين مكّهما، در ر عرض كرد كه مديگري بود ع ي گويد؟ همين جلسه يا جلسه مي
ما جري كرديد و آيات فراواني از اين قبيل در قرآن  ها را بر شما آنقدر نرم و ملايم هستيد كه زن ،داشتندن

يهودي آمد خدمت حضرت، حالا يك نفر ور بود. اين داستان را شنيديد كه طهست. رفتار پيغمبر هم همين
آمدند ديدنـد نيسـت    ،بلند شدندصبح كه  .هرجهت خوابيد دانم آمد شب ماند شام كه خورد در اتاقي به نمي

 .بدون خبر رفته است ،نگاه كردند ديدند كه رختخوابش را آلوده كرده بعد خجالت كشيده بماند .رفته است
ها كه شايد جسورتر بودند گفتند مهمان تو بوده  بعضي .ستندشُنَ ،دييها گفتند بشو هر يك از زنه حضرت ب

آن يهـودي آمـد و    .ظرف آب آوردند و مشغول شستشو شـد  ،باشد :حضرت فرمود .خودت اين كار را بكن
در  يا داستان مسلمان شدن وحشي قاتل حضـرت حمـزه.  متنبه شد و بعد اسلام آورد  قضيهديد، از همين 

  ها از اين قبيل فراوان است. داستان
 ـ   آورد و آخرت پاكي مي در دنيا زيبايي و در خلُق حسنفرمايند كه  مي آن  ي وسـيله ه كمـال ديـن ب

عبارت از ايـن اسـت كـه فرمودنـد تخلـق بـه        قرب به خداوند .شود و قرب به خداوند هم از اين است مي
 صفت براي خودش فرموده است سعي كني داشته باشي يكـي از  اخلاق الهي پيدا كني يعني آنچه خداوند

در ذيـل   اين صفات ي همه .مهربانيو رحم است  ،اين صفات عفو است يكي از اين صفات بخشش است
بندگان خدا كه ولـي   ،الهي، اولياء االله ي دهييا در ولي است و يا در برگز خلُق حسنلق عظيم جمع است. خُ

ا وَلِ اِ خدا يعني:  ُ کُمُ ــیُّ ـنمَّ كـه خداونـد    كسـي  اولصفي هم يعني برگزيده، كـه  هستند  ،الَّذینَ آمَنُوا وَرَسُولُهُ وَ االلهّٰ
َ  نَّ اِ  .صفي فرمود حضرت آدم بود   1...آدَمَ وَ    اصْطَفىااللهّٰ

كار برد اين بود كه گناه را به  هس خداوند بكه آدم نسبت به ذات مقد خلُق حسنچون كمال ادب و 
ا ظَلَمْنا  ،خودش نسبت داد ࡅُسَنا وَ اَ رَبنَّ نااِ ْࠟ   .2نْ لمَْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحمَْ

دهـد كـه حامـل نـور او      ر كساني قـرار مـي  دهد د كسي قرار نمي لق را در هرسن خُخداوند اين ح
دهد يعني اگر داراي ايـن صـفات باشـد     دارند، اين نه اينكه خدا قرار مياي  جمال پاك او بهره هستند و از

آن صـفات   ،وري بشوندطم است براي اينكه آنمقد خلُق حسندهد، حالا يا  هم به او مي خلُق حسنخداوند 
سنه م است براي اينكيا آن صفات مقدسنداشته باشد و راجع به  خلُق حكس جز خداوند آگاه هيچ خلُق ح

داشـته باشـد ولـي كمـي كـه جلـو بـرود، آن         خلُـق  حسـن نيست براي اينكه ممكن است كسي ظاهرش 
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  شود. لقش آشكار ميخُ سوء
ترين چيزي است در روزي  ترين چيزي است در دين و ثقيل ، لطيفخلُق حسنرسول االله فرمود كه 

يـك قطـره سـركه در     كـه  طوريكند همان لق عمل را باطل ميعكس سوء خُ رسند، به ها مي به حسابكه 
لـق  صورت اگر در اين مسير سوء خُ اينكند كه در ند و تبديل به سركه ميك عسل بريزند عسل را فاسد مي

  رسد. ت و خواري ميجلو برود به ذلّ
هـايش مـؤمنين    بهشت كه به شـاخه  ت دردرختي اس ،استاي  شجره خلُق حسن :رسول االله فرمود

لق باشـد  عكس اگر سوء خُ و بهكشاند  ميبه اصل شجره آنها را ها  صال به اين شاخهند و به اتّهست صلمتّ
. يك عملي را خود عمل ممكن است عمل خوبي باشد اين را اگـر بـا   دكشان مي جهنمّبه آنها را لق سوء خُ
لق انجام بدهد اصلاً ثواب خود آن عمـل هـم از   لي اگر با سوء خُكسي انجام بدهد ثواب دارد و خلُق حسن

  رود. بين مي
فرمايد كه اگر آمدند از تو كمكي خواستند و خواستي كمكي بكني دست  خطاب به پيغمبر ميقرآن 

شاءاالله داشته  در جيبت ديدي چيزي نداري با زبان خوش از آنها معذرت بخواه و بگو ان اصطلاح بهكردي 
يك عمل خداوند  عنوان بهلق خوش جايگزين عمل شده خودش به شما بدهم، در اينجا ببينيد خُ باشم كه

  پذيرفته است.
كنيـد   وقتي كه به كسي كمك مي ،ت نگذاريدفرمايد كه خطاب به مؤمنين منّ ديگري مي ي در آيه

 كه به ديگـري بـه هـر    واقع آن كسي در .بدهيد محبتلق بد ندهيد با كمال احترام و ت نگذاريد و با خُمنّ
كند بايد ممنون او باشد كه امكان يك كار ثواب را براي او فراهم كرده و ايـن اعتقـاد را    نحوي كمك مي

است يعني رفتار نيـك،   خلُق حسناينها  ي شود. مجموعه كه داشته باشد نسبت به او مهربان و متواضع مي
  بدهد. شاءاالله خداوند به ما طاقت بدهد و قدرت ان خوي خوش.
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ĺΑǾ  ÕĭΤ Õ̅Ȣ)üÿّð (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

  .عجعفرصادق، فرمايشات حضرت امام ةو مفتاح الحقيق ةالشريع  مصباحفصلي است از كتاب 
بىُِّ نْتَھی کُلِّ مَنْزِلَة رَفیعَةاَلْعِلمُْ اَصْلُ کُلِّ حال سَنىٍِّ وَمُ  :عقالَ الصّادِقُ  : طَلَبُ الْعِـلمِْ فَرःَـةٌ ص، لِذلِكَ قالَ النَّ

قْوی وَالْیَقينِ ی کُلِّ مُسْلمِ اَ ـعَل بِّ : اُطْلِبُوا الْعِلمَْ وَلَوْ بِالصّينِ وَهُـوَ عِـلمُْ مَعْرِفَـةِ الـنَّ صوَقالَ  .یْ عِلمِْ التَّ  .فْسِ وَفیـهِ مَعْرِفَـةُ الـرَّ
بىُِّ  ـهُ صقَالَ النَّ ࡅْسَـهُ فَقَـدْ عَـرَفَ رَبَّ ، قـالَ خْـلاصُ بِـهِ وَهُـوَ الاِْ  لاّ حُّ الْعَمَـلُ اِ ـصِــمَّ عَلَیْـكَ مِـنَ الْعِـلمِْ بمِـا لایَ ـثُـ .: مَنْ عَـرَفَ َࠟ

ــبىُّ  ِ : نَعُــوذُ بِــاصالنَّ ــذي ःُــادُّ الْعَمَــلَ بِــالاِْ  اللهّٰ يرِ ࠔَࡉْتــاجُ اِلى کَثــ وَاعْــلمَْ اَنَّ قَلیــلَ الْعِــلمِْ  .خْلاصِ مِــنْ عِــلمْ لایَنْفَــعُ وَهُــوَ الْعِــلمُْ الَّ
: اِقْلِبْـني راً مَکْتُوبـاً عَلَیْـهِ ـجَــتُ حَ یْـاَ : رَ عیَ بْـنُ مَـرْيمََ ـقـالَ عیسـ .بَهُ اسْتِعْمالَ طولِ الْعُمْـرِ نَّ عِلمَْ ساعَة یَلْزِمُ صاحِ ، لاَِ الْعَمَلِ 

ُ  .وَمَـرْدودٌ عَلَیْـهِ مـا عَمِـلَ  یْهِ طَلَبُ ما لا یَعْلمَُ فَقَلَبْتُهُ فَاِذا عَلَیْهِ مِنْ باطِنِهِ مَکْتُوبٌ: مَنْ لایَعْمَلُ بمِا یَعْلمَُ مَشُومٌ عَلَ   اَوْحَـی االلهّٰ
ــةً اَنْ اُخْــرِجَ مِــنْ عاِلى داوُدَ   قَلْبِــهِ : اِنَّ اَهْــوَنَ مــا اَنَــا صــانِعٌ بِعــالمِ غَــيرِْ عامِــل بِعِلْمِــهِ اَشَــدُّ مِــنْ سَــبْعينَ عُقُوبَــةً باطِنیَّ

  2ذِکْری. حَلاوَةَ 
 صبزرگوارشان حضرت پيغمبـر  بناي اين مبحث بيشتر حضرت بر فرمايشات جدمي علم.  درباره
فرمايد ببينيم علم چيست؟ علم اصلِ هـر حالـت درسـت و صـحيح       مياولاً اند يا آيات قرآن. تكيه فرموده

طلـبُ العـلمِ است و آن آخر يك منزلت بلند بالا و بلند مقام است و به اين جهت اسـت كـه پيغمبـر فرمـود:     
قـويلمِ سْـي کلّ مُ ـःةٌ عَلفر در  لمِ سْـي کـلّ مُ ـطلـبُ العـلمِ فرःـةٌ عَلـ ،اين حـديث پيغمبـر   .تقوايعني علم  ، اَي عِـلمِ التَّ

 و لمٍِ سْـي کـلّ مُ ـعَلـهـايش   در بعضـي چـاپ   ةالشـريع  مصباحهمين كتاب  حتّيها،  بعضي جاها، بعضي كتاب
تواند باشد هم مرد. بنـابراين،   هم زن مي لمِ سْ مُ كه . براي اينلازم نيست همِ سلْ مُ از لحاظ ادبي ولي  آمده مِهمُسلْ 

ي کـلّ ـعَلـدانستند يا خواستند رفع اشتباه بشـود اضـافه كردنـد.     را يك كساني كه شايد يا عربي نمي مهلِ سْـمُ 
سـلم  كـه در م جدا كردن مرد و زن است و حـال آن  غلط نيست ولي خودش دليل البتّه همِ سـلْ مُ گفتند و  لمٍِ سْ مُ 

هـم بـر مـرد     ،ي اسلام است بودن و در قلمرو اسلام، زن و مرد هر دو يك نوع وظيفه دارند. آنچه فريضه
  هم بر زن مسلمان.و مسلمان است 

يك چيز بديهي است كه علم از جهل بهتر اسـت. ايـن محتـاج بـه     اين  :فرمودند در عبارات ديگر
  دليل نيست:

 رخ متـــابگـــر دليلـــت بايـــد از وي آفتــــاب آمــــد دليــــل آفتــــاب
اين جزء بديهيات است كه علم بهتر از جهل است. حالا هر علمي بهتر از جهل است. بطور نمونـه  

ابوريحان بيروني از مـردان بـزرگ روزگـار بـود و معاشـر و       .اين داستان ابوريحان بيروني را يادآور بشويم
اسـت.   توجـه ات فلاسفه جالـب  سينا بود. مكاتباتي بينشان هست كه در قلمرو مطالع صحبت با ابوعلي هم
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ديد و از اين جهت حق هـم   كه بالاتر از خودش نميمتكبر بود. براي اين ودخواه سينا يك قدري خو ابوعلي
پيرمرد بود، آن رعايتي كـه خيلـي بايـد    نسبت به او كند. ابوريحان  داشت، در مكاتباتي كه با ابوريحان مي

ابوريحـان   .اين ايراد هست (اين حاشيه بود زياد مهم نيسـت)  شود و نسبت به استاد بكند ديده نمي دشاگر
و نشسـت  رفـت  مريض شد در مرضي كه در همان مرض فوت شد. يكي از فقهاي بـزرگ بـه عيـادتش    

فقهـي پرسـيد. بـه نظـرم      ي مسـأله رسمي، ابوريحان از او يك  ي احوالپرسي كرد. بعد از احوالپرسي ساده
رديف ابوريحان بود، گفـت كـه تـو     ن بود كه در فقه هماقيه هم از بزرگاي مربوط به ارث بود. اين ف مسأله

مـن   :خـواهي چـه كنـي؟ گفـت     را مي مسأله، در معرض موتي، اين ميري داري مي الان مريضي، خلاصه
  را ندانم؟ مسألهرا بدانم بهتر است يا بميرم و اين  مسألهبميرم و اين 

شـان   روحيهرفان به جاهايي و به مقاماتي رسيدند منظور، آنهايي كه در مقامات علمي و عملي و ع
يشان ايجاد اين حالت برا يعني اي دارد يك منزلت رفيعه علم، آخرش ،مَنْزِلَة رَفیعَـة دفرماي كه مياين بود. اين

كه اصل علم خوب است و بهتر از جهل است هـيچ حرفـي نيسـت. بـديهي اسـت.      شود. منظور در اين مي
شاهد مثال، نظر يكـي   عنوان بهكس حرفي نزده. اين داستان را هم كه گفتم هيچقسمت  بنابراين، در اين

گويند اين فقيه وقتي آمد بيرون و تا مثلاً دم كوچه رسيد، صد قدم دور نشده بـود   از بزرگان است. بعد مي
  را دانست و مرد. مسألهابوريحان اين  يعني كه صداي شيون از منزل ابوريحان بلند شد

ت؟ امروز علم يك مشكلي شده، مشكلي براي درك و فهم ما شده. در مقام عرفان حال علم چيس
ل ه علم باب اگر مطالعه كنيد راجع ب السعادات مجمعي عرفاني در  از جنبه جالـب   ي دارد و خوانـدنش مفصـ
اي دارد، آن چـه   فرمايد يك علم و يك جهلي شبيه به علم كه خود اين بحـث جداگانـه   . در آنجا مياست
؟ آيـا همـين چيزهـايي اسـت كـه امـروزه مـا        واجب اسـت  ي است كه طلبِ آن علم، بر هر مسلمانيعلم
خوانيم، اينها علم است؟ اينها همان علمي است كه پيغمبر فرمود؟ يعنـي آيـا    اي مي علم، روزنامه عنوان به

بـرود بـه    ،بگيـرد خواهـد ايـن علـم را يـاد      كه يكي ميخانوادگي به هم بخورد براي اين ي مثلاً بايد رابطه
تواند تأمين كند، اين همان علمي اسـت كـه واجـب اسـت؟ ايـن اشـتباه را        كامپيوتر و آن يكي ديگر نمي

ي اجتماعي دارد كه آن بحثش خيلي زياد است، مربوط  كنند. امروز هم اين اشتباه قدري جنبه ها مي خيلي
دارد و يـك حـالات و افكـاري     يتاياقتصـاديون يـك مقتض ـ   قول بهبه ما نيست. خلاصه اقتصاد مصرف 

گوييم اين علم هماني است كه پيغمبـر   شود و آيا اين علم كه ما مي اش اين مي آورد كه نتيجه وجود مي به
 ـهـا   وقتدنبالش ولو در چين باشد. چون آن در طلب علم باشيد برويد ،اُطْلِبُوا الْعِلمَْ وَلَوْ بِالصّينِ  :فرمود رف در ع
كه به هر زحمتي شده برويد. اين علـم همـان علمـي    . منظور اينقلمرو اسلامي بود هالي چين منتهي، مردم

ها است فرمـود   اين از افتخارات ما پارس )سلمان فارسي( يمحمداست كه پيغمبر فرمود اشاره به سلمان 
اگر علم در ثريا باشد، عرفاً ثريمـاني از همـوطنِ   ا باشد مردا يعني آخرين ستاره، دورترين ستاره، اگر در ثري

 پـايين «يـا  » گيرند ياد مي«. حالا يادم نيست فرمودند آورند مي پايين ،گيرند ا ياد مياين شخص، آن علم ر
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هـا زكـات علـم ايـن      بعضي قول بهكه فرمودند به دليل اين». آورند پايين مي«د ، به نظرم فرمودن»آورند مي
شود اين علم نيست. به چند دليـل   ام علم ناميده مياست كه آن را نشر كنيم. اين علم آنچه كه امروز به ن

ا همين هم به اختيار ماست كه آن را تبديل به علم كنـيم يـا   همين هم هست، ام يعني گوييم كه حالا مي
  علم.  به تبديل به جهل كنيم؟ جهل شبيه

 ـ ي قديم رسم بود كه نمي در فلاسفه يعني در قديم ت، ه وجـود داش ـ شود گفت در عمل، اين نظري
بدانند كه ايـن علـم بـه درد     يعني گويند هدفدار بايد باشد ها علم را مي ه هست، بعضيالان هم اين نظري

 ـ   مردم مي در را ه خورد يا نه و اين علم را به كسي بدهند كه آن شخص عليه مردم به كار نبـرد. ايـن روي
هاي داروسازي بسياري از  كتاب حتّيها  بينيد در بيشتر كتاب اين است كه مي .قديم بيشتر حكومت داشت

نوشته كه هر كسي كشف نكند. اگـر كسـي آنقـدر     كرده به رمز مي تركيباتي كه يك دانشمندي كشف مي
سـينا،   استعداد داشت كه بتواند كشف كند از اين قاعده به نفع مردم استفاده خواهد كرد. يـا مـثلاً ابـوعلي   

وري مثل كـلاس و  طشاگردان ايننه ولي  داشت يزياد انسينا شاگرد ابوريحان كه صحبتشان شد. ابوعلي
ي  هـايش ورقـه   خيلي )شود گفت بيشترش نمي( ي ديپلم و دكترا و ليسانس كه بيشترش ديپلم و اين ورقه

 به خودش نزديك بودند و در همـه  اولاًتصديقِ جهل مركب است. اين شاگرداني كه داشت اين شاگردان 
كـرد   سينا فرار مـي  ردش بودند هم در عمل و هم در اخلاق. وقتي ابوعليشاگ ،جا با او بودند و هم در علم
سـينا علـم را    خواست فرار كند، فقط دو نفر همـراهش بودنـد. همـين ابـوعلي     يعني از سلطان محمود مي

كار بگيرد. وقتي شاگردانش خيلي ارادت هم داشتند در آن سفر در يـك جـايي    هخواست به نفع مردم ب مي
بـراي   :سينا بلند شد، زمستان بود، سرد بود، شاگردش را بيدار كرد گفت بوعليادند، بين شب بين راه خوابي

سينا به او گفـت،   بار ديگر هم ابوعلي ي كرد و دومرتبه افتاد خوابيد. يكنّوم نّ. شاگرد مخوردن بياور آب من
اگرد، هـم اسـتاد وضـو گرفتنـد.     شاگرد پريد. هم شبود، نكرد. بلند نشد. در اين بين اذان دادند. اذان صبح 

كني؟ تو كـه پهلـوي    ي پيغمبري نميادعاگويي چرا  سينا به او گفت كه تو به من مي نماز خواندند. ابوعلي
داً رَسُـولُ االلهّٰ ـحَــمُ  نَّ اَ شْـھَدُ اَ خوردن بياور، نياوردي ولي تـا صـداي    من هستي دوبار به تو گفتم آب آمـد، از   مَّ

  ندي. او پيغمبر است.و نماز خواپريدي جايت 
بيشتر پيشرفت كرده. بـه ايـن    دومي  هامروز نظريولي  دادند وري درس علم و عمل با هم ميطاين

خواهيم بكنيم. ما علم را بـراي   خواهيم. از آن استفاده نمي گويند ما علم را براي خود علم مي معني كه مي
ترجمـه كنـيم كـه مـا علـم را بـراي ارضـاي         وريط ـخواهيم. در واقع اين عبارت را مـا بايـد اين   علم مي

كنجكاوي كه هست، كنجكاوي خودمان مي حس شـود،   هايي كه مـي  بسياري از جنگ خواهيم. اين حس
شود، اينها در اثر همين حـس كنجكـاوي نابجـا اسـت. راه      هايي كه مي طشود، تسلّ هايي كه مي جاسوسي

رود،  خيلـي مـؤمن خداشـناس از آن راه دارد مـي    همان راه است، ممكن است يك راه آسفالته، يك مـرد  
روند،  رود. تفاوت اينها در درون خودشان است. هر دو از اين راه مي بدترين مرد بشر هم از آن راه دارد مي
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خواهد ممكن است به يك نتيجـه برسـد، اتـم و نيـروي اتـم را       وري ميطحالا آن كسي هم كه علم را آن
خواهد كنجكاويش را ارضا كند همين كه فهميد فهميـده، اگـر خداشـناس      او چون مياولاًكند.  كشف مي

كنـد.   علَني مـي  ،كند اي مي روزنامهو آن را كند  فهمد ولي آن قسمت را رعايت نمي باشد قدرت خدا را مي
كند  بمب اتم درست مي ،افتد كه آن صلاحيت اخلاقي را ندارد. از روي اين اين به دست كس ديگري مي

در فرمايشـات حضـرت   ولي  است انه مثال و نمونه از اين قبيل فراوانتأسفدر دنياي امروز م .اينهاو امثال 
خدمت به بندگان خداوند بايد بخـواهيم   ،د شده كه علم را براي خدمت به بشرييتأ ،صادق تأكيد شدهجعفر

رود  دانـد مـي   اقـع مـي  يعني خود را خادم بندگان خـدا در و   نه براي ارضاي شخصي و اگر اين كار را بكند
آورد، يـك نحـوه نمـازي اسـت از      خود اين علم از نماز كم نمي صورت دراينبرايشان علم سوغات بياورد 

  دائم.  نماز
د يي ـي آن، عمل باشـد. علـومي كـه تأ    كه علمِ واقعي است، اين است كه به دنبالهاز آثار علم و اين
كسي كـه   ،مَنْ عَرَفَ ࠟࡅسه فقد عَرَفَ رَبّه است كه اين ،علمي، علمي كه هدف دارد شده يعني نه نوع خاص

 ـ ،خودش را شناخت ك دليلـي بـر ايـن    خدا را شناخت. اين تشبيهي است كه در مورد خلقت هم هست، ي
  گويد: مي همانطور كه شاعرحرف است. 

ــن   حق جان جهان است و جهان جمله بـدن ــن تـ ــواي ايـ ــه قـ ــناف ملائكـ  اصـ
ــر و مواليـــد ــا،افـــلاك و عناصـ  توحيد همـين اسـت و دگرهـا همـه فـن      ءاعضـ

گرداند؟ بدن كه وقتـي جـان    ه كرده. اين بدن را چه مييتمام خلقت را، كائنات را به يك بدن تشب
گويـد كـه ايـن عـالم كائنـات       گرداند. مي شود، اين بدن را جان مي فاسد مي ،ه گوشت استنباشد يك تكّ

گويد كه اصناف ملائكه، ملائكه قواي ايـن   ست. بعد ميروح اين بدن خداوند ا ،ي يك بدني است منزله به
هتن هستند. قو ه هي غضبيه، قوه ي شهويه، قوي جاذبه. ملائكي كه خداوند فرمود، توسط آنها  ي دافعه، قو

شـود، آن   كنـد؟ وقتـي گرسـنه مـي     وري بدن را اداره مـي طكند. جانِ ما كه مسلّط بر بدن است چ كار مي
  رود دنبال دفع بيماري و امثال اينها. گيرد وقتي بيماري دارد مي را مي غذا ،ي جاذبه فرشته

. ايـن  گفتند ها مي وقتناصر آب و باد و آتش و خاك كه آناست، ع مؤثرّگفتند افلاك  مي اش دنباله
طـرف، از   چهار خلطي كه در انسان است سودا، صفرا، بلغم و دم، اينها اعضاي يك بدن است. اين از يـك 

  :داريمما  يطرف
ـــــــــــــــــــزْعُمُا ـــــــــــــــــــاَ تَ  کــــــــــــــــبرَُ وَفیــــــــــــــــكَ انطَــــــــــــــــوی العــــــــــــــــالمَُ الا كَ جِـــــــــــــــــــرمٌ صَـــــــــــــــــــغيرٌ نَّ

گوينـد كـه تـو عـالم      جهت در عرفان بابي است، مـي هر است ولي به عمنسوب به حضرت علي
عالم كبير يعني جهان؛ آنچه در آن هست در وجود تـو هسـت. پـس اگـر وجـود خـودت را        يصغير هست

او  »حق جان جهان است«آن شعر هم گفته در واقع:  كه طورياين عالم همانشناسي.  شناختي، عالم را مي
ـهرا بشناس. اين است كه  ࡅسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّ وقـت ايـن علـم، علمـي كـه توصـيه كردنـد هـر         . آنمَنْ عَرَفَ َࠟ
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مسلماني بايد بداند، اين خصوصيت را دارد، علمي است كه انسان را به شـناخت نفـس خـودش، شـناخت     
پهلـوي خودمـان هـم     حتـّي ت خودش برساند. آخر ما خودمان، خودمان هسـتيم جلـوي خودمـانيم.    ربوبي

آن  ؛ي مـريخ و اينهـا را بـدانيم    خواهيم برويم كـره  شناسيم، مي نيستيم. خودمانيم اين دم دست است نمي
ايـن   فرامـوش كنـيم.   وبگـذاريم   رويم، خودمان را نبايد اينجـا  خوب است به جاي خود ولي وقتي مي هم

  شناخت خود انسان و شناخت وظايفي كه دارد، آن علمي است كه فرمودند.
از قديم هـم گفتـه    اصطلاح به مسألهاين  حتّياين علم علامتش اين است كه با عمل توأم است. 

گر بدانـد  كند، علم ندارد. ا كند، گناه مي گويد كه كسي كه خطا مي شده است منتها بدون شرط. سقراط مي
ند به اين كه بدانند مجـرم  هست كند. در علم حقوق هم متمايل و بد است، نمي كند مضر كه مياين كاري 

گويـد در واقـع نبايـد بگـوييم كـه مـا        چرا جرم كرده، علم دارد يا نه؟ سقراط به اين درجه صـراحت مـي  
در  حتـّي روانكاوهـا،   اصـطلاح  بـه يـا   دانيم. آن دانستني دانستن اسـت كـه جـزء وجـود انسـان باشـد       مي

ناخودآگاهش جاي گرفته باشد. اين علم، علم است. نه علمـي كـه از كتـاب دربيايـد، حفـظ كنـيم، فـردا        
كيمياي كه از بزرگان عرفان است  )ندا هگفترا هر دو ( الاسلام غزالي يا غزاّلي فراموش كنيم. همين حجت

هـاي آن روز جهـان و    ه، دانشمندي بود و رئيس دانشگاه نظاميـه، بزرگتـرين دانشـگا   ستتأليف او تدسعا
برادرش احمد غزاّلي را كه از اقطاب است به جاي خودش گذاشت و يك سفري رفت به ، بود س آنجامدر

كرد. چـون   خريد يا استنساخ مي ديد يا مي گشت هر جا كتابي مي كه درس بدهد. به سفر رفت وقتي برمي
مدند دزدان رسيدند. جلويش را گرفتند. بعد آ ها كه چاپ نبود. دو صندوق كتاب داشت با كارواني مي وقتآن

من هر چه مال دارم (مـالي نداشـت) برداريـد     :اين دو تا صندوق را هم پياده كردند. غزالي به دزدها گفت
ب كردند. خيال كردند اينها خيلي مهم است. باز كردند ديدنـد  برويد. اين دو تا صندوق را نبريد. اينها تعج

هاست. آن دزد  اش در اين كتاب من تحصيل علم كردم، همه :نها را نبريم؟ گفتچرا اي :كتاب است. گفتند
  خورد. گفت: علمي كه باد ببرد يا دزد ببرد به درد نمي

الـي  غزولـي   تـر از غزالـي بـود    گفـت آن دزد در آن لحظـه عـالم    توان ميكنيم  دقتّاينجا اگر ما 
ر اين تلنگر بيـدار شـد. در فيزيـك هـم امـروز      مناسبت همين حرف مثل تلنگري كه به او بزنند از مسي به

 نخواهد داخل آب صد درجه، يك كاه بيندازيـد در آن شـروع بـه جوشـيد     خيلي مثال دارد. يك تلنگر مي
كه بايد بگويم دزد هم ي آن اين گفته .خواهد يك تلنگر ميطور در موقع يخ زدن . يك حركت همينكند مي

د يـا بـاد ببـرد بـه درد     اين معنا بـود كـه علمـي كـه دزد ببـر     عالم به از علما بود. عالم به اين معني بود، 
 رهـا . غزالي برگشت. ديگر علم و آن حالات و اين چيزهـا را  زد ي غزالي روحيهخورد. اين تلنگر را به  نمي

ن الضـلال   ، كيمياي سعادت مانندهايي كه از غزالي مانده  كرد. رفت جزء قلمرو عرفاني و كتاب  المنقـذ مـ
 جلوهمان علوم كه بشر با زحماتي اما  خورد. . اين آن علمي است كه به درد مير در همين مورد استبيشت
احي كه اينقدر بشر پيشرفت كرده، جرّ كه فيزيك يا شيمي يا طبها كه ارزشش كم نيست. نه اين، اينرفته
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آدَمَ الاَْ . خداوند كه فرموده است: خيلي ارزش دارد اينهاكم بگيريم.  ما بخواهيم دست َ ھـاوَعَلمَّ  ي همه 1سمْاءَ کُلَّ
، شـيمي،  ي دارد كه كسي دنبال آن است. اگر شما فيزيـك نيتچيزها را براي بشر گفته. منتها بسته به آن 

نجـات   هـا  كـه بنـدگان خـدا را از بيمـاري    ه به مردم خدمت كنيد، به قصد اينكخوانيد به قصد اين طب مي
 اين علـم مناسـب اسـت.     هايي كه كشف نشده، دوايش را كشف كنيد، ريكه خيلي بيما، به قصد اينبدهيد

كه فردا بـه آنهـا   روند براي اين طرف مي آن ،طرف اين ،اين است كه دانشگاهعلم انه در دنيا تأسفامروز ماما 
بگويند جناب مهندس، جناب دكتر؛ مقامات دنيوي به دست بياورند. آن علم نيست. آن جهلي است شـبيه  

  شاءاالله خداوند ما را در وادي علم به راه بيندازد. . انبه علم

 ÕĭΤ Õ̅Ȣ)ó ÿّ ý(2  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

  .عصادق، فرمايشات حضرت جعفرةو مفتاح الحقيق ةالشريع مصباحاز كتاب  ي باب علم ادامه
 ُ ةً اَنْ اُخْرِجَ  : اِنَّ اَهْوَنَ ما اَنَا صانِعٌ بِعالمِ ع اِلى داوُدَ اَوْحَی االلهّٰ غَيرِْ عامِل بِعِلْمِهِ اَشَدُّ مِنْ سَبْعينَ عُقُوبَةً باطِنیَّ

ِ وَلَیْسَ اِلىَ ا مِنْ قَلْبِهِ حَلاوَةَ ذِکْری. ـةِ وَبِـهِ الْــمَ ، وَالْعِـلمُْ زَیْـنُ بِـالْعِلمُْ  لاّ تَعالى طَریقٌ ُࣷسْلَكُ اِ  اللهّٰ نَّ نْیا وَسِـیاقُهُ اِلىَ ا࡛ࡊَ رءِ فىِ الـدُّ
ِ صِلُ اِلى رِضْوانِ اـیَ  ࡆْـوا .تَعالى اللهّٰ قَهُ َࠛ ࡉَةُ وَاَوْرادُهُ الزّاکِیَـةُ وَصَـدَّ ِ࡛ اً هُوَ الَّـذي یَنْطِـقُ عَنْـهُ اَعْمالُـهُ الصّـا ، لا لِسـانُهُ هُ وَالْعالمُِ حَقَّ

اوُلُـهُ وَدَعْـواهُ وَمُناظَرَتُهُ وَمُعادَ  َृ مـانِ مَـنْ کانَ فیـهِ عَقْـلٌ وَࣸسُْـكٌ وَحَیـاءٌ وَلَقَـدْ کانَ یَطْلُـبُ هـذَا الْعِـلمَْ  .لَتُـهُ وَ  فى غَـيرِْ هـذَا الزَّ
ءٌ  وَخَشْیَةٌ وَاَنَا اَری طالِبَهُ الْیَوْمَ مَنْ  ْ َࣶ ُ یَ الْــمُ وَ  .لَیْسَ فیهِ مِنْ ذلِـكَ  ـح وَحِـلمْ وَصَـبرْ تاجُ اِلى عَقْـل وَرِفْـق وَشَـفَقَة ـحْــعَلمِّ ْकَُو

ُ الْـمُ . وَ وَبَذْل عَلمِّ   3.ࣸسُْك وَخَشْیَة وَحِفْظ وَحَزْمتاجُ اِلى رَغْبَة وَاِرادَة وَفَراغ وَ ـحْ ـیَ تَّ
هاي قبلي فرمودند كه علم راه به سوي خدا است و در ايـن بحـث امـروز فرمودنـد كـه       در قسمت

علوم ظاهري اگـر كسـي راهجـو باشـد      حتّيهر يك از علوم  البتّهراهي به سوي خداوند نيست جز علم. 
 البتّـه  .همين علوم فيزيك، شيمي كـه متـداول اسـت    حتّيتواند از آن پيدا كند  وي خداوند ميراهي به س
ولي  لمِ سْـي کـلّ مُ ـطلبُ العلمِ فرःةٌ عَل :شود كه پيغمبر فرمود كه براي خدا نباشد آن علم حساب نمي درصورتي

خدا را راهنمايي كنـد بـه   كند ولي علمي كه راه به سوي  هرجهت باز هم چراغي است كه راهنمايي مي به
فرمايند بعـد از علـم و دانـش، اخـلاص لازم      هر اندازه كه اين كار را بكند آن علم محترم است. منتها مي

نقدر مهم اسـت كـه   آ لىَ االلهّٰ اِ  قُرْبَـةً باشد.  لىَ االلهّٰ اِ  قُرْبَةً باشد.  اللهِّٰ  مَـحـضَاً  كني است. اخلاص يعني هر كاري مي
هـا صـحبت    بخشد. خيلـي  شاءاالله خداوند مي انرا عبادات ما  البتّهربت صحيح نيست. ق نيتعبادات بدون 

كوشـيم   كشيم و در عبادات و اعمال مي كشيم هر چه زحمت مي گويند كه ما خيلي زحمت مي كنند مي مي
اي از  خواهند يك ارتباطي بين اينها برقرار كننـد. ايـن خـودش يـك درجـه      خورد. مي كارمان شكست مي

  كند. عبادت و بندگي را بايد خالصاً مخلصاً براي خداوند كرد. كم مي خلوص
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 ـ و نـه از شـوق بهشـت    وت جهنمِّمن نه از ترس  !خدايا :فرمايد در مناجاتي مي ععلي تـو را   و،ت
آل  اين آنچه فرمودند ايـده  البتّهبلكه تو را در شأن و لايق عبادت ديدم و خودم را بندگي،  ،كنم عبادت مي
ور باشـد نبايـد   طي اعمالمان و هميشه اين اي برسيم كه همه اين كه بتوانيم به چنين مرحله توقعّ است. ما

پـاداش از خداونـد    توقـّع درخواست و  حتّيور باشيم. طتوانيم اين كنيم كه مي داشته باشيم. گاهي حس مي
اسـت كـه مـا     ي باطني آن چيزي جلوه اصطلاح به. اخلاص در واقع است اخلاص بري كوچكي  يك لكّه

  گوييم اطاعت امر. مي
م خوانيم خداوند نيازي به اين نماز ندارد. نماز به جاي سه ركعت، چهار ركعت بخواني ما نماز كه مي
كنند كه در مورد مثلاً  الي ميؤها س قدر از امرش نبايد خارج بشويم. بعضيكند. همين براي خداوند فرق نمي

ند كه مبـادا درسـت نبـوده.    هست بعد هم نگرانولي  شك هم دارند نماز و امثال اينها آن دستور رفع شك
كني اگر نمازت درست بود واقعاً سه ركعتي خواندي درست بـود خداونـد    ها گفتم تو خيال مي من به خيلي

دهد؟ نه همان خداوندي كه گفته است نماز را بخوانيد همان خداوند توسط بندگاني  فوري تو را پاداش مي
گر اشتباه كرديد اين كار را بكنيد. بنابراين، امر خداوند را بايد اطاعـت كـرد. وقتـي امـر را     گفته است كه ا

  بخشد. اطاعت كرديد اگر هم در آن اشتباهي باشد خداوند مي
در آن است يا در مورد نمازها گفتند كه اگر ندانسـتيد كـه    نيتي خارجي  اطاعت امر در واقع جلوه
رديد حدس زديد كه مغرب شـده شـروع بـه نمـاز كرديـد بعـد آخـر نمـاز         مغرب شده يا نشده ولي نگاه ك

ن در زمـان  صداي اذان را شنيديد. خداوند همين كه يك جزئـي از نمازتـا  مثلاً فهميديد حالا مغرب شده 
ي حـالا هـم نمـازت را    كـه قصـد اطاعـت مـرا كـرد      اولفرمايد كه  د. چرا؟ ميكن خودش بوده، قبول مي

كه نماز ما خيلي قيمـت دارد كـه يـك    كنم. نه اين ت. من قبول ميامر شده اس ور اطاعتطفهميدي، همان
اگر يك دقيقه زودتر هم شروع به نماز كرديد، بعد معلـوم   !نه ،باشد طرف يا يك دقيقه آن طرف دقيقه اين

ي معترضـه بـود بـراي     شد كه زود بوده اگـر يـك جزئـي از آن در نمـاز بـود، قبـول اسـت. (ايـن جملـه         
  ص).اخلا  بيان

فرماينـد عـالمي كـه     فرمايد آن علمي كه انسان را از اخلاص دور كند، علم نيست و مي پيغمبر مي
آن عمل نكنـد، آن   لِّداند به اقتضاي مح خورد. عالمي كه به آنچه مي اين علمش به درد نمي  عمل نكند،

شود، بـراي   يش حاصل نميبرا  ،كه بيشتر بخواهد علم داشته باشدطلبي از آن و زياده علم برايش شوم است
طولاني و وسيع است. علم براي  ،ي عمل علم كوتاه است ولي دامنه مدتي علم عمل است.  كه نتيجهاين

امروز ناخودآگاه ما را تصـرّف كنـد كـه اعمـال مـا       اصطلاحِ بههمين است كه در وجود انسان رخنه كند و 
  مطابق آن باشد.
ته بود كه مرا برگردان، برگردانـدم ديـدم نوشـته    فرمايد ديدم روي يك سنگي نوش مي ععيسي

و آنچـه   طلب كنـد  كه در علم، علمِ بيشتري راداند شوم است بر اين به آنچه مي كسي كه عمل نكند :شده
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ي آن مردود است اگر به علمش عمل نكند آنچه هم تا حالا از علم بهـره   همه ،هم كه تا حالا عمل كرده
  مردود است.   ،برده

فرمود ديدم بر سنگ نوشته؟ چطور همين مطلـب را همـان جـا ننوشـته بـود كـه        عچرا عيسي
  سنگ خواهش كرد گفت مرا برگردان و بعد در پشت سنگ اين نوشته شده بود؟

تـر.   هايي از سـنگ سـخت   فرمايد كه دل هاي ما باشد كه در قرآن هم جايي مي سنگ چه بسا دل
در زمان حضـرت موسـي    كه طورشوند. مثل كوه  ميخداوند آب  خشيتها هستند كه از  زيرا بعضي سنگ

شود. اينجا خواسـتند   ها هستند كه از وسطشان آب جاري مي تجلّي الهي بر آن شد و محو شد. بعضي كوه
فهمـي كـه    منقلب كن. اگر اين دل سنگ را منقلب كـردي مـي    بفرمايند كه اين دلِ سنگ را عوض كن،

  .علم نيست دون عملعلم باصلاً علم بدون عمل فايده ندارد. 
خداوند بر حضرت داود وحي كرد فرمود شخص عالمي كـه بـه علمـش عمـل نكنـد مـن بـر آن        

كه از هفتاد عقوبت و مجازات بدتر باشد و آن مجـازات ايـن اسـت كـه حـلاوت و       مشو مجازاتي قائل مي
رد. اين فرمايشاتي كـه در  گيرم. ديگر مناجاتش اثر ندارد. حلاوت ندا نياز با خودم را از او مي و شيريني راز

بينيم يك جايي درست بـه مـا خطـاب فرمودنـد. آن      اش مي همه جاي كتاب فرمودند و اينجا ما هر گوشه
  .بيشتر دقتّ كنيد كنيد به ما خطاب فرمودند در اجراي فرمايش حضرت جاهايي كه احساس مي

و او را به بهشـت و  است  فرمايد كه بله علم زينت مرد است. زينت شخص در دنيا و آخرت بعد مي
گويند چندين بهشت اسـت. هـر    شود. در بهشت مي . به بهشت رضوان وارد ميكشاند مي به رضايت الهي

آنچه اسم بيشتر دارد يكي بهشت خود خداي تعالي اسـت. بهشـت شـخص    ولي  بهشت را اسمي گذاشتند
فْسُ اَ یا  :فرمايد خودش است كه مي ةُ الْـمُ ळُھَا النَّ تِي ... الي آخر تا طْمَئِنَّ . داخل بشو 1فَادْخُلِي فيِ عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّ

ن من و وارد بشو در بهشت من. اين بهشتي است كه بهشت اعلاء است. بهشتي است مال ادر صف بندگ
بندگاني كه خداوند خودش آنها را به افتخار بندگي شناخته است و به ما دستور داده كه مـا هـم شـهادت    

  . اين بهشت آنها است.هُ وَ رَسُولُهُ  عَبْدُ  دً مَّ ـحَ ـنَّ مُ اَ اشْھَدَا  بدهيم.
. آمدنـد  قبـر نكيـر و منكـر بـر بـالين عـارفي       اولگوينـد كـه در شـب     مشهور است داستاني مـي 

ــد ــكَ  :گفتن ــمَــنْ رَبُّ ــداي ت ــت؟ خ ــي :و كيســت؟ گف ــن م ــيد؟ اين از م ــد از او  پرس ــوم اســت بروي ــه معل ك
  قبول دارد؟مرا به بندگي  :بپرسيد

ايـن   ،بهشت رضوان است. رضوان يعني رضايت خداوند. خداوند از ما راضـي اسـت    بهشت بعدي،
بـرد و بـه    فرمايند كه اين علم او را به بهشـت مـي   شود فكر كرد. اينجا مي اي است كه مي بالاترين درجه

  ي رضايت خداوند. رضوان خداوند يعني در آن مرحله
 ـ است كه اعمال خوبي كه انجام مي فرمايند عالم واقعي كسي مي ي صـحيحي كـه در    هدهد و روي
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 لّـا اه تا در واقع شاهد عملـش باشـند. و  زندگي دارد مصدق او باشد و تقوايش هم او را تصديق كند. اين س
  ي اين امر بكند، آن كافي نيست.ادعابا لسان و بيان و مناظره و اينكه 

شـاءاالله از   ناليدند. ان مه جا از مردان زمان خودشان ميهاي قديم حضرت ه فرمايد كه آن زمان مي
ش صـحيحي  رسيدند كه عقلي داشتند و رو فرمايد مردان قديم به اين مرحله آنهايي مي زمان ما ننالند. مي

ولـي  خـودش دريـايي اسـت    از ايـن صـفات    كـدام  اينهـا هـر  و  خشيتو  ءو حكمت فهم و دانش و حيا
 ـ  البتّهكسي كه داراي اين صفات باشد. عقل بينم  فرمايند امروز من نمي مي لي عقلي است كه بحـث مفص
نُ وَ اکْ اش اين اسـت كـه    دارد. راجع به عقل خلاصه كافي اصولدر  حمَْ . نَانُ ـجِــتُسِبَ بِـهِ الْ ـــالْعَقْـلُ مَـا عُبِـدَ بِـهِ الـرَّ

بپرستيم و به اين وسـيله  خدا را   شود كه ما بندگي خدا را داشته باشيم، عقل آن عقلي است كه موجب مي
بهشت را به دست بياوريم. اين است كه تقسيم كردند به عقل معاد و عقل معاش. عقل معاش منافاتي بـا  

ي  همـه  كـه  طوريي عقل معاد باشد مرضي خداوند هم هست. همان اگر تحت سيطرهولي  عقل معاد ندارد
  كردند عقل معاد هم داشتند. اره مييك طريق معاش داشتند زندگي را اد  ي ما، بزرگان ما، ائمه

آداب و رسـوم حكمـت    يعنـي  گوينـد  روش مناسك حج مـي و رفتار  يعني »نُسك«حكمت و فهم 
. اسـت  يك چيـزي غيـر از سـواد    ،داشته باشد. حكمت در اينجا منظور آن درك و فهم است. درك و فهم

بينـد فهمشـان كـم     نسـان مـي  بسياري از كساني كه شايد از لحاظ تحصيلات خيلي سطح بالا هسـتند، ا 
هايي كه شايد سواد خواندن و نوشتن هم نداشته باشند ولـي داراي فهـم و درك    و بسياري روستايي است

فراواني هستند. در رأس اينها ما اگر بخواهيم ببينيم يك چيزي ممكـن هسـت يـا نيسـت، در رأس ايـن      
هُ ـخُــتَ وَلا ،»مكتـب نرفـت و خـط ننوشـت    نگار من كه بـه  «گويد:  قول حافظ مي هامكان، پيغمبر ماست. ب طُّ

. چقدر علوم هست كه از درياي دانش »آموز صد مدرس شد مسألهبه غمزه « قرآن است. ي كه آيه 1بِیَمینِـكَ 
خُـذُوا الْعِـلمَْ پيغمبر جاري شده و چقدر علومي كه خداوند در دل او وارد كرد. قرآن خودش بـالاترين اسـت.   

جَ اَ مِنْ  يعني كتـاب كـافي نيسـت. بـراي علـم و دانـش و بـراي فهـم از گـوش دادن و شـنيدن            الِ فْوَاهِ الرِّ
  بشنو.  افراد

فرماينـد كـه    مي معلمّو يك صفاتي براي شاگرد فرمودند. صفات  معلمّدر اينجا يك صفاتي براي 
كنـد   از او مي ممتعلّالاتي كه ؤس يعني رفق داشته باشد  مدارا بكند،  كه عقل داشته باشد،معلمّ محتاج به اين

داند. بايد به او بگويند. عصباني نشود. مدارا كند. مهربـاني داشـته باشـد و     نمي متعلمّكند كه  توجهبداند و 
. قناعـت  داشته باشـد  ي شاگردانش را مثل فرزند بداند و حلم داشته باشد. خونسردي و صبر و قناعت همه

اطـلاق   در امور مـالي   . حالا اين بخشش معمولاًبذل يعني بخشش  از لحاظ دنيوي كه طمع نكند و بذل،
 كنـد؟ علمـش را يعنـي از علـم     را دارد بخشـش مـي  چيزي ولي اينجا امور مالي نيست. اينجا چه شود  مي
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دانـد   بـر آن غيبـي كـه مـي     ،1الْغَیْبِ بِضَنينٍ  عَلَـیما هُوَ وَ فرمايد:  . خداوند در مورد پيغمبر ميكند بخشش مي
 گويند زكات علم بخشـش اسـت   دهد. در اينجا در علم هم نبايد بخيل باشد. مي ميبخيل نيست؛ به همه 

  علمي كه داري به كسي كه خواستارش بود اطلاع بده؛ اعلام بكن؛ بگو. يعني
 ـمتعلمّ، شاگرد بايـد   ش رغبـت داشـته باشـد. ميـل و اشـتياق بـه فهـم و درك داشـته باشـد.          اول

 خشــيتســك داشــته باشــد و تــرسِ از جهــل داشــته باشــد. اراده داشــته باشــد. آرامــش داشــته باشــد. نُ
زم « اصـطلاح  بـه داشته باشـد و خونسـردي    دارد. اينهـا   يعنـي دورانديشـي و بتوانـد خـودش را نگـه     » حـ

  فرمودند. متعلمّو  معلمّصفاتي است كه در 
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 ÔȰÕʾļĂٰ  ÕĭΤ Õ̅Ȣ)üÿّð (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

  .عصادق، فرمايشات حضرت جعفرةو مفتاح الحقيق ةالشريع مصباحمبحثي است از كتاب 
ِ نْ لا َࣷسْتَفْتي مِـنَ اـمَ ـلُّ اُلْفُتْیا لِ ـحِ ـلا یَ  ـهِ في کُـلِّ حـال  اللهّٰ هـان مِـنْ رَبِّ تَعـالى بِصَـفاءِ وَاِخْـلاصِ عِلْمِـهِ وَعَلانِیَتِـهِ وَبُرْ

ِ ذن مِــنَ اابــ لاّ احُّ ـصِـــکْمُ لا یَ ـحُـــ. وَالفْــتى فَقَــدْ حَــکمََ انْ مَــنْ لا هانِــهِ وَمَــنْ حَــکَم بِ  اللهّٰ خوذٌ ابرَ بِــلا مُعاینــة فَھُــوَ جاهِــلٌ مـــخَـــوَبُرْ
ِ ی اـکُمْ علـاجْـرَ اکُمْ بِالفُتیـا اجـرا: صکْمِهِ . قال النـبيُّ ـحُ ـثُومٌ بِ اھْلِهِ وَمَ ـجَ ـبِ  ـهُ هُـوَ الـذي یَـدْخُلُ امُفتى ـیعـلم الـوَ لااتعـالى  اللهّٰ نَّ

ِ بَينَْ ا ةِ وَالنّارِ ـجـائِلُ بَينَْ الـحـوَبَينَْ عِبادِهِ وَهُوَ ال اللهّٰ ࡅسـي اي وَ تَفِعُ بِعِلْمي غَيرـیْفَ یَنْ ـ: کَ ؟ قال سُفیانُ بن عیथنةَ نَّ نا حَرَمْـتُ َࠟ
ࡅعَھا  .قِّ ـحــه بال زمانِهِ وناحیتـه وبلـد هلِ انْ لقِ مِ ـخـتبعَ الان کانَ ـمَ ـلِ  لاّ الْقِ ـخَ ـرامِ بَينَْ الـحَ ـلالِ وَالـحـلُّ الفتیا فى الـحِ ـتَ وَلا .َࠟ

  2.نَّ الفُتیا عظیمةٌ : وذلك لربما ولعلَّ ولعسى لاصقال النبي
 ـ وقرآن  ؛چون آداب شريعت و زندگي مسلمين يعني است يا فتويٰ در فُتيا اجمـاع و عقـل   وت نّس 

اجرايي در دستش نيسـت.   كند ولي يعني حكم شرعي را اعلام مي . فتويٰفرق دارد با قضاوت فتويٰ .است
ه ميمثل دانشمندي است كه نظري دانـد   وارد است يعني حكـم شـرعي را مـي    ا قاضي كه به فتويٰدهد ام

ه منطبـق  كند كه اين با آن قوانيني كه هست، بـا كـدام مـاد    ، نگاه ميبياورند پيش اورا  خاصييك مورد 
خواهد بگيـرد. يـك    و حالا ميداده يگري است؟ فرض كنيد يك دعوايي اختلافي هست. كسي پولي به د

گويد نه، اين  گويد اين موضوع ربا است. مي كند. طرف مي مبلغي بيشتر از آنچه در قبض نوشته مطالبه مي
آورند. آن كسي كه قاضي است بايد بداند كه ربا چيسـت،   ميدلايلي هركدام نيست. اين مضاربه است. ربا 

در ايـن مثـالي   مثلاً خودش درك كند كه  يعني قاضي بايد مجتهد باشداند كه  مضاربه چيست. اكثراً گفته
تواند به فتواي يكـي از مراجـع و    ها معتقدند كه قاضي مي ربا چيست، مضاربه چيست ولي بعضي كه گفتم

هرجهت بايد بداند چيست، بعد اين حالت را منطبق كند. از اين  فتواي يك فقيه اعتماد كند و تكيه كند. به
طرف بپرسد تـو بـا ايـن     بود؟ از آن شما وري دادي؟ چرا دادي؟ چه قراردادي بينِطه تو پول را چبپرسد ك

 قضـيه نداشته؟ و امثال اينها. بعد كه وضعيت  يا اي داشته كردي؟ و اين پول براي تو چه فايده كار چهپول 
وقـت منطبـق   اشـت، آن لمِ به روابط اين اشـخاص د علمِ به حكم شرعي داشت و بعد ع اول يعني را فهميد

    كند، بگويد اين با كداميك از احكام شرعي منطبق است. با ربا منطبق است يا با مضاربه؟
كنـد.   گويند كه قاضي يك جاهلي است كه بين دو عـالم حكـم مـي    يك مثالي هست، عبارتي مي

و روابط  قضيهه اين دانند و قاضي ب واقعيت چيست. غالباً ميكه دانند  كه طرفين دعوا خودشان ميبراي اين
ولي بايد بين آنها حكم كند. چون اين جهل را خداوند گفته با تحقيق و قرائني كه هست جاهل است آنها 

ا يك جهل ديگري هست كه او اگر جاهل باشد هـم  وري كن. امطوري است، آنطرفع كن. تحقيق كن چ
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با و مضاربه فرقش با هم چيست بـه آن  كه حكم رو هم به ايني اينها كه اينها روابطشان چيست  قضيهبه 
ظلمت در ظلمت است. لـذا اكثـر    ،ي ظـلمـظلمٌ علـ ،औر يـعل औرٌ به جاي  اصطلاح بههم جاهل باشد، اين ديگر 

  فقها معتقدند قاضي بايد مجتهد باشد.
بدهد كـه خـودش از خـداي     تواند فتويٰ فرمايد كسي مي تيا بررسي شده است كه ميدر اينجا به فُ

از يـا   كند نويسد سؤالي مي . آن كسي كه نامه مييٰكند. استفتاء يعني طلب فتو در هر لحظه استفتاء تعالي
  دهد. او پاسخش را مي ،گويند استفتاء كرد پرسد، مي دانشمندي چيزي مي

بدهد كه در هر لحظه با صـفاي بـاطنش و بـا اخـلاص عمـل و       تواند فتويٰ فرمايند كسي مي مي
  ر هر حال، در حالِ استفتاء از خدا باشد.روشش، آشكار بودنش د

چاشني علم است. علم كه داشت،  و  اخلاص نتيجه .ي پيش، صحبت شد در مورد اخلاص در دفعه
درجـاتي دارد. كمااينكـه در مـورد    اخلاص هم  البتّهعلم را بخواهد به عمل بياورد، بايد با اخلاص بياورد. 

ان نياوردند مگر اينكه يك كم شرك قاطي ايمانشان بود. حـالا  گويند: ايم خداوند در قرآن مي حتّيتوحيد 
درجاتي دارد. اگر به آن درجات عالي رسيد و اخلاص منظور   يادم نيست. به اين معنا، را عين عبارت عربي

برايش دائمي بود، ممكن است خداوند اين مص را مبـراي خـودش انتخـاب كنـد. در      يعني خلصَ كندخل
اِنّـه مِـن عبادِنَـا فرمايـد   ي هـر يكـي مـي    كنـد، بعـد در خاتمـه    پيغمبـران ذكـر مـي    ي هكـه از هم ـ اي  سوره

 يعنـي  خلصَ شـدند. ايـن بـا صـفاي بـاطن     اي رسيدند كه م . از بندگاني هستند كه به درجه...1لَصينـخــمُ ـال
بار  اضي، يكدر مورد ق حتّياي نبودن شائبه شرط است كه  اي دور باشد. به اندازه باطنش از هرگونه شائبه

بـا   ،طرفانه نگاه كنـد  صحبت شد، حضرت صادق فرمودند از شرايط قاضي اين است كه بايد به طرفين بي
اينهـا را ديـد در   كـه   اولفرمايند اگر يكي از طرفين با قاضي دوست بود، قاضـي   هر دو مساوي باشد. مي
م بـه نفعـش بـدهم، خلافـي     شاءاالله اين رفيق من حق داشته باشد كه من حك ـ ن ا دلش گذشت كاش كه

حـالا شـرعي   (، از آن قضاوت خدشه كند قدر قاضياهد كه حق به جانب او باشد. همانخو نكرده، دلش مي
فرماينـد   نقدر بايد صفاي باطن داشته باشد كه ميآ يعني افتد از يك قضاوت عرفاني لااقل مي )بگوييم نه

دهد، در واقع حكم هم  كسي كه فتوايي ميفرمايند  مي، تيا، فتويٰفُدر مورد چنين شخصي بايد باشد. چون 
 كنـد  اينكه عمل به ظاهر نمـي گويد در واقع گو ضي است. آنچه ميدهد يعني در واقع مفتي بالاتر از قا مي

خطـا   ايـن فتـويٰ  يـا   بشود يٰ. هر خطايي هم كه در اثر اين فتودهد دستورالعمل مي به همهدر واقع ولي 
دهد.  اي خطا كنند، گناه آنها به گردن اين شخص است. چون حكم مي آن، عده ي داشته باشد و در نتيجه

كـه  مثل اين يٰفتوولي  دهد م ميحكرا  خاصيپنج نفر موضوع  ،نفر، چهار كه قاضي بين دو نفر، سهمثل اين
  .است را داده ال كردند كه قضاوت كند، اين فتويٰؤي مسلمين آمدند جلويش از او س همه

. اين جايز نيست حكمي است و حكم دادن هم مگر به اذن خداوند فرمايند: فتويٰ ياين است كه م
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ِ  لاّٰ اِ کْمُ ـحُــنِ الْ اِ  كه هست.تي است در قرآن در سه جا مثل اينقرآن است. عبار ي عبارت آيه حكم بـراي   ،1اللهِّٰ
كمَيت را رد كردند و بـا  از اين عبارت خوارج سوءاستفاده كردند و آن ح البتّهكسي نيست جز براي خداوند. 

ِ  لاّٰ اِ کْمُ ـحُ ـنِ الْ اِ  :اصلش هست كهولي  مخالفت كردند ععلي   .اللهِّٰ
آيد بين ما بنشيند حكم بدهد.  ي نيست معنوي است، در همه جا هست، خداوند كه نميخداوند ماد

. اسـت  نجا نوشـته دهند كه آنها يا قاضي هستند يا مفتي؛ به شرحي كه اي بندگاني را مأمور كرده حكم مي
ࡆْذِفُهُ االلهّٰ اَ فرمايد به اين عبارتي كه خبر هست:  مي ، علم نوري است كه خداونـد در  فىِ قَلْبِ مَنْ َࣷشـآءُ    لْعِلمُْ औُرٌ َࠠ

آن تحصيلي هم كه بـه امـر    و چيزي نيست كه فقط تحصيلي باشد يعني افكند قلب هر كسي بخواهد مي
ي نيست كه كالا باشد بتوانند فقط تحصـيل كننـد. مسـلمّ اسـت كـه      در راه خدا است ولي علم نور وخدا 
هم حكم  هم ندارد. فتويٰ فتويٰ بايد با علم باشد. بنابراين، آن كسي كه خداوند به او علم نداده حقّ فتويٰ

به آن كسي كه خداوند علم بدهد، حكمت و دانش معنوي و  البتّهوري داد. طنبايد همين و تواند است و نمي
كسـي كـه ايـن    ، 2کَثـيراً   وتِـيَ خَـيرْاً اُ کْمَةَ فَقَدْ ـحِ ـمَنْ یُؤْتَ الْ وَ دهد كه به صورت حكمت فرمود:  فراوان ميخير 

شود، خير زيـادي خداونـد بـه او داده اسـت. پيغمبـر فرمـود در بـين شـما،          حكمت و دانش به او داده مي
تر  ه اگر مثلاً خطا كند بايد گفت جري، كسي است كتر است تر و شجاع جري در اظهار فتويٰكه كسي  آن

  كسي است عليه خدا.
بشـويد. بـه همـين حسـاب در مكتـب شـيعه كـه اخـتلاف          رو روبهخيلي با احتياط  يعني با فتويٰ

 ائمـه اقع) كه بعد از غيبـت امـام دوازدهـم تـا     ر ود اًاكثرها معتقدند ( اي، بحثي بوده و هست، بعضي سليقه
 ائمـه رفتنـد از حضـور    شـد. مـي   نها امكان داشت، هـيچ مشـكلي پيـدا نمـي    حيات داشتند و دسترسي به آ

گفتند همان بود. بعد از غيبت، ايـن دسترسـي نبـود.     مي ائمهالخطاب بود. ديگر هر چه  لُپرسيدند. فَص مي
هـاي غيبـت ايـن     كنم يكي از حكمـت  فرمودند آنچه لازم بود به شما گفتيم. كه به نظر خود من، فكر مي

ل ر، تعقّي تفكّ هكه شيعيان قو) كند يا بگوييم خداوند فرقي نمي ائمهيعني توسط (ه خداوند خواست است ك
كه ممكن بود اگر همـه چيـز را بـا دسترسـي بـه امـام       كار بيندازند. براي اين شان را هم بهخود و استدلالِ

كـردن و تصـميم    تفكـّر به جاي ها  هاي بعد هم خيلي كه در دورهد. مثل ايننكن بپرسند، ديگر با تنبلي فكر
. درست دهند استعفا مي تعقّلدر واقع از فكر و از  يعني گويند استخاره عاقلانه گرفتن و مشاوره كردن، مي

بسـت   در مورد آن راهي كه خدا گفته به بنولي  فرمايد كه استخاره هم بسيار خوب است است خداوند مي
چـرا فكـر    ،ام مشـكل را ارائـه داده و در دسـترس گذاشـته     هاي حلّ برسد. خداوند فرموده: من به شما راه

اگر كسي اين راه را ولي  اندازيد؟ اين راه را خداوند فرموده كار نمي چرا عقلتان را به عْقِلُونَ ـکُمْ تَــــعَلَّ ـلَ كنيد  نمي
گيـرد،  نتوانسـت واقعـاً تصـميم ب    فكرها را كرد، مشورت هم كـرد،  ي رفت و باز هم به نتيجه نرسيد، همه
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ور است يعني همان هـدفي، حكمتـي   طها همين بسياري از استخارهولي  خيلي خوب است ،وقت استخارهآن
جهت اين حكمت در غيبت هسـت  هر كند. به كنيم در غيبت هست، همان حكمت را باطل مي كه فكر مي
بنشـينيد   . قرآن هم كه هست.استضبط شده  در تمام موضوعاتي فرمايشاتشان  امام همه كه در غيبت

گويند كه بايـد يـك    بياوريد. اين حكم درآوردن، مجتهدين و اصوليون ميكنيد، حكمش را در تفكرّبا اينها 
اجتهـاد خـودش، بـه يـك      ومجتهدي، يك كسي كه وارد به مسائل هست، بررسي كند و بعـد بـا عقـل    

صريح امـام فرمودنـد يقينـي     يقين نيست. آنچه كه ،آن ظنّي است البتّهاي برسد. آن را اعلام بكند.  نتيجه
عليشاه مقـدماتي كـه    سلطان حضرت :يدا دههم خوان علم و عرفان نابغهاش ظنّي است كه در  است. مابقي
را در مشـهد از اسـتاد پرسـيدند. اسـتاد يـك مقـداري شـرح داد و         فقهـي ي  مسألهخواندند يك  درس مي

حكم خدا را خواسـتم. بـاز    ،ما را نخواستماستدلال كرد و گفت نظر من اين است. ايشان گفتند من نظر ش
فرمايند من نظر شما را  مرتبه استدلالاتي از قرآن و اخبار كرده، كه نظر من اين است. ايشان ميايشان دو
خورد كه ايشان بـه   حكم خدا را خواستم. بعد اين شخص گفته كه پس اين درس به درد تو نمي ،نخواستم
  .رفتند سبزوار

، اخبـاري  و احتراز از فتـويٰ  اي از روي همين وسواس در فتويٰ عدهيون هستند. منظور، اينها اصول
بـه نظـر مـن ايـن     «، »گويم ور ميطمن اين«گويند ما حق نداريم بگوييم:  مي يعني در مقابل اصوليشدند 
حفـظ كـنم،    و كنند، اخباري كـه از امـام رسـيده بـدانم     الي كه ميؤمن بايد اخبار را راجع به هر س». است

اش را بـه   ور. خودت فكـر كـن نتيجـه   طور فرمود. آن امامِ ديگر اينطهمان اخبار را بگويم و بگويم امام اين
وري اين همه فكر كند؟ در طاشكال ديگري دارد. به اين معني كه آن شخص چ البتّهدست بياور. اين هم 

ی ـالِفاً عَلَــخَــاءِ صَـائِناً لِنَفْسِـهِ حَافِظـاً لِدِینِـهِ مُ مَـنْ کَانَ مِـنَ الْفُقَھَـ :وري حل كردندطرا اين مسألهاخباري كه هست اين 
دُوهُ اَ مْرِ مَوْلاَهُ فَلِلْعَوَامِّ هَوَاهُ مُطِیعاً لاَِ  ࡆَلِّ   در اعمال از او تقليد كنيد.است، حائز اين شرايط كه كسي  نْ ُࠠ

درسـش را   يعني دكسي كه دانش آن را داشته باش حالا چندين بار گفتم ولي چهار صفت فرمودند:
ي مؤمن  خوانده باشد؛ درس فقهي و مخالفت با نفس داشته باشد كه فرمودند آخرين چيزي كه از دل بنده

ت   كشـد  خيلي هـم زحمـت مـي    يعني جاه و مقام است  رود حب جاه است. حب بيرون مي در ، خلـوص نيـ
مـؤمن    ي ايـن رفـت،  . وقت ـاسـت  هنوز مانده طلبي رياست يعنيدر او حب جاه  ولي اردد ي كارهايش همه

هـم   حَافِظـاً لِدِینِـهِ اسـت.   كند. مطيع امر مـوليٰ  كار مي كامل است. با هواي نفس مخالف است. به امر موليٰ
از او و كند. يك چنين شخصي را بايد بگرديد پيدا كنيـد   هم دين اسلام را حفظ مي  و دين خودش  شخصاً

دُوهُ اَ فَلِلْعَوَامِّ تقليد كنيد.  ࡆَلِّ وقت شما دنبالش برويد داد، آن دارد و وقتي فتويٰ يٰعني اين شخص حقّ فتوي نْ ُࠠ
صحيح نيست. وري فتويٰطهمين لاّوا  

نـدارد كـه در آن لحظـه و     توجـه   دهـد،  مي يٰغمبر فرمود كه آيا آن كسي كه فتوفرمايند كه پي مي
اي را هـم   عـده   ،ها خودش رافتوايش غلط باشد نه تن؟ اگر است ايستاده جهنمّبراي اين كار بين بهشت و 
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يعنـي بـه آن    يٰرود. چرا؟ چون فتـو  شد در بهشت ميو اگر فتوايش درست با اندازد مي در جهنمّور طهمين
آورد كه تو اين كار را بكن. بـين   گويد حكم خدا اين است يعني از خدا پيغام مي كسي كه استفتاء كرده مي

دش اين شرايطي كه فرمودند دارد؟ در خودش اين لياقـت را  صورت واسطه واقع شده. آيا خو هبنده و خدا ب
و كننـد   ها مـي  معلوم است كه خيلي البتّهبيند كه بين بنده و خدا واقع بشود؟ اين فكر را بايد بكنيم كه  مي

  ها نه. خيلي
ام  كه خوانده هايي درسگويد كه من وقتي از علمي كه دارم دانش و  عيينه مي يكي از فقها، سفيان

چطـور ديگـران از علـم مـن اسـتفاده        اين صفات را ندارم، يعني ي معنوي برم يعني بهره ودم بهره نميخ
جايز  فتويٰ  وري استفاده كنند؟ به اين حساب،طكنم، لايق نيستم، ديگران چ كنند؟ من خودم استفاده نمي

ق را انتخاب كنـد و  هاي ديگران، ح نيست مگر براي كسي كه حق را پيروي كند و در بين حق و خواسته
خـواهش   ،خواهنـد  بفهمد چه فتوايي درست است، چه فتوايي درست نيست. بايد از اهل زمانه كه چه مـي 

اينهـا   ي بر خواستهخودش و شهر خودش، حق را  ي ناحيه اصطلاح بهمملكت خودش يا  خواهش آن  اين،
است كه تازه فتوايي كـه   صورت ينا بهجايز نيست و اين  . جز بر اين شخص بر ديگران فتويٰترجيح بدهد

لَ ـلَـو  مَاـرُبَّ  دهد با مي ايـن  «وري حكم بدهد. باز هم بايد اعلام كند كـه  طشاءاالله، اين ان  و گمانم به و شايد ،عَّ
  ها در جهان اسـلام،  شاءاالله خداوند بخواهد از اين مفتي ان. ور رسيده استطبه نظر من اين». نظر من است

  شاءاالله. فراوان داشته باشيم. انو فقر  تشيعجهان 

 ÕĭΤ Õ̅Ȣ)ó ÿّ ý(1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

كـي بـه   متّمسـتند و   قـة يعة و مفتـاح الحق يمصـباح الشـر  از كتـاب   باب در فتياء يا فتـويٰ ي  ادامه
     .عصادقفرمايشات حضرت امام جعفر

ه  زمانِــهِ وناحیتــه وبلــد هــلِ القِ مِــنْ ـخـــتبــعَ الان کانَ ـمَـــلِ  لاّ الْقِ ـخَـــال رامِ بَــينَْ ـحَـــلالِ وَالـحـــلُّ الفتیــا فى الـحِـــوَلا تَ 
خ ـهـل تعـرفُ الناسـ: لقـاض عميرالمـؤمنينانَّ الفُتیا عظیمةٌ وقالَ : وذلك لربما ولعلَّ ولعسى لاصقال النبي .قِّ ـحـبال

اطِـــنِ اتاجُ ـحــــ. والمفُـــتى یکتَ ـهلـــاکتَ وـذاً هلـــا؟ قـــال: لا. قـــال: والمنســـوخَ  َࣼ ـــنَنِ وَ لى معرِفـــةِ معـــاني القُـــرآنِ وَحقـــایِقِ السُّ
لى حُسـنِ الاختیـار اخجعوا علیه وَما اختلفـوا فیـه ثمَّ ای اُصول ما ـالاشاراتِ والادابِ والاخجاعِ والاِختلافِ والاطلاعِ عل

  2.ن قھراثمَّ التقوی ثمَّ حیपئذ  کمَةِ ـحـحِ ثمَّ الـثمَّ العمَلِ صالِ 
لْـقِ  ،دادن در حلال و حرام فتويٰ فرمايد كه مي جايز نيسـت مگـر بـراي كسـي كـه حـق را        بَينَْ ا࡛ࡌَ

و  اش ترجيح بدهـد  ش، اهل زمانهاهل زمانه، اهل محلّ ي هپيروي كند و حق را تشخيص داده و بر خواست
قابـل   ،كند؟ و چه فتوايي در اينجا صحيح است ها را اصلاح مي دهد چه بفهمد، بداند كه اين فتوايي كه مي
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وري باشـد، ظـاهراً   طاصلاح است؟ و تازه اين را هم كه بداند باز هم شايد بايد بگويد كه چه بسا قاعده اين
علـم و   هنابغ ـكـه در  اي  مسـأله و شايد در اينجـا آن مطلبـي،    لَ عَّ ـلَ وري باشد با طوري است و شايد اينطاين

ل حقيقـت بودنـد، درس خواندنـد دروس    انـد. ايشـان دنبـا    عليشاه گفتـه  در شرح حال آقاي سلطان عرفان
توحيـد را گفـت و    ي مسـأله داد راجع به اصول دين،  خودشان، بعد استاد كه درس مي مقدمات را در محلّ

گويد كه يك خدا بيشتر نيست اگر دو خدا بود اينها با هـم اخـتلاف    بعد براي اثبات توحيد، گفت قرآن مي
  شد.   آن ديگري مي كردند و بالاخره ناچار يكي تسليم پيدا مي

ايم، هنوز به پيغمبري نرسيديم كـه ثابـت كنـيم بعـد بـه       گويند كه ما هنوز در خدا مانده ايشان مي
زنيـد؟ ايـن    وقت از قرآن مثال بزنيم. شما از حالا از قرآن مثال مينرسيديم كه قرآن را قبول كنيم آنقرآن 

گويد اطلاعات من يا درس مـن در همـين    يشود كه مطلب چيست، به ايشان م مي توجهدليل نيست. او م
عظيمـي   ي هعلمي ـ ي هآيند مشهد، مشهد هم حـوز  خواهي برو مشهد. ايشان مي بيشتر اگر مي .حدود است

را از اي  مسـأله خواننـد، يـك    دهند، فقه و اصول را مـي  ي كه درس را ادامه ميمدتدر مشهد بعد از  .داشته
گويد به اين دليل اسـتنباط مـن ايـن     آورد، مي از اخبار را مياي  ادله قرآني و ي هپرسند، استاد ادل استاد مي

گويند من كه استنباط شما را نخواستم من حكـم خـدا را خواسـتم، حكـم خـدا چيسـت؟        است. ايشان مي
رسد كه نظر بر اين اسـت.   نظر مي گويد كه به كند و باز هم مي ايشان باز دومرتبه همين استدلالات را مي

ـنجا فرمودند بايد با همين كه اي لَ ـلَـو  مَاـرُبَّ گيرنـد،   باشد. ايشان همين جا به اين مطلـب ايـراد مـي    حتّيو  عَّ
به سبزوار روند  خواهي اينجا نيست. ايشان مي گويد كه درس ما همين است آن چيزي كه تو مي استاد مي

  .  اش را منظور است ههادي. حالا به بعدش كاري نداريم، اين تكّاپيش حاج ملّ
ور جـواب بدهـد. ايـن    طايشان گرفته كه آقا فقيه بايد همين در يك كتابي ديدم اين ايراد را بر البتّه

نيسـت كـه نظـر     مدعيشأني نيست كه شما بر فقيه ايراد گرفتي كه من نظر خدا را خواستم، فقيه هرگز 
آن فقيـه   .دنبال خداوند بودنـد دانستند ولي ايشان دنبال حق،  ماً ايشان هم ميگويد. اين را مسلّ خدا را مي

فهمد كه ايشان دنبال  كرده كه ايشان دنبال فقه هستند، اين محاجه سرِ اين است. در آنجا استاد مي تصور
ةُ ـحِ ـالْ  شان فقه نيست. رفتند مجتهد هم شدند ولي گم شده ،فقه نيستند، فقه بلدند  ،حكمـت  ،ؤْمِنِ الْـمُ کْمَةُ ضَالَّ

  جهت اينجا اين عبارتي است كه ايشان فرمودند.  هر همؤمن است. ب ي هگم شد
را  كلّي ي هكند. قاضي بايد آن قاعد را بيان مي كلّي ي هو قاعد كلّيحكم  ،دهنده يٰفتو يعني مفتي

كه با او صحيح است يعني مورد را وارد باشد و احكام را هم وارد باشـد   كلّي ي هبر مورد منطبق كند، قاعد
ه منطبق اسـت.  ه باشد اين با كدام مادماد ،هالمثل فرض كنيد ماد سنجد. في ه ميام مادبعد ببيند اين با كد

ديگري كه كسي را وادار كردنِ بـه   ي هفرمايد قاعد فرمايد كه قتل عمد حكمش قصاص است مي مثلاً مي
بـا هـم    سه تا قاعده را بخواهنـد  ،شود. اين دو يك جرمي است خودش گناه دارد از جرم آن مجرم كم مي

شود اين قاضي بايد تمام وقايع را ببيند و ببيند آيـا عمـدي در ايـن مجـرم      تلفيق كنند. يك قتلي واقع مي
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م الهي باشد در اين وجود دارد يا نه؟ آيا كس ديگري را تحريك كرده؟ در بوده؟ آيا جهاتي كه موجب ترح
تمام اينها رأي بدهد. پس قاضـي بايـد   با  كند، رأي فرق مي باشد مؤثرّآن صورت از جرم اين اگر تحريك 

تـر   كارش مشكل يعني جزئيات كار را، جزئيات واقعه را دقيقاً بخواند و بداند و هم حكم شرعي را بداند هم
  است. اين است كه اكثر علما معتقدند و نظر دارند كه قاضي بايد مجتهد باشد.  

كـه آيـا تـو ناسـخ را از منسـوخ       دنداز يك قاضي پرسي عفرمايند كه امير المؤمنين در اينجا مي
. كنـيم  صـحبت مـي   دارد كه وقتي اگر مجال شداي  شناسي؟ ناسخ و منسوخ كه خودش بحث جداگانه مي

 از ناسخ و منسوخ هم در احكام است نه در واقعيات. مثلاً خداونـد  .بسياري از احكام، احكام منسوخه است
ولـي   م از حالا به بعد رحـيم نيسـت، نـه   يين كه بگوشود اي فرموده است رحيم است، نسخ نمي اولهمان 

يـك  اول كنـد   مي اكه هر كسي نجوفرموده است مرسوم بود، مثلاً زمان پيغمبر  اي كه نجوايامخداوند در 
آن صـدقه را   خواهـد،  كند. بعداً اين حكم نسـخ شـد يعنـي گفتنـد نخيـر نمـي       ادينار صدقه بدهد بعد نجو

نـاجَوْا بِالاِْ اِ نيـد كـه   ك توجـه خواهد بدهيد فقـط   نمي َशَ سُـولِ وَتَنـاجَوْا بِـالْبرِِّ ـثْـذا تَنـاجَیْتمُْ فَـلا مِ وَالْعُـدْوانِ وَمَعْصِـیَةِ الرَّ
قْـویوَ  كنيد. آن حكـم نسـخ شـد ايـن را      اقرآن، براي خوبي نجو ي هنكنيد به توصي ادر مورد گناه نجو، 1 التَّ

ين چيـزي كـه يـك    اولماً . مسلّگويند مي اطل شد منسوخ، نسخ كننده و آن حكمي را كه بگويند مي ناسخ
. مـثلاً در  اسـت  كه آمده، اين حكم مانده يا نماندهاي  بداند آيه ،قاضي بايد بداند ناسخ و منسوخ را بشناسد

د ند كه زن كه طلاق داده شد زن بايد ا هها گفت در مورد طلاق زناي  آيه در منـزل شـوهرش    هدر مدت عـ
  نسخ شد.  ، اين حكمبماند

آيـا بـه حكمـت آنچـه      :نخيـر. فرمودنـد   :داني؟ گفـت  ناسخ و منسوخ را مي :حضرت از او پرسيدند
؟ قضـاوت كنـي   دانـي كـه بتـواني    خداوند از اين حكم فرموده است خبر داري؟ يعني حكمت حكم را مـي 

كه  شوي هم رأيي هم خودت هلاك مي يعني كني هلاك شدي و هلاك مي :نخير. فرمودند :عرض كرد
ايـن جـزء احكـام واجـب      البتّه :بدهي در مورد ديگران هلاكشان كردي. اين مثال را خيلي زديم، فرمودند

بـار يـا    ه كنيد، سـه ضمضگيريد از آن آب م است، مستحب است كه وقتي وضو مي مستحباتجزء  ،نيست
بار هـم استنشـاق    . سهبريزيد بيرونه كنيد، دهنتان بگيريد و دهنتان را بشوييد و ضمضجهت مهر بار بهدو

آيـد فـرض    وقت، با آن حوض پر از لجن يك شخصي مـي در مسجد شاه آن .يني ببريد بالاكنيد يعني به ب
پرسد آقا بايد من براي اينكه وضويم خيلي خوب باشد چه كار كـنم؟   كنيد از يك آقايي كه آنجا هست مي

ه كن. آيا اين آقـا كـه ايـن آب لجـن را     ضمضمبار هم  سه ،بار استنشاق كن فرمايند كه مثلاً سه ايشان مي
گويـد بلـه مسـتحب     داند. مي داند؟ نمي داند؟ اينجا فرمودند حكمتش، احكام را مي بيند حكمتش را مي مي

است اين كار را بكني. اگر اين آقا اين كار را كرد و هزار بيماري گرفت گنـاهش بـه گـردن كيسـت؟ بـه      
در در آن صورت هم خـودت هـلاك شـدي،     کتَ ـهلـاکتَ وـذاً هلـا: اينجا فرمودند گردن آن كسي كه گفته.

                                                                          
  .9. سوره مجادله، آيه  1



  / فتويٰ)(عشرح فرمايشات حضرت صادق/  176

  ديگري را هم هلاك كردي.   هلاك اخروي و واقع
اشـارات و   ،مفتي محتاج است به اينكه معاني قرآن را بداند و حقايق سـنن را و بـواطن   :فرمايد مي

ـ نني است و بواطني است و اشاراآداب را بداند. قرآن را ظواهري است و يعني س  نن تي است كه گفتنـد س
. براي عارف اسـت  اصطلاح به ،ين است و اشاراتش براي عرفا استمحقّقظاهر قرآن است، بواطنش براي 

  .منظور به اينها وارد باشد. اين قرآن را بداند
كنند از مباني فقهي است، بداند كه بـر چـه اصـولي     شود، اجماع مي اجماعي كه در موردي پيدا مي

ر چه مواردي اختلاف دارند. يكي از مواردي كه در مورد اختلاف هسـت، روي آن اجمـاع   اجماع كردند و ب
اين به قضاوت ربطي ندارد مثالي است براي اينجا كه فرمودنـد   البتّهعمران است.  آل ي هسور ي هآي ،نشده

خَـرُ اُ کِتابِ وَ ـــمُّ الْ اُ کَماتٌ هُـنَّ ـحْــتٌ مُ کِتابَ مِنْـهُ آیـاـــنْـزَلَ عَلَیْـكَ الْ اَ هُـوَ الَّـذي فرمايـد:   . مـي وارد باشـد  به اختلاف
ا الَّذینَ فياَ مُتَشاझِاتٌ فَ  بِعُونَ ما ࣹشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغـاءَ الْفِتْنَـةِ وَ ابْتِغـاءَ تَ ـقُلُوझِِ   مَّ َّधَلاَّ اِ ویلَـهُ اْ ویلِـهِ وَ مـا یَعْـلمَُ تَ اْ مْ زَیْغٌ فَی  ُ (اينجـا   االلهّٰ

اسِ ) ها وقف دارد قول بعضي به ـاـخُ ـوَ الرَّ ا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنِّ ࡆُولُونَ آمَنَّ گوينـد   ها مي در اينجا بعضي، 1ونَ فيِ الْعِلمِْ َࠠ
ند هسـت  هـم آنهـايي كـه راسـخ در علـم      ونَ فيِ الْعِـلمِْ ـخُــاسِ ردانـد،   كه اينجـا وقـف دارد، هـيچ كـس نمـي     

 ي هزنند حروف مقطع خدا گفته كه مثال مي .اريمداند ولي ما به آن ايمان د كس نميچه هيچ گر گويند مي
وَ ! كـه نـه   گويند ا ميه را كه دقيقاً اجماعي درش نيست كه معني اينها چيست؟ بعضي ها هبعضي سور اول

ُ  لاَّ اِ ویلَهُ اْ ما یَعْلمَُ تَ  . اينهـا  فيِ الْعِـلمِْ  ونَ ـخُــاسِ ردانـد جـز خداونـد و     تأويلش را كسي نمـي  ،فيِ الْعِلمِْ  ونَ ـخُ ـاسِ رَّ ال وَ االلهّٰ
 ونَ فيِ الْعِـلمِْ ـخُــاسِ ركـه   دهنـد  اش چيست؟ جواب مـي  دانند پس فايده هم نمي ونَ فيِ الْعِـلمِْ ـخُ ـاسِ رگويند اگر  مي

گويند چون پيغمبر گفته ما قبول داريـم كـه خـدا گفتـه بعـد       شود يعني مي ايمانشان در اينجا آزمايش مي
  كند. آشكار مي ي آنهاد تأويلش را برادازه مصلحت بدانخداوند به هر ان

مصلحت بدانـد بـه بنـدگان خـوبش     اي  آيات ديگري هست كه خداوند از علم خودش به هر اندازه
. اسـت  دانند چون خداوند خواسـته  خاص مي بطور! اينها فقط نه ،دانند بندگان مي ي هدهد. نه اينكه هم مي

نويسد بايد اين اختلاف را بداند. در  نويسد، قرآن مي ياينجا يكي از موارد اختلاف است. كسي كه تفسير م
  ات ديگري كه در اين مورد هست.ند و نظريا ههر دو نظر را نوشت ةبيان السعاد

سپس بتواند بين آن آراء مختلـف،  ، لى حُسـنِ الاختیـاراثمَّ  ،بعد از اينكه اينها را دانست ،وَما اختلفوا فیه
 مهسـت  گوينـد در اينجـا مـن متوقـف     ست كه در اينجا بسياري فقها ميآن بهترينش را انتخاب كند اين ا

توانم در بين نظرات مختلف بهترينش را اختيار كنم كه در آنجا مقلـد بايـد بـه     د كه نميكن اقرار مي يعني
را هـم داشـته باشـد اينهـا      حُسـنِ الاختیـاركـه ايـن   سـپس بعـد از اين  ، حِ ـثمَّ العمَـلِ صالِـ. ديگري رجـوع كنـد  

، صفات مفتي است، عمل صالح داشته باشد كه در علـم گفتـيم   يك فتويٰ ي هش است نه دنبالياتخصوص
  عمل باشد.   ي هآن علمي اصالت دارد كه با عمل همراه باشد دنبال
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كردند اين حكمتي كه در عنـوان شـرعي در اسـلام    تعريف حكمت، در واقع خيلي در مورد سپس 
را حكمـتش را  صال به منبع علم و اين است كه هـر چيـزي   ، اتّحاصطلا بهگويند حكمت در واقع يعني  مي

. كـه  يٰتقوالهي باشد تا بفهمد خداوند از آن چيز چه اراده كرده، سپس  ي هاش تابع اراد بداند در واقع اراده
 كار نبرد، سپس بعد از اينهـا  كار ببرد، هرگز در راه خلاف به كه دارد اينها را براي خدا به خاصياين صفات 

ل مشهور كه گفتم آن شنونده به واعظ گفت كه آقا با اين ثَبدهد، به اين طريق همان م اگر توانست فتويٰ
و خـودت  بـزن  گويي ماها اهلش نيستيم. به علي بگو خـودت پيالـه را در حـوضِ كـوثر      صفاتي كه تو مي

گوينـد كسـي كـه     يلياقت آن حوض كوثر را نداريم. به اين طريق هـم كـه م ـ   ،ماها اهلش نيستيم ،بخور
  خيلي كم باشد.  شايد باشد  صاحب فتويٰ
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ıɝð  Ľ× ŷ  ı͍ɢ ÿ  Ôùÿϰ ÔŹĿ ð  Ôô  ı ÒΉ Ô̡ ɛ  ÕĭΤ Õ̅Ȣ)üÿّð (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

  .  عجعفرصادقفرمايشات حضرت  مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقةفصلي است از كتاب 
ـیْطانَ وَلمَْ ـخَــ: مَنْ لمَْ یَنْسَࡾِ࠺ْ مِنْ هَواجِسِـهِ وَلمَْ یَتَ عقالَ الصّادِقُ  ـزِمِ الشَّ ْञَ َْا وَلمटِࡅْسِـهِ وَشَـھَوا لَّصْ مِـنْ آفـاتِ َࠟ

ِ یَدْخُلْ فى کَنَفِ ا حیدِ  اللهّٰ ْओََھْیِ عَنِ الْـمَ مْرِ بِ لُحُ لِلاَْ ـصْ ـهِ وِاَمانِ عِصْمَتِهِ لایَ  و هُ اِذا لمَْ یَ رِ لاَِ کَ ـنْ الْـمُ عْروفِ وَالنَّ فَةِ ـنَّ کُنْ झِذِهِ الصِّ
ُ تَفِعُ النّاسُ بِهِ ـیَنْ هِ وَلاةً عَلَیْ ـجَّ ـکونُ حُ ـکُلُّ ما اَظْھَرَ یَ ـــفَ  ـاسَ بِـالْ اْ تَ اَ  تَعالى: . قالَ االلهّٰ ࡅُسَـکُمْ اَ برِِّ وَتَنْسَـوْنَ مُرُونَ الْنَّ ࡆـالُ لَـهُ  2.ْࠟ ُࠠ : وَ

ࡅْسُـ یا خائِنُ اَتُطالِبُ خَلْقى ِ لَ رسـول اابـا ثَعلبَـةَ ا࡛ࡌشـنيَّ سـانَّ ارويَ  .كَ وَاَرْخَیْـتَ عَنْـهُ عِنانَـكَ بمِا خُنْـتَ بِـهِ َࠟ عـن  صاللهّٰ
ــةَ  ــا هــذهِ الآی ــاَ : یَ ــوا عَلَیْ ــذِینَ آمَنُ ــا الَّ َ ُّञکُم مَــن ضَــلَّ اَ کُمْ ـ ــرُّ ُःَ َــکُمْ لا ࡅُسَ ــاِ ْࠟ ــالَ  3مْ.ـذَا اهْتَدَیْتُ ــرْ بِ اَ : وَ صق ـــمَ مُ ــهَ عْروالْ فِ وَانْ

ـــالمنُْ  عَــنِ  بَعــاً وَاِعْ ـحّـــیْــتَ شُ اَ ی مــا اَصــابَكَ حَــتىّ اِذا رَ ـکَرِ وَاصْــبرِْ عَلـــ ــهِ فَعَلْیــكَ اْ ی بِرَ اْ ابَ کُــلِّ ذی رَ ـجـــاً مُطاعــاً وَهَــویً مُتَّ یِ
فْسِكَ  ـةِ بِنَ ـةِ ـحَــلالِ وَالْ ـحَــکُونَ عالمِـاً بِالْ ـیَـتاجُ اَنْ ـحْــعْروفِ یَ الْــمَ مْـرِ بِ وَصـاحِبُ الاَْ  .وَدَعْ عَنْـكَ اَمْـرَ الْعامَّ رامِ فارِغـاً مِـنْ خاصَّ

ا یَ  ࡅْسِهِ ممِّ مْ بِاللُّطْفِ وَحُسْنِ الْبَیانِ، عارِفـاً بِتَفـاوُتِ اَحْلامِــلقِ رَحझِ खًِ ـخَ ـاً لِلْ ـحـمُرُࢬُْ بِهِ وَیَنھاࢬُْ عَنْهُ ناصِ اَࠟ ھِمْ ـمْ رَفیقاً داعِیاً لهَُ
کْرِ امَنْزِلَتَهُ  لاًّ لِیُنْزِلَ کُ  یْطانِ ، بَصيراً بمَِ فْسِ وَمَکایِدِ الشَّ ةَ ـحَــَࣷسْـتَعْمِلُ الْ م وَلاـَࣷشْکُو مِنْھُـکافِئُھُمْ झِا وَلاـیُ ، لاقُهُ ـحَ ـ، صابِراً ما یَلْ لنَّ مِیَّ

ــظُ لِنَفْسِــهِ مُ  غَلَّ َळَ ـداً بِنِــرَّ ـجَـــوَلا ِ تِهِ اللهِّٰ  ، فَــاِنْ خــالَفُوهُ وَجَفــوْهُ صَــبرََ وَاِنْ وافَقُــوهُ وَقَبِلُــوا مِنْــهُ وَمُبْتَغِیــاً لِثَوابِــهِ بِــهِ  ، مُسْــتَعیناً  تَعــالىیَّ
ضاً اَمْرَهُ اِلىَ اشَکَرَ  ِ ، مَفَوِّ    4.تَعالى ناظِراً اِلى عَیْبِهِ  اللهّٰ

. نـد ا هگذاشـت  هايي كه كردنـد، اسـمش را فـروع ديـن     بندي در تقسيمرا منكر از معروف و نهي بهامر
ند جزء فروع دين است، نماز اساس ديـن  ا ها همه چيزها اساس دين است. نماز را گفتلّابندي است، و قسيمت

بنـدي اسـت كـه اگـر بگوينـد اعتقـادات و اعمـال         ين است و امثال اينها ولي يك تقسـيم است، عمودالد
 ،نها هم اعمال اسـت، نمـاز  و معاد، از نظر ما عدل و امامت. اي نبوتاست. اعتقادات كه توحيد باشد و  بهتر

 اول، اعمالي است كه به مقتضاي آن اعتقادات مسـلم بايـد انجـام بدهـد.     ازمنكر نهيو  معروف امربهروزه، 
 كند يا بايد بكند را ذكر فرمودنـد منتهـا بـه صـورت منفـي      مي ازمنكر نهيو  معروف امربهشرايط كسي كه 

كنند يا مادامي كه به اين صفات آراسـته نشـدند    ازمنكر نهيو  معروف امربهگفتند چنين كساني نبايد  يعني
  نبايد اين كار را بكنند. 

هاي درونـي خـودش خـلاص     هاي نفس و خواهش فرمايد كسي كه از هواهاي نفس و از آفت مي
 ـ  البتّهنشده و شهواتش آرام نگرفته، خلاص نشده و شيطان را فراري نداده است،  ، دشيطان را فـراري دادن

دهنـد ولـي شـيطان     مسلمين بايد بكننـد خيلـي اوقـات شـيطان را فـراري مـي       ي هين و هممؤمن ي ههم
  آيد.  مي  مجدد
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 رياز فـــراز عـــرش تـــا تحـــت الثـّــ نفس را هفتصد سر است و هـر سـري
دهد، شيطان را فرار بدهد و كسي كه در  هرجهت قدرت داشته باشد كه وقتي تشخيص مي ولي به 

فرماينـد   مياينجا  البتّهفته باشد و در امان عصمت او قرار نگرفته باشد. ات حضرت حق قرار نگرتوجه ظلّ
شود، عصمت مطلق كه براي هيچ بشـري جـز چهـارده معصـوم كـه مـا        امنيتي كه از عصمت حاصل مي

پس اگر اين را خيلي محدود معنـي كنـيم يعنـي درسـت      گوييم يعني در دوران اسلامي فراهم نيست. مي
امِ ند و معنـايي كـه در آن   عبارتي كه حضرت فرمود بـوده مـردم    مايـن فرمـايش از عصـمت و از امـا     ايـ

تواند باشد براي  جز امام معصوم نمي ازمنكر نهيو  معروف امربهل و مأمور ئوفهميدند، به اين طريق مس مي
و از طرفي در هر زمـاني يـك امـام     ندهست معصوم ،اينكه كس ديگر معصوم نيست فقط چهارده معصوم

كنـد، كسـاني را كـه آن     ازمنكـر  نهـي و  معروف امربهتواند در همه جا  يك نفر نمي .معصوم بودند كه بوده
آن شخص بايد بكند يا كساني را كه منع  ،بحث كند ،فرمودند كه اين كار را بكند دستور مي ائمهحضرت، 

  . خودداري كند بايد از اين ازمنكر نهيو  معروف امربهكردند از  مي
ي رود يك اسـم   گفته شد مؤمن طاق ( اسمش يادم مي در اين داستان داشـته ) از مـؤمنين    خاصـ

پاتوقش آنجا بود، لذا مشهور شـد بـه مـؤمن     اصطلاح بهنشست،  بزرگوار بود كه معمولاً زير يك طاقي مي
كـرد، اسـتدلال    دو نفر از مخالفين بحث مي ،طاق، طاق يعني ايوان، مؤمن طاق نشسته بود داشت با يكي

كرد، چه در مسائل اعتقادي و چه در مسـائل عملـي. يكـي     مي ازمنكر نهيمعروف و  امربهخلاصه د، كر مي
ديگر از شيعيان از ارادتمندان حضرت رد شد از آنجا آمـد جلـو، بعـد از سـلام و اظهـار ارادت يكـديگر را       

نكنيـد،  فرمودنـد كـه بـا اينهـا بحـث       جعفرصـادق شناختند، گفت كه مگر ديروز نشنيدي كه حضرت  مي
آيـا بـه    :كني؟ به او جواب داد پس چرا صحبت مي :گفت ، شنيدم.صحبت نكنيد، مؤمن طاق گفت كه چرا

پس چرا بـه مـن حـرف زدي؟     :نخير. گفت :كني؟ گفت معروف امربهتو هم فرمودند و اجازه دادند كه مرا 
ارد. اين اسـت كـه روايـاتي    فرمودند او اجازه د يعني ندا هكرد تأييدمؤمن طاق را  جعفرصادقحضرت  البتّه

شناسـيم. چـون    رسيده آنهايي براي ما معتبر است كه آن شخصـش را مـي   ائمههم، گفتارهايي هم كه از 
ور فرمودنـد  ط ـگويد كه حضـرت اين  خوانيم كه مي مياز يكي از روات العملي وقتي با دستوررا  معروف امربه

مجاز بوده يا نبـوده؟   معروف امربهبه اين شخص م اين كرده است. بايد ببيني معروف امربهكه در واقع به ما 
آمدنـد،   ها مي صادق كه مجلسشان خيلي عمومي بود خيليفرض بفرماييد به خصوص حضرت جعفر چون

يـا خيلـي وقـايع    درسـتي نداشـتند   درك كه از ايـن فرمـايش    ندها بود فرمودند، خيلي يك فرمايشاتي مي
زل كمتـر  ها را فرمودند، مثلاً فرمودند كـه از من ـ  تماعي آن حرفاجتماعي بود كه به مناسبت آن وقايع اج

فرمودند من مثلاً از لبـاس   فرمودند، مي العمل نيست. يا يك چيزهاي شخصي ميبيرون بياييد. اين دستور
آيـد. ايـن اسـت كـه      پيغمبر هم فرمودند من از لباس سـياه خوشـم نمـي    البتّه .آيد فلان رنگ خوشم نمي
ه كه لباس سياه نپوشند و غالب علمـاي قـديم يـا روحـانيون اسـلام لبـاس سـفيد        مستحب است در شيع
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شخصـي باشـد چـون پيغمبـر      ي هممكن بود ايـن يـك سـليق   ولي  سياه است ضد پوشيدند كه درست مي
كن است فرمودند يعني وقتي من لباس رنگ زرد نپسنديدم، شما مم کُمْ ـــمِثْلُ وقتي ، 1کُمْ ـــنَا بشََرٌ مِثْلُ اَ  فرمايد: مي

را نفرمودند ولي اين چه بكنم شما هم همان را بكنيد ( محو باشيد كه هردر من نقدر آبپسنديد، مگر اينكه 
 ـعكه اويس قرن بود. وقتي اي  ). همان نحوهدر آن مستتر است خـدمتش رسـيدند   ر و چنـد نفـر ديگـر   م ،

ت كه رسول اكرم در يكـي  شما هميشه در خدمت رسول بوديد؟ گف :در خدمت رسول بوديم، گفت :گفتند
ها دندانش شكست، پس شما چرا دندانتان سالم است، خودش نشـان داد دنـدانش شكسـته بـود.      از جنگ

چون  البتّهمن آن دندان را شكستم.  ،دندان من درد كرد ،شكستپيغمبر گفت كه آن روزي كه آن دندان 
ب و قامي بود كـه بـالاتر از مسـتح   دندان پيغمبر شكست مستحب نيست اين كار را بكند ولي اويس در م

ا در غير اين صورت بايد درك اجتماعي داشته باشد، درك معنـوي داشـته   لّاو صورت دراينواجب بود. مگر 
گويند براي اين است كه در تاريخ بماند يا براي فعـلاً اسـت.    باشد كه بفهمد اين فرمايشي كه حضرت مي

  شود زد. ها مي خيلي مثال
پرسـيدند كـه    عصـادق از حضـرت جعفر . به آن گرفتار هسـتيم ما  در ايران مهمترين مثالي كه

ور است بعدها ممكن است عوض بشود. حضـرت  طانسان چقدر است؟ حضرت نفرمودند كه حالا اين ي هدي
گفتنـد   مي ،دادند منتها كسي كه دينار نداشت انسان را هزار دينار قرار مي ي هدي عمان عليجد :فرمودند

م بده. حالا كـدامش هسـت؟ حـالا    و بده يا گوسفند بده يا يك دست لباس يمني بده يا درهشتر بده يا گا
گفت حضرت بـراي   كرد مي كدامش نيست، بنابراين آن راوي، اگر مؤمن طاق اين روايت را درك ميهيچ

هـا هسـت كـه     ! فرمايش هم هسـت. خيلـي از ايـن مثـال    ر را بكن بلهآن دوران، براي او فرمودند اين كا
  هايشان بايد بحث بشود.   نقل روايت نداشتند روايت كردند و روي روايت ي هاصي كه اجازاشخ

منظور همين است. كسي كه آن صفات را دارد و در هـيچ  اَمانِ عِصْمَتِهِ اين است كه اينجا فرمودند: 
ه شود براي اينكه ديگران ممكن است يك لحظـه آن صـفات را داشـت    آن صفات از او سلب نمياي  لحظه

در آن موقع كه هواي نفس بر آنها غلبه كرده  ،غلبه كند آنها ديگر هواي نفس بر ي هباشند ولي يك لحظ
خواهد بـه او سـروري و آقـايي     ! ولي يكي از هواهاي نفس اين است كه ميباشند بله توجهخودشان اگر م

ه در امـان عصـمت خداونـد    ، به صورت مداوم و هميشازمنكر نهيو  معروف امربهكند. اين  بفروشد، امر مي
اي  مستقيم از امام اجـازه غير بطور امستقيم ي بطوربودن جز براي چهارده معصوم ميسر نيست يا كسي كه 

  كند.  داشته باشد در آن صورت امام و معنويت امام او را حفظ مي
اگر هم همان كند،   حرفش اثر نمياولاًبراي اينكه اگر داراي اين صفاتي كه در بالا فرمودند نباشد 

اسَ بِالْبرِِّ وَ تَنْسَوْنَ اْ تَ اَ فرمايد كه  شود. خداوند مي وقت اثر كند بعد ديگر فراموش مي آيا مـردم   2فُسَکُمْ ـنْ اَ مُرُونَ النَّ
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امر كنيد. كسي كـه آن حـال را    به خوبي خودتان را اولكنيد به خوبي، خودتان را يادتان رفته؟!  را امر مي
طرف نـه تنهـا    كند و از آن اثر نمي در مردم،فاتي را كه گفتند نداشته باشد حرفش هم نداشته باشد، اين ص

ـاسَ بِـالْبرِِّ وَ تَنْسَـوْنَ اْ تَـاَ  ي كند به دليل آن آيه در مردم امرش اثر نمي در روز قيامـت از همـان    فُسَکُمْ ـنْـاَ مُرُونَ النَّ
و نبـودي بـه ديگـران گفتـي مـال مـردم را       گويند مگر ت كنند، مي هايش بر عليه خودش استفاده مي حرف

نخوريد؟ خودت چرا فلان جا خوردي؟ مگر تو نبـودي كـه مـردم را نصـيحت كـردي كـه از عـدالت دور        
دانستي  گويند تو خودت مي شود. مي تر مياز عدالت دور شدي؟ مجازاتش شديد نشويد؟ پس چرا فلان جا

 :گوينـد  و در روز قيامـت مـي  گويند؟ به ا و چه ميديگران را توصيه كردي، خودت را فراموش كردي و به ا
يعني از امر خدا سرپيچي كردي، همـان  خيانت كردي  كه به خودتاي  مسأله! آيا در مورد همان اي خائن

م رهـا كـردي. ايـن    كـردي، در عـوض عنـان نفسـت را ه ـ     كني؟ ديگران را امر مي را به ديگران امر مي
  شود.  ن شخصي ميخواستي است كه در روز قيامت از چنيباز

 ÕĭΤ Õ̅Ȣ)ó ÿّý (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ
ـا ـحــلالِ و الـحــکونَ عالمـاً بالـصـاحب الامـرِ بـالمعروفِ ࠔࡉتـاجُ اَن یـفرماينـد:   مي ـةِ ࠟࡅسِـهِ، ممِّ رامِ فارغـاً مِـن خاصَّ

  ،...مُرُوࢬ به وَینھا ࢬُ عَنهای
كند محتاج به اين است كه به حلال و حرام آگاه باشد.  منكر مياز معروف و نهي آن كسي كه امربه

ها  ند. يكي از اين كتابهست ظاهراً اين حلال و حرام را ممكن است خيلي سهل بگيريم، بگوييم همه آگاه
تـرين   ور نيسـت. در يـك سـاده   ط ـاين  اولاً .حرام اسـت چيزي حلال است و چه چيزي چه  ،كنيم را باز مي
ولي بـر كسـي كـه مضـطر اسـت و از گرسـنگي دارد       حرام است  وان مرده بر ماحي ه،ميت ي مرده  چيزش،

فلان  گفتند امسال حج  ،ب ديدا، كسي خوهست ءتذكرةالاولياحلال است. كه آن داستان كه در   ميرد، مي
شخص كه در فلان شهر است قبول است. او بلند شد رفت آنجا كه او را ببيند. سلام كرد و آن خوابش را 

ف نشدم ولـي  مشرّ به حجمن امسال  :مكاشفاتش را گفت. او از شنيدن اين خواب منقلب شد. گفتيا آن 
  بوي كباب آمـد، كرد، ويار  اصطلاح  بههمسرم درد زايمان گرفت يا  .بروم به حجپولي جمع كرده بودم كه 

اين است، يـك   ضيهقبياور. من رفتم در زدم. زني آمد. گفتم   مان يك كم كباب بگير، گفت برو از همسايه
مردنـد   هـايم داشـتند از گرسـنگي مـي     بچهبر شما حرام است. من اين كمي كباب بدهيد. گريه كرد گفت 

. دادم را آوردم بـه او  مكّه ر شدم. خرج سفركنم. گفت من متأثّ اي آوردم، كباب مي كبوتر يا مرغ مرده يك
  ا داشته باشد.اي كه آن ر آن مردار از آن لحظه بر او حرام شد. از لحظه

. يك چيزهاي ديگري هم هست كـه رنجانـدن دل   است ترين چيز حلال و حرام اين ساده  منظور،
فرماينـد   مؤمن كار حرامي است. اگر به نحو رنجاندن باشد. منظور، تازه حلال و حرام ساده نيست. بعد مي
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باشد. از روي نصيحت گفتـه  از نفسش ن ،ي نفس نباشد هكند خاص كند يا نهي مي در آن چيزي كه امر مي
ـمْ بِـاللُّطْفِ ـرَحझِ खًِ باشد و شرايط ديگري هست.  رحم داشته باشـد  به آنها با مردم رحيم باشد.  ،مْ رَفیقاً داعِیـاً لهَُ

و با آنها با بيان خوب و مهرباني صحبت كند. به تفاوت اخلاق آنها آگاه باشد. پيرمرد است يا جوان اسـت.  
  اخلاقي طرف را بداند. براي اينكه هر كدام را منطبق بـا وضـعيت او،   خصوصياتو  زن است يا مرد است

  كند. معروف امربه
ش فقـط و فقـط بـراي خداونـد     نيتسنگي نكند و از آنها شكايت نكند.  با آنها جرّ و بحث نكند. هم

بـه   يعنـي  جفا كردنـد  ش دستور و امر خدا و ثواب اعمال داشته باشد. اگر با او مخالفت كردند ونيتباشد و 
تندي جوابش را دادند يا نكردند، صبر كند جرّ و بحث نكند و اگر با او موافقت كردند شكر خدا را بكند كه 

ضُ اُ اين خدمتش و اين عبادتش به نتيجه رسيده و امر خودش را به خدا تفويض كنـد.   ِ لىَ اِ مْـري اَ فَـوِّ نَّ اِ  االلهّٰ
 َ وارد است. ناظر است. امر به خداوند مفوض اسـت كـه    او كه خداوند به عيب كارِي اينبرا 1. بَصـيرٌ بِالْعِبـادِ االلهّٰ

  دار. خدايا ما را نگه
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İ ÔƆ ð ı Õŭ ƶĿ  ÕĭΤ Õ̅Ȣ)üÿّð (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

  .  عجعفرصادقفرمايشات حضرت  ،ةالحقيق و مفتاح ةالشريع مصباحاز كتاب است فصلي 
شْیَةَ لاَ ـخَــيمَـانِ وَ مَـنْ حُـرِمَ الْ مَعْرِفَةِ وَ قَلْـبُ الاِْ ـشْیَةُ مِيرَاثُ الْعِـلمِْ وَ مِیزَانُـهُ وَ الْعِـلمُْ شُـعَاعُ الْــخَ ـلْ ا:عقُ قالَ الصادِ 
عْرَ بِ اِ یَکُونُ عَالمِاً وَ  ُ مُتَ ـنْ شَقَّ الشَّ اتِ الْعِلمِْ قَالَ االلهّٰ َझِشىَ ـخْ ـما یَ ـنَّ اِ   عَالىَ ـ تَ شَا َ   2.عُلَماءُ ـ مِنْ عِبادِهِ الْ االلهّٰ
نزديك به هم و خوف كه با هـم   تلغا داريم و خشيت، ما كنند ترجمه مي را به خدا ترسي خشيت
اين  .شود اي يا از حضور يك بزرگي در دل ما پيدا مي مسألهيعني ترسي كه از هيبت  خشيتاشتباه نكنيد. 

هـم بـا رجـاء كـه آن بحـث       ،هـم بـا خـوف همـراه باشـد     ممكن است  خشيت البتّهگويند.  مي خشيترا 
  از همين كتاب در مورد خوف و رجاء بود. ياي است كه فصل جداگانه

َ ـخْ ـما یَ ـنَّ اِ  است: از صفات علما قرار دادهرا  خشيتخداوند  قرآن است.  ي آيه ،3عُلَماءُ ـ مِنْ عِبـادِهِ الْـشىَ االلهّٰ
آنهـا خـوفي    4زऔَُنَ ـحْــلا ࢬُْ یَ مْ وَ ـخَـوْفٌ عَلَیْھِـلا: اسـت   ري كـه فرمـوده  با آن آيات ديگندارد اينجا منافاتي آيا 

حـزن هـم نيسـت     چطور خوف بر آنها نيست و .اند در مورد مؤمنين فرموده ،برايشان نيست و حزني ندارند
ي دقيقتري است كه غير از بيان ما به حـالات   هم مخصوص آنهاست. اينجا يك قدري نكته خشيتولي 
نيد، پدري فرزنـدش  يكنيم. بطور مثال بب توجهبه دل خودمان هم بايد نگاه كنيم و اين مطلب را  ،انخودم

گذارد ولي فرزندي كار بد كرده، چه كـار   احترام هم مي به اورا دوست دارد، فرزند هم پدر را دوست دارد، 
ترسـد؟ از   مـي  هع از چ ـكنـد. در واق ـ  ترسد ولي آن هيبت را فراموش نمـي  كند؟ پيش پدر كه رفت مي مي

، پـدر حـق دارد   كوتاهي كـردم  به درگاه پدركند كه من  ترسد يعني فكر مي خودش ميعمل  العملِ عكس
وقت هم اميد دارد كه پـدر دلـش نگيـرد بـه رويـش      رود ولي همان ند، با اين حالت ميگونه مجازاتي بكهر

است و از پاداشي كه خداوند بـه ايـن    هم رجاء دارد. خوف در واقع از عمل خودش ،هم خوف دارد .نياورد
ِ  بِسْمِ  :ترسد و دعايي كه داريم خواهد بدهد يعني از عدالت خداوند مي عمل مي فَضْـلَهُ وَلا  لا اَرْجُـو اِلاّٰ   الَّذي االلهَّٰ

 ترسم ولي عدلش ميترسم نه از خودش، از  خدايي كه من از عدلش مي ،5 قَوْلَـهُ  عَدْلَهُ وَلا اَعْتَمِدُ اِلاّٰ اِلاّٰ   اَخْشي
 ـبا اين وجود جز به طناب خودش به طناب ديگري متصل نيستم، تو ،بْلِهِ ـحَــبِ  وَلااُمْسِـكُ اِلاّٰ  مجـوي  ل نمـي س. 

خـوف ندارنـد،    ،خَـوْفٌ لا نگفتـه اسـت   ،مْ ـخَـوْفٌ عَلَیْھِـلااين خوف و رجاء است و اين هم كه فرمودند از خدا 
  .زऔَُنَ ـحْ ـلا ࢬُْ یَ مْ وَ ـخَوْفٌ عَلَیْھِ لا سيد، بياييد.گويد بر آنها خوفي نيست يعني نتر مي

ي كه به او داريـد و اميـد   محبتم با وأرويد هيبت او ت وقتي است كه به درگاه بزرگي مي خشيتاما 
ولـي وقتـي   بگيرد  يد كه مبادا به خطاهاي منهست شود، نگران ي كه از او داريد اينها با هم جمع ميمحبت
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از صـفات علمـا اسـت.     خشـيت است كه  خشيتگيرد. اين  داريد، هيبتش شما را مي خشيت رويد آنجا مي
آورد و ميزان آن  وجود مي هرا ب خشيتي از علم است يعني علم  ماندهميراث يعني باز خشيتفرمايد كه  مي

 كم باشد علم كم اسـت،  خشيتبيشتر باشد، علم بيشتر است، اگر  خشيتهر چه  يعني و ميزان علم است
َ ـخْــما یَ ـنَّ اِ  قرآن كه ي به استناد همين آيه نباشد علم هم نيست. خشيتاگر  ، در بـين  عُلَماءُ ـ مِـنْ عِبـادِهِ الْـشىَ االلهّٰ

  .دارند خشيت از اوعلما  ،بندگان خداوند
 در يعنـي  شـود گفـت   يمعرفت است. براي علم تعريفي نم وعلم شعاع شناخت  ،عْرِفَةِ الْـمَ وَالْعِلمُْ شُعاعُ 

گوينـد   ها مي هايي هست كه مشتبه با جهل است. سقراط را خيلي ، منتها بسيار علمآنقدر بديهي است واقع
دهد،  ور نشان ميطها كه اين است، حرف دومي  درجه نيست، پيغمبرانِ العزمولُواامنتها  پيغمبر است، پيغمبر
مـرد بزرگـي بـود. سـقراط      هرجهـت  بـه  .دهد اين است كه محتمل اسـت  ور نشان ميطرفتارش هم همين

هـر جرايمـي كـه     ييمگـو  ور جهلـي؟ بنـابراين مـا مـي    طكند از جهل است. چ گويد: كسي كه خطا مي مي
ذلك ايـن خطـا را    گوييم اينها علم دارند ولي مع ، اينها ظاهراً كه علم دارند، ميه و چهچ ،بينيد، قاچاق مي
بلـه   داشتند،) علم يعني يقين(اگر علم الان ، آنها همين علامت اين است كه آنها علم ندارند ،كنند، نه مي

 .بـه علمـش ايمـان دارد    ،اگر كسي واقعاً علم داشـت  يعني همين علم است ،فرمايد كه ايمان در اينجا مي
گيريم هـر مطلبـي    سوزاند همه علم داريم چون علم داريم اصلاً دستمان را روي آتش نمي كه آتش مياين

 خشيتفرمايد كسي كه اين  مي .اشتيد و به آن ايمان داشتيد آن علم واقعي استرا كه به اين اندازه علم د
كه روز جزايي هسـت و هميشـه در حضـور    يعني اگر واقعاً علم داشت به اينرا نداشته باشد علم هم ندارد 

 خشـيت نداشـته باشـد، محـروم از     خشـيت گويد اگر كسي  شد. مي برايش حاصل مي خشيتخداوند است 
را گفتيم ندارد ولـو   خاصيتكه به مطالبي كه مشابه علم است، اين علومي كه اين ولو اين .داردعلم ن ،باشد

كه شكافند ولي صرف اين تر را مي شكافند همان از مو باريك با اطلاع آنها مو را بشكافد كه حالا اتم را مي
ممكن هم هست  .گفت لمعاشود به او  نمي ،به حساب ما، به حساب عرفان ،بشكافد  كسي اتم را بلد است

نظر داريم، ما، در شود گفت عالم يعني اين عالمي كه  نمي آنكاشكي عالم باشد ولي به صرف  .عالم باشد
  غير از اين علوم ظاهري است.  

 ÕĭΤ Õ̅Ȣ)ó ÿّý (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

  .  عصادقجعفر فرمايشات حضرت قةيعة و مفتاح الحقيمصباح الشرفصلي است از كتاب 
مَعُ ـآفَةُ الْ  ةُ وَحُبُّ  لُ ـخْ ـب ُـوَالْ  عُلَماءِ عَشَرَةُ اَشْیاءَ: الطَّ یاءُ وَالعَصَبِیَّ صِلُوا اِلى حَقیقَتِهِ ـما لمَْ یَ ـیـوْضُ فـخَ ـدْحِ وَالالْـمَ وَالرِّ

ةُ الْ کَلامِ بِزَوائِدِ الاَْ ـــکَلُّفُ في تَزْیينِ الْ ــوَالتَّ  ِ یاءِ مِنَ اـحَ ـلْفاظِ وَقِلَّ وَجَلَّ وَالاِْ  اللهّٰ كُ الْعَمَلِ بِ وَ  ارُ ـخـفْتِ عَزَّ ْहَقالَ عیسىَـ  .ما عَلِمُواـ
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   1.ھُولٌ بِعَمَلِهِ ـجْ ـبِعِلْمِهِ مَ : اَشْقىَ النّاسِ مَنْ هُوَ مَعْروفٌ عِنْدَ النّاسِ فبْنُ مَرْيمََ 
َ ـخْ ـما یَ ـنَّ اِ فرموده بودند:  قبلاً شـود   ترسند، نمـي  از خداوند پروا دارند، مي ،علما ،عُلَماءُ ـهِ الْ  مِنْ عِبادِ شىَ االلهّٰ

غير از خوف است ولي هر چيـزي خداونـد آفريـده آفتـي هـم بـرايش        خشيتگفت پروا دارند براي اينكه 
آفـت   مسـأله جهت براي اين هر خود آن آفت شايد يك مصلحتي است كه خدا آفريده ولي به البتّهآفريده. 

بي وارد نشود ولـي اگـر   وسلامتش اين است كه هيچ ميكر و صحتماييد بدن انسان مثل فرض بفر .است
ب مثل ما حياتي وا خود ميكرب است اموپس آفت سلامتي انسان ميكر كند، بي وارد شد مريض ميوميكر

ب را هـم حيـات داده، بـه مـا هـم حيـات داده منتهـا بـه مـا ايـن قـدرت را داده            ودارد خداوند آن ميكـر 
را از بـين ببـريم. در مـورد     آنو ب را پيدا كنيم وما هم آفت ميكر ،ب آفت ماستوآن ميكر كه طوريهمان

 ،علم و علما هم چون خيلي اجر دارند، در منبر شنيديد كه فرمودند كه علما اگر بـه علمشـان عمـل كننـد    
د علمـا از آن  شو ند و اگر به علمشان عمل نكنند بدترينِ مردم. آن آفاتي كه موجب ميهست بهترينِ مردم

كنـد، هـر    ها را ذكر مـي  آفت .هايي است كه دارند چيست؟ اينها آفت ،تاوج عظمت بيفتند به ته گودي ذلّ
سگ  هايي هست كه مثلاً بينيم يك بيماري فرض بفرماييد كه در حيوانات ما مي .دارد خاصيچيزي آفت 

 آفـت  .شود ا سگ مسلول نميام .شود ل ميشود، گاو مسلو گاو هار نمياما  ،شود گربه هار مي ،شود هار مي
  اعلام كردند.آن و حقيقت  هويتبه تناسب هر چيزي را 

. دانيـد  ش طمع و بعد هم بخل. طمع محتاج به تعريف نيست مياولده چيز آفت است:  ،براي علما
اسـت  دست آنها نرسـيده و مـال ديگـران    ه طمع يعني هميشه دلشان بخواهد و اميدوار باشند چيزي كه ب

اي  ايـن يـك دانـه    ،مانـد  اين اسمش طمع است. حالا اين طمع گاهي در همـين حـد مـي    .مال آنها باشد
از بـين  و پوسـد   اگر نـه مـي   ،شود بدهند سبز مي پرورشآن را اگر  رود كه زير خاك مياي  مثل دانه است
كردن اين توفيق يك اجـري  دارند، اين توفيق را پيدا كنند، خود پيدا  اگر طمع را در همين جا نگه .رود مي

ا اگر جزئي اقدامي براي آن كار بكننـد  ام .شان بروداي شود طمع از است و يك مقامي است كه موجب مي
  . شود مي اين آفتي براي علم ،در غيبت آن صاحب مال يا چيز ديگر حتّي

 ـ    چطور طمع آفت ميعلم از لحاظ علم ظاهري هم فكر كنيم،  م شود؟ بـراي اينكـه جسـتجوي عل
نظرم يا يكـي   هشود بايد هميشه رو به جلو باشد. حضرت صادق ب يك چيزي است كه اگر بايستد فاسد مي

بـدتر  خـدا نكنـد كـه    ديگر ( باشد شفرمودند: واي به حال آن كسي كه امروزش مثل ديروز ائمهديگر از 
ور. ط ـعـالم همين  ور، علـم طدر علم هم همين .باشد يعني تكان نخورده باشد شامروزش مثل ديروز )باشد

او  را از دقـّت ايـن آن   ،مندي به امري كه مـال خـودش نيسـت    هوقتي عالم حواسش به طمع بود و علاق
  شود. كار ببرد به اين طريق هدر مي هي را كه بايد در راه تكامل بدقّتگيرد و  مي

ور بخل يعني چيزي كه مال خودش است به ديگري كه محتاج است ندهد. اين بخـل هـم   طهمين
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شود كه از نيـاز ديگـران، نيـاز بـرادرش      مال خودش مي توجهچنان حواسش ميعني آن مين حالت را دارده
  .كند غفلت مي

ةُ  یاءُ وَالعَصَـبِیَّ ايـن آفـت علمـا در مـوقعي      البتّـه ست. ا آفت ريا ،شود گفت مهمترين آفت كه مي ،وَالرِّ
 ي كـه اخـلاص يعنـي هـر كـار     .است بيشتر است كه بخواهند به علمشان عمل كنند. ريا مقابل اخلاص

 ،امـر كردنـد نكـن    ،كنـد  مـي  ،به او امـر كردنـد بكـن    خاطر اين بكند كه خداوند فرموده، كند به ميانسان 
. تغيير بدهد ،تواند اين بكن و نكن را عوض كند فقط همين و هيچ عاملي غير از اين نمي فقط و. كند نمي

ِ اَ مَـنْ  :باز در خبر هست كه طوريب .اين اخلاص است و اين خيلي مشكل است مًـا ظَھَـرَتْ اَ  خْلَـصَ اللهَِّٰ ْऒَ َرْبَعِـين
، مـا  گويند چهل صباح مي حالا( اگر كسي چهل روز خودش را خالص كند، ی لِسَانِهِ ـکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَ ـحِ ـیَنَابِیعُ الْ 

 ،دارد رد، خـالص نگـه  دا چهـل صـباح خـودش را سـالم نگـه      )چهل دقيقه بتوانيم بكنيم ،صباح كه هيچي
شـود. قلـب و زبـان مثـل دو طـرف يـك خـط         يانات حكمت از قلبش به زبانش جاري ميها و جر چشمه
كند بعـد   فكر مي اولكند، هر كاري انسان  قلب منظور اين است كه كسي براي هر كاري فكر مي .هستند

 ،آورد ست يا براي خودش به زبان ميآورد، به زبان آوردن يا براي ديگران ا آورد يا به عمل مي به زبان مي
كنـد.   اين مال كسي است كه اخـلاص مـي   .شود يعني تمام زندگيش مملو از حكمت مي استبين اين دو 

كند بـراي   اين كار را مي .جهتي غير از خداوند نظر به خلق داشته باشدهر ست، ريا يعني بها عكس اين ريا
ايـن  . ه مردم ببينند، در كارهـايش غيـر از خـدا را در نظـر دارد    كند براي اينك اطعام مي اينكه مردم ببينند،

  ست.  ا  ريا
   :گويد مولوي مي ،است تعصبيكي 

ــختگيري و ــبس ــتتعص ــامي اس  تــا جنينــي كــار خــون آشــامي اســت  خ
جنين در رحم مادر تا وقتي خام است غذايش خون مادر  .خامي است انسانِ ،جنين هنوز خام است

دهد به جنـين. اينجـا يـك     . تشبيه كرده انسان خام را كه عصبيت به خرج ميرددگ مي در بدنشاست كه 
. غيـرت ممـدوح اسـت در مـورد خداونـد      غيـرت  خيلي دقيق و ظريفي هست: تفاوت عصـبيت و  ي نكته
  گويد:   وحدت وجود مي ي هتفسير نظري عنوان به

 جهـــت عـــين جملـــه اشـــياء شـــدزان غير در جهان نگذاشت(غيرت خدا)غيرتش 
عقــل  .حــالا بــه ايــن شــعر كــار نــداريم كــه ايــن خيلــي بحــث دارد ولــي منظــور غيــرت اســت

خـودش در هـر مـورد شـايد اگـر       ،شـود  اش مـي  معناي عقل شريعتي و طريقتي كـه مجموعـه   هشرعي ب
ــين   ــد ب ــالص باشــد بتوان ــبخ ــوره   تعص ــد در س ــه خداون ــواردي ك ــذارد. از آن م ــرق بگ ــرت ف  ي و غي

ــمس ــمْسِ وَ خــورد  يــازده قســم مــي   ش ــرِ وَ اها ـحـــضُ وَالشَّ ــسٍ وَ  ...ذا تَلاهــااِ الْقَمَ ࡅْ َࠟ اها فَ وَ ــوَّ ــا سَ ــاَ م ورَها ـجُـــھَمَھا فُ ـلْ
ࡆْواهاوَ   ـ ،نفـس بطـور اعـم    ،قسم به نفـس، نفـس انسـان    ،1َࠛ امـ اره و لو  ه، قسـم بـه نفـس و    امـه و مطمئنّ
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هـام كـرد. اگـر بـه     كسي كه يا سازماني كـه او را درسـت كـرد و سـپس كـار خـوب و بـدش را بـه او ال        
 ـ    الهـام مـي   بـه انسـان  بكنيد، خـود ايـن تفـاوت     توجه ها قسمتاين  صـورت ظـاهر    هشـود ولـي آنچـه ب
، غيـرت آن اسـت كـه بـا حفـظ اعتقـاد و وضـعيت        بگـوييم  عصـبيت و غيـرت  در مورد فـرق  توانيم  مي

خودش به هر شـخص ديگـري هـم اجـازه بدهـد او هـم بـراي خـودش مقـامي داشـته باشـد، فكـري             
ت كنـد فقـط بـه     گويـد بحثـي مـي    اگر هم چيزي مي .ته باشدداش ت روشـن كـردن باشـد نـه بـه       نيـ  نيـ

جـدل اسـت يعنـي     نـد فـنّ  ا هدر قـديم، در زمـان افلاطـون و ارسـطو كـه نوشـت      هـا   يكـي از فـن  جدل. 
  .قصد جدل نباشد هخواهد طرف را مغلوب كند. ب مي

باشـد، بخواهـد كـه غيـر از      اين اسـت كـه غيـر از خـودش نخواهـد كسـي در دنيـا        تعصبولي 
اســت كــه منــع شــده  تعصــبايــن  .كــاري بكنــد ،كس حــق نداشــته باشــد حرفــي بزنــدخــودش هــيچ
چنــين معايــب اخلاقــي مثــل ت شــد كــه محاســن مختلــف اخلاقــي و همبــار هــم صــحب اســت. يــك

شـود. ايـن اسـت     چه بسا يكـي كـه پيـدا شـد آن يكـي ديگـر هـم پيـدا مـي          .زنجير به هم وصل است
 .انسـان بايـد سـعي كنـد آن را از بـين ببـرد       اولمعايـب اخلاقـي داشـت همـان      ي هشـائب كه هـر چـه   

كنـد بـراي ايـن اسـت كـه نظـر مـردم را جلـب          مـي ريـا  براي اينكه چيزهاي ديگر را نياورد. كسي كـه  
كننـد ايـن خوشـش     كننـد مـدحش را مـي    آينـد تعـريفش را مـي    فهمـد مفيـد بـود؟ مـي     كند، از كجا مي

 اًهـايي كـه واقع ـ  حـالا يـك وقـت بـه كار    اش آورده.  آن عيـب را هـم دنبالـه    ،ريـا  آيد. پس آن عيبِ مي
 ـ  .كننـد  مي او ، مدحكرده آن شخص يكـي از ايـن    البتّـه خـود ممكـن اسـت خوشـش بيايـد.       هايـن خودب

  ق است كه در جهان خيلي مرسوم است.  تملّ ،موارد مدح و خوش آمدن اصطلاح به
خـود بـاز يـك قـدري      ي ايـن شـخص در گفتـه   ه (است يكـي از مشـاهير گفتـه بـود ك ـ    مشهور 
 ـ   ق خوشم مـي گفته كه من از تملّ )تكامل پيدا كرده فهمـد كـه    مـي او آيـد.   ق بـدم مـي  آيـد ولـي از متملّ

 ـ ي روحيه فهمـد كـه ايـن خـوش آمـدن       آيـد ولـي مـي    ق خوشـش مـي  خودش ضعيف است و لذا از تملّ
 ـ ط ـبد است، چـه كسـي او را اين    ـ  ه مـي ق. ايـن اسـت ك ـ  وري كـرده؟ متملّ آيـد   ق بـدم مـي  گويـد از متملّ

 بــه ريــاچــون  ،مــدح داشــته باشــد اًدر مــوردي باشــد كــه واقعــ حــالا ايــن مــدح ولــو در جــايي باشــد،
آن  ،باشـد كـه نكـرده   كـاري  واي بـه وقتـي كـه مـدح بـراي      ولـي   كنـد  . اخلاصش را كم ميكشاند مي
ونَ ـحِـــیُ وَ گويــد:  قــرآن مــي ي آيــه ࡅْعَلُــواـما لَـــمَدُوا بِـــحْـــنْ یُ اَ بُّ كســاني كــه دوســت دارنــد كــاري را كــه  1...مْ َࠠ

نكردند بيايند مردم تعريف كننـد بـه اسـم آنهـا ببندنـد اينهـا عـذاب سـختي دارنـد. مـدح غيـر از آن را            
توانيــد  نقــدر كوچــك اســت كــه خودتــان مــيآنفرمــوده يعنــي آن را بــه مــا ارفــاق كــرده، گفتــه اينهــا 

 ـ  ،درستش كنيد بنـابراين اينهـا آفـاتي اسـت كـه بـراي        .عـذاب عظـيم دارد   ،ا ايـن عذاب من هسـت. ام
  علم علما هست. 
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 ÕĭΤ Õ̅Ȣ) ư ļّý (1  
ِ  بِسْمِ  نِ  االلهّٰ حمَْ حِيمِ  الرَّ   .  الرَّ

صـادق. هـر   ، فرمايشـات حضـرت جعفر  قـة يعة و مفتـاح الحق يمصـباح الشـر  مبحثي است از كتاب 
يعنـي   خشـيت راجـع بـه    ،اسـت  تر لها مفص باب ذكر شده كه بعضي باب عنوان بهمبحثش در اين كتاب 

  فرمايد: خداترسي. مي
ــــصْــــوَلا یَ  ـــنْ جـــاوَزَ هـــذِهِ الاَْ  لاّ لْقِ اِ ـخَــــمَوْعِظَةِ الْ ـلُحُ لِ ـــوبِ الْ مَ َࣴ عُیُ ــــصْـــنافُ بِصِـــدْقِهِ وَاَشْـــرَفُ  کَلامِ وَعَـــرَفُ ــ

قیـحـصَّ ـال فْسِ وَالْــخَــمِ وَعِلَـلَ الْ ـیحَ مِنَ السَّ ـعُ عؤمِنينَ الْــمُ مـيرُ اھَوی قـالَ ـواطِرِ وَفِـتنََ الـنَّ َःَ فیـقِ الَّـذي بथـبِ الرَّ : کُـنْ کَالطَّ
واءَ بِ    2.یَنْفَعُ   یْثُ ـحَ ـالدَّ

َ ـخْ ـما یَ ـنَّ اِ  :كه آفات دانشمندان را فرموداز يكي  راز بـا  ت هم و زمان هم خشيت، عُلَماءُ ـ مِنْ عِبادِهِ الْـشىَ االلهّٰ
  اش است.   اشد، يقين دنبالهعلم وقتي از مأخذش ب البتّهعلم است. 

گويند كه شما فرض كنيـد از پشـت    مي ،زنند اليقين مثالي كه مي حقّ اليقين و اليقين و عين در علم
 .نـد ا هانـد، آتـش كـرد    كـرده  ييطرف اين ديوار يـك الَـو   آيد، علم داريد كه آن يك ديواري يك دودي مي

 .نـد و آتشـي هسـت   ا هبينيد چـوب ريخت ـ  نيد ميك رويد پشت آن ديوار نگاه مي يك علم است. بعد مي اين
رويـد   مـي  .دود از اين كنده است .شود چشمتان يقين پيدا كرد كه بله آن دود از اين آتش بلند مي عينتان،

 خشـيت در واقـع   .اليقـين اسـت   حقّ ي فهميد اين آتش است. اين مرحله جلو وقتي دستتان را گذاشتيد مي
يعنـي هيبـت حضـور را     عبارت اسـت از تـرس   خشيتمعني كه گفتيم به اين  .واقعي در اين مرحله است

مـن در   مـن كـه هسـتم كـه در حضـورم؟!      .ترسِ از خودش دارد، از عدم لياقتش ي درك كرده به اضافه
در  خشـيت  يعنـي  گناهان در پشت سر دارم. توأم با ايـن تـرس اسـت    ،حضورم و حال آنكه اينقدر خطاها

پـس   .از خودش در خوف است، از معبـود رجـاء دارد   .اميد هم دارد و رجاء ،خوف دارد وضمن اينكه ترس 
 ،بـه حضـور رسـيده اسـت     .اليقـين  ي است كه علم شده است عينآنوقتدر حال حضور است يعني  خشيت

  كند. مي خشيتاحساس 
اند براي بهتر درك كردن اسـت   دهبندي كر درجات كه تقسيم ودر مراحل معنوي اين تفكيك  البتّه

 خشيتكند.  ي ميخشيتخالص باشد احساس  سلوك هم باشد ولي واقعاً اول ي سي كه در آن مرحلها كلّاو
بـا   خشـيت اين است كه چـون   .رسيده باشد وقتي است كه سلوكش به درجات بالاكامل  خشيت واقعي و

آفـات   عنـوان  بـه فهمـد، همـراه اسـت بنـابراين      بينـد چيـزي مـي    اليقين يعني مـي  علم، با علمي كه عين
  ند.ا هگفت  علما

دستور فرمودند كه مجالست با اين اشخاص كـه بعـداً    ،را فرمودند در اينجا بعد از اينكه آفات علما
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اش فرمودنـد بـا ايـن اشـخاص يعنـي اشخاصـي كـه در واقـع خـلاف آن           بريم نكنيد، بـه دنبالـه   نام مي
تان را نزديك كنيد به عـالمي  فرمايند كه خود قبلي است با اينها معاشرت كنيد كه مي ي نام برده اشخاص

از يا مجالست كنيد با كسي كه شما را  خواند از اينكه كبر را رها كنيد، تواضع را پيش گيريد كه شما را مي
صحبتش، معاشـرتش ايـن اسـت كـه      ي ، كسي كه نتيجهخواند مي دهد و به سمت اخلاص پرهيز ميريا 

ريا را رها كنيد و اخلاص داشته باشـيد و كسـي كـه    كند كه  كند يا به شما كمك مي رياي شما را كم مي
كنـد و كسـي كـه شـما را از دنيـا       تان را مرتفـع مـي  يعني شكّداريد ي كه به يقين خواند از شكّ شما را مي

زهد داشته باشيد يا كسي كه شـما را از دشـمني بـه     ،خواند كه دنيادوستي را رها كنيد دوستي به زهد مي
 ،قـرآن هـم دارد   ي آيه كار ببريد كه در هبه جاي دشمني، يكدلي نصيحت ب گويد خواند كه مي نصيحت مي

 فرمايـد: اگـر بـا خـوبي و     حالا عين عبارت آيه را اشتباه نخوانم معنيش اين است كه خداوند به پيغمبر مي
فردا دوست جاني تو بشوند.  ،مهرباني با آنها صحبت كني چه بسا كساني كه امروز دشمن خوني تو هستند

  صورت فرمودند.   اين صادق بههمين فرمايشي است كه حضرت جعفر ناي
خلـق را، مـردم را    توانـد  فرمايد كسي مـي  بعد چون در اينجا صحبت نصيحت پيش آمده است، مي

 از اينهـا رد شـده باشـد.    .گفتـيم نداشـته باشـد    بـراي علمـا   وعظ كند كه اين آفاتي كه قبلاً ،موعظه كند
برد كه در واقع همان اخـلاص باشـد و    كار مي با صدقي كه به ،اول ي درجهدر اي؟  وري؟ با چه وسيلهطچ

عيوب صحبت وارد باشد. عيوب صحبت، عيوب كلام هم يك چيزي اسـت كـه    ،عيوب كلام كسي كه بر
  دانيم.   شويم، مي مي توجههمه م تقريباً

نويسند، بـه   ا ميه گويند يكي از شاهان، از خلفاي قديم در داستان يك داستان مشهوري هست مي
معغالبـا تعبيـر    .هاي دهانم ريخت رين خاص گفت ديشب خواب بدي ديدم و آن اين بود كه تمام دندانب

ميرند. اين خليفه خيلي عصباني شد گفـت   هايت قبل از تو مي قوم و خويش ،بستگانت ي هند كه هما هكرد
  را ببيند؟ بستگان  ي هر از اينكه آدم مرگ همچه عذابي بالات ،اينها بميرند ي همه. اينها را مجازات كنيد

 ؟تو را چه حاصل از اين عمر جاوداني بـود  بگو به خضر كه جز مرگ دوسـتان ديـدن
اين بشارتي اسـت   :گفت ربعم. خواب را گفت .ر ديگري خواستبعيك م همه را طرد كرد، ،اينها را

بـه حضـرتعالي   ، به حضرت نوح عمر طولاني داد خداوند مرحمت كرد مثلاً كه طورياز جانب خداوند همان
بيشـتر   بسـتگانتان  ي از همـه  ،دوستانتان ي نقدر طولاني كه از همهآهم عمر طولاني عطا خواهد فرمود، 

  گويد بفرما و بنشين و بتمرگ معنيش يكي است. ميكه ل فارسي ثَ. اين همان حرف است ولي آن مباشد
بر عيوب كلام  باشد. مؤثرّبه نحوي گفته شود كه در طرف وري است يعني كلام طعيوب كلام اين

  .اشراف داشته باشد وارد باشد،
قیــحـصَّ ـوَعَرَفُ ال منظور اينجا نفرمودند چـه   مطالب صحيح را از مطالب نادرست بشناسد، ،مِ ـیحَ مِنَ السَّ

احـاديثي   خبـار و ي فرمودند صحيح را از سقيم بشناسيم. اين مهمترين چيـزش همـين ا  كلّ بطور مطالبي؟
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بر ما روشن است كه محتاج بـه  اي  بعضي از اينها به اندازهنادرستي  به ما رسيده، ائمهاست كه از پيغمبر و 
هايي اين آقـاي   كند بايد بشناسد. يك سري كتاب هيچ دليلي نيست. سايرين را هم آن كسي كه وعظ مي

عرفـاني او   ي شايد همين عضويت خانوادهوده بعرفاني در تونس  ي تيجاني نوشته است كه از يك خانواده
صـحيح نيسـت،    مـالكي بـود)   در مـذهب داده كه اين مسائلي كه به او درس دادنـد (  توجهرا يك قدري 

حسـب  برگويا  البتّهاعلام كرده كه من شيعه هستم،   تحقيقاتي كرده و به حقانيت شيعه پي برده و  اًمتدرج
د شيخ يا سيد  .دهد بن پاريس درس ميوررونش كردند و رفته در سبياز دانشگاه الازهر  فرمان جامعه  محمـ

از همين اخبار و احاديـث   ،سه كتاب نوشته درجالبي بسيار هم هست) نكات اي  (تيجاني يك فرقه تيجاني
 ـ تنّاهل س صحاحِغلط و نادرستي كه در كتب  ت شـش تـا كتـاب دارنـد كـه اسـمش را       نّهست. اهل س

همـان   شش كتابي كه صحيح است يعني هـر چـه در آن نوشـته قبـول دارنـد، از      ،صحاح ستهگويند  مي
خودتـان كمـي    .انه در شيعه هم از اين قبيل اخبار خيلي قـاطي شـده  تأسفم البتّهاينها را درآوردند.  صحاح

صـادق  زمـان حضـرت جعفر   ،دين بـود  ضداسلام و  ضد وكه يكي از ملحدين  بِي الْعوجاءاَ ناب فكر كنيد.
) مـن چهـار   انشمندي بودچون مرد دگويد ( او مي .ارها خدمت حضرت هم رسيده بود و محاجه كرده بودب

حـالا او گفتـه هـر چـه كنيـد       .توانيد بشناسيد هزار خبر دروغ در دين شما وارد كردم كه هر چه كنيد نمي
د. منظور كسي بايـد  شناسان توانيد بشناسيد ولي نخير، خبر صحيح يك نورانيتي دارد كه خودش را مي نمي

 ـفرض كنيد يكي از همـان اخبـار نادرسـت     والاّصحيح را از سقيم بداند كه موعظه كند   بـِي الْعوجـاء  اَ ناب
ديگـران   ،آنها با او است و از طرفـي  ي گناه همه به اين رفتار كنيد ،دنتبليغ كن به مردمصحيح بدانند و  را

 ـ    ه او دسـتور داده كسـاني بايـد موعظـه را انجـام بدهنـد       صحيح نيست كه اين را اجـرا كننـد. بنـابراين ب
  .صحيح را از سقيم بشناسند  كه

فْسِ وَالْــخَ ـوَعِلَلَ الْ  و هـم بـه معنـاي    شـود   مـي ت يعني بيمـاري  علل هم جمع علّ ،ھَویـواطِرِ وَفِتنََ النَّ
اينكه عيـوب ايـن   چيست؟ يا  آن وجود آمده؟ علل هوري بطمكنونات ذهني ما چ ،ها. بداند كه خواطر تعلّ

هايي كه نفس انسان و هواي نفس براي انسـان   چيزها را بشناسند به هر دو جور عيبش را بشناسند و فتنه
هـاي   منظور در اينجا، فتنه .براي علمايي است كه بايد وعظ كنند البتّهاينها را بشناسد. اين  ،آورد پيش مي

توانـد   نفـس از در ديگـري مـي    ،هر دري ببنديمهر چه فكر كنيم از  .نفس و هواي نفس هم فراوان است
  اينها را تشخيص بدهيم. ي خيلي سخت است كه همه وارد بشود و
نوشته  الاولياءةتذكردر را ابوحنيفه بايد گفت كه چرا ابوحنيفه راجع به  البتّه :هست الاولياءةتذكردر 

ت و فقـدان خلـوص    مـذمت كه تعريفش را كرده خـودش  اي  ولي اين نوشته ريـاي او را   و در واقـع او  نيـ
 ،نشان دادنديكديگر  كنند مرا از دور به رفتم ديدم دو نفر با هم صحبت مي گويد مي حنيفه ميرساند. ابو مي

وري ط ـمن ديدم مـن كـه آن   .خواند مي نيتبا خلوص  گفتند اين ابوحنيفه است كه تمام نمازهايش را مثلاً
گفتنـد ايـن ابوحنيفـه     وري شدم. فردايش آمدم ديدم دو نفـر طنيستم براي اينكه حرف آنها راست باشد آن
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را هم بـه موقـع    مستحبات ركعتسي و پنج  ،چهار خواند سي و است كه نه تنها هفده ركعت واجب را مي
خواندم ولي چون آنها گفته بودند آن را هم خواندم. فـردا آمـدم    من نگاه كردم ديدم نه من نمي .خواند مي
 .هاي نفـس اسـت   هر چه گفتند همان كار را كردم. اينجا از فتنه ي گفتند،آنطورمدم پس فردا آ ،وريطاين

ظاهراً نماز مستحب را كسي بخواند هيچ گناهي ندارد خيلـي هـم خـوب اسـت ولـي ايـن او نيسـت كـه         
  .ها خيلي زياد است خواهد به اين وجهه بدهد. فتنه آن نفس است كه مي ،خواند مي

دو شب خواندم بعد . اينقدر نماز بخوانم ها براي خداوند گفتم كه شب گويد كه يا عارف ديگري مي
! خراب شد معلـوم  گفتم به. خواندم مسحتبيآن شب آخر خيلي خوشحال شدم كه اين من هستم كه نماز 

سـه   ،گيرم، روزه گرفتم بعد از دو روزه مي .ديگر نخواندم .است آنها براي شادي نفس بوده ي شد كه همه
شـحال  روزه گـرفتم، الحمـدالله خو  را  چهار روز ،سهين فكر براي من آمد كه اين من هستم كه روز باز هم

ه جهاد، وسط جهاد فكر كردم خورد. گفتم بروم به جهاد، رفتم ب ! اين روزه هم به درد نميشدم باز ديدم نه
وه من آمدم كـه  علا هكشم اين كيست؟ آيا صحيح است يا سقيم؟ ب كه دارم ميدانم اين كه نه! من كه نمي
  شهيد باشد اگر هم بكشم جايزه بگيرم، ديدم اين هم نشد. من اگر كشته بشوم اسمِ

هـا را   ايـن فتنـه   .كنـد  نقدر زياد است كه ما را سر در گم ميآهاي نفس و هواي نفس  فتنه ،منظور
، فرمايد كه اصولاً خودتان فكـر كنيـد مثـل يـك طبيـب مهربـاني       خطاب به مردم مي ععلي بشناسد.

 مـورد در همـان   دوا را درست به همان مصرفي كـه بايـد برسـد و    ،طبيبي كه رفيق و خيلي مهربان است
شـاءاالله مـا توفيـق داشـته باشـيم       كنـد. ان  كند، اين در واقع براي آن كسي است كه وعظ مي مصرف مي
    .شاءاالله ور اشخاص هم بهره ببريم. انطور باشيم و از اينطخودمان اين
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 اول)  ) (قسمتله حقوقشرح رسا(عسجاد شرح فرمايشات حضرت  وچهارم بيست

 (قسمت سوم)شرح رساله شريفه پندصالح  -
 )1380-81(قسمت چهارممكاتيب عرفاني  وپنجم بيست
 )1387مرداد الي آذر-(قسمت چهاردهمگفتارهاي عرفاني  وششم بيست

نج:
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  )1387رآذ-(قسمت پانزدهمگفتارهاي عرفاني  وهفتم بيست
 )1387آذر و دي-(قسمت شانزدهمگفتارهاي عرفاني  وهشتم بيست
  )1387دي-(قسمت هفدهمگفتارهاي عرفاني  ونهم بيست

 (قسمت چهارم)شرح رساله شريفه پندصالح  -

                                                                          
 .ها شنبه، جمعه و مناسبت چهارشنبه، پنج ،شنبه هاي شنبه، يك بيانات صبح. گفتارهاي عرفاني:  1
 .ها ي مصاحبه مجموعهوگوهاي عرفاني:  . گفت 2
 .ها ي پاسخ به نامه مجموعه. مكاتيب عرفاني:  3
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 )1387دي و بهمن -هجدهم(قسمتگفتارهاي عرفاني  ام سي

ش:
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 )1387بهمن-(قسمت نوزدهمگفتارهاي عرفاني  كموي سي
  )1387اسفند-(قسمت بيستمگفتارهاي عرفاني  ودوم سي
  )1387اسفند-ويكم(قسمت بيستگفتارهاي عرفاني  وسوم سي

 (قسمت پنجم)شرح رساله شريفه پندصالح  -
  انتوم 200 راهنماي موقعيت مزار سلطاني بيدخت در كشور ايران نقشه  -

 )1382-83(قسمت پنجممكاتيب عرفاني  وچهارم سي

ت:
 هف
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 )1384(قسمت ششممكاتيب عرفاني  وپنجم سي
 (قسمت دوم))ةالحقيقو مفتاحةالشريع(تفسير مصباحعشرح فرمايشات حضرت صادق  وششم سي
 دوم)  ) (قسمتحقوقشرح رساله (عسجاد شرح فرمايشات حضرت  وهفتم سي
 (قسمت اول)هاها و بيانيهمجموعه دستورالعمل  وهشتم سي
 )1384-87(قسمت هفتممكاتيب عرفاني  ونهم سي

ت:
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 سوم)  ) (قسمتشرح رساله حقوق(عسجاد شرح فرمايشات حضرت  چهلم
 چهارم)  ) (قسمترساله حقوقشرح(عسجاد شرح فرمايشات حضرت  ويكم چهل
 (قسمت دوم)كريمشرح و تفسير برخي از آيات قرآن  ودوم چهل
 (قسمت دوم)هاها و بيانيهمجموعه دستورالعمل  وسوم چهل
 )1388فروردين -ودوم(قسمت بيستگفتارهاي عرفاني  وچهارم چهل

نه:
عه 
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 )1388فروردين -وسوم(قسمت بيستهاي عرفانيگفتار  وپنجم چهل
 )1388فروردين-وچهارم(قسمت بيستگفتارهاي عرفاني  وششم چهل
 )1388ارديبهشت-وپنجم(قسمت بيستگفتارهاي عرفاني  وهفتم چهل

 (قسمت ششم)شرح رساله شريفه پندصالح  -
 )1389دمردا-وششم(قسمت بيستگفتارهاي عرفاني  وهشتم چهل
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 )1389مرداد و شهريور-وهفتم(قسمت بيستگفتارهاي عرفاني  ونهم چهل
  )1389شهريور-وهشتم(قسمت بيستگفتارهاي عرفاني  پنجاهم
 )1389شهريور و مهر–ونهم(قسمت بيستگفتارهاي عرفاني  ويكم پنجاه
  )1389مهر-ام(قسمت سيعرفانيگفتارهاي  ودوم پنجاه
 )1388 ارديبهشت-ويكم(قسمت سيگفتارهاي عرفاني  وسوم پنجاه

ده:
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 )1388ارديبهشت و خرداد–ودوم(قسمت سيگفتارهاي عرفاني  وچهارم پنجاه
  )1388خرداد-وسوم(قسمت سيگفتارهاي عرفاني  وپنجم پنجاه
 )1389بهار و تابستانـ(قسمت دوم ـ عرفان در كار اداريوگوهاي عرفاني گفت  وششم پنجاه
 )1388خرداد-وچهارم(قسمت سيگفتارهاي عرفاني  وهفتم پنجاه
 )1388خرداد و تير–وپنجم(قسمت سيگفتارهاي عرفاني  وهشتم پنجاه

ده:
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 (قسمت دوم)حقوق مالي و عشريه  ونهم پنجاه
 (قسمت دوم)خانواده و اختلافات خانوادگي و علل عمده  شصتم
 )1388-89هايسال–(قسمت سوموگوهاي عرفاني گفت  ويكم شصت
 (قسمت اول)هايي از بياناترفع شبهات با گزيده  ودوم شصت
  (قسمت دوم)بياناتهايي ازرفع شبهات با گزيده  وسوم شصت

ده:
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  (قسمت سوم)هايي از بياناترفع شبهات با گزيده  وچهارم شصت
 (قسمت چهارم)هايي از بياناترفع شبهات با گزيده  وپنجم شصت
 )1388تير-وششم(قسمت سيگفتارهاي عرفاني  وششم شصت
  )1388تير-وهفتم(قسمت سيگفتارهاي عرفاني  وهفتم شصت
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 )1388تير و مرداد  -وهشتم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني  وهشتم شصت

ده:
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 )1388مرداد و شهريور  -ونهم  (قسمت سيگفتارهاي عرفاني  ونهم شصت
 (قسمت هفتم)شرح رساله شريفه پندصالح  -
 (قسمت هشتم)الحشرح رساله شريفه پندص  -
 (قسمت نهم)شرح رساله شريفه پندصالح  -

   -  )1390(هديه نوروزي ملخصّ گزارشات در مورد عرفان  هفتادم
  )1388شهريور  - (قسمت چهلمگفتارهاي عرفاني  هفتادويكم

ده:
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 )1388ور شهري -ويكم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني  هفتادودوم
 )1388مهر  -ودوم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني  هفتادوسوم

 )1388مهر  -وسوم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني  هفتادوچهارم
 )1388مهر  -وچهارم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني  هفتادوپنجم
 )1388مهر و آبان  -وپنجم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني  هفتادوششم
  )1388آبان  - وششم (قسمت چهلتارهاي عرفانيگف  هفتادوهفتم
  )1388آبان و آذر  - وهفتم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني  هفتادوهشتم
 )1388آذر  - وهشتم (قسمت چهلگفتارهاي عرفاني  هفتادونهم

 (قسمت دهم)شرح رساله شريفه پندصالح  -
  انتوم 500 (شرح رساله حقوق)عسجادشرح فرمايشات حضرت  هشتادم

 (قسمت اول)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت  هشتادويكم

ده:
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 (قسمت دوم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت  هشتادودوم
 (قسمت سوم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت  هشتادوسوم

  (قسمت چهارم)تگفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخ  هشتادوچهارم
 (قسمت پنجم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت  هشتادوپنجم
 (قسمت ششم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت  هشتادوششم
 (قسمت هفتم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت  هشتادوهفتم
  (قسمت هشتم)گفتارهاي عرفاني در سفرهاي بيدخت  هشتادوهشتم
 (قسمت نهم)ارهاي عرفاني در سفرهاي بيدختگفت  هشتادونهم

 (قسمت يازدهم)شرح رساله شريفه پندصالح  -
  تومان 500   )1387الي خرداد  1375(اسفند مكاتيب عرفاني  نودم

 ونهم)(قسمت چهلگفتارهاي عرفاني  نودويكم

ده:
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 جاهم)(قسمت پنگفتارهاي عرفاني  نودودوم
 ويكم)(قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني  نودوسوم

 ودوم)(قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني  نودوچهارم
 وسوم)(قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني  نودوپنجم
 وچهارم)(قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني  نودوششم
 وپنجم)(قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني  نودوهفتم
 وششم)(قسمت پنجاهعرفانيگفتارهاي  نودوهشتم
 وهفتم)(قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني  نودونهم

  (قسمت دوازدهم)شرح رساله شريفه پندصالح  -
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  تومان 500   (جلد اول)) ةالحقيق و مفتاح ةالشريع (تفسير مصباح عشرح فرمايشات حضرت صادق  صدم

  وهشتم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   صدويكم
جد
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  ونهم) (قسمت پنجاهگفتارهاي عرفاني   صدودوم
  (قسمت شصتم)گفتارهاي عرفاني   صدوسوم

  ويكم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوچهارم
  ودوم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوپنجم
  وسوم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوششم
  وچهارم) (قسمت شصتعرفاني  گفتارهاي  صدوهفتم
  وپنجم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوهشتم
  وششم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدونهم

  (قسمت سيزدهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  تومان 500   (جلد اول)شرح رساله شريفه پندصالح   صدودهم

  وهفتم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدويازدهم
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  وهشتم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدودوازدهم
  ونهم) (قسمت شصتگفتارهاي عرفاني   صدوسيزدهم
  (قسمت هفتادم)گفتارهاي عرفاني   صدوچهاردهم

  (قسمت هفتادويكم)گفتارهاي عرفاني   پانزدهمصدو
  م)(قسمت هفتادودوگفتارهاي عرفاني   صدوشانزدهم
  (قسمت هفتادوسوم)گفتارهاي عرفاني   صدوهفدهم
  (قسمت هفتادوچهارم)گفتارهاي عرفاني   صدوهجدهم
  (قسمت هفتادوپنجم)گفتارهاي عرفاني   صدونوزدهم

  (قسمت چهاردهم)شرح رساله شريفه پندصالح   -
  تومان 500   (جلد اول)كريم  شرح و تفسير برخي از آيات قرآن  صدوبيستم

  تومان 500   ي مزار سلطاني بيدخت و شرح زندگي و حالات اقطاب اخير درباره  مويك بيستصدو
  تومان 500   )مود(جلد شرح رساله شريفه پندصالح   مودو صدوبيست
  تومان 500   فهرست موضوعي جزوات  موسو صدوبيست
  تومان 500   ي ذكر و فكر درباره وچهارم صدوبيست
   م)شش(قسمت هفتادورفاني گفتارهاي ع  وپنجم صدوبيست
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   )هفتم(قسمت هفتادوگفتارهاي عرفاني   وششم صدوبيست
   )هشتم(قسمت هفتادوگفتارهاي عرفاني   وهفتم صدوبيست
   )نهم(قسمت هفتادوگفتارهاي عرفاني  وهشتم صدوبيست
   م)شتاد(قسمت هگفتارهاي عرفاني   ونهم صدوبيست
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  تومان 200   ي بيعت و تشرفّ درباره  ام سيصدو
 )هشتادويكم(قسمت گفتارهاي عرفاني  ويكم سيصدو
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 )هشتادودوم(قسمت گفتارهاي عرفاني  ودوم سيصدو
 )هشتادوسوم(قسمت گفتارهاي عرفاني  وسوم صدوسي

 )وچهارمتادش(قسمت هيگفتارهاي عرفان  چهارمو سيصدو
 )پنجمتادوش(قسمت هگفتارهاي عرفاني  وپنجم سيصدو
 )ششمتادوش(قسمت هگفتارهاي عرفاني  وششم سيصدو
 )هفتمتادوش(قسمت هگفتارهاي عرفاني  وهفتم سيصدو
 )هشتمتادوش(قسمت هگفتارهاي عرفاني  وهشتم سيصدو
 )نهمتادوش(قسمت هگفتارهاي عرفاني  ونهم سيصدو

  )پانزدهم(قسمت شرح رساله شريفه پندصالح  -
 )نودم(قسمت گفتارهاي عرفاني  چهلمصدو
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 )نودويكم(قسمت گفتارهاي عرفاني  ويكم چهلصدو
 عليشاه) وب(مجذهايي از بيانات حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابندهپاسخ با گزيدهوپرسش  ودوم چهلصدو
 عليشاه) (مجذوبهايي از بيانات حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابندهپاسخ با گزيدهوپرسش  وسوم چهلصدو
 عليشاه) (مجذوبهايي از بيانات حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابندهپاسخ با گزيدهوپرسش  وچهارم چهلصدو
 عليشاه) (مجذوبانات حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابندههايي از بيپاسخ با گزيدهوپرسش  وپنجم چهلصدو
 عليشاه) (مجذوبهايي از بيانات حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابندهپاسخ با گزيدهوپرسش  وششم چهلصدو
 عليشاه) (مجذوبهايي از بيانات حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابندهپاسخ با گزيدهوپرسش  وهفتم چهلصدو
 عليشاه) (مجذوبهايي از بيانات حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابندهپاسخ با گزيدهوپرسش  وهشتم هلچصدو

 عليشاه) (مجذوبهايي از بيانات حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابندهپاسخ با گزيدهوپرسش  ونهم صدوچهل

  


